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به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر انديشه بر نگذرد 


بادداشت «مجموعه) 


ادیّات در هر شکل و قالبی که باشد. نمایشگر زندگی و بیان‌کنند؛ ارزشها و معیارها و ویژگیهایی 
است که زندگی فردی و جمعی بر محور آنها می‌چرخد. نقد و بررسی و ارزیابی آثار ادبی نیز 
چنین است و نمی‌تواند بدور از آن ارزشها و معیارها باشد و بی‌توجّه از کنار آنها بگذرد به 
عبارت دیگر نقد و بررسی آثار ادبی را از دیدگاهی می‌توان درس زندگی نامید با همه گستردگی و 
تنژع و خصوصیّات و مظاهر آن. 

ادبیّات. از دو گذرگاه ما را با زندگی پیوند می‌دهد: از گذرگاه عاطفی» وقتی که آن را 
می‌خوانیم؛ از گذرگاه خردوّرزی» وقتی که آن را بررسی و نقد می‌کنیم؛ وقتی ما قطعه شعری را 
می‌خوانيم. عواطف و احساسات ما با عواطف و احساسات شاعر جنبه‌های مشترک پیدا 
می‌کند و با او هم‌سویی روانی پیدا می‌کنيم. و یا وقتی سرگذشتی را در مطالعه می‌آوریم به قول 
«آندره موروا» در کشا کش حادثه بزرگی قرار می‌گیریم و لحظات زندگیمان با آن حادثه آمیختگی 
پیدا می‌کند؛ در این موارد نفس و جان ما نمی‌تواند از اثرپذیری برکنار ماند. از جهت خردوّرزی 
نیز اگر به درستی به تحلیل و نقد آثار ادبی بنشینیم و جنبه‌های مثبت و منفی آنها را دريابیم 
زندگی را مطرح ساخته‌ايم؛ چه آثار ادبی نیست مگر انعکاس زندگی و برخورد نویسنده یا شاعر 
با معیارها و ارزشها. پس طبعاً بررسی معیارها. بی‌امعان‌نظر و ورود در صخت و سقم آنهاء راهی 
به کمال نخواهد داشت. 

مطالعه و بررسی آثار باید با بررسی توأم جنبه‌های زبانی» هنری و محتوایی انجام گیرد. به 
این معنی که پس از حل دشواریهای واژه‌ای و تعبیرها و اصطلاحات متنء و اشاراتی که به تاریخ 
و قصص و اساطیر ممکن است وجود داشته باشد باید به بررسی ارزش هنری و سپس به تجزیه 
و تحلیل محتوای آثار بپردازیم: اندیشه‌های والا و ارزشمند را باز نماییم و پندارهای سخیف و 
کج‌اندیشیهای نابخردانه را نقد کنیم. عبارات و ابیات و تعبیرهای زیبا و استوار را با دلیل و حجت 
تشان دهیم و انیات و جملاث و عبارات نازیبا و تااشتوار را باز نماییم» و اگز اثر شکل داشتانی 
دارد. آن را از جهت شناخت داستان بررسی کنیم. مثلاً در داستان رستم و سهراب اگر فقط 


واژه‌های دشوار را معنی‌کنیم و چند ویژگی زبان رکه در سخن فردوسی هست بازگوییم که مثلا 
برای یک متمّم دو حرف اضافه آورده است. يا «کجا» را در معنی «که» به کار برده. داستان را به 
عنوان یک پدیده لسانی مطرح کرده‌ايم. برای آنکه داستان به عنوان یک اثر ادیی مطرح شود. پس 
از طرح و توضیح نکته‌های زبانی و ارزشهای هنری يا ارزشهای مربوط به فنون بلاغی در مرحله 
سوم باید محتوای داستان را از جهت داستان‌شناسی. و در ایین مورد بخصوص از جهت 
تراژدی‌شناسی» گره خوردگی» اوج و فرود داستان» جنبه‌های روان‌شناختی قهرمانان و سرانجام 
ظرایفی که داستان را به عنوان تراژدی برتر معرفی می‌کنده مطرح سازیم. 

این گزیده و گزیده‌هایی که مجموعة «ادب فارسی» را تشکیل می‌دهند با عنایت به چنین 
هدفهایی تهیّه شده است. برای آنکه انديشة خوانندگان را برای وصول به هدفهای مذکور 
برانگيزيم در مدمه هر اثره پس از شرح حالی اجمالی از صاحب اثر» به نقل یادداشتهایی از 
ناقدان و نویسندگان دربارهٌ مقام شاعری يا نویسندگی صاحب اثر و ارزش اثر و یادداشتهایی در 
نقد و محتواکاوی آن پرداخته‌ايم. 

از آنجا که یکی از هدفهای تهیّهُ این گزیده‌ها یاری به بهبود تدریس ادبیات در دانشگاههاست؛ 
یادآوری این نکته برای دانشجویان شاید خالی از فایده نباشد که آنچه در ادبیات گذشته و شنْتی 
ما بخصوص باید مورد توجّه باشد. این است که این آثار ادبیّات جوانی نیست که از زندگی 
همسان با زندگی ما مایه گرفته باشد. بیش از هزار سال از عمر ادبیّات سّتی ما می‌گذرد. اين آثار 
از زندگی مردمی مایه گرفته که قرنهاست در غبار زمان محو شده‌اند. معیارها و ارزشهای 
اجتماعی و فرهنگی ما با آنان قطعاً نمی‌تواند یکسان باشد. از اين رو باید انتظار داشته باشیم که 
در اين آثار به مواردی برخورد کنیم که با معیارها و ارزشهای زندگی مردم امروز مغایرت داشته 
باشد. نقد و بررسی این موارد و توضیح اختلاف معیارها و بیان علل کج‌اندیشیها و افنکار 
خرافه امیزه که ممکن است در برخی از متن‌ها وجود داشته باشد, می‌تواند از موضوعات 
مطروحه کلاس ادبیّات باشد. 

باید توجّه داشت که اگر کج‌اندیشی و افکار خرافه‌آمیز به شاعران و نویسندگان قدیم نسبت 
می‌دهیم. به این معنی نیست که متون سنْتی را تخطثه می‌کنيم. بلکه این امر نتيجة اختلاف نوع 
زندگی و مناسبات اجتماعی است. آثار بزرگ ادبی همچون آینه‌ای است که زندگی اجتماعی 
زمان خودرا با همه پیچیدگی و گستردگی و ابهام در خود منعکس ساخته است. و از آنجا که در 
چنان زندگیی با ویژگیهای خود. ضعف و قوت. همواری و ناهمواری» و زشت و زیبا وجود 
داشته به‌ناچار در چنین آینه‌ای نیز نمودار شده است: ما سعدی را شاعر و هنرمند بزرگی 
می‌دانيم. و اين نه بدان سبب است که همه اندیشه‌های او عین صواب است. و يا نه بدان سبب 


است که به تعبیر امروز شاعر و نویسنده‌ای متعهّد بوده» بلکه از آن روست که سعدی روح زمان 
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خود را با همه زشتیها و کاستیها در آثار خود منعکس کرده است. آثار سعدی باید با شناخت این 
زشتیها و کاستیها و مناسبات و روابط اجتماعی زمان وی ارزیابی و تحلیل شود. همچنین اگر در 
آثار دوره‌ای خاص صفاتی چون بدبینی» عدم اعتماد به دیگران» بی‌اعتنایی به مصالح اجتماعی» 
میل نداشتن به شرکت در فقالیتهای همگانی» انزواجویی و نظایر آنها وجود دارد ريشة آنها را 
باید در عوامل اجتماعی و سیاسی آ. ده.ره و یا دوره‌های ماقبل نزدیک بدان بررسی کنیم و 
رابطة لّي وقایع تاریخ و ویژگیهای آثار ادبی راکشف نماییم و اندک‌اندک عادت کنیم تا «تاریخ» 
را با آثار ادبی مرتبط سازیم. 

در میان بسیاری از آثار ادبی قدیم حتی در شاهکارهاه چه در ادبیّات فارسی و چه در ادبیّات 
زبانهای دیگ اعتقاد به قضا و قدر استدلال تمثیلی» خرافه‌های دور از عقل و منطق, تجلیل از 
زورمندان و ستمگران و نادیده انگاشتن توده‌های محروم و اندیشه‌های نابخردانه به چشم 
می‌خورد. این آثار باید به درستی مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار گیرد. نه‌تنها 
اندیشه‌های نابخردانه و پندارهای واهی نموده شود. بلکه علل به وجود امدن انها از دید 


چا عه‌تناسی نیز مطرح گردد. 
همچنین در تحلیل نمونه‌های والا و ارزشمند ادبی که از ارزشهای جهانی و جاودانی 
برخوردارند -و خوشبختانه در میان آثار ادبی ماء از اين نوع کم نیست - باید خصیصه‌ها و 


ظرایف و لطایف و شیوه بیان و ارزش هنری اثر را باز نماییم و پیام و انديشهة نهفته را در آنها 
کشف کنیم. سمبّلها را بشکافيم. و به هرحال در نظر داشته باشیم که همواره توضیحات واژه‌ای و 
بیان مفردات و ترکیبات و نکته‌های دستوری و کشف تصویرها و هرآنچه به معانی و بیان و بدیع 
مربوط می‌شود. وسیله‌ای است برای فهم متن و رسیدن به آنچه در ورای الفاظ قرار دارد و 
درباغت روح و عمق متن» و فراموش نکنیم که هدف غایی ادبیّات تعالی انسان و وصول به ادب 
نفس است. آثاری که پیام آنها در جهت پروردن انسانِ متعالی خواهنده «حق» و جوینده 
«حقیقت» نباشد. سزاوار صفت ,والا» و «پرارج» نمی توانند باشند. 


لد عاد 


کتاب حاضر در مجموعه‌ای چاپ می‌شود که انديشة تدوین آن از سالها پیش در جمع 
گروهی از استادان دانشگاهها و ادب‌شناسان مطرحء و طرح آغازین آن در سال ۱۳۵۶ شمسی 
تهیّه شده بود. هدف از تدوین اين مجموعه علاوه بر آنچه گفته شد. این است که بهترین 
بخشهای هر اثر ادبی را در کتابهای نسبتأً کم‌حجمی: همراه با شرح و تحلیل در دسترس 
دانشجویان و دیگر طالبان آن آثار قرار دهد و شرح طوری تهیّه شود که خوانندگان فارسی‌زبان را 
که در حدود تحصیلات دبیرستانی دانش و بینش دارند» در فهم اثار از معلم و استاد بی‌نیاز سازد. 


با امعان‌نظر به اين نکته است که در گزیده حاضر نه‌تنها معنی واژه‌ها و اصطلاحات و تعبیرهای 
دشوار و مهجور را جابه‌جا نوشته‌ايم بلکه عبارات دشوار را نیز معنی کرده و نکته‌های دستوری 
را هم تا آنجا که به فهم مطلب یاری می‌رساند» توضیح داده‌ایم. البتّه این بدان معنا نیست که همه 
دشواریها را حل کرده و تمام گره‌ها را گشوده‌ايم نه؛ در جاهایی که بر حقیقت امر وقوف 
نیافته‌ايی حدس خود را با تردید آورده» با طرح معضل. زمینهة جستجوهای تازه را برای 
دانشجویان و پژوهندگان آماده کرده‌ايم. تا شاید با دستیابی به مأخذ جدید یا با هوشیاری و 
اما نت ده راف له ای تن 

قصد بر این است که دربارة هر اثر, از همه پژوهشها و نوشته‌هایی که تا زمان تدوین اثره 
امکان دستیابی بدانها هست. بهره‌جویی گردد. چنانکه در گزیدهُ حاضر این کار را کرده‌ایم و نیز 
هدف از اين که همه واژه‌های دشوار و نیمه‌دشوار و مفهوم بیتهای دشوار و مبهم و مبهم‌نما را 
نوشته‌ايم این است که در کلاسهای دانشگاه. دانشجویان. خود. دشواریهای لفظی و لغوی و 
مفهوم تک‌تک بیتها را دریابند» تا مجال و میدان برای استاد باز باشد؛ و او بتواند به تسحلیل 
محتوایی بپردازد و مسلماً آنچه در آغاز کتاب ذیل عنوان دیدگاهها آورده‌ايم او را در این زمینه 
یاریگر خواهد بود یا لااقل زمينهٌ بحثهای محتوایی و انتقادی را آماده خواهد کرد. 

برای سهولت مطالعه و احیاناً سهولت استفاده در کلاسهای درس. هر گزیده را به بخشهایی 
تقسیم می‌کنيم. در آنجا که نوع ادبی گزیده غزل یا قصیده است. هر غزل یا قصیده را طبعاً یک 
بخش قرار داده‌ایم. در انواع دیگر از نظم و نثر تقسیم‌بندیها بر مبنای روند محتوا انجام می‌گیرد. 

وقتی که سالها پیش طرح تهیّه و چاپ مجموعه‌ای از گزیده‌های ادبی فارسی را در انديشه 
می‌پرورديم» هرگز گمان نداشتیم که آن طرح» روزی که جامهٌ عمل می‌پوشد تا این حدّ در 
پیشگاه اهل ادب و استادان و دانشجویان دانشگاهها در منصَهٌ قبول و پسند نشیند. کودک نوپای 
آن روزی که با غمنامهٌ رستم و سهراب به راه افتاده اینک بالغ بر بیست مجلّد شده است. ما از این 
خدمت ناچیزی که انجام داده‌ايم هم مسروریم و هم سپاسدار همه کسانی هستیم که ما را در هی 
این مجموعه یاری کرده‌اند و یا در دانشگاهها و مراکز آموزشی به معرّفی و تدریس آنها پرداخته 
و یا به وسیلهٌ نامه یا در مطبوعات. با تشویق و قدردانی ما را مشمول مراحم خود ساخته‌اند و با 
کاستیهای ما را یاداور شده‌اند. نیز بایسته می‌دانیم در اینجا نامی بیریم از همکار دانشمندی که 
چندی ما را در مشاوره و هم‌فکری یاری داد: قرار چتان بود که دکتر یداه شکری استاد دانشگاه 
علامه طباطباتی. ما دو تن را در راه درازی که در پیش چشم می‌داشتیم همراه باشد. دریغا که 
مرگ. طومار زندگی او را به ناهنگام درنوردید و ما را از اندیشه‌ای جوان و پویا محروم ساخت. 
نام و یادش گرامی باد. 

جعفر شعار س حسن انوری 


سیرالملوک یا سیاست‌نامه کتایی است مشتمل بر مسائل حکومتی سیاسی و اجتماعی 
دورهٌ سلجوقیان و یکی از متن‌های مهم تاریخی و از آثار زیبای نثر فارسی است. در معّفی این 
اثر باید به تفصیل سخن گفته شود امّا در اين پیش‌گفتار به ایجاز و اختصار دربارةٌ ارزش ادبی و 
تاریخی» ویژگیهای کتاب. انگیزه تألیف زندگی‌نامهٌ خواجه نظام‌الملک و سبک نگارش کتاب 
سخن رفته است و در فصلی که پس از این زیرعنوان «دیدگاهها» آمده نظریّات اهل ادب و تاریخ 
و پژوهشگران دربارهٌ خواجه و کتاب او درج شده است. 

در همه نسخه‌های خطّی موجود و درکشف الظْنون و نیز درکتابهایی از قبیل تاریخ طبرستان 
ابن‌اسفندیار تاریخ گزیدهٌ حمداله مستوفی و جوامع الحکایات عوفی و جز آن نام کاب 
«سیرالملوک» آمده است (نک دارک؛ ص ۲۲ مقدّمه)» و عنوان «سیاست‌نامه» در زمانهای اخیر رایج 
شده است و اصالت ندارد؛ با این همه ما در این گزیده همین نام «سیاست‌نامه» را که شناخته‌تر از 
عنوان «سیرالملوک» است. انتخاب کرده‌ایم. 


سبب تألیف کتاب 


از مدمه خواجه بر سیاست‌نامه چنین برمی‌آید که ملکشاه سلجوقی (۴۸۵-۴۴۵ هق) در 
اواخر سلطنت خود از چندتن از وزیران خواست که در باب کشورداری و رسوم پادشاهان گذشته 
از آل‌سلجوق, و نیک و بد امور جاری و کمبودها پیندیشند و تأمّلات خود را روشن بنویسند و 
عرضه کنند. تا پادشاه در آنها أمّل کند و نقایص را دریابد و کارها را به قاعدهٌ خویش و طبق 
فرمان ایزدتعالی انجام دهد. همه نوشتند و ملکشاه از میان آنها نوشتهٌ خواجه نظام‌الملک را 
پسندید و او را به اتمام آن مأمور ساخت. خواجه اين کتاب را نخست در ۳۹ باب فراهم کرده 
بود. اما سپس ۱۱ باب دیگر که در رد مخالفان دولت (اسماعیلیان و مزدکیان و...) است. بدان 
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افزود و آن را در سفر آخری که وی با ملکشاه عازم بغداد بود (۴۸۵ هق) به بنده‌ای [محمّد مغرب . 
کاتب خصوصی سلطان] سپرد. پس از قتل خواجه. مغربی به سبب خروج باطنیان» نتوانست 
کتاب را نشر کند. تا آنکه کارها سامان گرفت و محمدین ملکشاه بر تخت سلطنت نشست و 
نسخه کتاب را برای این سلطان تحریر کرد. ن5گزارش موّْف. مینوی معتقد است که مسلماً حتّی 
ازسین نسخه‌ای هم که اين محمّد مقربی ناسخ برای سلطان محمّد تحریر کرده به عين عبارت 
نظام‌الملک نبوده» و تغییرات و اضافاتی در آن راه یافته بودهء و از ان روز تا عهد ما هم کاتبان هر 
چند توانسته‌اند. آن را تغییر داده‌اند. (نقدحال ص ۲۴۴). 

امّا انگیزهء تألیف تنهاء درخواست منکشاه نبوده است: پنج فصل کتاب به شرح احوال 
اسماعیلیان و قرمطیان و مزدکیان و گبران و خرمدینان (بابکیّه) اختصاص يافته و در این مورد به 
تا ی رهق وزی ی عو اد لت اد شایته تمس بر کار تمه اشی راز این رشان 
بتوان گفت که منظور خواجه از شرح خصایل و صفات پسندیده. تحکیم مبانی دین اسلام و رد 
مذاهب باطل به خصرص باطنیگری بوده است. 


خواجه نظام‌الملک 


ابوعلی حسن ملفّب به نظام‌الملک موّلف سیاست‌نامه (سیرالملوک) پسر خواجه ابوالحسن 
علی بن اسحاق است. وی در یکی از قرای طوس به سال ۴۰۸ هق به دنیا آمد. اجداد او اصلاً از 
خاک بیهق سبزوار بوده‌اند علی بن اسحاق در خدمت ابوالفضل سور بن المعترٌ که حکمران 
خراسان از جانب سلطان محمود بود وارد گردید. و تا آنجا ترقی یافت که به ادارهٌ امور مالی و 
حکومتی طوس نامزد شد. و در همین دوره بود که خواجه در آن سرزمین متولّد شد.و به همین 
سبب به «طوسی» شهرت یافت. در ابّام تسلط ترکمانان بر خراسان که از سال ۴۲۸ هق آغاز شد؛ 
حکومت بلخ با ابوعلی بن شادان بوده و خواجه در زیردست او به دبیری روزگار می‌گذرانید. 
چون چغری» برادر طْرِل ال پدر الب ارسلان سلجوقی» بر ری و بلخ غلبه یافت. ابوعلین بن 
شادان را به وزیری خود برگزید و بدین‌سان خواجه نیز در خدمت سلجوقیان در آمد. و ابوعلی 
خواجه را به دبیری و صاحب تدبیری امور الب ارسلان پسر چغری واداشت. و از اين تاریخ 
است که خواجه در سلک درباریان الب ارسلان در آمد و در تمام دور سلطنت طغرل 
(۴۵۵-۲۲۹ هق) زیردست او که امارت خراسان داشت» به این حال روزگار می‌گذرانید. 

پس از آنکه الب ارسلان به پادشاهی رسید. خواجه نظام الملک را به جای ابونصر کندُری به 
وزارت برداشت. و خواجه از ۴۵۶ تا دهم رمضان ۴۸۵ هق که کشته شد. در وزارت الب ارسلان 
و ملکشاه با نهایت استقلال و اقتدار برجا بود. 
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نظام‌الملک در مت ۹ سال و ۷ ماه و کسری که وزارت الب ارسلان و ملکشاه داشت. در 
ادار؛ٌ امور و فتح بلاد و سرکوبی مخالفان این دو پادشاه چنان کفایت و حسن تدبیر به خرج داد که 
دولتی وسیع از حلب گرفته تا کاشغر را به فرمان ایشان آورد و نام و نشان آن دو سلطان را در 
شرق و غرب جاری و ساری کرد. تا انجا که باید قسمت عمده شهرت و پیشرفتی راکه در کارها 
نصیب الب ارسلان و ملکشاه شده از برکت خردمندی و کاردانی خواجه دانست. چنانکه 
امیرالشعرا معرّی در مدح او گفته است: 
تو آن خجسته وزیسری که از کفایت تو کشیید دولت سلجوق سربه عسلیّین 
تو آن ستوده مشیری که در فتوح و ظفر شده‌ست کلک توباتیغ شهریار قرین 

درباب کشته شدن خواجه چنین نوشته‌اند که: ملکشاه از اصفهان به عزم بغداد حرکت کرد و 
نظام‌الملک نیز در رکاب همراه شذ. در نزدیکی کرمانشاهان (ظاهراً در صحنه) شخصی در لباس 
صوفیان برای تقدیم عرض حالی خود را به خواجه نزدیک کرد و به ضرب کارد بر او زخم زد و 
خواجه بر اثر آن در دهم رمضان ۴۸۵ هق جان سپرد. و چنین شهرت یافت که قاتل از فدائیان 
اسماعیلی بوده است. گروهی نیز قتل وی را به اغوای ملکشاه دانستند. و چون ملکشاه نیز یک 
ماه بعد در بغداد به شکلی مرموز در گذشت. جمعی گفتند که غلامان نظامیّه» به انتقام قتل 
مخدوم خود. ملکشاه را مسموم ساخته‌اند. 


آثار دیگر خواجه 

علاوه بر سیاست‌نامه» دو مکتوب از خواجه در دست است که به عنوان وصایای نظام‌الملک 
یا دستورالوزاره موجود است. از اين دو مکتوب یکی خطاب به پسرش نظام‌الّین ابوالفتح 
فخرالمّلک (هنگامی که وی در عهد الب ارسلان همراه ملکشاه مأمور فارس شده بود) و دیگری 
ای رک در الماک اس ور ای ما این ابا ی ۱ 
تا ۲۱۶ و نامه اوّل مشتمل بر پند و اندرزهای دینی و اخلاقی» و نامه دوم شامل روش 
حکومت و ادار؛ امور مردم است. نسخه‌ای عکسی نیز در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به عنوان 
«وصیّت‌نامةٌ خواجه, موجود است. (نک تاریخ ادییّات دکتر صفاء ج ۲» ص .)٩۰۸‏ 


ارزش ادبی و تاریخی 
و بزرگان و نیز مسائل سیاسی و اجتماعی است. اما برخی از آنها این امتیاز را دارند که 


نویسندگانشان خود مصدر کار بوده‌اند» نظیر ابوالفضل بیهقی (دبیر عهد محمود و مسعود 
غزنوی) مصلّف تاریخ بیهقی؛ و عنصرالمعالی کیکاووس (از امرای آل‌زیان در ۴۱۲ هق) موف 
قابوس‌نامه. نظامالملک موف سیاست‌نامه هم یکی از اینهاست. در این‌گونه کتابهاء چون موّلف 
دبیری سلطان یا خود کشورداری می‌کرده و به ریزه کاریها و دقایق امور از نزدیک آشنایی داشته 
کته‌های سیاسی و اجتماعی فراوان مندرج است. 

چنانکه اشاره کردم سیرالملوک در نوع خود کتاب ممتازی است و عبّاس اقبال آن را در میان 
کتابهای فارسی کم‌نظیر می‌شمارد» و موضوع آن سیاست کشورداری و سازمان اداری و آداب و 
رسوم ایران در دور سلجوقیان است. که با بیانی دلنشین همراه با داستانهای آموزنده و حکایات 
لطیف به تحریر آمده است. امّا از دو نکته نباید غفلت کرد: 

نخست آنکه مطالب کتاب. اغلب دیدگاههای خود نظام‌الملک است. و بی‌گمان مسائلی در 
آن آمده که دور از حقیقت. و برپایهٌ تعضب شدید اوست. مطالبی از قبیل گفتگو دربارٌ دادگری 
انوشیروان (فصل‌۵) و دینداری و عدالت محمود غزنوی (فصل ۶) و خصومت وی با روافض و 
باطنیان یا اسماعیلیّه (فصل ۲۱)» و شرح آداب مجلس نشاط و انس (فصل ۲۹ و خاضّه شرح 
جدالهای مذهبی و دادن آگاهیهای نادرستی دربارهٌ مذاهب در چند فصل آخر کتاب از عیوب 
کتاب است. امّا باید دانست که این امور اختصاص به سیاست‌نامه ندارد بلکه از این‌گونه 
کج‌اندیشیها و خصومتهای غیرمنصفانه و انحراف از حق در اغلب متن‌های مشابه دیده می‌شود. 
علاوه بر اين» خرافه‌ها؛ حکایات بی‌اصل و مخالف با اصل دین نیز در این کتاب اندک نیست؛ از 
قبیل اطعام فرعون و زنده ماندن او علی‌رغم محکوم شدن به عذاب (فصل۳۵)» نرسیدن آتش 
دوزخ به حاتم‌طائی (فصل۳۵) يا تلفیق دین و دنیا و ظاهرپرستی, در آنجا که می‌گوید: «چون 
یک چندی به شکار و به تماشا و شراب مشغول باشد [پادشاه) گاه‌گاه نیز به شکر و صدقه و 
نماز شب و روزه و به خیرات مشغول گردد. تا هر دو جهان دارد (فصل ۵۰). هدف خواجه حفظ 
نظام حکومتی موجود بود (همچون عنصرالمعالی در قابرس‌نامه) و در پی آن نبوده است که 
تن تاه حل ‏ عیشت شیر آفی اسشا: 

باری باید با توجّه به این متن و متن‌های ادبی - تاریخی دیگر» تحلیل کلی از اوضاع 
تاریخی و اجتماعی دور سلجوقیان صورت گیرد» و اين فریضه‌ای است که دانشمندان علوم 
اجتماعی و استادان تاریخ و ادب باید بدان همّت گمارند. تا با روشن شدن حقایق گمراهیها از 
میان برود و گذشته‌ها؛ آنچنان که بوده نه آنچنان که نموده‌اند. در درجه اوّل برای پژوهندگان و در 
درجهٌ دوم برای عامَة مردم روشن گردد. 

نکتهٌ دوم وجود اشتباهات تاریخی است که در خلال مطالب به چشم می‌خورد. از جملةٌ آنها 
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گرویدن یعقوب به مذهب اسماعیلی (بخش ۵) و داستان عمرولیث (بخش ۶) و معاصر شمردن 
امام جعفرصادق با هارون‌الشيد (بخش ۶۵) و موارد دیگ رکه در حواشی به آنها اشاره شده است. 

علّت اساسی بروز این اشتبامات آن است که خواجه می‌خواسته است کتابی تألیف کند 
عبرت‌انگیز و نمایند؛ راه سیاست و کشورداری و به جنبهةٌ تاریخی توجٌه نداشته؛ و خود نیز 
مورُخ نبوده است؛ از اين روء چه بسا مطالبی از کتابهای تاریخی دیگر بی‌آنکه به صحت و سقم 
آنها بیندیشد. نقل کرده است. و علاوه بر اين» وی سنّی شافعی بوده و بدین مذهب سخت 
دلبستگی داشته است و از این رو با استناد به اخبار و احادیثی که غالباً از طریق اهل سنّت روایت 
شده است. به روافض و فرقه‌های دیگر سخت تاخته است. در گفتاری از نلدکهٌ آلمانی درباره 
سیاست‌نامه انگیز خواجه در تألیف آن و نیز مسائل و موضوعات ادبی» اجتماعی» سیاسی و 
حکومتی به تفصیل مورد بحث. قرار گرفته است که برای پژوهشگران بسیار سودمند تواند بود 
(نک مجلهٌ انجمن آلمانی خاورشناسی» چاپ لاییزیک. شم ۰۴۶ ص ۱-۷۶۸ ۷۶). 

سیاست‌نامه نظر به اهمیّتی که داشته است» مورد اقتباس نویسندگان و دانشمندان قرار گرفته. 
عباراتی از کتاب نصیحةالملوک تألیف امام غزالی (متوفّی در ۵۰۵ ق) عیناً در اين کتاب دیده 
می‌شود و نیز حکایت بهرام گور و وزیر خاین (راست روشن) در نصیحةالملوک (۸۳۸۲) 
مندرج است. با اين فرق که غزالی آن را به گشتاسب نسبت داده است. از اين رو يا باید غزالی 
عبارات و حکایت مذکور را از سیماست‌نامه گرفته باشد» یا آنکه منشأً نصیحةالملوک و 
سیاست‌نامه یک کتاب فارسی دیگر بوده باشد. 

از سوی دیگر نظام‌الملک نیز حکایات کتاب را از منابع گوناگون گرفته و به قلم آورده است. 
از جمله انهاست: 

تاریخ اصفهان, تاریخ طبری» تاریخ خلفای بنی‌عبّاس که خود موّلْف بدانها تتصریح کرده 
است (فصل چهل و هفتم همین کتاب). حکایات مشابهی هم در ترجمٌ «فرج بعد از شدّت» آمده 
که شاید خواجه اقتباس کرده باشد. در کتابهای تاریخ از جمله تاریخ بناکتی نیز برخی از حکایات 
سیاست‌نامه دیده می‌شود. از قبیل همان حکایت «گشتاسب و وزیر خاین». 

نیز موّلف بیگمان از تاریخ برامکه بهره برده است و حتّی در یکی از حکایات عین عبارات آن 
را آورده. اینک برای توضیح مقایسه‌ای بین دو کتاب در زیر درج می‌شود: 


اتفاق چنان افتاد که روزی سلیمانین چنین گویند که روزی سلیمان‌ین عبدالملک 
عبدالملک بار داده بود و همه بزرگان دولت بسار داده بود و همه بزرگان دولت او و 
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و ندیمان حضرت در خدمت مرتّب بودند. 
بر زبان او چنان رفت که ملک من از ملک 
سلیمان‌بن داود. علیهماالسَلام» اگر بیشتر 
نیست کمتر نیست. الا آنکه او راد و دیو و 
پری و وحوش و طیور در فرمان بود و مرا 
نیست. اما آن گنج و خزینه و تجمّل و 
پادشاهی و تصرّف و ولایت و خدم و حشم 
و لشکر و فرمانروایی که امروز مراست در 
همه جهان که راست و يا پیش از من که را 
بود؟ و چه در می باید در پادشاهی من, که 
آن ندارم؟ یکی از بزرگان او گفت: «بهترین 
چیزی که در مملکت درباید و پادشاهان 
داشته‌اند» ملی ندارد.» گفت: وا چه چجیز 
است که دیگران داشته‌اند و من ندارم؟» 
گفت: «آن وزیری است که خورد تو باشد» 


نداری...» 


سبک نگارش 


ندیمان حاضر بودند. بر زبان او چنان رفت 
که «مسلک من از مسلک سلیمان داود 
عليهماالسْلام اگر بیشتر نیست کمتر نیست؛ 
الا آنکه او را باد و دیو و پری و وحوش و 
طیور در فرمان بودند و مرا نیست. و آن گنج 
و تجمّل و زینت و مملکت و لشکر و 
روایی فرمان که امروز مراست در همه جهان 
که راست؟ و یا از پیش من که را بود؟ و چه 
در می‌باید در پادشاهی من که آن ندارم؟» 
یکی از بزرگان او گفت: «بهترین چیزی که در 
مملکت درمی‌یابد و پادشاهان داشته‌اند, 
ملک ندارد.» گفت: «آن چه چیز است که 
دیگران داشته‌اند و من ندارم؟» گفت: ,آن 


وزیری ات کة در خورد تو باشد» نداری...» 


شیوه نگارش کتاب چنان است که خواننده. اگر هم به سبک کهن خو نگرفته باشد» به آسانی 
مفهوم مطالب را در می‌یابد» و به ندرت در برخی جاها تعبیراتی دشوار دیده می‌شود. 

نثر کتاب زیباه روان» سادهء دلکش و خالی از تکلف و پیچیدگی و نزدیک به زبان محاورةٌ 
زمان خود است و واژه‌ها و ترکیبات نیکو در آن فراوان است. از قبیل کاردار (والی مأمور) میانه 
حال (متوشط)» نان پاره (تیول)» جامگی (مقّری) ارزانی داشتن (پیشکش کردن)» استوار داشتن 
(تصدیق کردن)» بتازگی (مجدّدا» بر نشستن (بر اسب سوار شدن) برکشیدن (مقّب داشتن)؛ 
پذرفتاری (تعهّد و ضمانت)» زنهار خوردن (خیانت و عهد شکنی) فرمان یافتن (مردن)» قصّه 
برداشتن (عرض حال) و جز اینها. اگر از چند مورد که وجود اضافات و عطف بیانهای مکّر 
عبارت را پیچیده و نازیبا ساخته است. چشم بپوشیم. نثر کتاب از فنون فصاحت و بلاغت 
بهره‌مند است. و گاهی در لابه‌لای کتاب به عباراتی برمی‌خوریم که در ایجاز کم‌نظیر است. از 
قبیل «برفتم و این معنی با وی نرمک بگفتم. قبول کرد. خرّم شدم.» 


پیش‌گفتار / ۱۱ 


مّا عبارات نازیبا؛ چنانکه اشاره کرديم اندک است از قبیل بو حاتم‌طایی را از جهت 
سخاوت و مهماندوستی. تن او را خدای» عرّوجل, برآتش دوزخ حرام گردانید.» و مانند «و امیر 
حرس باید که او را آلتی و تجمّلی بود هر چه نیکوتر و حشمتی بود هرچه تمامتر». 

و گاهی بسیاری اضافات و تکرار کلمه سبب «ضعف تألیف» شده است از قبیل «و چون لقب 
امامی یا عالمی یا قاضیی معین‌الدین بُوّد و لقب شاگرد ترکی یا کدخدای ترکی که از علم و 
شریعت هیچ خبر ندارد و باشد که نیز نوشتن و خواندن هیچ ندانده او را هم لب معین‌الاین بُوّده 
پس چه فرق باشد میان عالم و جاهل و قاضیان و شاگردان ترکان در مرتبت؟ لقب هر دو یکی 
باشد و این روا نبود». 

سیاست‌نامه تا کنون چندین بار چاپ شده است. از میان آنها «سیرالملوک» تصحیح ه. دارک 
طبع دقیق با روش علمی و برپايةٌ نسخةٌ مرحوم نخجوانی است. چاپ دیگر به تصحیح نویسند؛ 
این سطور در مجموعهٌ سخن پارسی همراه با مقذمه و شرح عبارات و معنی واژه‌ها برپاية همان 
نسخة خطی متعلّق به مرحوم حاج محمّد نخجوانی محفوظ در کتابخانة ملّی تبرین که 
قدیم‌ترین و اصیل‌ترین نسخه‌های موجود است.» انجام گرفته است. 

سیاست‌نامه به زبان انگلیسی به قلم ه. دارک به عنوان 0۴ ععلبت ‏ ن#ججوصمت زه 8001 1۳:0 
و در لندن به سال ۱۹۷۸ ترجمه و چاپ شده است و نیز ترجمهٌ فرانسوی آن به قلم چ. شفر 
به عنوان فا عا ۴۲ طقاه - ۸/۵ جممیلینک ما جبمج . کفمج0) پنووونصهع عق 7۳۵6 بطمهه نمعهنک 
- 0۷ ۸۷:0۷ در پاریس به سال ۱۸۹۷ و همچنین ترجمه روسی آن به وسیلهً ب.ن. 
زاخودن به سال 8۱۹۴۵. در لنین‌گراد (سن‌پطرزبورگ) به چاپ رسیده است. گزيدهٌ حاضر بر پاية 
نسخهً 3 مذکور فراهم آمده و هدف و چگونگی روش تدوین آن همان است که در کل 
مجموعةٌ آدب فارسی منظور بوده و در «یادداشت» کتاب مندرم ست. 

جعفر شعار 
اسفندماه ۱۳۷۱۰ ش. 


سیاست‌نامه یکی از تألیفاتی است فوق‌العاده شایان تژجه که به غایت شگفت و آموزنده است و 
در ادییّات فارسی سربلند و مایةٌ مباهات و افتخار تواند بود. 

(به نظر من سیاست‌نامه به دو دلیل از با ارزش‌ترین و جالب‌ترین آثار نشری است که در زبان 
فارسی وجود دارد: یکی اينکه حکایات تاریخی به مقدار زیادی در این کتاب روایت شده. دیگر 
اينکه در آیین کشورداری حاوی آراء و عقاید یکی از بزرگترین صدوری است که مشرق زمین 
پدید آورده است. بهترین دلیل بر قدرت و دانایی اين وزیر هرج و مرج و کشتار و کشمکشهای 
خونینی است که پس از مرگ او روی داد سیاست‌نامه به سبکی فوق‌العاده ساده و بی‌پیرایه 
عاری از هرگونه صنایع بدیع نوشته شده و گاه عباراتی که تقریباً محاورات عادی معمول و 
متداول است. حتّی از روی بی‌قیدی و بی‌پروایی به کار رفته. و بسیاری ترکیبات مهجور و کهن 
که از خصایص آن عصر است. در این کتاب به وجه نمایانی دیده می‌شود. 

سیاست‌نامه کتابی به غایت ممتع و گرانبهاست. و من در خطابه‌های خود لذّت و بهره‌ای 
که از بحث سیاست‌نامه برده‌ام» از بحث هیچیک از اثار نثر فارسی نبرده‌ام» و امید دارم در 
شنوندگان من نیز همان تأثیر را داشته است. مم‌ذلک باید بگویم که حکایات تاریخی این کتاب 
را تا حذی به قید احتیاط باید پذیرفت؛ زیرا حوادث مربوط به زمان معیّنی جزء حوادث زمان 
دیگر ذکر شده و نظم و ترتیب آمور از حیث تاریخ وقوع به هم خورده و اشتباهات خطیری 
پیوسته روی داده است... بخصوص دربارةٌ «ملاحده» که گویی به حکم واردات قلبیّه» و غریزه‌ای 
که امن توعی از تبزات است؛ تزول قضای الهی ی سونوشت کیره و مشعوم خویتن را م لت 
سیاست‌نامه پیش‌بینی کرده بود؛ زیرا همواره با دلی پردرد و خاطری پریشان فکرش چنان 
مشغول و متوجّه این طایفه گردید که تقریباً تناسب امور را در کم و کیف مسائل تاریخی حس 
نمی‌کرد؛ و تشخیص وضع و محاذات صحیح را به قاعده علم مناظر و مرایا از دست داده بود. به 
عبارت دیگر از عهدهٌ سنجش اهمیّت و ارزش واقعی امور برنمی‌آید. حقیقتاً چنین به نظر 
می‌رسد که مطالب شدیداللحنی که در رد اصول عقاید و اعمال و آمال ایشان نرشته بوده 
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قوی‌ترین محزک قتل وی گردیده و به هیچ وجه مستبعد نیست که همین مطالب آنان را به این 
عمل برانگیخته باشد. 


ادوارد براون. خاورشناس انگلیسی, فت ۱۹۲۶ 
(تاریخ ادبی ایران ج ۲ ص ۴۱۶-۴۱۲) 


تألیفات تاریخی ویژه‌ای دربارهٌ سلاطین سلجوقی در قرن یازدهم [میلادی] تا حدّی که اطلاع 
داریم. وجود نداشته» ولی سازمان دولتی و وضع زندگی اجتماعی آن عصر را از سیاست‌نامه 
وزیر نامی نظام‌الملک... می‌توان درک کرد. در سال ۸۱۰۹۱. <- ۴۸۴ هق سلطان (ملک‌شاه] به 
چندتن از اعیان دولت مأموریت داد» تا گزارشی دربار؛ءٌ مملکت با اشاره به همه نقایص و 
اصلاحات مقدور تهیّه کنند. سلطان از میان تألیفاتی که به وی عرضه شده بودء فقط نوشتة 
نظام‌الملک را که از ۳۹ فصل مرگب بوده پسندیده و تصمیم گرفت آن را دستور عمل قرار دهد. در 
این کتاب از وظایف مأموران مختلف و ارباب مشاغل سخن رفته و اندرزهایی در تمام شئون 
اداره هلک داده کنرم آتبگا 

در سال ۴۸۵ ه ق نظام‌الملک. پیش از سفر باز پسینش به بغداد - یازده فصل دیگر هم به 
محمّد مغربی کاتب کتب شخصی سلطان تسلیم کرد که وی می‌بایست فقط پس از مرگ وزیر 
تقدیم سلطان کند. کاتب به حق می‌گوید که فصول اخیرال کر را م زلف «به سیب رنجی که بر دل 
او همی بود از جهت مخالفان دولت» افزوده و بدین سبب لحن نویسنده در این فصول به مراتب 
سخت‌تر و صریح‌تر از باقی کتاب است. نظر ما به کمال مقصود صدر دستگاه اداری ایران 
[نظام‌الملک] هر چه باشد. ناچاریم اذعان کنیم که از سخنان او ایمان عمیق کسی که به سیب 
عقاید خود. مرگ را بر خویشتن هموار می‌کند. پیداست. او می‌داند که دشمنیش با اسماعیلیان 
به‌بهای زندگیش تمام‌خواهد شد. ولی ایمان دارد که عقاید او پس‌از مرگش پیروز خواهد گشت... 

بی‌شک تألیف نظام‌الملک منبع اصلی است برای بررسی سازمان سیاسی دولتهای مسلمان 
مشرق. فصلهای آخرین که راجع به اسماعیلیان می‌باشد. گذشته از سرگذشت ایشان» حاوی 
مطالب تاریخی فراوان است. 


و.و. بارتولد, خاورشناس روسی رف ۱۹۳۱) 
(ترکستان‌نامه, ترجمه کریم کشاورز ج ۱ ص‌ ۸۱-۰ 


مقابل تمایلات گریز از مراکز اعیان لشکری ترک (چادرنشین) می‌باشد. اين نظر در واقع منافع 


دیدگاهها /۱۷ 


یکی از دستجات طبقهٌ فئودال یعنی مأموران ایرانی عالی مقام راه که با دستگاه مرکزی دولت 
پیوند محکم داشتند» منعکس می‌کند... نظام‌الملک در سیاست‌نامه از سنن دولت متمرکز ایرانی 
که به زعم او در گذشتةٌ نزدیک دولت غزنویان و سامانیان و آل بویه. و در عهد قدیم حکومت 
ساسانیان نمونهٌ کامل آن بوده‌اند. با حرارت کامل دفاع می‌کند. وی سیاستهای داخلی دولتهای 
یاد شده را کمال مقصود می‌داند و برپاشیدگی و پراکندگی و سرخودی فثودالی سخت می‌تازد. 
ولی سیاست مرکزیّت طلبی نظام‌الملک مخالف جریان طبیعی تکامل فئودالی بود و بدین سبب 
وی با ناکامی مواجه شد. سراسر دوران سلطنت الب ارسلان و ملکشاه - در واقم نظامالملک 
امور دولت را اداره می‌کرد - آکنده از مبارزات حادّ تمایلات تجزیه‌طلبی اعضای خانواده پادشاه 
و عده‌ای از نامی‌ترین سرداران جنگی و پیشوایان برخی از قبایل غز بود. اعیان لشکری ترکان غز 
می‌کوشیدند تا اقطاعات خویش را به امارات مستقل مبدل سازند. بر اثر فشار این اعیان و 
بزرگان بود که نظام‌الملک سرانجام اندکی پیش از مرگ خویش از شغل وزارت برکتار شد. 
بعضی از محقان در اينکه تألیف بعضی از فصول کتاب از خود نظام‌الملک است. شک 
کرده‌اند و حتّی عدّه‌ای در اینکه وی اصلاً ملّف سیاست‌نامه است» تردید دارند. پروفسور پ.ن. 
زاخودره که تازه‌ترین تحقیق را دربارهٌ سياست‌نامه انجام داده» به این نتیجه رسیده است که ۴۳ 
فصل آن اثر نظام‌الملک و فصول دیگر و بسیاری از حکایات که در ۴۳ فصل گنجانده شده 
توشعة محر کتاب است که پس از گذشت بیست سال از تألیف کتاب: به آن ملحق شده است. 


ن. و. تیگولوسکایا و چند خاورشناس دیگر روسی 
(تاریخ ایران ترجمه کریم کشاورز, چاپ سوم ص ۲۲۸ و ۳۷ 


سیاست‌نامه نظام‌الملک, که بین تاریخ و علوم سیاسی قرار گرفته است. نتيجهٌ تجارب وی 
می‌باشد. اغلاط [تاریخی] کتاب و سبک صحیح ولی بدون طنطنه نشان می‌دهد که در تدوین 
این کتاب عجله به خرج داده شده. قسمت اوّل مربوط به اصول است. ولی داستانهای جالب به 
ان روح مصنوعی داده؛ و موّلف در آن از یک طرف وظایف پادشاه و اطرافیان او را نشان 
می‌دهد. و از طرف دیگر طرق مختلف حکومت را بیان می‌کند. در قسمت دوم اطلاعات مفیدی 
راجع به فرقه‌ها و انشعابات مذهبی که نظام‌الملک غالبا با آنها در جدال بوده آمده است. 
هانری ماسه 
(تمدن ابرانی. ص ۲۷۷) 


سیاست‌نامه از لحاظ سبک به ظرافت قابوس‌نامه نیست. لیکن در اهمیّت با آن برابر است. و 


مانند آن نمایشگر ساختمان و نظریّات جامعهٌ زمان خویش است. این کتاب مجموعه‌ای است 
که بنابر مشهور ملکشاه نظام‌الملک را به نوشتن آن واداشته» تا از تجارب چندین سالهة 
سیاستمداری عالی‌قدر دربارء طرز ادارهٌ یک کشور فثودال بهره‌مند گردد. 

یان‌ر یپکا 


«چ 


(تاریخ ادییات ایران؛ ترجمه عیسی شهابی؛ ص ۳۷۸-۳۷۷) 


نظام‌الملک وزیر خردمند الب ارسلان سلجوقی که پشتیبان سخاوتمند و روشنفکری برای 
علم و دانش به شمار می‌رفت و مدرسه نظامیِهٌ بغداد را که سعدی بعدها در آن به تحصیل 
پرداخت. بنا کرد. وصیّت‌نامهٌ سیاسی زیر عنوان سیاست‌نامه نگاشت. که خود در آن نقش 
بزرگمهر را در برابر پادشاه بازی می‌کند» و یکی از عالی‌ترین کتابها در نوع خود می‌باشد. 
سیاست. بخصوص در ایران؛ با اخلاقیّات بسیار نزدیک است. و در همان حال که وزیری درباب 
سیاست بحث می‌کرد وه پادشاهی درباب اخلاق سخن می‌راند. 


(میراث ایران. ص ۳۴۷-۳۴۶ 


سیاست‌نامه از حیث روانی و سهولت عبارت و ایجاز شبیه به نثر بلعمی است. ولی از حیث 
لغات و اصطلاحات تازه و داشتن کنایات و استعارات و ارسال المثل» و مجشم ساختن مطالب؛ 
و بحث در جزئیّات» و روشنگری اطراف و جوانب هر موضوع به تاریخ بیهقی شبیه است. و از 
حیث صرف و نحو و جمله‌بندی کمتر از بیهقی و بونصر مشکان تحت‌تأثیر زبان عربی قرار 
گرفته. و شاید در تمام این کتاب یک جمله شبیه به جمله‌های مغلق و در هم پیچید؛ بیهقی یافت 
نشود... در ایجاز هم به پایة نثر بلعمی نمی‌رسد؛ جهت آن هم معلوم است. چه کتاب را برای 
استفادة پادشاه وقت نوشته. و غرض روشن ساختن معانی و مجشم کردن موضوعات و زیبایی 
عبارات بوده است. و ناگزیر بایستی از ایجازهای مّخل صرف‌نظر نماید. با وجود این خواننده 
هیچ وقت با اطناب و پرگوییهای بعد برابر نمی‌شود. بلکه گاهی ایجازهای لطیف به کار برده 
است که مایهٌ اعجاب مترشّلان و دانشمندان قرار می‌گیرد. چنانکه در فصل ۴۷ در افسانه‌ای که به 
نصرین احمد منسوب کرده است. می‌گوید: «نوح پدر را گفت: برنشین تا هر دو به سرای 
سپهسلار رویم...» [چاپ طهران. ص ۱۶۵ - سیاست‌نامه. سخن پارسی. چاپ ۰۲ ص ۲۶۲ 


ملک الشُعرای بهار 
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تجاربی که نظام‌الملک در سالیان ممتد وزارت فراهم آورده بود در کتابی به نام سیاست‌نامه 
یا سیرالملوک جمع شده است. و امروز یکی از جملة بهترین آثار ادبی فارسی شمرده می‌شود. 
این کتاب در سلاست انشاء و جزالت عبارت و روشنی مطالب و تنوع موضوع. در میان کتب 
فارسی کم نظیر است.... و هنوز بعد از گذشت صدها سال طراوت و تازگی خود را از دست نداده. 
حکایات سیاست‌نامه با آنکه در بسیاری از موارد اشتباهاتی تاریخی دارد...» در برخی از موارد 
حاوی اطلاعاتی است که در جای دیگر به تفصیلی که در سیاست‌نامه می‌بينيم» ملاحظه 
نمی‌شود 1 این کتاب می‌توان اطلاعات ذی‌قیمتی در باب تشکیلات سیاسی و مملکتی ایران 
در دور پیش از غلبهة مفولان. و خاصه در دور سلجوقیان بزرگ به دست آورد؛ و این جنبهة 
خاص است که سیاست‌نامه را در شمار کتب معرّف فرهنگ و تشکیلات اجتماعی ایران در 
عهود قدیم قرار می‌دهد. 


ذبیح له صفا 
(تاریخ ادبیات در ایران ج 3 ص‌ )٩۰۶-»۵‏ 


سیاست‌نامه یا سیرالملوک با پنجاه فصل. که نسخة اصلی آن نگاشته قلم آن وزیر شهیر 
[خواجه نظام‌الملک] است. کتابی است که در سلاست انشاء و جزالت عبارت و روشنی مطلب 
و تنوع موصوع در میان کتب فارسی کم‌نظین و در آن همچنانکه در خاتمةٌ فصل اخیر آمده: «هم 
پند است و هم حکمت و هم مَعّل و تفسیر قرآن و اخبار پیغمبر و قصص انبیاء و سیرو حکایات 
پادشاهان عادل از گذشتگان خبر است و از ماندگان سمر است. و با این همه درازی مختصر 
است و شايسته پادشاه دادگر است.» اگرچه خواجه در انشای این کتاب در فصاحت و بلاغت 
هنرنمایی و مهارت را به نهایت رسانده اما چون چنانکه باید احاطهٌ کامل به مسائل تاریخی 
نداشته و از تعصب مذهبی نیز خالی نبوده است هم اغلاط تاریخی فراوان در آن دیده می‌شود و 
هم نسبت به اهل سایر ملل و نحل غیر از اصحاب سّت و جماعت از قلم خواجه ناسزاها و 
تهمتهای ناروایی جاری شده است... غرض خواجه تألیف کتابی تاریخی نبوده» و بیش از همه او 
به تقریر جنبهةٌ عبرت و نمودن راه سیاست توجه داشته و منشی بوده است نه مورخ. [بنابراین] 
اغلاط تاریخی او را باید معلول به این علل دانست. به علاوه چون بازار تعصب مذهبی در آن ایام 
رواجی بسا داشته و خواجه نظام‌الملک هم که خود از محدّئین اخبار مذهب شافعی بوده و در 
اعلای شأن این طریقه جهد بسیار می‌کرد»» نتوانسته است از این قید فارغ بماند. 
عبّاس افبال 
(مقدمهُ سیاست‌نامه, چاپ وزارت فرهنگ, ۱۳۲۰ ش.) 


۳۰ /گزیده سیاست نامه 


خواجه نظام‌الملک طوسی متجاوز از سی سال بود که بر مسند وزارت تکیه داشت. و 
بیست سال از این مذت در عهد ملکشاه بود و او را به مناسبت وزارت آن دو سلطان 
«تاج الحضرتین» می‌خواندند. خواجه یک نفر وزیر دیوانی عادی نبوده و همچنانکه به تدبیر 
دیوان و ادارهةٌ مملکت اشتغال داشت به تعبیةٌ لشکرها و طرح‌ریزی جنگها نیز قیام می‌کرد. و خود 
با پسران و غلامان پیشاپیش عسکر می‌رفت و پیکار می‌کرد. و در همه حربها غالب و فیروز 
بود؛ و ملکشاه در امر مملکت جز به تخت نشستن کاری نداشت و از بازی و شکار به چیزی 
نمی‌پرداخت. از وقتی که چشم به گیتی گشوده بوده خواجه را بر سر خود دیده بود و زیر دست 
او تربیت یافته بود و به تدبیر او به تخت و تاج رسیده بود و بر دشمنان مظفّر شده بود... 
آمی‌توان گفت] در دورهٌ ملکشاه حکمران و سلطان حقیقی ممالک ایران و توابع آن, بلکه 


س‌ 
۶ 
0 


فرمانروای کی «اراضی خلافت شرقی» جز خواجه نظام‌الملک کسی نبوده است. و در عهد 
سلاطین آل سلجوق چنان مملکت وسیعی ممکن نبود جز بدان صورت تحت نظم و نسق 
درآید. زیرا که سلجوقیان نتوانستند که کاملاً به سامانیان و غزنویان اقتدا کنند و مانند ایشان 
شوند. و می‌توان گفت که تا آخر هم هیچ یک از پادشاهان و شاهزادگان این سلسله چنانکه باید و 
شاید با معرفت و تهذیب آشنا نشد. [نظام‌الملک کوششها می‌کرد که قانونهایی دربسارهٌ نحوة 
اجرای فرمانهای ملکشاه و وظایف اهل دیوان بگذارد امّا این‌کوششها به جایی نرسید و مجری 
نشد]. زیرا که با طرز استبدادی ادارٌ مملکت تناقض داشت. و نتیجه‌ای که از ازدیاد اختیار وزیر 
حاصل گردید. تصادمات ما بین او و سلطان بود. در نظر ایرانیان فقط سلطان در امر دولت 
فرمانروای مطلق بود ولی سلجوقیان بیابان‌نشین با این مفهوم آشنا نبودند» و کشور را متعلّق به 
تمامی خانوادة خان می‌دانستند. مخصو صاً در ابتدای کار چنان از اععقاد به یک فرماتروای مطلق 
دور بودند که همان وقت که در بعضی از شهرهای خراسان خطبه سلطنت به نام طغرل خوانده 
می‌شد. در بلاد دیگری به نام برادرش داوود خطبه می‌خواندند. همچنین در اقطار مملکت امرای 
جزئی وجود داشتند که در ادارٌ ناحيهةٌ خود استقلال داشتند و بالطبم مابین ایشان منازعه‌ها روی 
می‌داد. 

چنانکه گفتیم ایرانیان معتقد به یک پادشاه مقتدر مطلق‌العنان بودند» و همینکه سلجوقیان 
اراضی ایران را متصوف شدند به مرور زمان ناچار تحت‌تأثیر فکر ایرانیان واقع شدند و هوای 
اقتدار مطلق بر سرشان افتاد. به همان نسبت که سلاطین سلجوقی به استبداد راغب می‌شدند» 
طبعاً سران قبایل ترکمان از ایشان زده می‌شدند و معاریف ایران که اصحاب دفتر و دیوان بودند؛ 
به ایشان نزدیک می‌شدند؛ ولی متصدّیان امور دیوانی دچار مسئلهٌ دشواری شده بودند که 
عبارت باشد از طرز معامله با مهاجمین ترکمنی که با سلطان داخل مملکت شده بودند» و هیچ 
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در بند آن نبودند که اسلوب زندگانی خود را تغییر داده یک جا ساکن شوند. و بدان طرز اداره‌ای که 
عامَةٌ مردم مملکت تن داده بودند. سر فرود آورند. 

رجال دیوانی ایران طبعاً دستجات بیابان گرد ترکمان را به منزلهٌ «حشم» یا مستحفظین 
می‌دانستند و می‌خواستند که ایشان را تحت همان نظم و نسقی قرار دهند که فوج غلام ان 
زرخرید و سپاهیان مزدور در زمان سلاطین سابق تابع آن بودند. زیرا که افواج کثیری از ایشان در 
ایران جمع شده بودند و دائم ایجاد اختلال می‌کردند. عقیده و نظر نظام‌الملک در این باب این 
بود که چون این ترکمانها وابسته به سلسلهٌ سلجوقی هستند و در تاسیس سلطنت خدماتی 
کرده‌اند» نباید دربارهٌ ایشان اقدامات سختی به عمل آید به این جهت می‌گوید: «هر چند که از 
ترکمانان ملالی حاصل شده است و عددی بسیارنده ایشان را بدین دولت حمّی ایستاده است. که 
در ابتدای دولت بسیار خدمتها کرده‌اند و رنجها کشیده و از جملهٌ خویشان‌اند.» البته تبدیل 
فرزندان گروهی بیابان گرد به غلامان درباری کار آسانی نبود. و از آن مشکلتر توافق دادن منافع 
امالی بود با منافع مهاجمین که به هیچ وجه مایل نبودند دست از زندگانی صحراگردی خود 
بردارند. و چون خانهای ترک به تدریج تغییر وضع می‌دادند و فرمانروای مستبذ ایرانی می‌شدند 
در هر اختلافی که بین کشاورزان ايران و بیابان گردهای ترکمان روی می‌داد» جانب ایرانیان را 
می‌گرفتند و روز به روز این ترجیح دادن حقّ ایرانیان بیشتر می‌شد. و ترکمنها خویش را مجبور 
می‌دیدند که یا در نقطه‌ای سکونت اختیار کرده به اصطلاح ما «تخته قاپو» بشوند و یا در 
مملکتی که به ایلغار و هجوم آن را فتح کرده بودنده سختی بکشند. به آسانی می‌توان دریافت که 
با این اوضاع رسیدن نظام‌الملک به منظور بلندی که داشت. چه اندازه دشوار بود و در صورتی که 
ادنی ضعفی در بنیهٌ دولت آشکار می‌شد. مملکت دچار چه خطرها و آفتها می‌گردید. به این 
علّت بود که خواجه نظام‌الملک از قدرت روزافزون اسماعیلیان اندیشناک شده بود و همّت به 
قلع و قمع ایشان گماشته بود. 

امر دیگری که برای دولت آن را منشاً خطر و آفت تشخیص می‌داد نفوذ زنان بود. مقام زن در 
نظر بیابان نوردان با مقامی که در میان ساکنین ایران داشت. بسیار متفاوت بود. و نظام‌الملک 
می‌دید که برخی از وزرا و اعیان دولت خود را به زنان محبوب و مقتدر سلطان سلجوقی بسته‌اند 
و به توسّط آنها در امور دیوانی خلل راه می‌دهند. ناچار در سیاست‌نامه فصلی را به این مطلب 
اختصاص داده و گفته است: «نباید که زیردستان پادشاه زبردست گردند که اتان خللهای بزرگ 
متولد شود و پادشاه بی‌قدر و بی‌شکوه گردد. خاصّه زنان که ایشان اهل سترند؛... و هر وقتی که 
زنان پادشاه فرمان دهند» همه آن فرمایند که صاحب غرضان ایشان را شنوانند...» 

نکتهٌ دیگری که در امر مملکتداری ممکن بود باعث زحمت و دردسر شود بیکار ماندن 


عدّه‌ای از رجال دیوانی یا به اصطلاح ما «مستخدمین دیوانی» بود. مردمانی که تحصیل سواد و 
معرفت کرده بودند و به فنْ طرز ادارٌ مملکت و انواع کارهای دولتی آشنا بودند و کار دیگری از 
دستشان برنمی‌آمد. اگر بیکار و بی‌وسیلةٌ معاش می‌ماندند. ناچار دور هم جمع می‌شدند و 
تدبیری می‌اندیشیدند که اوضاع تغییر کند. و از آن نمد کلاهی هم نصیب ایشان شود. پس لازم 
می‌آمد که به هیچ فردی بیش از یک کار داده نشود. تا مشاغل دیوانی در دست علذه‌ای محدود 
مجتمع نشود. حتیالامکان از عَءٌ بیکاران کاسته شود. خواجه نظام‌الملک یک فصل از 
سیاست‌نامةٌ خود را منحصر به این بحث کرده است. 
امّا امری که از بیکار ماندن اشخاص دیوانی هم خطرناک‌تر بود» پیشنهادی بود که در اواخر 
سلطنت ملکشاه از برای تقلیل مخارج نظامی کرده بودند. از سیاست‌نامه برمی‌آید که یکی از 
مصاحبین سلطان به او الا کرده بوده است که چون مملکت در امن و امان و آرامش است. 
نگهداری چهارصدهزار سپاهی و جیره و مواجب دادن به آنها خرج بیهوده‌ای است. اگر این عده را 
به هفتاد هزار تن تقلیل دهند. مبلغی توفیر و تفاوت مخارج می‌شود. نظام‌الملک به این پيشنهاد 
چنین جواب می‌دهد که البّته اختیار با سلطان است؛ ولی اگر به چهارصدهزار تن مواجب و جیره 
می‌دهد خراسان و ماوراءالتهر تا کاشغر و بلاساغون؛ و خوارزم و نیمروز و عراقین و پارس و 
شام و آذربایجان و ارمنستان و انطاکیه و بیت‌المقَدّس همگی در تصرّف سلطان است... 
سیاست‌نامةٌ خواجه نظام‌الملک غیر از مطالبی که تا کنون به رسم مثال از آن نقل کرده‌ا مطالب 
و داستانهای خواندنی بسیار دارد. و از لحاظ انشا و نمونهٌ تثر سادهٌ نزدیک به سبک محاوره در آن 
عصر نیز مقام بلندی دارد. 
مجتبی مینوی 
(نقدحال. ص ۲۲۸ تا ۲۴۳) 


سیاست‌نامه شامل عصار؛ افکار و عقاید و تجربه‌های نظام‌الملک در پایان زندگی است. 
نوعی خاطرات سیاسی وزیری بزرگ است که در آن از بیان حوادث حیات خود صرف‌نظر کرده 
و بیشتر به راهنمایی و آموختن طریق مملکت‌داری پرداخته است... آنچه د, این کتاب 
می‌خوانیم نمودار طرز فکر و عقید؛ نظام‌الملک است؛ به عبارت دیگر استنباط و درک اوست از 
مسائل سیاسی و اجتماعی آن عصر یعنی به هر موضوع از زاوبة مخصوص نظرگاه خود 
نگریسته و در آن باب اظهارنظر کرده است. پس در حقیقت انعکاس افکار خواجه را در هر 
زمینه‌ای می‌توان دید. 


نظام‌الملک مردی بود با تربیتی مذهبی و پابند به معتقدات خویش. همه نوشته‌اند که اهل 
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طاعت و عبادت بود و فرزندان را نیز به اين کار و بزرگداشت علمای دین سفارش می‌کرد. حتی 
به روایتی در مذاکره‌ای با ملکشاه انقاق به فقرا و مساکین و علما و فضلا را در بقا و وسعت ملک 
مژترتر از افزایش مستمرّی لشکریان شمرد. اصولاً در آن عهد منشاً بسیاری از وقایع مهمٌ عصر و 
همداستانیها و اختلافات حتی نزاعها و خونریزیها و جنگها مسائل مذهبی بود. بنابراین خواجه 
نیز در این باب به طرفی می‌گرایید که بدان اعتقاد داشت یعنی مذهب شافعی و اصول اشعری... 
بسیاری از حکایاتی که دربارة وی نقل کرده‌اند رنگ دینی دارد و احوال و رفتارش در این روایات 
از وی شخصیّتی مذهبی می‌سازد پارساخوی که در اوج قدرت زندگی بقّالان و عیش ایشان را 
آرزو می‌کند. 

نظام‌الملک نه فقط به آنچه معتقد است سخت پابند است. بلکه مردی است متعصب و تنگ 
مشرب که جز اعتقادات مذهبی خود همه چیز را نفی و رد می‌کند و در مقام وزارت مصلحت 
ملک و ملّت را در آن می‌بیند که در ابودکردن پیروان دیگر مذاهب اسلامی بخصوص شیعیان و 
اسماعیلیان بکوشد. زندگی عملی او نیز تلاشی است سی ساله در راه تحمّق‌پذیر کردن این 
اند يشه و رسیدن به این هدف. راست است که در آن عصر تعصضب شدید بر همه چیز سایه افکنده 
بود و هرکس به هر راهی می‌رفت دیگران را بر خطا می‌پنداشت. چنانکه ناصرخسرو نیز؛ با همه 
مقام بزرگی که در ادب و فرهنگ ما دارد. در معتقدات خود از تعضب شدید بری نیست. ولی 
فرق است میان کسی مانند او که در حقیقت با ایمانی قوی بر ضد قدرتهای زمانی می‌جنگید با 
نظام الملک که نه در منطقه‌ای محدود بلکه در مهمترین ممالک اسلامی آن عصر با برخورداری از 
هه شا با تقفرت مت ا صصی از درس مالتان انش کر اک ام افتا و 
ناصرخسروها نیز نیرو می‌یافتند با مخالقان به همین نحو رفتار می‌کردند؟ بعید نیست. 

نکته‌ای دیگر که به طور کلی در این کتاب قابل ملاحظه است نظر انتقادی خواجه است 
نسبت به اوضاع زمان. وی بسیاری از رسوم و احوال عصر خویش را نمی‌پسندد و از آنها انتقاد 
می‌کند. گاه می‌نویسد که امیران این زمانه «از بهر دیناری حرام باک ندارند که ده حرام را حلال 
گردانند و ده حق را باطل کنند و هیچ عاقبت را ننگرند, و گاه می‌گوید: «وکیلی [خاص ] اندر این 
روزگار سخت خلق شده است» یا «امروز مرد هست بی‌هیچ کفایت که ده عمل در دست دارد و اگر 
شغلی دیگر پدید آید هم بر خویشتن زند و سیم بذل کند و بدو دهند و اندیشه نکنند که اين مرد 
اهل این شغل هست یا نه و کفایت دارد یا نه». جایی دیگر از بی‌قدر شدن القاب سخن می‌راند که 
«کمتر شاگرد ترکی یا غلامی که از او بد مذهب‌تر نیست و دین و ملک را از او هزار فساد و خلل 
است خویشتن را معین الدین و تاج‌الدین لب کرده‌اند». (ص ۱۹۰ نیز ۰۱۸۱ ۱۸۹) و در ضعف 
دستگاه قضایی مملکت سلجوقی می‌نویسد: «ملوک این زمانه اگر کمتر فزاشی و رکابداری را 
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فرمایند که با عمید بلخ و یا رئیس مرو به مجلس شرع حاصر شو فرمانش نبرد و به دو جو 
سخن او نگیرد؛: 
آیا نمودن این نقصها به سبب آن است که ملکشاه از او خواسته بود بی‌رسمیها را بازگوید و 
:! وقتی در اواخر عمر قدرت مخالفان را روزافزون و دست خود را بتدریج از کارها کو تاه می‌دید 
حنین می‌نوشت؟ به عبارت دیگر یا این اشارات از مقولهٌ عیب جوییهایی است که در هر روزگار 
تا اشخاص برکنارند بر زبان می‌آورند همراه سخنانی دلپذی و چون به منصب و مسند می‌رسند 
بدتر از آنچه را زشت می‌شمردند مرتکب می‌شوند و در این طرف «میزه غیر از آن طرف هستند؟ 
بخصوص که نظام‌الملک در طی سی سال وزارت اقتدارآمیز خود در پدید آوردن این اوضاع 
بی‌تأثیر نبود و یا نتوانسته بود آن را اصلاح کند. بعید نیست که در این سخنان انتقادآمیز خواجه به 
وضم خود نیز نظری داشته‌باشد... 
از این همه گذشته. نثر کتاب سیاست‌نامه ساده و روشن و زیباست. جمله‌ها کوتاه است و 
خوش‌آهنگ. هر موضوعی در نهایت تمامی و وضوح بیان شده است, نه چیزی زیاد دارد و نه 
کم و نمونه‌ای است کامل و خوب از نشری بلیغ. انشای آن چندان با طراوت و زنده است که نه 
تنها پس از قرنها هر فارسی‌دانی هنگام مطالعةٌ آن از کنه مفاهیم و مقاصد نویسنده با خبر 
می‌شود بلکه از روانی و شیوایی و استواری نثرکتاب لذت می‌برد با آنکه به قول شادروان ملک 
الشعرای بهار «اين کتاب به سبب روانی و لطافت عبارت و اهمیت عامی که داشته است دست 
ندمت گشته‌ن: و دستخوش بی‌رسمی کاتبان بی‌انصاف و نااستوار گردیده است و بی‌شک در 
عبارات و اصطلاحات آن دست برده شده و از صورت اصلی دورش ساخته‌اند». 
در روزگار ما که در نثر فارسی خوشبختانه با گرایش به سادگی خونی تازه و پرتپش جریان 
یافته اشتا تام در شاسخنامه: -کذفته از فراید مطالب نت از نظر تزستدگی نو سو یفن 
تواند بود. 
غلامحسین یوسفی 
(دیداری با امل قلم. ص ۱۱۸-۱۱۴) 


نظامالملک در سیرالملوک خویش که در واقع دستورنامةٌ یک حکومت متعقّل است. اشتراک 
سهگانهٌ «دین و دولت و دبیر» را می‌ستاید» و کوشش دارد که پلی در میان حکومت ترکها و مردم 
ببندد. و چنانکه از نوشته او برمی‌آید» دستگاه در جستجوی مردمی است که فرمانبری چون و 
چرا کننده باشتد. شیوٌ زندگی اجتماعیی که از کتاب نظامالملک استخراج می‌شود؛ این است: 
اطاعت. نظی حفظ ظاه علم باید علم دین باشد (دین مورد اشاعهٌ بغداد) و یا اگر هم علم 
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دنیاست» مانعی بر سر راه حکومت ایجاد نکند. 


محمّدعلی اسلامی ندوشن 
آراها و ایماها. ص ۱۹۴-۱۹۳) 


خواجه نظام‌الملک طوسی در مقتدرترین دولت شرق که برای نمایاندن عظمت و وسعت 
آن. مزد ملاحان آمودریا را به انطاکیّه حواله می‌دادند» به صدارت و وزارت می‌رسد. برای اداره 
چنین کشوری وسیع قرون وسطایی و برجا نشاندن یاغیان و گردنکشان جز تدبیر و درایت» 
قاطعیّت و قساوت و همهٌ صفات مزدایی و اهریمنی سیاستمدار امروزین در بایسته بوده است 
یعنی مجموعهٌ اضداد بودن» لطافت و عطوفت را با قساوت و سنگین‌دلی با هم داشتن؛ و 
نظام‌الملک چنین بود. او خود را خدمتگزار راستین دانش می‌نمود» دانشمندان را می‌نواخت؛ 
دانشگاهها تأسیس می‌کرد به نام نظامیه, دانشگاههایی که پاره‌ای از نظامات آنها قرنها بعد 
سرمشق دانشگاههای اروپا شد. نظامیه‌های بغداد و اصفهان و نیشابور و بلخ و استادان نامداری 
چون غزالی و ابواسحاق شیرازی و امام‌الحرمین جُرّینی و امام محمّد یحیی و صدرالدین 
خُجندی که در آنها شا گرد پروری کرده‌اند و شاگردان پرآوازه‌ای چون سعدی شیرازی و انوری 
اییوردی و رشید وطواط و ظهیرالدین فاریایی که در آنها ِ‌ شاگردی نشسته‌اند. همه خود گواه 
عظمت تاریخی این مدارس تواند باشد و هست. اما در این مدرسه‌های پرجلال و شکوه 
شاگردان نمی توانسته‌اند «چرایی» بپرسند و «چونی» بشنوند. از آنکه تدریس علوم عقلی و فلسفه 
کر اپخر هزین قلعت دی افکار سا شرس فتاه اش وا رشان ی تست اف با هت 
بوده باشند. 

ملکشاه سلجوقی از چنین وزیری اهل سواد و دانش‌پرور و در عین حال متعضب و مقتدر در 
سیاست و کافی در ادار؟ امور می‌خواهد کتابی بنویسد در آیین کشورداری و رسوم ملوک. و 
خواجه نظام‌الملک سیاست‌نامه را می‌نویسد؛ و از اینجاست که اهمیّت این کتاب را از لحاظ 
مطالعهٌ تاریخ سیاسی و اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت. در توضیح این مطلب باید گفت که 
«سیاست مدن» یعنی آن قسمت از حکومت عملی که از مصالح اجتماعی سخن می‌گوید. از 
دیرباز مورد توجّه فلاسفه و اندیشه‌وران بوده است. و چنانکه همه می‌دانيم» ارسطو و افلاطون 
از نامدارترین کسانند که در یونان قدیم به این مباحث گراییده‌انده و در قرون بعد حکمای شرق و 
غرب مسیحی و مسلمان در این‌باره قلم‌فرساییها کرده‌اند. معمولاً سیاست مدن را به دو بخش 
کرده‌اند: یکی علم نوامیس که از شرایع و احکام مذهبی بحث می‌کند. دیگر علم سیامبت؛ و نام 
سیاست‌نامه, کتاب مورد بحث. ناظر به همین تسمیه است. از علم سیاست گاه به داب الملوک و 
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سیرالملوک نیز تعبیر کرده‌اند. و اما کتابهایی را که در علم سیاست نوشته‌اند می‌توان به دو دسته 
تقسیم کرد: نخست کتابهایی که مطالب آنها بیشتر جنبة نظریّه (تثوری) دارد. در این کتابها با 
امردن تعاریف و براهین بهترین طریقه کشورداری بیان شده است. الا اینکه تکیه بر تعاریف 
منطقی و براهین عقلی موّلفان این کتابها را از واقعیّات اجتماعی دور انداخته و کتابهایشان را 
فاقد آرزش علمی ساخته است. کتابهای فارابی و اين سینا و ابن‌رشد تا حدّی چنین‌اند. و دیگر 
کتابهایی است که مطالب آنها مبتنی بر سخنان کوتاه و بلندٍ (کلمات قصار و طوال) بزرگان و 
فرمانروایان و خردمندان آزموده است. و در اين کتابها به ارزش عملی قضایا و مسائل بیشتر 
توسّه شده است تا جنبهٌ نظری آنها. کتابهای ابن‌مقفع و جاحظ و نصیحةالملوک غزالی و تحفه 
منسوب به میرزا شرف‌الاین قزوینی و سیاست‌نامهةٌ خواجه نظام‌الملک از این زمره‌اند (نک تحفه 
تصحیح دانش پژوه)» و عنایت به جنبة علمی قضایا در کتاب اخیر بیشتر است. 

نظام‌الملک به مسئلةٌ بهترین حکومتها و عدالت مجرّد توجّه ندارد و به اصطلاح امروز نظریَه 
حقوقی و دکترین ارائه نمی‌دهد. بلکه به اموری می‌پردازد که احتمالا می‌تواند بنیاد حکومت را 
استواری بخشد. نظام‌الملک مانند هم سیاستمداران عهد کهن؛ معتقد به حاکمیّت متمرکز و 
فئودالیزم و شرکت‌دادن فئودالها در حکومت است. باید این مسئله را شکافت. که فئودالیزم دورة 
سلجوقی و کیفیّت آن به درستی برای ما امروز معلوم نیست. و همین کتاب شاید از منابعی باشد 
که با تفخص و دفت در جزئیّات آن و مقایسه با کتب دیگر بتوان به روشنگری این مسئله همّت 

شت. فئودالیزم دورة سلجوقی با مسئله اقطاع و اقطاع داران بستگی کامل دارد. گو اینکه 
پاره‌ای از محققان (نک مالک و زارع در ایران. بحث سلجوقیان و روش اعطای اقطاع. ترجمهةٌ 
فارسی» ص ۱۲۰) از به کاربردن اصطلاح «فئودالیزم» در این مورد احتراز می‌ورزند. و اسباب و 
عللی را که در کشورهای شرقی باعث ایجاد اقطاع شده با انچه فئودالیزم را در غرب تکامل 
بخشیده یکسان نمی‌دانند» مع‌هذا از عدم اتحاد علل و اسباب نمی‌توان به قطع و یقین اتحاد 
معلولها و لااقل قرابت و شباهت آنها را نفی کرد. قبل از نظام‌الملک. اقطاع در ایران شیوع و رواج 
کامل داشته. و نظام‌الملک: چنانکه از سیاست‌نامه برمی‌اید سعی کرده در اقطاع‌داری نظمی 
پرقرار کند و شاید ان ر! تعدیل نماید. 

از آنجا که نظر نظام‌الملک در بیان مطالب متوجّه ارزش و جنبهٌ علمی قضایا و مسائل بوده 
است. گاه» به اصطلاح امروز به جنبةٌ تبلیغاتی مسائل توجه شایان دفّت نموده است؛ به مثل 
آنجا که پادشاه را نصیحت می‌کند که هفته‌ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگران بستاند و 
به سخن رعایا گوش فرا دهد پیداست که آگاه بود که کشوری پهناور از آمودریا تا انطاکیه خود 


روزی چند دادخواه و متظلّم را می‌توانسته اتف بپذیرد و داد دصد. این است که به ارزش 


دیدگاهها | ۲۷ 


تبلیغاتی مسئله می‌پردازد. و می‌نویسد چون این خبر در مملکت پراکنده شود که پادشاهان 
دادخواهان و متظلّمان را هفته‌ای دو روز پیش می‌خوانند و سخن آنان را می‌شنوند ظالمان دیگر 
ارت نمی‌کنند بیدادگری و دست‌درازی کنند. 


حسن انوری 
(سیاست‌نامه سخن پارسی. چاپ دوم. ص بیست و سه تا پیست و هشت) 


خواجه نظامالملک با تکیه بر نظرّیهٌ شاهی آرمانی به گسترش و تعمیم آن در مورد خلفا و 
شاهان دوران اسلامی پرداخته است و این جا به جایی انجام نمی‌گردد. مگر از این حیث که 
خواجه سعی دارد از آرمان‌خواهی دوران باستان به واقع‌بینی دوران اسلامی گذار نماید. اين گذار 
به واقع‌بینی در شرایطی امکان‌پذیر شده است که از دیدگاه نظام‌الملک» تحوّلی ژرف در امور 
عالم به حصول پیوسته و در زمانه‌ای که ترکان غلامباره و شکمباره» و عاری از هرگونه فضیلت و 
هنری فرمانروایی می‌کنند و بر احوال گماشتگان آگاه نیستند که «از بهر دیناری حرام پاک ندارند 
که ده حرام را حلال گردانند و ده حق را باطل کنند و هیچ عاقبت را ننگرند» نمی‌توان آرمانخواه 
بود. مگر در محدوده تنگ واقع‌بینی سیاسیی یعنی با بیان تداوم سنت «رسم مَلکان عالم عجم» 
و جلب نظر سلطان وقت به «میانه رفتن». بنابراین یکی از مسهم‌ترین کوششهای سیاست‌نامه 
نویسیء آموزش سلطان ار مجرای تأکید بر تداوم سسّت است و بدین‌گونه آرسان‌خواهی و 
واقع‌بینی سیاسی در سیاست‌نامه‌ها در هم آميخته است و این امر یکی از مشکلات بررسی و 
مطالعه سیاست‌نامه‌هاست. 

خواجه نظام‌الملک با توجه به اينکه سلطان زمانه او پادشاه فره‌مند ایرانشهری نیست. نظر 
سلطان را به ستّتِ مَلکان عجم جلب می‌کند. از برخی فقرات سیاست‌نامه چنین برمی‌آید که 
خواجه بی‌آنکه سلطان را پادشاه «دین آگاه» بداند. همچون فرزند برنا» امّا بی‌دانش و سرکشی 
می‌داند که جز به زبان کودکی با او سخن نمی‌توان گفت و می‌نویسد: 
«اين جهان روزنامة مَلکان است. اگر نیک باشند مر ایشان را به نیکی یاد کنند و آفرین گویند و اگر 
بد باشند به بدی یاد کنند و نفرین گویند.» 

تحلیل سیاسی خواجه نظام‌الملک برخلاف انديشة سیاسی جدید متوجَه تحلیل رابطة 
نیروهای سیاسی و ساختار قدرت نیست. بلکه شاه در کانون تحلیل قرار دارد. آنچه در تحلیل 
سیاسی ایرانشهری عامل تعیین کننده است پادشاه است و دگرگونی‌های جهان تابعی از دگرگونی 
سرشت شاهی است و نه برعکس. برخی از دوره‌های تاریخی از قضای آسمانی بد و بعضی 
دیگر بنا به مساعدت بخت. نیک‌اند... 


۲۸ /گزیده سیاست نامه 


و بدین‌سان نظم و نسق امور یکسره پریشان و جایگاه افراد و پایگاه اصناف و طبقات دستخوش 
نابسامانی می‌گردد. 

افزون بر اینکه خواجه نظام‌الملک به دنبال انديشه سیاسی ایرانشهری» پادشاه را در کانون 
تحلیل سیاسی خود قرار می‌دهد. هدف دیگری نیز از یاداوری سنّت مَلکان عجم دارد. سلطان 
زمانهٌ خواجه چنانکه گفته شد. پادشاه دین آگاه نیست و وزیر بزرگ آل‌سلجوق سعی دارد تا به 
زبانی سخن گوید که کلام او نه سب سوز که سبب ساز باشد. اما داوری خواجه در باب ملکشاه 
خالی از تناقض نیست. زیرا با بیان اين نکته که خروج خوارج از لوازم ضروری هر جامعة 
سیاسی است. در «روزگار مبارک» ملکشاه سر هیچ بنده‌ای را بیرون از چنبرءٌ اطاعت نمی‌داند. 
خواجه زمانهٌ ملکشاه را علی‌رغم انقلاباتی که باعث گسیختگی نظام امور می‌شد» دور آرامش و 
صلح می‌داند. 

نظریة ايرانشهري شاهی آرمانی در سیاست‌نامه با دگرگونی‌هایی ژرف و با جابه‌جایی‌هایی 
در عناصر گفتاری آن, با توجخه به سرشت دوران تاریخی نوینی که با اسلام در تاریخ ایران آغاز 
شده است. در افق انديشة سیاسی اسلامی بازسازی شده است. اما علی‌رغم این دگرگونی‌ها و 
جابه‌جایی‌ها در خطوط عمد؛ آن نظریّه‌ای ایرانشهری باقی می‌ماند؛ هر چند که جنبهٌ آرمانی آن 
رنگ باخته و با به کلّی جای خود را به واقع‌بینی سیاسی داده است. خواجه نظام‌الملک همه‌جا با 
تکیه بر این واقم‌بینی» پلی نیز به سوی آرمان‌خواهی زده تا پیوندی میان حال و گذشته برقرار 
کرده و با پیوستن نسب ملکشاه به «افراسیاب بزرگ». نظر سلطان را به گذشته دور و سنّت آن 
الب ونل: 


دکتر جواد طباطبایی 
(درآمدی قلسفی بر ثارید اندیشه سیاسی در ایران ص ۵۴-۵۰) 


گ ید5 سباست نامه 


۱۵ 


گزارش مو لب کتاب 


سپاس خدای را عژوجل» : که آفریدگار زمین و اسمان است. و روزی 
دهنده بندگان است. و شناسنده آتکا زو تفتان است. و آمرژندة گناهان 
اسنت؟ و درود بر بهترین خحلایق» محمّد بن عبد الله (ص ی)» که مهتر پیسامبران 
است. و خحدای جهان است. و آورنده فرقان ا ست؛» و بر وا اه و نی 

و ی و ی 
نه آمد. پروانُ اعلاي سلطانی ابوالفتح ملکشاه بن محمّد, به بنده و دیگر 
بندگان برسید که هریک در معنی ملک اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در 
عهد رو زگار ما نه نیک وی هاگ دیوان و بارگاه و محلس ما شرع 
آن به جای ی او پا بر ما پوشیده شده است.. ز کدام شغل است که پیش از 
این پادشاهان شرا ارط آن به جای می آورده ال و ماتد ازکه اد تهر کسیم و نیز 
با و ملوک است و در روزگار گذشته بوده است. از 


ک سلیجوق بیئك نید 3 رود سن بنو بتسستل 3 رل ای هت هر تاه کت تا «ر ۳ 


۳ تا پس از این کارهای یی و دبا هش یی مه ی 
رود و آنچه دریافتنی است دریابیم و شرط ( هر شغلی برقاعده ۳ ۲ 
فرمان ایزد تعالی به جای فرماییم اوردن و آنچه نه نیک است و پیش از این 
در رفته است. در توانیم یافتن؛ که چون ایزد تعالی جهان و ملک جهان را به 
ما ارزانی داشت و نعمتها بر ما تمام گردانید و دشمنان ما را مقهور کرد نباید 
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۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۲ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


که هیچ چیز در مملکت ما بعد از این بر نقصان يا بر خلل يا برخلاف شرع و 
فرمان ایزد تعالی باشد يا رود. 

بنده آنچه در این معنی دانسته بود و دیده و به روزگاژ تجربت افتاده و از 
استادان آموخته بود. در این خدمت شرح داد و این خدمت را بر پنجاه فصل 
نهاد. چنانکه فهرست بابها به معنی هر بابی ناطق است. و نیز هرجای و در 
هرفصلی آنچه لابق بود از اخبار و حکایات ازگفتة بزرگان آورد تا به وقت 
خواندن ملال نگیرد و به طبع نزدیک‌تر باشد. و بسیار فایده اندر این کتاب 
است: چون بخوانند و به کار دارند». ثواب هردو جهانی به حاصل اید. 

پ تست اوری ان موه کت وی تست آر ری ان انز 
رل ند 

و هیچ پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب چاره 
نیست. خاضّه در اين روزگا که هرچند بیشتر خوانند. ایشان را در کارهای 
دینی و دنیاوی بیداری بیشتر افزاید. و در احوال دوست و دشمن دیدارشان 
بهتر درافتد. و روش کارها و راو تدبیرهای صواب بر ایشان گشاده شود. و 
ترتیب و قاعده درگاه و بارگاه و دیوان و مجلس و میدان و اموال و معاملات و 
احوال لشکر و رعیّت بر ایشان روشن شود. و هیچ چیز در همه مملکت از 
دور و نزدیک و از بسیاری و اندک پوشیده نماند» ان‌شاءاللّه تعالی... 

تا اوّل اين کتا نظام الملک. ور له بر بر بدیهه سی و نه باب گفته 
بود مختص و برسانیده بعد از آن تمییز کرد و به سبب رنجی که بر دل او 
می‌بود از جهت مخالفانِ اين دولت. یازده فصل دیگر در افزود و در هر 
فصلی آنچه لایق آن فصل بود زیادت کرد و به وقت حرکت بنده‌ای را داد؛ و 
چون او را در راه بغداد آن واقعه افتاد و باطنیان خروج کردند و مردم به زیان 
آمدند» این کتاب را آشکارا نیارست کرد تا آنگاه که عدل و انصاف و اسلام 
به بقای خد اوند عالم قرّت گرفت. ایزد تعالی این دولت تا قيامت بداراده 
بحَقٍ مُحَمَدٍ واله. 
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۱- عروجّل: عزیز (غالب) و بزرگوار است. ۳ خلایق: مردم. آفریدگان. ج 2 


ی 


گزارش موّلّف کتاب / ۳۳ 


| | محمّدین عبداله (ص): پیغمبر اسلام: خاتم پیامبران (و. ۵۵۷۱؟ -ف2 ۱۱ه ق). مادرضش آمنه 
بنت وهب. و پدرش عبداله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. درس ۲۵ سالکی نتا 
خد یحه دختر خویلد ازدواج کرد و در چهل سالگی به پیغمبری مبعوث شد. از غزوه‌های 
معروف او بدن آجُد و خیبر است. در سال هشتم هجری مکه را فتح کرد و سرانجام در ۶۳ 
سالگی وفات یافت. || مهتر: بزرگتره اشرف. ۴ فرقان: یکی از نامهای قرآن (آنجه با آن 
حق از ِِ جدا و نو 9: | | عترت: فرزندان» خویشاوندان. || اجمعین: همگی. 
۳ حسین الطْوسی: مراد خود مولف خواجه نظاءالملک حسن طوسی است. در 
اش اغلب (حسن) بت در نسخه ما این نام در دو حا به صورت «,حسین» ضبط ناسا 
۷ پروانة اعلی سلطانی: فرمان والای پادشاهی. «پروانه» دستور شفاهی است در مقابل «نامه» که 
دستور کتبی است. پروانه به خادمی که خریطه (کیسه) یا پرونده می‌برده نیز گفته شده. و عربی 
آن فرایق است. (مفاتیح العلوم ص۴ع). در سیاست‌نامه همه جا مراد دستور شفاهی است. نک 
مینوی. نقد حال. ص ۰۲۳۰ || ابوالفتح ملکشاه بن محمّد. سوّمین پادشاه سلجوقی (۳۸۵-۴۶۵- 
ه ق). وی پسر الب ارسلان سلجوقی بود. در زمان این پدر و پسر قلمرو سلجوقیان وسعت تمام 
یافت و از جیحون تا انطاکیه در حوزه فرمانروبی آنها درآمد. وزیر ملکشاه, خواجه نظامالملک 
طوسی ابواد که کلبه او کتتور را بهدست دافته کشا یکت میاه بش از فرت هت آسته در 
ذشت. (۴۸۵ هق). ی 
۱ تدارک: دریافتن» جبران. ۳ سلجوق: جد خاندان سلجوقی که از رسای ترکمان 
بود. «ملوک سلجوق» خاندانی ترک که از ۴۲۹ تا ۷۰۰ هق/ ۱۳۰۰-۱۰۳۷ م. در آسیای غربی 
سلطنت کردند. ||رای: انديشه. ۴ دنیاوی: منسوب به دنیا؛ دنیایی. دنیوی. مقابل 
اب ۵ یافش تدارک کردتی جیران کرفتی: 1[ دزتای: جیران کنیم, قذارک کنیم. 
۶ به جایٌ فرماییم آوردن: بفرماییم به جا بیاورند. ۸-ارزانی داشتن: بخشیدن 
پیشکش کردن. || تمام: کافی. || مقهور: مغلوب. نقصان: کاستی. ۰ رود: 
جریان یاید. انجام شود. ۱ به روزگار: در طی عم به گذشت روزرگار. 
۲ خدمت: در معنی اسمی به کار رفته» یعنی کتاب حاضر. ۷ معموره: اباده سرزمین 
و کشور آباد. 2 این نسخت... نبشت: این نسخه و کتاب را برای نگهداری در خزانهٌ آباد پادشاه 
تو تم ٩‏ خداوندٍ فرمان: فرمانرو؛ حاکم. یو تاه دوم 
2-۵ در اینجا فهرست بابهای کتاب را آورده است که به نقل آن نیازی ندیدیم زیرا فهرست 
کاملی از این کتاب در آغاز کتاب درج کرده‌ايم. ۶ اوّل: این قسمت گفتار کاتب و فراهم 
اورندة کتاب. محمّد مغربی نویسنده کتب خصوصی سلطان ملکشاه است. || نوراله قبره: 
خداوند گورش را روشن کند. ||بر بدیهه: بی‌انديشة قبلی. ۷ تم کر ترش 


۳۴۶ / گزیده سیاست‌نامه 


دادن دریافتن. ٩‏ بنده‌ای را داد: مراد محمّد مغربی نویسنده کتب خصوصی سلطان 
است. || او را: خواجه نظام‌الملک را. ۰ بغداد: شهری معروف و قدیمی واقع بر دو 
طرف دجله که بنا بر مشهور ابوجعفر منصور خلیفةً عبّاسی به سال ۱۴۵ هق آنجا را ساخت و 
سپس پایتخت خود قرارداده و تا سقوط دولت عبّاسیان مرکز خلافت بود و در ۱۹۲۱ ۸. 
پایتخت کشور عراق گردید. لفط «نفغداد» به کف بعضی» از ريشه فارسی بغ + داد - داده خداء 
عطیّهُ الهی است. ولی آنچه مسلّم است اینکه در یکی از ماأخذ عهد حمورابی (حدود ۱۸۰۰ 
پیش از میلاد) از شهر بغداد اسم برده شده. بغداد اکنون پایتخت جمهوری عراق است. 
(دایر:‌المعارف). || آن واقعه: اشاره به کشته شدن خواجه به دست جوانی که. بنابر مشهور از 
فدائیان اسماعیلی بود. (۴۸۵ هق) || باطنیان: نامی که بر بعضی فرقه‌ها که به قول خود به باطن 
کلام خدا توجّه داشتند. و بخصوص به فرقهٌ اسماعیلیّه گفته می‌شد. و اسماعیلیّه نام فرقه‌ای 
است از شیعه که امامت را پس از امام جعفر صادق (ع) حقّ پسر بزرگ او اسماعیل» می‌دانند. و 
اقا هی شم سکن سک ی فویطنک اراس راب باتوی 
می‌شمرند. اسماعیلیّه را سبعیّه (هفت امامی) نیز می‌خوانند. نک دایرة‌المعارف: اسماعیلیّه» و 
براون» تاریخ ادبی ایران ج ۲» ص ۰۳۹۹ ۰۵۳ و مقدمهٌ دیوان ناصرخسرو چاپ تقوی» ص 
مو-ن ولط. || خروج کردن: طغیان کردن. || به زبان آمدند: تلف شدند. کشته شدند. «به زیان 
آمدن» به همین معنی در متن‌های فارسی کم و بیش به کار رفته. از جمله در «اسکندرنامه» آمده: 
هزارو پانصد مرد از ما به زیان آمدند. و اینک دشمن در قفاست. نک لغت‌نامه. 

۱ نیارست کرد: نمی‌توانست بکند. ۲۳ خداوند عسالم: پادشاه جهان؛ < ملکشاه. 
| | بداراد: نگه دارد؛ فعل دعایی, کاربرد قدیم. 


احوال مردم و گردش روزگار 


ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری کون را از میا خلق ترخو نك و او را 
به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند» و مصالح حهان و آرام بندگان 
۳ را بدو باز بندده و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و 


حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


احوال مردم و گردش روزگار ۳۵ 


می‌گذارند وا هی وتا تن و بقای دولت همی خواهند؛ و چون -وَالْمیاد 
بالّه از بندگان عصیانی و استخفافی بر شریعت و یا تقصیری اندر طاعت و 
فرمانهای حق تعالی پدیدار آید. و خواهد که بدیشان عقوبتی رساند و پاداش 
کردار ایشان ایشان را بچشاند -خدای. عرّوجل, ما را چنین روزگار منمایاد 
و از جنین مدبری دور داراد هر آینه شومی آن عصیان و خشم و خذلانٍ 
حق تعالی در آن مردمان اندر رسد: پادشاهی نیک از میان برود و 
شمشیرهای مختلف کشیده شود و خونها ریخته آید. و هر که را دست 
قوی‌ت هر چه خواهد می‌کند. تا آن گناهکاران همه اندر میان آن فتنه‌ها و 
خون ریزش هلاک شوند. و جهان از ایشان خالی و صافی شود. و از جهت 
شومی این گناهکاران بسیاری از بیگناهان در آن فتنه‌ها نیز هلاک شوند. و 
تال ای عناق تاد که مرن ای انار تیتیان آفت مه ی که اش یه 
بسوزد. و از جهت مجاورت خشک. بسیار نیز از تر سوخته اید. 

پس. از بندگان یکی راکه از تقدیر ایزدی سعادتی و دولتی حاصل شود او 
را حق تعالی بر انداز؛ او اقبالی ارزانی دارد و عقلی و دانشی دهد که او بدان 
عمّل و دانش. زیر دستانٍ خویش راء هر یکی را بر اندازء خویش, بدارد. و 
هریک را بر قدر او مرتبتی و محلّی نهد و خدمتکاران و کسانی که شایسته 
باشند» ایشان را از میانٍ مردمان برگیرد. و هر یکی را از ایشان پایگاهی و 
منزلتی دهد. و در کفایت مهمّات دینی و دنیاوی بر ايشان اعتماد کند. و 
رعایا را؛ آنکه راه طاعت سپرند و به کار خویش مشغول باشند. او از رنجها 
آسوده دارد تا در سایهُ عدل او به واجب روزگار می‌گذارند. و باز اگرکسی از 
خد متکاران و گماشتگان ناشایستگی و درازدستی پدید آرد اگر به تأدیبی و 
پندی و مالشی ادب گیرد و از حواب غفلت بیدار شود او را بر آن کار بدارد. 
و اگر بیداری نیابد. هیچ ابقا نکند؛ او را به کسی دیگر که شایسته باشد. بَدّل 
۳1 

و از رعایا کسانی که ایشان حقّ نعمت نشناسند و قدر ایمنی و راحت 
ندانند و به دل خیانتی آنديشند و تمرّدی نمایند و پای از انداز؟ خویش بیرون 
نهند. بر اندازه گناه با ایشان خطاب کند» و ایشان را بر مقدار جرم ایشان 
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۳۶ 


۳۹ 


۴۳۲ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۴ 


مالش فرماید و باز دامن عفو برگناه ایشان پوشاند و از سر آن درگذرد. 

و دیگر آنچه به عمارت جهان پیوندد از بیرون آوروف کازنرها و کندن 
جويهای معروف. و پلها کردن بر گذر آبهاي عظیم. و آبادان کردن دیهها و 
مزرعه‌هاء و برآوردن حصارهاء و ساختن شهرهای نو و برآوردن بناهاي رفیع 
و نشستگاههای بدیع» به جای آرد؛ ِ شاهراهها رباطها فرماید کردن و 
مدرسه‌ها از جهت طالبان علم تا آن نام هميشه او را بمائد. و ثواب آن 
مصالح, بدان جهان» او را حاصل یود و دعاي تفت وف 

و چون تقدیر ایزد تعالی چنان بود که این روزگار تاریخ روزگارهای گذشته 
گردد و طراز کردارهای ملکانْ پیشین شود. و خلایق را سعادتی به ارزانی 
دارد که پیش از اين دیگران را نداشته است. خداوند عالم را از دو اصل 
بزرگوار که پادشاهی وپیشروی هميشه در خاندان ایشان بود 2 
همچنین تا افراسیاب بزرگ -پدیدار آوژد و او را به کرامتها و بزرگیها که ملوکي 
جهان از آن خالی توا ام کادانند. 

پس آنچه بدان حاجت باشد ملوک را از دیدار خوب و خوی نیکو و 
عدل و مردانگی و دلیری و سواری و دانش و به کار بستن انواع سلاح و راه 
بردن به هنرها و شفقت و رحمت بر خلق خدای عروجل و وفا کرد نذرها و 
وعده‌ها و دین درست و اعتقاد نیکو و دوست داشتن طاعت ایزد تعالی و به 
جای آوردن فضایل از نماز شب و زیادت روزه و حرمت داشتن علماي دین 
را و گرامی کردن زاهدان و پارسایان را و خریداری کردن اهل ذانش و 
حکیمان را و صدقه‌های متواتر دادن و با درویشان نیکویی کرون :و با 
زیردستان و خدمتکاران به خلق خوش زیستن و ستمکاران را از رعیّت 
بازداشتن او را ارزانی داشت. لاجرم ایزد تعالی براندازٌ شایستگی و اعتقاد 
تیکن کول و ملک :داد اور و شمه خهان زا مسر او گردانیله و هیست او 
سیاست او به همه اقلیمها برسانید. تا جهانیان خراگ زار او باشند. و به 
تقّبی که بدو می‌کنند. از شمشیر او آمن‌اند. 

واگر به روزگار بعضی از خلفا؛ اندر ملک بسطی و وسعتی بوده است. به 
هیچ وفت از دل مشغولی و خروج خارجیان خالی نبوده است. و اندرین 
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روزگار مبارک؛ بحمداللّه تعالی» اندر همه جهان کسی نیست که به دل خلاف 
۰ اندیشد و یا سر او از چنبر طاعت بیرون است. ایزد تعالی این دولت را تا 
فیامت تس کردازات و چشم بد از کماي این مملکت دور داراد تا خحلایق 
اندر عدل و سیاست این خداوند روزگار می‌گذرانند» و به دعای خیر مشفول 
۳ می‌باشند. 
و چون حال دولت چنین است که گفته آمد. اندازه دانش و شناختن 
رسوم نیکو بر قیاس دولت بُوّد. و دانش چون شمعی باشد که بسیار 
۶ روشناییها از ان شمع افروخته باشند. و مردمان بدان روشنایی راه يابند و از 
تاریکی بیرون آیند. و او را هیچ مشیری و راهنمایی حاجت نباشد؛ ولیکن 
خداوند را اندیشه‌ها باشد. و مگر خواهند که بندگان را بیازمایند» و اندازه 
4 حال و عقل و دانش ايشان بدانند. و چون بنده را فرمود که بعضی از سیر 
نیکی از آنچه پادشاهان را از آن چاره نباشد» بنویسد و هر چیزی که 
پادشاهان بر کار داشته‌اند و اکنون شرط آن به جای نمی‌آرند و چه پسندیده 
۲ است و چه ناپسندیده آنچه بند. را از دیده و شنوده و دانسته و خوانده فراز 
آمد یاد کرده شد. و بر حکم فرسانِ عالی رفته آمد. و این چند فصل بر سبیل 
اختصار نوشته شد و آنچه لایق مر فصلی ور رده را 
۵ عبارتی روشن. 


۲-مصالح: ج مصلحت. آنچه شایسته و نیک است. مقابل مفاسد. || آرام: آرامش. 

۳ هیبت: ترس شکوه وقار. ۴ حشمت: شکوه. ۵- می‌گذارند: می‌گذرانند» 
بگذرانند (از «گذاردن» متعدی). مضارع [خباری در معنی امری به کار رفته. و همچنین است در 
دو فعل بعد. || آمن: ایمن, آسوده دل. || العیاذ باله: پناه بر خدا. (صوت) ۶ استخفاف: 
خوار داشتن. ۷- پاداش: جزا کیفر. ۸ عوّوجل: عزیز و بزرگوار است. || منمایاد: 
نشان ندهد. «الف» در ماقبل آخر برای دعاست. امروز می‌گویند: ننماید. در اين کتاب فعل دعایی 
فراوان آمده است. ٩‏ مدبری: بخت برگشتگی ادبار («ی» مصدری است). || خذلان: 
خواری. 4 نید کاهلا تهاها قن آتیت: ۳ خون‌ریزش: خونریزی (کاربرد 
قدیم). || صافی: صاف. در عربی با یاء است و در فارسی بی یاء به کار می‌رود. مانند فاش و 
فاشی. ۹ بدارد: نگاه دارد. ۰ مرتبت: مقام منزلت. ۲۳ کفایت: با 
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کاردانی انجام دادن. || مهمّات: کارهای مهم. ۴ به واجب: آن چنانکه باید» به طور 
شا نسته. ۵- درازدستی: تعذی» تجاوز (مقابل کوتاء‌دستی). ۶ مالش: (اسم 
مصدر از «مالیدن) جزء مجازات» کیفر. ۷ ابقا کردن: رعایت کردن بخشودن. 

رد کر د کی ۱ خطاب کند: بازخواست کند. در گلستان سعدی آمده: یکی از 
زرا به زیردستان رحم کردی و صلاح ایشان را به خیر توسّط نمودی. افاقاً به خطاب ملک 
گرفتار آمد. (تصحیح فروغی» ص۴۸). نک لغت نامه. ۳ پیوندد: مربوط باشد. | | کاریز: 
قنات. مجرای آب در زیرزمین. ۶ بدیع: شگفت‌انگین نادر. || رباط: منزل» جایی که 
کاروانیان در ان استراحت می‌کنند. || فرماید کردن: دستور دهد تا بسازند. ۷ و 
مدرسه‌ها - مدرسه‌ها فرماید کردن. فعل به قرینه حذف شده. ۹ تاریخ: در اینجا ظاهراً 
معنایی نزدیک به «نمودار» و «مایهٌ امتیاز» دارد. ۶۰ طراز: نگار جامه. یراق حاشیه 
فراویز زیور آرایه. ۱ خداوند عالم - ملکشاه سلجوقی. ۲ا ریا 
افراسیاب: اشاره است به ترک بودن سلجوقیان» و اين که بنا بر روایات داستانی, ترکان را از اولاد 
افراسیاب می‌دانستند (اقبال). ۳ کرامت: خارق عادتی که به دست اولیای خدا انجام 
یاب4ٍ. امّا خارق عادت از پیغمبران معجزه نامیده می‌شود. ج: کرامات. ۵ دبدار: چهره. 
قیاأفه. ۷ شفقت: نرم‌دلی» دلسوزی» ترخم. ۹ فضایل: برتریها هنرهاء 
فزونیها؛ ج فضلیت. ۱- صدقه: آنچه در راه خدا دهند. زکات. |امتواتر: 
پیایی. ۳ لاجرم: نا گزیر» لابد به‌ضرورت. ۴ هیبت: ترس شکوه وقار. 
۵ اقلیم: سرزمین. ۸- خارجیان: خروج کنندگان به ضذ حکومت. 

٩‏ بحمدال تعالی: با ستایش خدای بلند پایگاه. ۰ چنبر: حلقه. 

۲ می‌گذرانند. می‌باشند < بگذرانند بباشند. نک ۵/۲. ۴ دولت: اقبال» گردش نیک 
روزگان حکومت. || 0 اندازه دانش... بود: هر اندازه که آدمی دولت و اقبال داشته باشد. از دانش 
و آداب دانی بهره‌مند می‌شود. شاید «ساختن» درست باشد به جای «شناختن». 


۶-بدان: با آن به وسیلهٌ آن. ۷ مشیر: رای زننده. مشاور مشورت کننده. 
۸ مگر: شاید. تست نم نها وشنها ایتها: ۲ اه هط نیا : 


فراهم شد. ۳-رفته آمد: عمل شد. 


۳ 


۳۱ 


شناختن قدر نعمت خدا /۳۹ 


۳ 


شناختن قدر نعمت ايزد تعالی نگاهداشت رضای اوست. عَرّ اشمّه. و 
رضاي حق تعالی اندر احسانی باشد که با خلق کرده شود و عدلی که میان 
اشان کرو ارت رای کی بان کر ترس کدی ات کت تا 
بُوّد و هر روز زیادت باشد. و اين ملک از دولت و روزگار خویش برخوردار 
بوّد» و بدین جهان نیکو نام بود» و بدان جهان رستگاری یابد» و حسابش 


یک بزرگان دین که الملک یمه ۱ ّقی مَعالکفر و لایبقی 


معالظلم معنی آن است که ملک با کفر بپاید و با ستم نپاید... 

۲0 چنین آمده است اندر اخبار که یوسف پیغامبر(ص). جود از دنیا 
بیرون رفت می‌آوردند او را تا اندر حظیرة ابراهیم(ص). نزدیکی پدرانٍ او 
دفن کنند. جبرئیل علیه‌السلام بیامد. گفت: «هم اینجا بدارید که آن جاي او 
نیست. چه او را جواب ملک که رانده است. به قیامت می‌باید دادن.» پس 
ون تعال رتخد تین باکت کف کا تون گران سکره یود 

و در خبر از پیغامبر(ص). چنان است که هر که را روز قیامت حاضر کنند 
از کسانی که ایشان را بر خلق دستی و فرمانی بوده باشد. دستهای او بسته 


بوّد. اگر عادل بوده باشد» عدلش دست او را گشاده کند وبه بهشت رساند؛ و 


اگر ظالم ده جورش همچنان بسته با علّه او را به دوزخ افگند. 

و هم در خبر است که روز فیامت» هرکه او را برکسی فرمانی بوده باشد 
در این جهان. بر خلق يا بر مقیمان سرای وبر زیردستانْ خویش. او را بدان 
سوال کنند؛ و شبانی که گوسفندان نگاه داشته باشد» جواب آن از او 
یرای 

07 گویند عبدالّه بن عمرین الخطاب, به وقت بیرون رفتن پدرش از دنیا 
-عمر خطاب پرسید که «ای پدر تو را کی بب بینم؟» گفت: «بدان جهان.»: 
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گفت: «زودتر می‌خواهم.» گفت: «شب اوّل يا سب دوم يا شب سوم مرا در 
۲۴ خواب بینی.» دوازده سال برآمد که او را به خواب ندید. پس از دوازده سال 
به خواب دید. گفت: «یا پدر: نگفته بودی که پس از سه شب تو را بینم؟) 
گفت: «مشغول بودم. که در سواد بغداد پلی ویران شده بود و گماشتگان 
۰ _ تیمار آبادان کردن آن نداشته بودند. گوسفندان بر آن می‌گذشتند: گوسفندی 
را بر آن پل دست به سوراخی فرو شد و بشکست. تاکنون جواب آن 
می‌دادم.» ۱ 
۳۰ 0 و برحقیقت. خداوند عالم بداند که اندر آن روز بزرگ» جواب این 
خلایق که زير فررمان اویند. از او خواهند پرسید. و اگر به کسی حوالت کند 
نخواهند شنود. پس چون چنین است. باید که مک این مهم به هیچ کس 
۳ نگذارد. و از کار خلق غافل نباشد. و چنانکه تواند از پنهان و آشکارا از احوال 
ایشان بر می‌رسد. و دستهای دراز را کوتاه می‌کند. و ظطلم ظالمان را از 
مظلومان باز می‌دارد؛ تا برکاتِ آن اندر روزگار دولت او می‌رسد. و دعای 
۶ خیر تا قیامت به روزگار او می‌پیوندد. 


۱-نگاهداشت: نگاه داشتن» اسم مصدر. |اعر اسمه: نامش عزیز است. ان گر فد 
دعای مردم با احسان و نیکوکاری همراه باشد. ۷ بپاید: پایدار باشد. می‌ماند. از مصدر 
«پاییدن». ۸ یوسف: یکی از پیامبران خدا» فرزند یعقوب. مادرش راحیل بود. یکی از 
سوره‌های قرآن به «قصهٌ یوسف؛ اختصاص دارد. ٩‏ حظیره: دیوار بست. جای محصور. 
|| ابراهیم: از پیامبران بزرگ ملقّب به «خلیل الّه» و بانی خانة کعبه. وی جدٌ اعلای بنی‌اسرائیل 
است. در حدود دو هزار سال پیش از میلاد به دنیا آمد و بنا به روایات صد و هفتاد سال زندگی 
کرد. ۰ جبرئیل: فرشته مقزب خداء پیک وحی. ۱ ملک راندن: حکومت 
کردن پادشاهی کردن. ۴ دست: مجازا به معنی قدرت و سلطه. خاقانی گوید: 
شوت خست بو سک و ان ما واه خن پبای صورت در میان نتوان نهاد 

۶ غلْ: زنجیر آهنی که به گردن و دست زندانی می‌بندند. ۱- عبدالبن عمرین 
الخطاب: از صحابة پیامبر اسلام؛ و از معژزترین خانواده‌های قریش بود (و. ۱۰ قبل از همجرت - 
فد ۷۳«ق/ ۶۹۲-۶۱۳ع.) حدیثهای بسیاری از وی روایت شده است. ۲-عمر خطاب: 
عمرین خطاب. از صحابة پیامبر اسلام و دوّمین خلیفه از خلفای راشدین (۲۳-۱۳ ه ق/ 
۶۴۴-۴ م.). ۴ برآمدن: بالغ شدن, گردیدن. وان تیاه شیهر 


دادخواهی و سيرتِ نیکو ورزیدن / ۴۱ 


دیههای شهر و حوالی آن. || بغداد: شهری قدیمی واقع بر دو طرف دجله. نک ۴۰/۱. 
۷ تبمار: غمخواری پرستاری. ۵ برکات: ج برکت» خجستگی. یمن فزونی. 


۳ 


دادخواهی و سیرت نیکو ورزیدن 


چاره نیست پادشاه را از آنکه هر هفته‌ای دو روز به مظالم بنشیند. و داد از 
گرا وتف نم وتو یی رت دک وشن خوره شنوزد 
1 
مثالی دهد. که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند جهان. 
متظلمان و دادخواهان را» در هفته‌ای دو روز پیش خحویش می‌خوائد و 
سخن ایشان می‌شنود. همه ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه دارند. و کس 
نیارد بیدادی کردن و دست‌درازی کردن از بیم عقوبت. 

7] چنان خواندم در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکانٍ عجم دوکانی بلند 
بساختندی, و برپشت اسب برآنجا بایستادندی, تا متظلّمان که در آن صحرا 
گرد شده بودندی. همه را» بدیدندی و داد هریک بدادندی. و سبب این 
چنان بوده است که چون پادشاه جایی نشیند که آن اه ]و درک ورف 
بند و دهلیز و پرده و پرده‌دار باشد» صاحب‌غرضان و ستمکاران آن کس را 
باز دارند و پیش پادشاه نگذارند. 

7] شنودم که یکی از ملوک به گوش گرانتر بوده است. چنان اندیشید که 
کسانی که ترجمانی می‌کنند و حاجبان؛ سخن متظلّمان با او راست نگویند. و 
آ بر ناتطال تلاید : جیونی فزماند که موانی آن کارتا قت فرمود که متطلیان 
باید که جامةٌ سرخ پوشند و هیچ کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را 
بشناسم. و اين ملک بر پیلی نشستی و در صحرا بایستادی, و هر که را با جامة 
سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی. پس به جایی خالی بنشستی» 


۴۲ / گزیده سیاست نامه 


وایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خویش می‌گفتندی, و او 
۱ انصاف ایشان می‌دادی. 
و اين همه احتیاط جواب آن جهان را کرده‌اند تا چیزی بر ایشان پوشیده 


۳ 


۱ به مظالم نشستن: مجلس دادخواهی ترتیب دادن دادرسی. ۳ قصه: عرض حال. 
نامه. ۴-مثال: فرمان. ۶ بشکوهند: بترسند. می‌ترسند. از مصدر رشکو هیدن». 
اهر آننا سم ات نمی‌کند. فعل مضارع از «یارستن». ۸-دوکان: سکُو صمّه دکان. 
۲ صاحب غرض: با غرضء سودجو غرض‌ورز. ۵- ترجمانی: بیان کردن» گزارش؛ 
گردانیدن از زبانی به زبانی دیگر. ||کسانی... راست نگویند: مترجمان و حاجبان (پرده‌داران) 
سخن دادخواهان با او راست نگویند. («حاجبان, معطوف است به جملهٌ «کسانی که ترجمه 
می‌کنند» از قبیل عطف مفرد به جمله). ۷-باید که جامهٌ سرخ پوشند: اينکه دادخواه» به 
هنگام دادخواهی جامه‌ای به رنگ یا جنس مخصوص بپوشد و به محل دادرسی برود مذتها در 
ایران رسم بوده است. گاهی نیز دادخواهان جامه‌ای از کاغذ در برمی‌کردند و به پای علم و 
نشانه‌ای که برای راهتمایی این جماعت برپا می‌داشتند می‌رفتند. حافظ گوید: 
کاغذین جامه به خونابه بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد 


(اقبال) 
۸- این ملک: «ملک» به وسیله «این» معرفه تاه امتت: 98 خالی بتشستی: تنها 
می‌نشست. «خالی» فید اتنشنت برای (نشسستن») نه صفت برای «جای». ۲ احتیاط... را: 


برای احتیاط محض احتیاط. 


۵ 
یعقوب لیث و خلیفه بغداد 


از جمله سامانیان کون بوده ات او را امیراسماعیل بن احمد گفتندی. 
سیخت عادل بوده انیت و او را سیرتهای نیکو بسیار است. و با خدای 
۳ عرُوجل اعتقادی صافی داشنته است. و درویش بخشای بوده است.که از 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


یعقوب لیث و خلیفه بغداد / ۴۳ 


سیر او باز نموده‌اند. واين اسماعیل امیری بود. به بخارا نشستی؛ و خراسان 
و عراق و ماوراءالنهن جمله پدرانِ او را بود. 

و یعقوب لیث از شهر سیستان حروج کرد. و جملهُ سیستان بگرفت؛ و به 
خراسان آمد و خراسان بگرفت. و از خراسان به عراق آمد و جملهٌ عراق 
بگرفت. و داعیان مر او را بفریفتند. و در سر در بیعت اسماعیلیان آمد» و بر 
خلیفهٌ بغداد دل بد کرد. پس لشکرهای خراسان و عراق را گرد کرد و آهنگ 
بغداد کرد تا خلیفه را هلاک کند و خانة عتاسیان براندازد. 

خلیفه خبر یافت که یعقوب آهنگ بغداد کرده است. رسول فرستاد که «تو 
به بغداد هیچ کاری نداری. همان صواب‌تر که کوهستان عراق راو خراسان را 
نگاه می‌داری و مطالعت می‌کنی, تا خللی و دل مشغولیی تولد نکند. باز 
گرد.» فرمان نبرد. گفت: «مرا آرزو چنان است که لابد به درگاه آیم و رسم 
خدمت به جاي آرم و عهد تازه گردانم و تا این نکنم باز نگردم.» 

رصن که یسیو نم اف ماخ رات یه مداد لک ها 
برداشت و روی به بغداد نهاد. حلیفه بدگمان شد بر او. بزرگانٍ حضرت را 
بخواند. گفت: «چنان می‌بینم که یعقوب لیث سر از چنبر طاعتِ ما بیرون 
برده است و به خیانت اینجا می‌اید» که ما او را نخوانده‌ايم. می‌آید و 
می‌فرماييم که بازگرد باز نمی‌گردد. به همه حال, در دل خیانتی دارد. و 
پندارم در بیعت باطنیان شده است و تا اینجا نرسد اظهار نکند. ما را از 
احتیاط کردن غافل نباید بود. تدبیر این کار چیست؟) بر آن بنهادند که خحلیفه 
در شهر نباشد. و به صحرا ژوداو اک اد برد و خاصگیان و بزرگان بغداد و 
لشکرگاه زده» انديشهة او خطا افتد. و عصیان او امیرالمومنین را معلوم گردد 
و مردم در لشکرگاه با یکدیگر آمد و شد کنند» و اگر سر عصیان دارد. نه همه 
بزرگان و سرانٍ سپاه خراسان و عراق با او موافق باشند و رضا دهند بدانچه 
در دل دارد؛ که چون عصیان آشکارا کند» ما لشکر او را سر برگردانیم به 
تدبیر. پس اگر درمانیم وبا اوبه جنگ بس نياییم باری راه گریز ما گشاده بُوّد 
و چون اسیران در چهاردیوارگرفتار نگردیم و به جایی برویم. امیرالمومنین را 


جمله حشم با او باشند. چون یعقوب برسد. خلیفه را بر صحرا بیند و 
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این تدبیر خوش آمد. همچنین کردند و اين امیرالمومنین المعتمد علی ال 
احمد بود. 

چون یعقوب لیث اندر رسید» برابر لشکرگاه خلیفه فرود آمد و لشکرگاه 
بزده و مردم هر دو لشکرگاه در هم آمیختند, و هم در روز عصیان ظاهر کرد و 
کس به خلیفه فرستاد که «بغداد بپرداز و هرجاکه خواهی رو.» خلیفه دو ماه 
زمان خواست. زمان نمی‌داد. چون شب اندر آمد. به همه سرانٍ سپاه او در 
سر کس فرستاد که «او عصیان آشکارا کرد و با شیعیان یکی شده است. و 
بدان آمده است تا خانهٌ ما براندازد و مخالفب مارا به جای ما بنشاند. شما 
بدین همداستانی می‌کنید یا نه؟» ۱ 

گروهی گفتند: «ما نان پاره از او یافته‌ايم و این جاه و نعمت و حشمت از 
دولت و خدمت او داریم. هر چه او کرد ما کردیم.» و بیشترگفتند که «ما از این 
حال که امیرالمومنین می‌گوید» خبر نداریم. و نپنداریم که او هرگز با 
امیرالمومنین خلاف کند. پس اگر این مخالفت ظاهر کند» به هیچ حال ما 


رضاندهیم. روز ملاقات با تو باشیم نه با او وبه وفت مصاف سوی تو آییم و 


تو را نصرت کنیم.» و اين گروه امرای خراسان بودند. 

پس, خلیفه سخن سرانٍ لشکر یعقوب لبث بر این گونه شنید خرّم گشت. 
و دیگر روز به دلی قوی به یعقوب لیث خبر فرستاد که «اکنون کفرانٍ تعمت 
کردی رات ها راموانی تقم ومراسخاه مین سس تشر 
است و هیچ باک نیست مرا از آنکه لشکر من اندک است و از ان تو بسیار. 
نقدای:غووجا که تضرت کته خن اسستم با امن استا و آن لشکر که تن 
داری لشکر من است.» و بفرمود تا لشکر در سلاح شدند و کوس جنگ بزدند 
و بوق در دمیدند. و از لشکرگاه بیرون شدند و بر صحرا صف کشیدند. 

چون یعقوب پیغام خلیفه بر آن گونه بشنید. گفت: «به کام خویش 
رسیدم.» او نیز بفرمود تا کوس بزدند. و همه لشکر برنشستند و با تعبیه به 
صحرا شدند و برابر لشکر خلیفه صف کشیدند. و از ان جانب خلیفه بیامد و 
در قلب بایسناده و از اين جانب یعقوب لیث. پس خلیفه بفرمود یه مردی 
بلند آوان تا میا دو صف رود و به آواز بلند بگوید که «ای مَعَرالمُسلمین» 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 
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یعقوب لیث و خلیفه بداد | ۴۵ 


بدانید که یعقوب لیث عاصی شد. و بدان آمده است تا خاندان عبّاس برکتّد 
تفه رس نود و به جاي او بنشاند. و سنّت برگیرد و بدعت آشکارا 
کند. هر آن کس که خلیفه را حلاف کند. رسول خدای را عرّوجل خلاف کرده 
باشد, و هر که سر از چنبر طاعت رسول علیه الشلام بیرون بُرد. همچنان 
باشد که سر از طاعت ۳ تعالی بیرون بکشید و از دایرءٌ مسلمانی به 
درآمد؛ چنانکه خحدای عرّوجل می‌گوید در محکم کتاب خویش: آطیعوا ال و 
آطیُوا سول و آولی الأثر منم اکنون کیست از شما که او بهشت را بر 
دوزخ بگزیند و حق را نصرت کند و روی از باطل بگرداند. با ما باشد نه با 
مخالف ما؟) 

چون لشکر یعقوب لیث این سخن بشنودند امرای خراسان به یکبار 
بگشتند و سوي خلیفه آمدند و گفتند: «ما پنداشتیم که او به حکم و فرمان و 
طاعت به خدمت می‌اید. اکنون که مخالفت و عصیان پدید کرد ما با تو ایم 
و تا جان داریم از بهر تو شمشیر زنیم.» 

چون خلیفه قرّت گرفت. لشکر را بفرمود تا جمله حمله بردند و یعقوب 
نت به از له قکم شین وابهمریست سر شور زستان رت و رها 
بنگاه و لشکرگاه او به غارت بردند» و آن لشکر خلیفه از خواسته او توانگر 
شد. و او چون به خوزستان له مان کی تا و لشکرها را و 
گماشتگان را خواندن گرفت. و خواسته‌ها : درم و دینار فرمود تا از 
خرینه‌های خحراسان و عراق بیارند. 

چون خلیفه خبراو بیافت که به خوزستان ام کرده است. در وقت نامه 
و قاصد فرستاد بدو و گفت: «ما را معلوم گشت که تو مردی ساده‌دلی و به 
سخن مخالفان فریفته شدی و عاقبت کار را نگاه نکردی دیدی که ایزد تعالی 
شنم خویش به تو نمود و تو را؛ هم به لشکر انز بشکست و خاندان ما نگاه 
داشت؛ و این سهوی بود که بر تو رفت. اکنون دانم که بیدار گشته‌ای و بر این 
کرده پشیمانی. و امارتِ عراق و خراسان را هیچ کس از تو شایسته‌تر نیست» 
و بر تو مزیدی و اختیاری نخواهیم کرد و تو را حتهای خدمت بسیاری 
استاده است نزدیک ما. این یک خطاي تو را در کار آن خدمتهای پسندیده 
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کردیم. چود دا از سراین وحشت درگذ شتیم و کرد او ناکرده انگاشتیم. باید 
که او نیز از سر این حدیث در گذرد» و برخیزد و هر چه زودتر به عراق و 
خراسان رود و به مطالعت ولایت مشغول شود. که من بر اثر این نامه لوا و 
خلعت می‌فرستم تا خللی تولّد نکند.؛ 

چون یعقوب نامه را رخواند» هیچ‌گونه دلفن ترم تشتد؛ ان بر آن کرده 
پشیمانی نخورد. و بفرمود تا تره و ماهی و پیازی چند برطبقی چو بین نهادند 
و پیش او آوردند. آنگاه فرمود تا رسول خلیفه را در آوردند و بنشاندند. روی 
سوی قاصد خلیفه کرد گفت: «برو و خلیفه را بگوی که من مردی 
رویگرزاده‌ام و از پدر رویگری آموخته‌ام و خوردنین من نانٍ جوین و ماهی و 
پیاز و تره بوده است. و این پادشاهی و گنح و خواسته از سر عیّاری و 
شیرمردی به دست اورده‌ام نه از پدر به میراث دارم و نه از تو یافته‌ام. از پای 
ننشینم تا سر تو به مهدیّه نفرستم و خاندانْ تو را ویران نکنم؛ یا آنچه گفتم 
بکنم و یا هم به سر نان جوین و ماهی و پیاز خوردن باز شوم. و اینک گنجها را 
در باز کردم و لشکرها بخواندم و بر اثر این قاصد و پیغام آمدم.» و فاصدٍ 
خلیفه را گسیل کرد. 

و هر چند خلیفه قاصدان و نامه می‌فرستاد البته او از سر این حدیث در 
نگذشت. و لشکرما را گرد کرد. و از خوزستان روی سوی بغداد نهاد. چون 
سه منزل رفته بود. قولنجش بگرفت و حالش به جایی رسید که دانست که از 
اند ره برادر خویش راء عم لیث را ولیعهد کرد و گنج‌نامه‌ها به وی 
داد. و فرمان یافت. 

و عْر لیث از آنجا بازگشت. و به کوهستانٍ عراق آمد. و یک چند آنجا 
بود. و از آنجا به خراسان شد و پادشاهی همی کرد و خلیفه را طاعت 
می‌داشت. و لشکر و رعیّت غمر را دوست تراز بعقوب داشتند که این عمر 
بس بزرگ همّت و بزرگ عطا و بیدار و با سیاست بوده است. و مروّت و 
همّتِ او تا آنجا بوده است که مطبخ او را چهارصد شتر می‌کشیدند. چيزهاي 
دیگر قیاس این می‌باید گرفت؛ ولیکن خلیفه را از ری استشعاری می‌بود که 
نباید که او نیز بر طریقت برادر باشد. و فردا روز همان پیش گیرد که برادر بر 
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دست گرفته بود. هرچند که عمر این اعتقاد نداشت. ولیکن خلیفه از این 
معنی اند یشه‌مند بود. و پیوسته در سر کس می‌فرستاد به بخار به نزدیک 
اسماعیل بن احمد» که «خروح کن؛ و بر عمر لیث لشکر کش و ملک از 
دست او بیرون کن که تو بر حق تری امارت خراسان و عراق را که اين ملک 
سالهای سار تک رال را یوق سانشان نه تغلب دارند.» یکی آنکه 
خداوند حق تویی» و دیگر آنکه سیرتهای تو پسندیده است. و سه دیگر آنکه 
دعای من در قفای توست. بدین هر سه معنی شک نکنم. که ایزد تعالی تو را 
بر او نصرت دهد. بدان منگر که تو را عدات و لشکر اندک است. بدان نگر که 
خدای عروجل می‌گوید: کم من فئة قلیلة غلبّت فثة كثيرة باذن الّه و ال مَم 
الصایرین.» 

پس سخنهاي خلیفه در دل او کار کرد و عزمْ درست کرد که با عمر لیث 
مخالفت کند. لشکری که داشت. همه را گرد کرد و از جیحون بر این سو 
نگل تن سر تاوی بت هه اه هرآ رم ار بر امن عبانکه بختتن سو آران 
را رکاب چوبین بود. و از هرده تن یک تن سپر نداشت. و از هر بیست یک 
مرد جوشن نداشت. و از هر پنجاه مرد یک مرد نیزه نداشت. و مرد بود که از 

خبر به عمر لیث بردند که اسماعیل بن احمد از جیحون بگذشت و به 
شهر بلخ آمد. و شحنةٌ سرخس و مرو بگریخت. و طلب مملکت می‌کند. 
عمر لیث به نشابور بود. هفتاد هزار سوار عرض داد همه بر گستوان پوش و با 
سلاح و عذت تمام و روی به بلخ نهاد. و چون به یکدیگر رسیدند. مصاف 
کردند. افاق چنان افتاد که عمر لیث به در بلخ گرفتار شد. و هفتاد هزار سوار 
او به هزیمت برفتند چنانکه یک تن را جراحتی نرسید و نه کسی اسیر 
گشت. الا از میانٍ همه عمر لیث گرفتار شد. و چون او را پیش اسماعیل 
آوردند» پفرمود تا او را به روزبانان سپردند. و این یک فتح از عجایبهای 
دنا سار 

چون نماز دیگر شد. فرزّاشی که از آن عغمر لیث بود در لشکرگاه 
می‌گردید. چشمش بر عمرلیث افتاد و دلش بسوخت. پیش او رفت. عمر او 
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راگفت: «امشبی را با من باش که بس تنها بمانده‌ام.» پس گفت: «مردم تا زنده 

باشد. او را از قوت چاره نیست. تدبیر چیزی خوردنی کن که مرا گرسنه 

۱۴۱ است.» فزاش یک منی گوشت به دست آورد. و تابه‌ای آهنین ان لشکریان 

عاریت خواست. و به هرجانب بدوید. لختی سرگین خشک از دشت 

برچید. و کلوخی دو سه بر هم نهاد و تابه بر سر نهاد تا قلیه کند. و چون 

۴ گوشت در تابه کرد مگر به طلب پاره‌ای نمک شد. و روز به آخر آمده بود. 

کی وس دوه کت تایه فتطانش سر سکس 

برآورد. حلقهٌ تابه دررگردنش افتاد و از سوزش آتش به تک خاست و تابه را 

۱۳۷ ببرد. عمر لیث چون چنان دید. روی سوي لشکریان و نگهبانان کرد و گفت: 

0 من آن مردم که بامدادان مطبخ من چهارصد شتر می‌کشید» 

نگاه سگی برداشته است و می‌برد.» و دیگر گفت: «اضبّحتٌ آمیرا و 

۱۵۰ كت مسَیّث آسیرا.» معنی چنان باشد که «بامداد امیری بودم و شبانگاه 
2 واين حال هم یکی از عجایبهای جهانیان است. 


۱- سامانیان: منسوب به سامان خدات (از نجبای بلخ). خاندان ایرانی که در خراسان و 
ماوراءالنهر و بخشی از ایران مرکزی از سال ۲۶۱ تا ۳۸۹ هق/ ۸۷۴ - .04۹٩‏ سلطنت کردند. 
|| امیراسماعیل‌بن احمد: ابوابراهیم اسماعیل سامانی (۲۹۵-۲۳۴ هق) دوهین امیر (۲۹۵-۲۷۹ 
هق) از امرای سامانی. در سال ۲۸۰ هق خلیفه فرمان امارت ماوراءالنهر بدو داد. در سال ۲۸۷ با 
مرن لیث صفاری. که به قصد مبارزه با او آمده بوده رو به رو شد و او را در بلخ اسی. نمود. در 
بخارا وفات یافت و در همان جا مدفون شد. (دایرةالمعارف فارسی). || گفتندی: می‌گفتند 
(ماضی استمراری» کاربرد قدیم). ۲-سخت عادل بوده است: به همین سبب او را «امیر 
عادل» لقب داده بودند. عادت مردم زمان سامانیان چنین بوده که هریک از امرای این سلسله را در 
حیات او به لقبی می‌خواندند و پس از مرگ به لقبی دیگر. «امیر عادل» لقب امیراسماعیل 
سامانی است در حیات او این امیر را پس از در گذشتن به لقب «امیر ماضی» یاد می‌کردند. 


(اقبال). ۳ عژوجل: عزیز و بزرگوار است. || صافی: صاف. در عربی با باء است و در 
فارسی بی باء به کار می‌رود مانند فاش و فاشی. || درویش بخشای: بخشاینده به درویش. 
احسان کننده به فقیر. ۴-ییّر: روشها؛ آیینه ج سیرت. || باز نمودن: بیان کردن, گفتن. 


| | خراسان: سرزمینی شامل تمام خراسان فعلی واقع در شرق ایران و ناحيهٌ شرقی و شمالی آن 
تا ماوراء‌النهر. خراسان کنونی وسیع‌ترین استان ایران و مرکز آن شهر مشهد مدفن حضرت 
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رضا(ع) است. ۵- عراق: در سابق» سرزمینی در مرکز ایران شامل ایالات و ولایات 
مرکزی واقع بین اصفهان و همدان و تهران, که به نام جبال یا کوهستان خوانده می‌شد و مشتمل 
بر شهرهای کرمانشاهان همدان, ملای سلطان آباد (اراک کنونی)» گلپایگان و اصفهان بود و آن 
را عراق عجم می‌گفتند در مقابل عراق عرب که عراق کنونی و پایتخت آن بغداد است؛ و اين دو 
عراق را عراقین می‌خواندند. || ماوراءالنهر: سرزمینی بین دو رود سیحون و جیحون. در شمال 
رود جیحون شامل بخاره سمرقند. خجند و جز آن, اکنون جزء جمهوری ازبکستان است. 
| | جمله: همگی. || پدران او را بود: پدران او داشتند. را+ فعل ربطی «است» - داشتن. ظاهراً 
تحت‌تأثیر جمله‌بندی عربی به فارسی راه یافته‌است. ۶ خروج کردن: طغیان کردن. 
| | سیستان: [سکه 5262 (نام قوم)+ ستان پسوند مکان]. سرزمینی در جنوب شرقی ایران نام 
قدیم آن زرنگ بوده است. مرکز فعلی آن شهر زابل است. ۸ داعیان: دعوت کنندگان» 
داعی مرتبه‌ای است از مراتب دعوت در مذهب اسماعیلی. نک سطر بعد همین بخش. 
| | اسماعیلیان: نام فرقه‌ای از شیعه که امامت را پس از امام جعفر صادق (ع) حقّ پسر بزرگ او 
اسماعیل می‌دانند و امامت را به هم او ختم می‌کنند. اسماعیلیّه را سبعیّه (هفت امامی) نیز 
می‌خوانند. نک باطنیان. شمارءٌ ۲۱ همین بخش. # در بیعت اسماعیلیان آمد: ظاهراً ین نسبت 
یعنی گرویدن یعقوب لیث به مذهب اسماعیلی تهمت است و در هیچ مأخذ معتبری چنین 
امری روایت نشده است (اقبال). ٩‏ خلیفه بغداد: المعتمد خلیفهٌ عبّاسی نک سطور بعد. 
|| دل بد کردن: نیّت بد کردن در باطن مخالف شدن. ۰- عیّاسیان: با آل عبّاس یا بنی 
عبّاس. سلسله‌ای از خلفای اسلامی هستند از اولاد عیّاس‌بن عبدالمطلب. موسس آن عبداله 
سقاح بود. اين سلسله به کمک ایرائیان -که به سرداری ابومسلم خراسانی در برابر جور و بیداد 
خلفای بنی امیّه قیام کردند به خلافت ممالک اسلامی رسیدند. از خاندان عبدالّه ۳۶ تن بر 
قسمتی از ممالک اسلامی و آسیای غربی حکومت کردند. (فم). ۳ مطالعت: مطالعه 
در اینجا به معنی اداره کردن و سرپرستی. || دل‌مشغولی: تشویش» اضطراب. نگرانی. || تولد 
کردن: پدید آمدن به وجود آمدن. ۵ عهد تازه گردانم: تجدید بیعت کنم. 

۷ حضرت: پایتخت. پیشگاه. ۸- چنبر: حلقه. ۱- باطنیان: نامی که بر 
بعضی از فرقه‌ها که به قول خود به باطن کلام خدا توجَه داشتند» بالاخص بر فرقه اسماعیلیّه 
اطلاق می‌شد. ۲ بنهادند: قرار گذاشتند. ۳- خاصکیان: ندیمان» مقزبان. ج 
خاصگی. صفت نسبی فارسی از خاصه با تبدیل «هم غیرملفوظ به گاف. ۴ حشم: 
خویشان و کسان و چاکران مرد. ۶ ه همه... رضا دهند: همه موافق نباشند و رضا 
ندهند. ۸-سربرگردانيم به تدبیر: به چاره‌اندیشی کاری کنیم که لشکر او به ما پپیوندد از 
او روی بر تاید. ۳ لشکرگاه بزد: اردو زد. ۴ هم در روز: در همان روز. 

۵ بپرداز: واگذار کن ترک کن. سعدی گوید: 
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پارسایی که خمر عشق چشید . خانه گو با معاشران پرداز 
(اتبال) 
۶ زمان: مهلت. ۷- شیعیان: ظاهراً مراد اسماعیلی مذهبان است. 
۹ همداستانی: موافقت. سازگاری. ۰ نان‌پاره: جیره زمینی که پادشاه با امیر به چا کر 


خود دهد برای گذران زندگی. در اینجا به معنی مقزری و وجه معاش است. ۴ مصاف: 
جنگ. پیکار. ۸ مخالف: منظور از مخالف رئیس فرقه اسماعیلیّه است. 
۱-کوس: طبل. ۴تی تست بر اسب تناس ار شدن:. | | تعسیه: سار ق اب که 


آماده کردن و آراستن. ۶ قلب - قلب لشکر: وسط لشکرگاه که سپهسالار یا پادشاه با 
بیرقها و رایتها و ملازمان در آنجا قرار می‌گيرند. نک غمنامه» ص ۱۲۳. ۷ معشر: گروه 


جماعت طایفه. ۸-بدآن: برای آن: به این منظور. 4 تن کیره ایس ام 
اسلام را از میان بردارد. || بدعت: آیین نی عقیدهٌ نو که به خلاف دین باشد. ۳ محکم 


کتاب: در مقابل متشابه صفت آیه‌هایی از قرآن مجید که معنی آن روشن و صریح باشد و غور 
کردن در مفهوم آنها گمراه کننده نباشد؛ به خلاف آیات متشابه که غور در آنها سبب گمراهی 
است. از قبیل آیات مربوط به ذات و صفات خدا و چگونگی معاد و آفرینش فرشتگان و جز آن. 
| | اطیعوا... منکم: ای مردم از خدا و رسولش و فرمانداران خود پیروی‌کنيد. (قرآن نساء 


۴ ۲- خوزستان: سرزمینی در جنوب غربی ایران که امروزیکی از استانهاست. 
۳ بنگاه: خیمه و خرگاه» اسباب و لوازم سفر. || خواسته: مال» ثروت. ۷۵- خواندن 
گرفت: شروع به احضار کرد. ۷ مقام کردن: اقامت کردن. || در وقت: در دم ور 

۰ صنع: افرینش, افریده و ساخته شده. |ابه: باه به دست. بر تر رفت: از تو سر 
زد. || بر این کرده پشیمانی: شاید تأثیر عربی است که «بر» (علی) به جای داز» به کار رفته. 

۲ امارت: فرمانروایی. ۳ بر تو مزیدی... نخواهیم کرد: کسی را بر تو ترجیح 
نخواهیم داد. ۴ استتاده است: ایسفاده استه بر فرار و-تانت است؛ | ری را دز کار 


چیزی کردن: یکی را با دیگری از میان بردن و محو کردن. حافظ گوید: 
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بسربط و آواز نی کنم 
(اقبال). 
۵- وحشت: (در اینجا) دلتنگی و بدگمانی. ۰ ۸۷-بر اثر: به دنبال. || لوا: درفش. رایت 
علم. ۸ خلعت: جامة قاخر که بزرگی به کسی ببخشد. || تولد نکند: به وجود نياید. 
۰-طبق: ظرف بزرگ»دیس. ۳-خوردنین: خوردنی( کاربرد فدیم). ۴-عیاری: 
جوانمردی» ترفند کاری» راهزنی و دستبرد به کاروانیان با رعایت اصول کرم و جوانمردی و 
گذشت.۹۶-مهدیه: غرض مصنف از مهدیّه احتمالا و به سیاق این حکایت که گوید: «یعقوب 
لیث در بیعت اسماعیلیان شده بود.» همان پایتخت علویان فاطمی است که در ولایت افریقیه 
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(تونس کنونی) واقع بوده و آن را اولین خليفة فاطمی یعنی عبیداله المهدی در سال ۳۰۳ هق بنا 
کرده بود. نسبت این که یعقوب لیث در موقع نزاع خود با معتمد خلیفه؛ یعنی در حدود ۲۶۲ 
می‌خواسته است مخالف خلیفه را از مهدیّه که هنوز بنا نشده بود. بیاورد و به جای او بنشاند» 
یکی دیگر از اغلاط تاریخی موّلف است (اقبال). ۷- گنجها را در - در گنجها. «را» 
به‌جای کسر؛ اضافه است (فک اضافه). ۲ -قولنج: دردی که غفلتاً در ناحیهٌ شکم روی 
می‌دهد و در صورت شدّت ممکن است سبب مرگ شود. و آن انواعی دارد: قولنج کلیوی» قولنج 
روده‌ای» قولنج کيسة صفرا. ۳ برادر خویش را عمر لیث را: این قسم تکار «را» در 
متنهای کهن بسیار دیده می‌شود. امّا امروز «راه تنها در آخر می‌آید. || گنج‌نامه: سياهة گنجها؛ 
ورقه با رساله‌ای که جای پنهان کردن و مقدار محتویات گنج در آن نوشته شده باشد. قبالهٌ گنج. 
۴ فرمان یافت: مُرد. جان سپرد. ۵ عمری لینق: دومن امیر مسلستله ضقاریان 
(۲۹۰-۲۵۴/ ۸۹۰۳-۸۶۸). || کوهستان: (قهستان) ناحيةٌ تاریخی. در خراسان بزرگ که از 
جنوب نیشابور تا سیستان کشیده می‌شد و از مغرب و جنوب به کویر می‌پیوست. در اطراف آن 
چند مرکز تمدن (نیشابور در شمال» هرات در شمال شرقی سیستان در جنوب شرقی کرمان و 
یزد در جنوب غربی» جبال در مغرب) قرار داشت. و هر چند با جاده‌های کارواترو با اين مراکز 
مرتبط بود هیچ جزء از آن به آنها تعلّق نداشت و به سبب مهجوریّت و کم حاصلی خاک چندان 
طرف توجّه نبود. این ناحیه زیر فرمان عذه‌ای از امیرای محلّی مستقل بوده است. شهر عمده آن 
در دور اسلامی قاين بوده. از جمله شهرهای دیگر آن ترشین کندر فراوه (تربت حیدریّه)؛ جام 


بوزجان (تربت جام). باخرز خواف. زوزن» طبس را می‌توان نام برد. مطبخ: 
آشپزخانه اسم مکان از مصدر «طبخ» به معنی پختن. ۰ قیاس گرفتن: نتیجه گرفتن. 
| | استشعار:ترس به‌دل نهفتن.نگرانی. ۱--نباید که: مبادا که. ۳ اند یشه‌مند: 


نگران» مضطرب. || بخارا: یکی از قدیم‌ترین شهرهای ترکستان» و اکنون شهری است جزء 
جمهوری ازبکستان. در هنگام فتوحات اوَلیَهة اسلام ناحيهٌ بخارا در دست امرای محلّی لد در 
زمان سامانیان کرسی دولت سامانی زادگاه تجدید حیات ادبی ایرانی از مراکز فرهنگ اسلامی 
و بازار عمدهٌ تجارتی آسیای مرکزی گردید. (دایرةالمعارف). ۴ اسماعیل‌ین احمد. 
نک آغاز همین بخش. ۵- این ملک... پدران تو را بوده است: پدران تو این ملک را 
داشته‌اند. ۶ انناننية تملب: دانند: مامتان امارت اسان رای رنه في و شاه 
به دست گرفته‌اند. ۸-ففا: پشت. ||بدین هر سه معنی: به این سه علّت. به جهت این 
سه امر. ٩۹‏ عدت: ساز و برگ جنگ. لوازم معاش. ۰ کم من... انصابرین: 
چه بسا گروهی اندک به گروهی بسیار چیرگی یافتند به اراد خداء و خداوند با شکیبایان است. 
(قرآن بقره/ ۲/ ۲۴۹). ۲ عزم دزشتت و 3 مصمم شد. «درست کردن»: ثابتِ کردن. 

۳ جیحون: نام رودی در ماوراء له آمودریا. نک شماره ۱۲۶ همین بخش. ۴ - 4 به 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


سر تازیانه بشمرد: با سر تازیانه سپاهیان را شمرد. ۵- * از هر ده تن... سپر نداشت: از 
هر ده مرد یک مرد هم سپر نداشت» و از هر بیست مرد یک مرد هم جوشن (جامه‌ای شبیه زره) 
نداشت. #۶ مرد... بسته بود: ستور نداشت و جوشن خود را به فترااک اسب دیگری 
بسته بود. || آموی: دشت وسیعی در شمال رود جیحون (آمودریا). || برداشتن: رهسپار شدن با 
بار و بنه راهی شدن. حرکت کردن. || بلخ: دهکده‌ای در شمال افغانستان کنونی؛ که در ایام 
باستانی در قرون وسطی شهری مهم و مرکز ناحية بلخ (مطابق باکتریا) و بر رود بلخ که اکنون 
خشک است. واقع‌بود. خرابه‌های قدیم اکنون ناحية وسیعی‌را اشغال کرده است (دایرةالمعارف). 
در حدودالعالم آمده: بلخ شهری بزرگ است و خرم و مستقز خسروان بوده است اندر قدیم. و 
اندر وی بناهای خسروان است با نقشها و کارکردهای عجیب و ویران گشته آن را نوبهار خوانند. 


(ص .)٩۹‏ ۷ ستور: چهارپا. | | فتراک: ترک بند» تسمه‌ای که از پس و پیش زین اسب 
می‌آویزند و شکار را بدان می‌بندند. ۹ شحنه: (از شحنه ترکی - مغولی)؛ داروغه. 


پاسبان شهر. || سرخس: بخشی از شهرستان مشهد واقع در مشرق این شهرستان. در سرخس 
زمانی مدارس بسیار برای تدریس علوم مختلف دایر بوده. از آثار تاریخی ان مقبرة شیخ لقمان 
سرخسی است. امروزه اکثر بناهای تاریخی آن در حال ویرانی است. ||مرو: ظاهراً همان مر 
رود شهری قدیم در خراسان بزرگ. نک ۰۱۶/۵۳ ۲ گرفتار شد: این روایت تا حذی 
افسانه مانند است. چه لشکریان اسماعیل از حیث عدد از سپاه عمرو لیث بیشتر بودند. و به 
همین سبب به محصور کردن سپاهیان عمرو قادر آمدند؛ و اگرچه بین طرفین جنگ زیادی رخ 
نداد ولی این نکته که هیچ کس مجروح و اسیر نشده باشد. البته اغراق‌آمیز است. (اقبال). 
۵ روزبان: نگهبان بارگام جلاد. | | عجایبها: عجایب. ج عجیبه که دوباره با علامت «هابی 
فارسی جمع بسته شده. و در متنهای کهن این نوع جمع بستن اندک نیست. منوچهری گوید: 
بیابان درنورد و کوه بگذار منازلها بکوب و راه بگسل 
۷ نماز دیگر: هنگام نماز عصر. ۹ مردم: انسان» آدمی. مفرد است و از اين رو 
فعل و ضمیر (او) مفرد آمده. سعدی گوید: 
ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا؟ که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل 
۰ مرا گرسته است 2 من گرسته‌ام (کاربرد قدیم). ۲ لختی: مقداری. || سرگین: 
فضله چارپایان. ۳ قلیه: نوعی خوراک از گوشت که در تابه يا دیگ بریان می‌کنند. 
۶ به تک خاست: دوید. ۸-مطبخ من - مطبخ مرا. 
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5 
داستان عمر لیث 


و ازاين حال عجیب‌تر هم در معنی امیر اسماعیل و عمرلیث آن است که 
چون عمر لیث گرفتار شد. امیراسماعیل روی سوي بزرگان کرد و گفت: «اين 
نصرث مرا خدای عرّ و جل داد. و هیچ کس را بدین نعمت بر من مثت 
نیست جز خدای را عَرْاشْمّه.» پس گفت: «بدانید که این عغمر لیث مردی 
بزرگ‌همّت و بزرگ عطا بود و با آلت و عَذّت و رای و تدبین و بیدار در کارها 
و فراخ نان و نمک و حق‌شناس. مرا رای چنان است که بکوشم تا او را یه جان 
گزندی نباشد و از این بند حلاص یابد.» بزرگان گفتند: «رای امیر صواب‌تر. 
هر چه مصلحت باشد می‌فرماید.» پس کس فرستاد به عمر لیث که «هیچ دل 
خزینهٌ من خرج شود روا دارم اندی که تو را به جان گزندی نرسد و باقی عمر 
بسلامت بگذرانی.» 
نخواهد بود و مرا بسی زندگانی نمانده است. و خلیفه بجز از مرگ من 
خشنود نخواهد گشت. ولیکن تو که اسماعیلی معتمدی را پیش من فرست 
که سخنی دارم گفتنی. چنانکه از من بشنود به تو رساند.» این کس باز آمد و 
آنچه گفته بود. معلوم امیر اسماعیل گردانید. در وق معتمدی را پیش او 
فرستاد. 

عمرلیث معتمد را گفت: «اسماعیل را بگو که مرا نه تو شکستی, بلکه 
دیانت و اعتقاد و سیرت نیکوی تو و ناخشنودی امیرالمومنین شکست. و 
این مملکت را به تازگی خدای عرّوجل از من بستد و به تو داد و تو بدین 
عمت و نیکی ارزانیی» و سزاوار این نعمتی. و من موافقت خدای عژوجل 
کردم و تورا جز نیکی نخواهم. و تو دراين حال مٌلکی نوگرفته‌ای و خزانه و 
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استظهاری نداری. و مرا و برادرم راگنجها و دفینه‌هاست بسیا و نسخهٌ این 
جمله با من است. و من آن همه به تو ارزانی داشتم تا تو را استظهاری باشد و 
قیال کردیو لو عدت سا و رانهة آبادان کنی.» پس گنح نامه از 
تشه کش اد و به دست این معتمد داد و به امیراسماعیل فرستاد. 

چون معتمد بیامد و آنچه شنوده بود. بازگفت و گنح‌نامه پیش امیر بنهاد. 
امیراسماعیل روی سوی بزرگان کرد و گفت: «اين عمر لیث. از بس زیرکی که 
هست. می‌خواهد که از سر زیرکان بیرون جهد و زیر کان را در دام آرد و 
گرفتار بلاي جاودان گرداند.» آن گنج‌نامه را برداشت و پیش همان معتمد 
انداخت وگفت: «اين گنج‌نامه را بدو باز برو او را بگوی که از بس جلدی که 
در توست. می‌خواهی که از سر همه بیرون جهی. تو را و برادر تو را گنج از 
کجا آمد؟ که پدر شما مردی رویگر بود. و شما رویگری آموختید. و از تفای 
آسمانی ملک به تغلب فرو گرفتید, و به تهوّر کار شما برآمد و این گنجهاء از 
درم و دینان همه آن است که از مردمان به ظلم و به ناحق بستده‌اید» و از 
بهای ریسمان گنده پیران و بیوه‌زنان است و از توشه غریبان و مسافران است 
و ازمال یتیمان و ضعیفان است. و جواب هر حبّه فردا پیش خدای عزوجل 
ی تا دهاز دیاوف ام توبه خلدی 
می‌خواهی که این مظالم در گرد من کنی, تا فردا به قیامت» چون خصمان 
شما را بگیرند که این مال به ناحق از ما ستده‌اید» باز دهید شما گویید: «هر 
چه از شما ستده‌ایم به اسماعیل سپردیم. از او طلب کنید. همه حوالت به 
من کنید و من طاقت جواب خصمان و خشم و سوال خدای عروجل ندارم.» 

از خدای ترسی و دیانت که در وی بود. آن گنج‌نامه تیدترفت:و ندو 
بازفرستاد و به دنیا غزّه نشد. 

راست به گماشتگان این زمان مائد که از بهر دیناری حرام باک ندارند که 
ده حرام را حلال گردانند و ده حق را باطل کنند و هیچ عاقبت را ننگرند! 


۱-در معنی: در موضوع.درباره. ۴-عر اسمه: نامش عزیز انار ۵-رای: در نظم و 
نثر فارسی بیشتر به «الف» می‌آمده: ۲و ظاهراً فارسی است نه ماخوذ از رأی عربی. در دیباچه 
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گل ان ریاشع و غاات را آب اشتاو تقعن رای ارلواا لباب که ذوالشا ما نز 
نیام و زبان سعدی در کام. ۰.-اندی که: به شرط اینکه آنگاه که مادام که: 
گر خوار شوم سوی بت خویش روا باد اندی که بر مهتر خود خوارنيّم خوار 
عمازه (لغت فرس» ص ۱۸۰) 
۴ معتمد: شخص مورد اعتماد. استوان محرم اسرار. ۰ به تازگی: دوباره. امروز در 
معنی جدیداً به کار می‌رود. ۱ ارزانیی: ارزانی هستی. «ارزانی» مستحق و «نا ارزانی» 
یعنی بیاستحقاق. معی گوید: 
ملک ناارزانیان بستان که ارزانی تو باد. تیغ آتشبار بر جان بداندیشان گمار 
(اقبال» )۱٩‏ 
۳- استظهار: پشتگرمیء آنچه مای پشتگرمی باشد چون اندوخته و ثروت. || دفینه: (ج 
دفاین)» گنجی يا مالی که در زیرزمین دفن می‌کنند. ٩‏ # از سر زیرکان بیرون جهد: بر 
زبرکان پیشی جوید. ۰ ۳۱-جلدی: زبرکی» چابکی. از جلد+ یاء مصدری که به جای 
مصدر عربی «جلادت» به کار رفته برای نگهداشت شکل‌بندی دستور فارسی. نظیر این است 
«بخیلی» به جای بخل و «صعبی» به جای صعربت. وف ی قفهر غلبه چیرگی. 
|| تهژّر: بی‌باکی بی‌پروایی. ۸- پادافراه: جزا؛ مکافات. پاداش. || بچشیدن: باء تأکید 
فعل بر سر مصدر آمده است. چشیدن. ۹ مظالم: ج مظلمه. دادخواهی. 
۰ بگیرند: یکی از معانی مجازی «گرفتح» بازخواست و موّاخذه کردن است. حافظ گو بد: 
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او وربه حق گفت» جدل با سخن حق نکنیم 


۴ غره نشد: فریفته نسد. 


۷ 
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اسماعیل بن احمد را عادت چنان بود که آن روز که سرما سخت بودی و 

برف بیشتر آمدی؛ تنها برنشستی و به میداد آمدی, تا نماز پیشین بر پشت 

۳ اسب بودی. گفتی: «باشد که متظلمی به درگاه آید و حاجتی دارد و او را 
نفقاتی و مسکنی نبّد و چون به عذر برف و سرما ما را نبیند. مُمَام کردن و تا 


۶ /گزیده سیاست‌نامه 


به ما رسیدن بر وی دشوارگردد. و چون بداند که ما اینجا ایستاده‌ایم بياید و 
و مانند این حکایتها بسیار است. اندکی گفته آمد. و اين احتیاط از بهر 


جواب آن جهان را کرده‌اند. 


۲ آمدی: «ی» در «آمدی»: «برنشستی» و «بودی» به معنأی «می» و علامت ماضی استمراری 
است. ||نماز پیشین: نماز ظهن وقت نماز ظهر. ۳ متظلم: دادخوا شکایت کننده. 
۴-نفقات: (ج نفقه)» هزبنه» هزینه زندگی زن و فرزندان. | | مقام کردن: وی 

۶ بگزارد: انجام دهد. ۷- راز بهر... را, کاربرد قدیم. و «را» برای تأکید افتت: 


۸ 
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عَمّال را که عملی دهند. ایشان را وصیّت باید کرد تا با خلق خدای تعالی 
نیکو روند و از ایشان جزمال حق نستانند؛ و آن نیز به مدارا و مجاملت طلب 
۳ کنند. و تا ایشان را دست به ارتفاعی نرسد. آن مال نخواهند. که چون پیش از 
وقت خواهند. رعایا را رنج رسد و درمگانة ارتفاعی که و اد رین از 
ضرورت. به نیم درم بفروشند و از آن مستأصل و آواره شوند؛ و اگرکسی از 
۶ رعیّت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد. اورا وام دهند و سبکبار دارند 
تا بر جای بمائد و از خانه خویش به غربت نیفتد. 
7] چنین شنیدم که اندر روزگار قباد ملک هفت سال در جهان قحط بود و 
٩‏ برکات از آسمان بریده گشته بود. فرمود عمّال را تا غله‌هایی که داشتند 
می‌فروختند و بعضی بر وجه صدفه می‌دادند. و از بیت‌المال و خزانه 
درویشان را یاری می‌کردند» چنانکه در همه مملکت او در آن هفت سال» 
۳1 یک تن از گرسنگی نمرده بود بدان سبب که با گماشتگان عتاب کرد. 
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و از احوال عامل پیوسته می‌باید پرسید: اگرچنین می‌رود که یاد کردیم 
عمل بر وی نگاه دارد و اگر نه به کسانْ شایسته بدل کند. و اگر از رعیّت 
۵ چیزی ستده باشد به ناواجب. از وی بازستانند و به رعیّت باز دهند و پس از 
آن اگر او را مالی بماند. از وی بستانند و به خزانه آرند و او را مهجور کنند و 
نیز عمل نفرمایند تا دیگران عبرت گیرند و درازدستی نکنند. 
۱۸ و از ترا ول هدع در مر انا وی شتا 
بر وجه خویش می‌رانند یا نه» که صلاح 3 فساد پادشاه و مملکت بدو باز 
بسته باشد, که چون وزیر نیک روش باشد. مملکت آبادان بُوّد و لشکر و 
۱ رعایا خشنود و آسوده و با برگ باشند و پادشاه فارغ دل. و چون بد روش 
باشد در مملکت آن خلل تولّد کند که در نتوان یافت؛ و هنیشه پادشاه 
سرگردان و رنجور دل بُوّد و ولایت مضطرب. 


۱ عمّال: عاملان. حاکمان کارگزاران. || عمل: خدمت دیوانی. ۲ مجاملت: 
خوش‌رفتاری» مهربانی و نیکی و لطف. ۳ ارتفاع: برداشت محصول. حق انتفاع 
محصول زراعتی. ۴ دزمگانه: (درم + گانه پسوند نسبت) آنچه به ارزش یک درم (سکة 
نقره) باشد. ۵ مستاصل: بینوا؛ بدبخت. از پیخ پرکنده. ۰ ۶-سبکبار: خوشحال» 
آسوده‌دل. ۸ قباد: در زبان پهلوی کواد ۲2۷208 (وفات ۵۳۱م.) پادشاه ایران از سلسلهة 
ساسانیان پسر پیروز اوّل. در زمان سلطنت او مزدک ظهور کرد و قباد بر وی گروید. نجبا و 
روحانیّون ايران که از گرایش وی به آیین مزدک بیمناک بودند» در صدد پرانداختن سلطنت او 
برآمدند و سرانجام او را خلع کردند اما قباد به کمک خاقان در سال ۴۹۸ یا ۴۹۹م. سلطنت را باز 
گرفت و به تدریج از مزدکیان دور شد. تا در سال ۵۲۸ یا ۵۲۹م. حادثهٌ قتل مزدکیان روی داد. 


پس از مرگ قباد. پسرش خسرو انوشیروان به‌سلطنت نشست. نک دایرةالمعارف. ٩-عمال‏ 
را: به عاملان. ۰ وجه: رام روش رسم آیین. #۴ عمل بر وی نگاه دارد: 
عامل بودن او را تثبیت کند. ۵-به ناواجب: به طور نارواه به ناحق. ۶-مهجور 
کزدن: تعید کرو ۷ نیز: دیگر. || درازدستی: تجاوز. بروجه خویش: به 
طویل و رقاشی حور ۱-برگ: توشه آزوقه. ۲ در نتوار: یافت: تدارک و جبران 


نمی توان کرد. ۳-ولایت: حکومت. فرمانروایی. 
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چنین گویند بهرام گور را وزیری بود. او را راست روشن خواندندی. بهرام 
و فا کت ره وس وی نهاده بود و براو اعتماد کرده؛ و سخن کس بر 
وی نشنودی. و خود شب و روز به تماشا و شکار و شراب مشغول بودی. و 
یکی را که خلیفهٌ بهرام گور بود. این راست زوشن او را گفت که «رعیّت 
وت کح است از بسیاري عدل ماء و دلیر شده‌اند. و اگر مالش نیابند» 
ترسم تباهی پدید آید؛ و پادشاه به شراب و شکار مشغول گشته است و ا زکار 
ی و مردمان غافل است. تو ایشان را بمال پیش از آنکه تباهی پدید آید» 
و اکنون بدان که مالش بر دو روی بُوّد: بدان راکم کردن و نیکان را مال ستدن. 
هر که را گویم بگی تو همی گیر.» پس هر که را خلیفه بگرفتی و بازداشتی 
راست روشن خویشتن را رشوتی بستدی و خلیفه را فرمودی که «ایسن را 
دست بازدار.» تا هر که را در مملکت مالی بود و اسبی و غلاءي »۰ تدیرکی 
نیکو بود و یا ملکی و ضیعتی نیکو داشت. همه بستد: و رعیّت د.ویش 
گشتند» و معروثان «مه آواره شدند. و در خزانه چیزی گرد نمی آمد. 

و چم : بر ای حدیث روزگاری برآمد» بهرام گور را دشمت تن اما 
خواست که سکر خویش یی خهل او ابا دق کنان ی شیر دشمن 
فرستد, در خزانه شد. پس چیزی ندید و از معروفان و رئیسان شهر و زستاق 
پرسید کلتند: «چندین سال است که فلان و فلان, خان و مان بگذاشته‌اند و 
به فلان ولایت شده‌اند.» گفت: «چرا؟» گفتند: (ندانیم). هیچ کس از بیم وزیر 
با بهرام گور نمیبارست گفت. ۲ 

بهرام گور آن روز و آن شب در آن اندیشه همی بود. هیچ معلوم نگشت که 
این خلل ازکجاست. دیگر رون از دل مشغولی تنها برنشست و روی به بيابان 
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بهرام گور و وزیر خاین ۵٩‏ 
نهاد. اندیشان اندیشان همی رفت. تا روژ بلند شد مقدار شش هفت فرسنگ 
رفته بود که خبر نداشت. گرمای آفتاب زور برآورد و تشنگی بر او غلبه کرد و 
به شربتی آب حاجتمند گشت. در آن صحرا نگاء کرد. دودی دید که همی 
برآمد. گفت: (به همه حال آنجا مردم باشد.» روی بدان دود نهاد. چون 
نزدیک رسید. رمه‌ای گوسفند دید خوابانیده و خیمه‌ای زده و سگی را بردار 
کرذه: شنگفت ماند. روفت: تا تزدیک یمه :مردی از یمه بیرون امد ور او 
سلام کرد و مر او را فرود آورد و ما حضری چیزی که داشت پیش آورد و 
نشناخت که او بهرام است. بهرام گفت: «نخست مرا از حال این سگ آگاه کن 
پیش از آنکه نان خورم. تا این حال را بدانم.» 

جوانمرد گفت: «اين سگ امینی بود از آن من با رمهٌ گوسفند. و از هنر او 
بدانسته بودم که باده مرد برآویختی و هیچ گرگی از بیم او گرد گوسفندانٍ من 
نیارستی گشت. و بسیار وقت. من به شهر رفتمی به شغلی دیگر روز باز 
آمدمی. او گوسفندان را به چرا بردی و به سلامت باز آوردی. بر این روزگاری 
برامد. روزی گوسفندان را پشمردم: چندین گوسفند کم آمد. همچنین هر 
چند روز نگاه کردمی» چندین گوسفند کم بودی؛ و اینجا کس هرگز دزد به یاد 
روز کمتر می‌شود. حال رمهُ من از اندکی به جایی رسید که چون عامل 
صدقات بیامد و از من بر عادت گذشته صدفقات حواست تمامی رمه رك آن 
بقیّتی که مانده بود از رم من» در سر کار صدقات شد. و اکنون من چوپانی آن 
عامل می‌کنم. ۱ 

«مگر این سگ با گرگی ماده دوستی گرفته بود و جفت گشته و من عافل و 
بازگشتم از پس بالایی برآمدم و رمه را دیدم که می‌چریدند و گرگی را دیدم 
که روی سوی رمه آورده» می‌پویید. من در پس خاربنان بنشستم و از پنهان 
نگاه می‌کردم. 

«چون سگ گرگ را دید پیش او باز آمد و دم جنبانیدن گرفت. و گرگ 
عاموش بایستاد. سگ برپشت او شد و با او گرد آمد و به گوشه‌ای رفت و 
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بخفت. و گرگ در میان رمه تاخت» یکی را از گوسفندان بگرفت و بدرید و 
بخورد؛ و سگ هیچ آواز نداد. و من چون معاملت سگ با گرگ بدیدم. آگاه 
شدم و بدانستم که تباهی کار من از بیراهی کار سگ بوده است. پس این سگ 
را بگرفتم و از بهر خیانتی که از وی پدیدار آمد. بردار کردم.» 

بهرام گور را این حدیث عجب آمد. چون از آنجا بازگشت. همه راه در این 
حال تفکُر می‌کرد؛ تا بر انديشهُ او بگذشت که «رعیّت ما رمهٌ ما اند و وزیر ما 
امین ماء و احوال مملکت و رعیّت سخت آشفته و با خلل می‌بینم. و از هر که 
می‌پرسم با من به راستی نمی‌گویند و پوشیده می‌دارند. تدبیر من آن است که 
از حال رعیّت و راست وشن بررسم.» 

چون به جای خویش باز آمد» نخست روزنامه‌های بازداشتگان را 
با مردمان نه نیک رفته است و بیدادی کرده است. گفت: این نه راست روشن 
است که دروغ و تاریک است. پس مثل زد که «راست گفته‌اند دانایان که هر که 
به نام فریفته شود به نان درماند» و هر که به نان خیانت کند. به جامه اندر 
ماند.» 

و من این وزیر را فوی‌دست کرده‌ام؛ تا مردمان او را براین جاه و حشمت 
می‌بینند» از ترس او سخن خویش با من نمی‌یارند گفت. چار؛ من آن است 
که فرداء چون وزیر به درگاه آید. حشمت او پیش بزرگان ببرم و او را باز دارم 
و بفرمایم تا بندی‌گران برپاي وی نهند. و آنگاه زندانیان را پیش خود خوانم 
و از احوال ایشان بررسم. و نیز بفرمایم تا منادی کنند که «ما راست وشن را 
از وزارت معزول کردیم و باز داشتیم و نیز اورا شغل نخواهیم فرمود. هر که را 
از او رنجی رسیده است و دعوی دارد» بیاید و حال خویش مارا معلوم کند. 
تا انصافب شما از او بدهیم.» لابد چون مردمان اين بشنوند و چنانکه باشد 
معلوم ما گردانند. اگر با مردمان نیکو رفته باشد و مال ناحق نستده باشد و از 
او شکر گویند» او را بنوازم و باز به سر شغل برم. و اگر به خلافب این رفته 


پس دیگر روز ملک بهرام گور بار داد. بزرگان پیش رفتند و وژیر اندر امد و 
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به جای خویش نشست. بهرام گور روی سوي او کرد گفت: «این چه 
اضطراب است که در مملکت ما افگنده‌ای! و لشکر ما را پی‌برگ می‌داری و 
رعیّت ما را زیر و زبر کرده‌ای؟! تو را فرمودیم که ارزای مردمان به وفت 
خویش می‌رسان. و از عمارت ولایت فارغ مباش, و از رعیّت جز خراج حق 
مستان, و خزانه را به ذخیره آبادان دار, اکنون نه در حزانه چیزی می‌بینم و نه 
لگ بر کی داد و نه رعّت بر جای مانده است. تو پنداری بدانکه من به 
غافلم!» 

بفرمود تا او را» بی‌حشمتی. از جای برداشتند و در خانه‌ای بردند و بندی 
گران برپای او نهادند. و برردر سرای منادی کردند که «مَلک راست روشن را از 
وزارت معزول کرد و بر او خشم گرفت و نیز او را شغل نخواهد فرمود. هر که 
را از وی رنجی رسیده است و تظلمی دارد. بی‌هیج بیمی و ترسی. به درگاه 
آیند و حال خویش بازنمایند» تا ملک داد شما بدهد.» و سپس هم در وقت. 
فرمود تا در زندان باز کردند و زندانیان را پیش آوردند و یک یک را می‌پرسید 
که «تو را به چه جرم باز داشتند؟» 

بکی ففمیت: «من برادری داشتم توانگی و مال و نعمت بسیار داشت. 
راست روشن او را بگرفت و هم مال از وی بستد و در زیر شکنجه بکشت. 
گفتند که "این مرد را چرا کشتی ؟" گفت: و با مخالفان ملک مکاتبت دارد. و 
مرا به زندان کرد تا تظلّم نکنم و این حال پوشیده بمائد.» 

دیگری گفت: «من باغی داشتم سخت نیکو, و از پدر مرا میراث مانده» و 
راست روشن در پهلوی آن ضیعتی ساخت. روزی در باغ من آمد. او را به دل 
خوش آمد. خریداری کرد و من نفروختم. مرا بگرفت و در زندان کرد که تو 
دختر فلان کس را دوست می‌داری و خیانت بر تو واجب شده است. این باع 
را دست بازدار و قباله‌ای به اقرار خویش بکن که من از اين باغ بیزارم و هیچ 
دعوی ندارم و حق و ملک راست روشن است. من این اقرار نمی‌کنم و امروز 
پنج سال امس تا در زندان مانده‌ام.» 

دیگری گفت: «من مردی بازرگانم و کار من آن است که به تر و خحشک 
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می‌گردم و اندک مایه سرمایه دارم و طرایفی که به شهری یابم بخرم و به دیگر 
شهر برم و بفروشم و به اندکی سود قناعت کنم. مگر عقدی مروارید داشتم؛ 
چون بدین شهر آمدم به بها برداشتم. خبر به وزیر ملک شد؛ کس فرستاد و 
مرا بخواند و آن طویلهٌ مروارید از من بخرید. بی‌آنکه بها بداد به خزانة 
خویش فرستاد. چند روز به سلام او می‌رفتم خود بدان راه نشد که مرا بهای 
عقّدی مروارید می‌باید داد. طاقتم برسید و بر سر راه بودم. روزی پیش وی 
شدم گفتم: اگر آن عقد شایسته است. بفرمای تا بهاش بدهند. و اگر شایسته 
نیست. باز رسانند که من رفتنی‌ام. خود جواب من باز نداد.» 

«چون به وثاق باز آمدی سرهنگی را دیدم با چهار پیاده که در وا من 
آمدند. گفتند: خیز که تو را وزیر می خواند. شاد گشتم. گفتم: بهای مروارید 
خواهد داد و با آن عوانان برفتم. مرا بردند تا زندانِ دزدان. زندانبان را گفتند: 
فرمان چنان است که این مرد را در زندان کنی و بندی گران برپایش نهی. و 
اکنون سالی و نیم است که من در زندان مانده‌ام.» 

دیگری گفت: «من رئیس فلان ناحیتم و هميشه در خانُ من برمیهمانان و 
غربا و اهل علم گشاده بودی» و مراعات مردمان و درماندگان کردمی» و 
صدقه و خیرات من به مستحقان. پیوسته بودی؛ و از پدران چنین يافته بودم: 
و هر چه مرا از ملک و ضیاع موروث درآمدی, همه در اخراجات و مودّت 
مهمانان صرف کردمی. وزیر مرا بگرفت که تو گنجی یافته‌ای» و مرا به 
شکنجه و مطالبت گرفت و به زندان بازداشت؛ و من هر ملکی و ضیاعی که 
داشتم دزمگانه؛ از ضرورت. به نیم درم می‌فروختم و بدو می‌دادم؛ و امروز 
جهارسال است که در زندانل و بند گرفتارم و بر یک درم فادری ندارم.» 

دیگری گفت: «من پسر فلان زعیمم. وزیر ملک پدرم را مصادره کرد و در 
زیر چوب و مطالبت بکشت. و مرا در زندان کرد؛ و هفت‌سال است که رنج 
زندان می‌کشم.) 

دیگری گفت: من مردی لشکریّم و چندین سال پدر ملک را خدمت 
کرده‌ام و با او سفرها کرده. و چندین سال است تا ملک را خدمت می‌کنم. 
اندکی نانپاره دارم در دیوان. پار چیزی نرسید. امسال وزیر را تقاضا کردم و 


تفر 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۱۴۱۱ 


۱۴ 


۱۷ 


۱۵۳ 


۱۵۶ 


بهرام گور و وزیر خاین / ۶۳ 


گفتم: «عیالکان دارم. و پار مراجب من نرسید. امسال اطلاق کن تا بعضی به 
وامخواه دهم و بعضی در وجه نفقات صرف کنم.» گفت: «ملک را هیچ 
پیکاری در پیش نیست که به لشکر حاجت باشد. تو و مانند تواگر در خحدمت 
باشید و اگر نباشید می‌شاید. اگر نانت می‌باید کار گل کن.» گفتم: «مرا که 
چندین حتٍ خدمت باشد. کارگل نباید کرد. اما تو را کد خدایی کردن پادشاه 
بباید آموخت. که من در شمشیر زدن استوارترم از آنکه تو در قلم زدن که من 
درگاه شمشیر زدن جان فدای پادشاه می‌کنم و از فرمانٍ او نمی‌گذرم و تو به 
گاء دیوان نان از ما دریغ می‌داری و فرمانٍ پادشاه را پیش نمی‌بری, و این قدر 
نمی‌دانی که پادشاه را چاکری تویی چاکری من؛ تورا ان شغل فرموده است 
و مرا این. فرق میانٍ من و تو آن است که من فرمان بردارم و تو بی‌فرمان. اگر 
پادشاه را چون من کم نياید. چون تو نیز هم نياید. اگر فرمانی داری که پادشاه 
نام من از دیوان پاک کرده است بنمای. والا انچه پادشاه به ما ارزانی داشته 
ایب هام رسای کم چون شمارا و پادشاه را من می‌دارم که 
اگر من نیستمی دیرستی تا مغزهای شماکرکسان خوردندی.» پس در روز مرا 
به حبس فرستاد؛ و اکنون چهار ماه است تا در زندان مانده‌ام. 

زیادت از هفتصد مرد زندانی بودند: کم از بیست مردٌ خونی و دزد و 
مجرم برآمد دیگر همه آن بودند که وزیر ایشان را به طمع مُحال و ظلم و به 
زاواجب به زندات کرده بود. و چون خبر منادی فرمودن پادشاه. مردمان شهر 
شمیت نش دنا فتکر وتان متطل به درگاه آمدند که آن را حد و 
منتها نبود. ۱ 

پس: چه ز بهرام گور حأل خحلق و بی‌رسمیها و بی‌دادیها و ستم وزیر بر آن 
ماه پا بریه هه شنم گت «فساد: این مرد پیش از آن می‌بینم تب مملکتا 
که بتوان گشت. ین دلیری که او با خدای و خلق خدای عروجل و بر من کرده 
است. بیش از آن است که اندر او رسد انديشة من. در کار این ژرف تر از این 
نگاه بایذ کرد.» بفرمود تا به سرای راست روشن روند و خریطه‌های کاغذ او 
همه بیارند و خانه‌های او را مُهر برنهند. ۱ 

معتمدان برفتند و هممچنین کردند. چون خریطه‌هاي کاغذ او همه 
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بیاوردند فرو می‌نگریستند. در آن میان» خریطه‌ها یافتند پر از ملطفه‌ها که آن 
پادشاه به راست روشن فرستاده بود که خروج کرده بود و فصد ملک بهرام 
گورکرده, و به خحط راست روشن ملطفه‌ای یافتند که بدو نوشته بود که: «اين 
چه آمستگی است که ملک می‌کند؟ که دانایان گفته‌اند که غفلت دولت را 
ببرد.» و من در هواخواهی و بندگی هر چه ممکن گردد به جای آورده‌ام: 
چندین کس را چون فلان و فلان و فلان‌را» که سرانِ لشکرند. سر برگردانیده‌ام 
و در بیعت آورده‌ام و بیشتر لشکر را بی‌ساز و برگ کرده‌ام» و بعضی را به 
محالی نامزد کرده‌ام و به بیگاری فرستاده؛ و رعیّت را بی‌توش و ضعیف حال 
و آواره کرده‌ام و هر چه در همه روزگار به دست آورده‌ام به سوی تو و خزينة 
تو ساخته‌ام» که امروز هیچ مَلکی را چنان خزینه نیست. و تاج و کمر و جامهةُ 
مرضع ساخته‌ام که مثل آن کس ندیده‌است. و من از این مرد به جان ناایمنم؛ 
و میدان خالی است و خصم غافل؛ هر چه زودتر شتابد. پیش از انکه مرد از 
خواب غفلت بیدار شود.» 

چون بهرام گور این نبشته‌ها بدید, گفت: «زه! این خصم را او بر من آورده 
است. و به غرور او می‌آید؛ و مرا در بدگوهری و مخالفی او هیچ شک نماند.» 
بفرمود تا هر چه او را از خواسته بود به خزانه آوردند. و بندگان و چهارپایان 
او به دست آوردند. و هر چه از مردمان به رشوت و به ظلم و به ناحق ستده 
بود» بفرمود تا ملکها و ضیاعهای او فروختند و به مردمان و مذعبان باز 
دانک وشرای وان وان اون بارس زاس کرو 

و آنگاه بفرمود تا بر در سرای او داری بلند بزدند و سی دار دیگر را پیش 
آن دار بزدند. اّل او را بردار کردند همچنانکه آن کرد مر آن سگ را بردار کرده 
بود» پس موافقان او را و کسانی را که در بیعت او بودند» همه را بر دارکردند؛ 
و هفت روز فرمود تا منادی می‌کردند که «اين جزای کسی است که با ملک بد 
اندیشد و با مخالفان او مواففت کند و خیانت را بر راستی برگزیند و بر خلق 
ستم کند و برخدای و خدایگان دلیری کند.» 

چون این سیاست بکرد. هم مفسدان از ملک بهرام گور بترسیدند؛ و هر 
که را راست روشن شغل فرموده بود. همه را معزول کردند و هرگز نیز عمل 
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نفرمودند؛ و ه رکه را از شغل با زکرده بود و معزول کرد عمل فرمود؛ و همهٌ 
دبیران و متصرفان را بل کرد. 

چون این خبر بدان پادشاه رسید که قصد بهرام گور کرده بود. هم آنجا که 
خدمت فرستاد و عذرها خواست و بندگیها نمود و گفت: «هرگز در انديشة 
من عصیانِ ملک نگذشته است. مرا وزیر ملک بر اين راه داشت. از بس که 
می‌نوشت و کس می‌فرستاد. و ظنٌ بنده گواهی می‌داد که او گنامکار است و 
پناهی می‌ جوید.» 

ملک بهرام عذر او بپذیرفت و از سر آن درگذشت. و مردی نیکو اعتقاد و 
خدای ترس را وزیری داد؛ وکارهاي لشکر و رعایا همه نظام گرفت؛ و شغلها 
روان شد؛ و جهان روی به آبادانی نهاد؛ و خلق از جور و بیداد برست. و ملک 
بهرام آن مرد را که سگ بردار کرده بود. به وقت آنکه از خیمه بیرون آمد و 
تازعو استت کتبیهه تتری از ترکفن بر کیک وین اد مد اند ات و کات 
تحفی تو.وا برمن. وانخب: شد. بدان که من حاجبی‌ام از حاجبان ملک بهرام 
گور؛ و همه بزرگان و حاجبان درگاه او با من دوستی دارند و مرا نیک 
شناسند. باید که برخیزی و با این تير به درگاه ملک بهرام آیی. هر که تو را با 
این تير بیند» پیش من ارد. تا من تو را حمی گزارم که بعضی زیانهای تو را 
تلافی باشد.) و پس. نار کشستیا: 

پس به چند روز زنِ آن مرد» مرد را گفت: «برخیز و به شهر برو» و این تیر 
با خود ببر که آن سوار با آن زینت؛ بیگمان مردی توانگر و محتشم بود. 
اگرچه اندک مایه نیکویی با تو کند. ما را امروز بسیار باشد؛ و هیچ کاهلی 
مکن که سخن چنان کس بر مجاز نباشد.» مرد برخاست و به شهر آمد و آن 
درگاه را گفته بود که «چون مردی چنین و چنین به درگاه آید و تير من در 
دست او بینید. او را پیش من آورید.» 

چون حاجبان او را بدیدند با آن تي او را بخواندند» گفتند: «ای آزادمرده 
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کجایی؟ که ما چند روز است تا تو را چشم همی داریم. اینجا بنشین, تا ما تو 
را پیش خداوند این تیر بریم.» زمانی بود. بهرام گور بیرون آمد و برتخت 
نشست و بار داد. حاجبان دست این مرد گرفتند و به بارگاه بردند. چشم مرد 
بر ملک افتاد. بشناخت. گفت: «آوخ, آن سوار ملک بهرام بوده است. و من 
خدمت او چنانکه واجب کردی. نتوانستم کرد و گستاخ‌وار با او سخنها 
گفته‌ام. نباید که از من کراهیتش به دل آمده است!» 

چون حاجبان او را نا تخت آوردند. ملک را نماز برد. بهرام گور روی 
سوی بزرگان کرد و گفت: «سبب بیدار شدن من در احوال مملکت این مرد 
بود.» و قصّه سگ و گرگ با بزرگان بگفت «و من دیگر این مرد را به فال 
گرفتم.» پس بفرمود تا او را خلعت بپوشانیدند و هفتصد گوسفند از رمه‌ها 
چنانکه او پسندد. از میش و بَخته بدو دهند بخشیده و تا زندگانی بهرام گور 
باشد» صدقات از او نخواهند. 

تا اسکیدر کهدارا را نکشتسیت آب‌بود که وو یداو فرش مشش ون 
با اسکندر یکی کرد. چون دارا کشته شد. ای کت «غفلت امیر و 
خیانت وزیر پادشاهی ببّرد.» 

در همه وقتی پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از 
روش و سیرت ایشاأن برمی‌باید رسید. چون ناراستی و خیانتی از ایشان 
پدیدار اید» هیچ ابا نباید کرد؛ او را معزول کنند و بر اندازة جرم او را مالش 
دهند تا دیگران عبرت گیرند» و هیچ‌کس از بیم سیاست بر پادشاه بد نیارد 
اند يشید. و هر که را شغلی بزرگ فرمایده باید که در س یکی را بر او مُشرف 
کند چنانکه او نداند» تا پیوسته کردار و احوال او می‌نماید. 

و ارسطاطالیس ملک اسکندر را چنین گفت که «کسانی راکه قلم ایشان در 
مملکت تو روان باشد. چون بیازردی. نیز ایشان را شغل مفرمای که سرّ با 
دشمنانٍ تو یکی کنند و به هلاک تو کوشند.» 

پرویز ملک چنین گوید که «ملک را نشاید که گناه چهار گروه مردم اندر 
گذارد: یکی گناه آنکه آهنگ مملکتِ وی کند. و دیگر آنکه آهنگ حرم وی 
کند» و سه دیگر آنکه راز ایشان نگاه ندارد و آشکارا کند» و چهارم آنکه به 
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زبان با ملک باشد و به دل با مخالفان ملک و در سر تدبیر ایشان کند.» 


کردار مرد از سر مرد آگاهی دهد و چون ملک بیدار باشد در کارها؛ هیچ 
۰ چیز بر او پوشیده نماند. 


۱- چنین گویند: این حکایت در «نصیحةالملوک» غژالی (ص ۸۴-۸۲) نیز آمده و موف این 
کتاب آن را به گشتاسب نسبت داده است. از مقايسة دو روایت معلوم می‌شود که منشاً 
«نصیحةالملوک» و «سیاست‌نامه» یک کتاب دیگر فارسی بوده است (اقبال). || بهرام گور: بهرام 
پنجم پانزدهمین پادشاه ساسانی (جل ۴۲۱- فد ۴۳۸ ع.). در دربار منذر از پادشاهان عرب تربیت 
شد و به سبب علاقه به شکار گورخر به بهرام گور معروف است. || راست رَوِشن: این اسم را 
باید راست وشن خواند که املای قدیم راست روش است. (اقبال)؛ و اين که موّلف در اثنای 
حکایت مقابل آن را «دروغ و تاریک» آورده, ظاهرا اشتباه است. نظامی هم در هفت‌پیکر «راست 


روشن» خوانده: 


نام خود کرده زان جریده که خواست راست روشن, ولی نه روشن و راست 
(فم: اعلام» راست روشن) 
۲-سخن کس...: به سخن سخن‌چینان دربار؛ وی توجه نمی‌کرد. ۴ خلیفه: مامور امنیّت 


شهر, که هم قدرت لشکری و هم قدرت کشوری داشته و در حکم رئیس شهربانی امروز بوده 
است. در تاریخ بیهقی نیز در چند مورد به این معنی به کار رفته. نک اصطلاحات دیوانی» ص ۲۲ ۲. 
۵- مالش: (اسم مصدر از مالیدن). جزا» مجازات» کیفر. ۷ بمال: فعل امر از «مالیدن». 
گوشمال ده. ۸-و اکنون: گاهی در معنای بو امّا» به کار رفته است. در اینجا نیز ظاهراً به 
همان معناست. ||بر دو روی: درست برابر است با «بر دو وجه». ۰- خویشتن را: برای 
خویش. «رای اختصاص. ۱-دست بازدار: رها کن. ۴۳ ضیعت: زمین زراعتی» 
آب و زمین. ۱۳-معروفان: سرشناسان. ||گردآمدن: جمع شدن. ‏ ۱۴-حدیث: سخن؛ 
موضوع. ۶ شد: رفت. || رستای: (معرب روستاک) روستا. ۷ پرسید: سراغ 
آنان را گرفت. نمی بارشته تقو رانست: ۱ ول تلاصا مار 
از دل مشغول + ی مصدری), تشویش» اضطراب. | | برنشست: بر اسب نشست. سوار شد. 

۴ همی برآمد: بالا می‌آمد. ۸- ماحضری: (ما حضر+ ی نسبت) غذای حاضری. 
غذای موجود بی‌تدارک قبلی. از آن من متعلّق به من. ۲ برآویختی: 
برمی‌آویخت. جنگ و ستیزه می‌کرد. در متنهای کهن به جای «می» یاء استمراری به آخر فعل 
می‌افزودند. همچنین أست: رفتمی و بازآمدمی در سطرهای بعدی. هب ۳ بارس کیت 
نمی‌توانست بگردد. ۵ راهن کل هسیفن ۸ عامل صدقات: مأمور 
جمع‌آوری مالیات. 8 # صدقات خواست تمامی رمه را: صدقات تمامی رمه را 
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خواست. «را» به جای کسره اضافه است (فک اضافه). ۰ # در سر کار صدقات شد. به 
ان فان رالات از ی رت شب انز تات ششای انیم رکه 
سیاهه‌برداری شده بود؛ به حساب می‌آمد. ۱-عامل: و دیوان. مباشر مالیات. 
۲ مگر: نگو که اتفاقا. ۲ تالا یی تبهاع: ۵- پوییدن: رفتن» دویدن. 
| | خارین: بوتهٌ خار. | | از پنهان: پنهانی. ۸-گردآمدن: جمع‌شدن. جفت شدن. 
۱ بیراهی: انحراف. ۷ بر رسم: تحقیق کنم جویا شوم. ۸ روزنامه: 
صورت وقایع. گزارش اعمال. «روزنامة بازداشتگان»: دفتری که در آن وضع زندانیان شرح شده 
باشد. حافظ گوید: 
آبی به روزنامة اعمال ما فشان باشد توان سترد حروف گناه آزو 
(اقبال) 
8 شناعت: زشتی. طعنه» سرزنش. ۵ ۶ ببدادی: ستداد و ستم. تیگ ون «ی» 
مصذری. #۱ که دروغ و تاریک است: بلکه دروغ... نک شم ۱. # هر که... اندر ماند: 
برپایهٌ ضبط نصیحةالملوک تصحیح شد. نک دارک» ۳۳۳-۳۳۲. ۶۴ حشمت: شکوه. 
۵ نمی‌یارند گفت: نمی‌توانند بگویند به گفتن جرأت نمی‌کنند. 
۶ بازدارم: بازداشت کنم. ۸ منادی کردن: ندا زدن» جار زدن. 98 معزول: 
عزل شده بر کنار از مقام. || نیز: دیگو. ۰ دعوی: (مأخوذ از دعوی عربی): ادعا. 
| | معلوم کردن: اطلاع دادن. ۴ سیاست: مجازات. تنبیه. ۷۵ بار دادن: اجازه 
حضور نزد شاه دادن. | | اندرآمدن: داخل شدن. ۷ریف ازوفت تشه و سا 
۷۸-ارزاق: روزیها» آزوقه‌ها. ج رزق. ۹-عمارت: آباد کردن. | | خراج: مالیات مالیات 
ی ۷ تظلّم: دادخواهی. ۸ بازمودن: بیان کردن: || فرودقت فورا .بان 
لحظه. ۳ مکاتبت: نامه‌نویسی» به بکدیگر نامه‌نوشتن. ۸-واجب شده است: 
بای شیده امتت: 9٩‏ دست بازدار: رها کن. ۲ ترو خشک: کنایه از اندک و 
ناچیز (ترکیب عطفی). بعضی بر و بحر معنی کرده‌اند. (اقبال» ۲۸). ۳ طرایف: جمع 
طریفه. چیزهای لطیف و خوش و پسندیده. چیزهای نادر و کمیاب. ۴ مگر: قضا را: 
افاقاً" || جقد: گردن‌بند.  .‏ ۱۰۵-به بها برداشتن: عرضه کردن برای فروش به معرض 
فروش گذاشتن. ۶ طویله: رشته. ۷ خود بدان راه نشد: «انگار نه انگار» یا 
خود را به آن راه نزد در زبان متداول امروزی. ۸-برسید: به آخر رسید. تمام شد. 
۰ -باز رسانند: برگردانند. || رفتنی: از رفتن + یاء لیاقت. یاء در آخر مصدر غالبا معنی لیاقت 
می‌دهد. مانند دیدنی» گفتنی» شنیدنی. ۱ - وثاق: خانه اتاق. ظاهراً از اتاق یا یتاق 
ترکی گرفته شده. در متنهای کهن فارسی واق مکورا در معنی اتاق و منزل آمده از جمله در 
راحةالصدور (اوایل قرن هفتم) و دیوان انوری و دیوان ظهیر فماریابی و جز آن. || سرهنگ: 


بهرام گور و وزیر خاین 2 


هانم ده فاناه شک ۳ -عوانان: ج عوان» (به احتمال. محمّف اعوان)» مأمور اجرای 
دیوان (نک دارک ۳۵۳). ضیاع: جمع ضیعه زمین زراعتی» اب و زمین و مانند ان. 
| | موروث: آنچه از طریق ارث به کسی برسد. ||اخراجات: (ج اخراج)» هزینه‌ها» مخارج. 
| | موذت: دوستی. ۱ مطالبت: مطالبه و درخواست مال. ۲ درمگانه: 
آنچه به ارزش یک درم نقره باشد. ۳ # و بریک درم قادری ندارم: قدرت مالی برای 
خرج کردن یک درم ندارم. ۴ زعیم: پیشو مهتر. || مصادره: گرفتن اموال کسی یا 
مقداری از آن از راه جریمه و مجازات. ۸ تا: که. ۹ نانپاره: زمینی که 


پادشاه يا امیر برای امرار معاش به چا کر خود می‌دهد. جیره تیول, شاید همان طعمه عربی باشد 
و با اقطاع فرق دارد. نک مفاتیح العلوم» ص ۰-۵٩‏ ۶. |اپار: پارسال. ۰ - عیالکان: 
(جمع)» زن و فرزند. || مواجب: مستمری» وظیفه» حقوق. در جوامع الحکایات مان ات تا 
«چنین گویند که انوشروان بازده هزار مرد مواجب خوار داشت». | | اطلاق کردن: رها کردن (کتابه 
از پرداختن مقرری). ۱-نفقات: (ج نفقه» هزینه هزینهٌ زندگی زن و فرزندان. 

۳ می‌شاید: مناسب است. فرقی نمی‌کند. از مصدر شاییدن یا شایستن. || کار گل: عملگی. 
زمین کندن و شخم زدن وگل مالی. ۴ تو را کدخدایی... بباید آموخت: تو باید اداره 
امور پادشاه را بیاموزی. «تو را... بباید آموخت» کاربرد قدیم ات ۷ به گاه دیوان: به 
هنگام محاسبه و رسیدگی به حساب. ۸ چاکری... من: هر دو چاکر پادشاهيم. 

۹ بی‌فرمان: نافرمان. ۲ می رسان: برسان. (می» بر سر فعل آمر در آمده کاربرد 
فدیم. ۱ می‌دارم: نگاه دارم. ۳ نیستمی: نمی بودم. فعل مصارع التزامی» کاربرد 
قدیم. || دیرستی < دیر می بود. از مذتها پیش. «استی» وجه التزامی از «استن». دربارة کاربرد 
مضارع و ماضی شرطی و التزامی نک دارک ۰۳۶۲-۳۶۱ | | در روز: در همان روز در حال. 
۵ خونی: قاتل. ۶ محال: باطل» بی‌اصل و دروغ. ۷ ناواجب: ناحق. 
بی سبب» بی‌موجب. ||منادی فرمودن: («منادی» از مناداة عربی) فرمان دادن که ندا کنند و جار 
زنند ندا دادن جار زدن. ۸ متظلم: دادخواه» شتکایت کنتله: ۰ بی‌رسمی: 
رفتار برخلاف عرف و رسم. ۴.- خریطه: کیسةٌ چرمی یا پوستی. 

۵ - خانه‌های او را مهر برنهند: اموالش را توقیف کنند؛ نزدیک به معنی «مهروموم کردن» در 
قدازال افو ۷ ملطنه: (ج: ملطفات)؛ نامةٌ کوچکی که غالبا در کارهای ضوری 
می‌نوشته‌اند. به صورت ملاطفه نیز در متنهای کهن دیده می‌شود. ۸ خروج کرده... 
آن پادشاه که خروج کرده و قصد بهرام گور کرده بود به «راست روشن» فرستاده بود. 

۲ سربرگردانیدم: منحرف کرده‌ام. ۴ نامزد کردن: تعیین کردن. تکار کار 
گوهرنشان. ۰ ۷ ننشته: نو شحه: ۱-غرور: فریب. ۲ خواسته: مال 


۷۰ / گزیده سیاست نامه 


و فرواش: ۵ راست کردند: هموار کردند. ۷ کرد: آنکه از قوم کرد است؛ 
فومی آریایی که در کوهستانهای غربی ایران» عراق: ترکیّه. و سوریَهُ شمالی زندگی می‌کنند. 
شهاره آنان اکن بیین از ۴۰ میلیورن نم اسحه: ۱- خدایگان: (خدای + گان پسوند 
سمت)» پادشاه» صاحب. بزرگ. ۳ عمل نفرمودند: خدمت دیوانی ندادند. 

۴ باز کردن: برکتار کردن. ۱۸۵-متصرفان: ج متصرّف. کاردا حاکم؛ والی» صاحب 
منصب. ۷ طرایف: ج طریفه. چیزهای لطیف و خوش و پسندیده چیزهای نادر و 
کمیانت: ۴ روان شدن: جریان یافتن. ۶ بازخواست گشت: می‌خواست 
بازگردد. || ترکش: تیردان: کیسه یا جعبه‌ای که تیرها را در آن می‌گذارند. ۸- حمّی تو را 
بر من واجب شد: حقّی از آن تو به گردنم افتاد. || حاجب: پرده‌دان دربان. ۳ب چند 
روز: پس از چند روز. ۴ محتشم: با سشمت و شکوه. ۶ بر مجاز: 
مجازی. دور از حقیقت. ۱ چند روز... داریم: چند روز ابست که منتظر توایم. 

۲ زمانی بود: زمانی گذشت. ۵ واجب کردی: می‌بایست. شایسته بود. 

۶ نباید که: مباد؛ نکند که. ||کراهیت: (به تخفیف «ی» نظیر صلاحیت). نفرت. : ایسند 
داشتن. ۷ نماز برد: تعظیم کرد. ۹ به فال گرفتن < به فال نیک گرفتن 
(ظاهرا), سب خو شبختی شمردن. ۰ خلعت: جامه فاخر که بزرگی به کسی بخشد. 
۱ بخته: گوسفناٍ نر سه یا چهار ساله. || بخشیده: اهدایی رایگان قید کیفیّت است از برای 
«دهند). ۲ صدقات: (ج صدقه)؛ آنچه برای هزینه‌های ضروری گیرند» مالیات. 

۳ اسکندر: فقلاونی بقل در ۲۰ سالگی پس از مرگ پدر جانشین وی شد. پس از 
شکست داریوش سوم و فتح تدریجی شهر و نواحی ایران خود را شاهنشاه ایران خواند و دختر 
داریوش را به زنی گرفت. در ۳۲ سالگی در قصر تبوکذٌ نَضَر در گذشت. جنازهٌ او را به اسکندریّه 
بردند. وی به انتشار تمذن و زبان یونانی در شرق کمک کرد. (فم). || دارا: داریوش سوم نواده 
داریوش دوم (مقتول در ۳۳۰ ق م.) پادشاه هخامنشی. در زمان او اسکندر به ایران حمله کرد و 
در جنگهای گرانیکوس ایسوس و گوگمل از اسکندر شکست خورد. به سوی شمال شرقی ایران 
روان گردید ولی به دست بسوس والی بلخ کشته شد و با مرگ وی سلسلةٌ هخامنشی منقرض 
گردید. (فم). ۸ ابا کردن: رعایت کردن» بخشودن. | | مالش: گوشمالی. محازات. 
۰ مشرف: (از مصدر اشراف: نظارت) ناظ چه ناظر خرج. چه ناظر کار مراقب. 
۱-می‌نماید - بنماید» گزارش‌دهد. ۲ ارسطاطالیس: ارسطویونانی ۰۸140016185 
حکیم نامدار یونانی در قرن چهارم پیش از میلاد. شاگرد افلاطون. معاصر اسکندر مقدونی. از 
آثار او: فن شص کتاب اخلاق» سیاست. مابعدالطبیعه. ۵- پرویز: خسرو پرویز پادشاه 
ایران (۶۲۸-۵۹۰م.) از سلسلةٌ ساسانیان. وی تجمّل‌پرست بود. تخت معروف او «طاقدیس» و 
اسبش شبدیز نام داشت و صاحب هفت گنج بود. (نک دایرةالمخارف). ۶ اندر گذارد: 
درگذرد چشم بپوشد. || آهنگ: قصدء عزیمت. || حرم: اهل و عیال» زنان و کنیزان مرد. 


انطاع داران / ۷۱ 


۰ 
اقطاع داران 


مقَطعان که اقطاع دارند؛ باید که بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن نیست که 

ما حق که بدیشان حوالت کرده‌اند» از ایشان بستانند بر وجهی نیکو و چون 

۳ آن بستدند» آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند و ضیاع و اسباب. از ایشان 
ايمن باشند. و مقطعان را بر ایشان سبیلی نبّد. و رعایا اگر خواهند که به 

درگاه آیند و حالي خویش باز نمایند» مر ایشان را از آن باز ندارند. و هر 

۶ مقطعی که جز این کند. دستش کوتاه کنند و اقطاعش بازستانند و با او عتاب 
کنند. تا دیگران عبرت گیرند. و ایشان را به حقیقت باید دانست که ملک و 
رعیّت» همه سلطان راست. مقطعان بر سر ایشان و والیان همچنین» چون 

۹ شحنه‌ای‌اند: با رعیّت همچنان ( 


باشد» و از عقوبت پادشاه و عذاب آحرت ایمن باشنتك: 


۱-مقطع: آنکه به وی اقطاع داده شد. صاحب تیول. || اقطاع: ملک یا قطعه زمینی که پادشاه یا 
امیر به کسی می‌دهد تا از درآمد آن زندگی گذراند. ۲ # مال حق... نیکو: صاحبان اقطاع 
بدهیی را که به رعایا تعلق گرفته است. به طریقی خوب از ایشان بگيرند. ۲ ضیاع: 


زمینهای زراعتی» نک ۰۱۱۹/۹ ۴-ایمن: آسوده. || سپیلی نبود: تعزض نتوانند بکنند. 
۵- باز ندارند: مانع نشوند. ۶-عتاب: پرخاش» سرزنش. ۷- * ایشان را... دانست 
که: ایشان به حقیقت باید بدانند که... ۸ سلطان راست: از آن سلطان است. 


٩-شحنه:‏ (از شحنه ترکی - مغولی)؛ داروغه. پاسبان شهر. ۰- عقوبت: کیف جزا. 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


۳۱ 


۱ 
حکایت ملک عادل 


چنین گویند که چون قباد ملک فرمان یافت. نوشیروانٍ عادل که پسر او 
بود. به جای پدر بنشست. هژده ساله بود و کار پادشاهی می‌راند. و مردی 
بود که از خردگی عدل اندر طبع او سرشته بود. و زشتیها را به زشت داشتی و 
نیکیها را به نیک و هميشه گفتی: پدرم ضعیف رای است و سلیم دل و زود 
فریفته شود. و ولایت به دست کارداران گذاشته است تا هر چه خواهند 
می‌کنند» و ولایت ویران می‌شود و خزانه تهی. و سیم از میان می‌برند» زشت 
نامی و ظلم در گرد او همی ماند. یک بار به گفتار و نیرنگ مزدک بد کیش 
فریفته شد و یک بار به گفت فلان والی و عامل که ایشان آن ولایت را از 
خواست ناحق ویران کردند» و رعیّت درویش شد. از جهت بدره‌ای دینار که 
پیش او آوردند. از سیم دوستی که بود. فریفته شد و از ایشان خشنود گشت. 
این مایه تمییز نکرد و از ایشان نپرسید «توکه والی و امیر آن ولایتی من تو را 
بدان ولایت چندان حوالت کرده‌ام که مواجب کفاف و جامگی تووخیل تو 
باشد. دانم که از ایشان بستده‌ای. این زیادتی که پیش من اورده‌ای و تجمّلی 
که آن هرگز نداشتی و به تازگی ساختی, از کجا آوردی؟ دانم که از ميراثٍ پدر 
من نداشتی. همه آن است که به ناحق از مردمان ستده‌ای.» و عامل را 
همچنین نگفتی که: «مالِ ولایت چندین است؛ بعضی به برات خرج کردی و 
بعضی به خزانه رسانیدی. این زیادتیها که با تو می‌بینم از کجا اوردی؟ نه ان 
است که به ناحق ستده‌ای؟!» تعرّف آن به جای نیاوردی تا دیگران راستی 
پيشه کردندی. 

چون سه چهار سال از پادشاهی او بگذشت. مُقطْعان و گماشتگان 
همچنان درازدستی می‌کردند» تن بر درگاه بانگ می‌داشتند. 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


حکایت ملک عادل / ۷۳ 


نوشیروانِ عادل مَظالمی ساخت. و همه بزرگان حاضر شدند. نوشیروان بر 
تخت نشست و اوّل خدای را سپاسداری کرد و گفت: «بدانید که مرا این 
پادشاهی خدای عرّوجل داد د دیگر از پدر به میراث دارم و سدیگر عم ۳ 
من خروح کرد و با او مصاف کردم و دیگر درباره به شمشیر مُلک بگرفتم. و 
چون خدای عروجل جهان به من ارزانی داشت» من به شما ارزانی داشتم و 
هر کسی را ولایتی بدادم و هر که را در این دولت حقّی بود؛ بی‌نصیب 
نگذاشتم, و بزرگان» که بزرگی و ولایت از پدرم یافته‌اند» ایشان را هم بدان 
مرتبت و محل بداشتم. و از منزلت و نانپار؛ ایشان هیچ کم نکردم؛ و پیوسته 
شمارا همی گویم که با رعایا نیکو روید و بجز مال حق مستانید؛ من حرمت 
شما نگاه می‌دارم و شما نگاه نمی‌دارید! و شما سخن من در گوش 
نمی‌گیرید. و از خدای نمی ترسید. و از خلق شرم نمی دارید! و من از پادافراه 
یزدان همی ترسم. نباید که شومی بیداد شما به روزگار دولت من برسد. 
جهان از مخالف صافی است؛ کفاف و آسایش دارید؛ اگر به شکر نعمت 
ایزدی که ما را و شما را ارزانی داشته است. مشغول گردید. ترآ تیا شاد 
که بیدادی و ناسپاسی کردن؛ که ظلم مُلک را زوال آورد و ناسپاسی نعمت را 
ببرد. باید که پس از این با خلن خدای عروجلٌ نیکو روید و رعایا را سبکبار 
دارید و ضعیفان را میازارید و دانایان را حرمت دارید و با نیکان بنشینید و از 
بدان بپرهیزیدو خویشکاران را میازارید. خدای را و فرشتگان را بر خویشتن 
گواه گرفتم که اگر کسی به خلافب اين طریقی مپّرد. هیچ ابقا نکنم.» همه 
گفتند: «چنین کنیم و فرماد برداریم.» ۱ 

چون روزی چند برامد. همه به سر کار خویش باز شدند» همان بیدادی و 
درازدستی بر دست گرفتند. و ملک نوشیروان را به چشم کودکی نگاه 
می‌کردند. و هر گردنکشی چنان می‌دانستند که نوشیروان را او بر تخت 
پادشاهی نشانده است. اگر خواهد او را پادشاه دارد و اگر نخواهد ندارد. 
نوشیروان تن می‌زد و با ایشان روزگاری می‌گذرانید تأ بر این چند سال 

مکر سپاهسالاری بود توشیروان عادل را و او والی آذربایگان وتف کر 


۵۱ 


۵۴ 


2۷ 
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۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


هیچ کس را آن آلت و عدّت و خیل و تجمْل نبود که او را. مگر او را آرزو 
چنان افتاده در آن شهر که می‌نشست. که بر حوالی آن شهر نشستگاهی و 
باغی سازد؛ و در آن بقعت پاره‌ای زمین بود از آن پیرزنی» بدان مقدار که 
دخل آن هر سال چندان بودی که حصه پادشاه بدادی و برزیگر نصیب 
خویش برداشتی و چندان بماندی که این پیرزن را سال تا سال هر روز چهارتا 
نان رسیدی جوآمیز. نانی به نانخورش دادی و نانی به روغن چراغ و یک نان 
به چاشت خوردی و دیگری به شام؛ و جامة او به ترخم. مردمان کردندی؛ 
و هرگز از خانه بیرون نیامدی و در مشفت و نیاز روزگار می‌گذاشتی. 

مگر این تا هشال زرا ان پاره زمین او در خورد بود که در جمله باع و 
سرای گیرد. کس به گد پیر فرستاد که این پاره زمین بفروش که مرا در خورد 
ات6 گنل پیر گفت که «نفروشم. که مرا در خوردتر است. که مرا در همه 
گفت: «من بها بدهم و یا عوضش زمینی دیگر بدهم که همچندان دخل 
باشد.» گند پیر گفت: «اين زمین من حلال است. از پدر و مادر میراث دارم و 
آبخورش نزدیک است و همسایگان موافقند و مرا آزرم دارند. آن زمین که تو 
مرا دهی این چند معنی در او نباشد. اگر خواهی دست از این زمین بدار.» 

این سپاهسالاررگوش به سخن پیرزن نکرد و به ظلم زمین او را بگرفت و 
یوار بخ گرد ی  ِِِِ‏ رسید. بدان 
بده يا عوض.» ۳ گرفت و " او را به 9 
گندپیر نومید از پیش او بیرون آمد؛ و نیز او را در سرای خود نگذاشت؛ و 
هرگاه که این سپاهسالار برنشستی و به تماشا و شکار شدی. گندپیر بر راه او 
بنشستی. چون او فراز رسیدی, بانگ برداشتی و بهای زمین خواستی؛ هیچ 
جوابش ندادی و از او درگذشتی؛ و اگر با خاصگیان و ندیمان و حاجبانش 
بکفتر کی «آری بگوییم.» و هیچ‌کس با او نگفتی. و بر این حدیث دو 
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گندپیر سخت اندر ماند و هیچ انصاف نیافت. طمع از وی ببرید و با خود 
گفت: «آهن سرد می‌کویم. خدای تعالی زبر هر دستی» دستی افریده است. 
آخر اين با همه جبّاری چاکر و بنده نوشیروان عادل است. تدبیر من آن 
است که رنج بر تن نهم و از اینجا به مداین روم و خویشتن پیش نوشیروان 
انگنم و حال خویش معلوم او گردانم باشد که انصافی خویش از او بیابم.» 
پس با هیچ‌کس از این معنی نگفت. و ناگاه برخاست و به رنج و دشواری از 
آذربایگان به مداین شد. و چون در و درگاه نوشیروان بدید با خویشتن 
گفت: «مرا کی بگذارند که من در اینجا روم؟! آن» که والی آذربایگان است و 
چاکر این است. مرا در سرای او نمی‌گذاشتند. پس این که خداوند جهان 
است. کی گذارند مرا که در سرای او روّم و او را توانم دید؟! تدبیر آن است که 
هم در این نزدیکی جایگاهی به دست آرم و پوشیده می‌دارم باشد که در 
صحرا خویشتن پیش او افکنم و حال و قصَهُ خویش بر او عرضه کنم.» 

قضا راء آن سپاهسالار که زمین او ستده بود» به درگاه آمد. ملک نوشیروان 
عزم شکار کرد. گندپیر خبر یافت که ملک به فلان شکارگاه به شکار خواهد 
شد به فلان روز. برخاست. پرسان پرسان به سختی و دشواری» بدان 
شکارگاه شد و پس خاشاکی بنشست و آن شب بخفت. 

دیگر روز وان در رسید؛ و بزرگان لشک همه در گذشتند و به 
شکار کردن مشغول شدند؛ چنانکه نوشیروان با سلاحداری بماند و در 
شکارگاه می‌راند. گندپی چون ملک را تنها یافت. از پس خاربن برخاست و 
پیش ملک دویت وانضه برداشت وگنت: ای علکه اگر جهانداری» داد این 
هو اراک وا ار 

نوشیروان چون گندپیر را بدید و سخن او بشنید. دانست که تااو را 
سخت ضرورت نبودی, به شکارگاه یاندی: اسب سوی او راند و قصَه او 
تلاو بیغرت ی‌سعن اوسشین اس هیده لو شیروان یگریت کی وا 
گفت: «هیچ دل مشغول مدار تا اکنون کاژ تو را افتاده بود. اکنون که معلوم ما 
گشت تو فارغ شدی, کاری است که ما را افتاده است. مراد تو حاصل کنم 
آنگاه تو را با شهر تو فرستم. روزی چند اینجا بر سای که از راهمی دور 
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آمده‌ای.» 

از پس نگریست. فّاشی را دید از آنٍ خویش. که بر استری موکبی نشسته 
بود و همی آمد. او را گفت: «فرود آی و این زن را بر استر نشان و به دیهی بر و 
به ده مهتر سپار و خود باز آی. چون از شکار با ز گردیم او را از آن ده به شهر 
بر و به خانة خویش می‌دار» و هر روز دومن نان و یک من گوشت و هر ماه 
پنج دینار زر از خزانهة ما بدو می‌رسان, تا آن روز که ما او را از تو طلب کنیم.» 
پس» فزاش همچنین کرد. 

و چون ملک نوشیروان از شکار بازگشت. همه روز می اند یشید که چگونه. 
چاره کند تا حقیقت این حال معلوم شود. چنانکه هیچ کس را از بزرگان 
معلوم نباشد. پس, نیمروزی, به وقت فیلوله خلق همه خفته بودند و سرای 
خالی بود. خادمی را فرمود که «به فلان واق رو و فلان غلام را بیار.» خادم 
برفت و آن غلام را بیاورد. ملک گفت «ای غلام دانی که مرا غلامان شایسته 
فراوان‌اند» از همه تو را برگزیدم و اعتماد کاری بر تو کرده‌ام؛ باید که نفقاتی از 
خزانه بستانی و به آذربایگان رّوی و به فلان شهر و فلان محلت فرود آیی و 
گريخته آمده‌ام؛ و پس. با هرگونه مردم نشست و خاست کنی و با ایشان 
درآمیزی, و در میان سخن. به مستی و هوشیاری. از هرکس بپرسی که در این 
محلّت شما زنی پیر بود. فلان نا کجا شد. که از او نشانی نمی‌دهند. و آن 
پاره‌زمین که داشت چه کرد؟ بشنو تا هر کسی چه گویند. و نیک یاد گیر و مرا 
از درستی آن حال خبر باز آور.» 

«تو را بدین کار می‌فرستم. ولیکن تورا در بارگاه» فرداء پیش خود خوانم و 
به آواز بلند. چنانکه همه می‌شنوند» بگویم: برو از خزانه نفقات بستان و از 
اینجا به آذربایگان ری و به شهری و ناحیتی که رسی ببین و بپرس تا حال 


۱ و همچنین احوال مراعی و شکارگاهها ببین و ببرس؛ چنانکه یابی به زودی 


غلام گفت: «فرمان‌پردارم.» 
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نوشیروان دیگر روز چنین کرد؛ و غلام برفت و بدان شهر شد. و بیست 
روز آنجا ما کرد و با هرکسی که می‌نشست. احوال پیرزن می‌پرسید. همه 
همین گفتند که «اين پیرزنی مستور و اصیل‌زاده بود و ما او را به شوی و 
نعمت و فرزندان دیده بودیم؛ شوی و فرزندانش همه بمردند. و نعمتش 
بپالود؛ و او مانده بود و پاره‌ای زمین داشت. به برزگری داده بود تا می کشت. 
و آنچه از آن زمین به‌حاصل آمدی چندان بودی که چون حصَه پادشاه و 
قسط برزگری بدادی, نصیب او چندان بماندی که تا وقت ارتفاع دیگر هر 
روز چهارتا نان رز او بودی: یکی به نانخورش دادی و یکی به روغن چراغ و 
یکی به چاشت و دیگری به شام بخوردی. مگر, والی را مراد چنان افتاد که 
منظری و باغی سازد. زمین او را به زور بگرفت و در جملهٌ باغ پیوست. نه بها 
داد و نه عوض؛ و سالی دو اين پیرزن بر در سرای او می‌شد و بانگ همی 
داشت و بها می‌خواست. کس گوش بدو نکرد؛ و اکنون مذتی است تاکس او 
را در این شهر نمی‌بیند؛ ندانیم تا کجارفت. مرده است يا زنده.» 

غلام بازگشت و به درگاه باز امد. نوشیروان عادل بار داده بود. غلامک 
پیش رفت و خدمت کرد. نوشیروان گفت: «بگوی تا چون یافتی؟» گفت: «به 
دولت خداوند. امسال به همه جایی غلّه‌ها نیک است, و هیچ آفت نرسیده 
است. و مرغزارها خرّم است و شکارگاهها آبادان.» نوشیروان گفت: 
«الحمدلله» خوش خبری است.» 

چون بارگسسته شد و سرای از بیگانه خالی ماند غلام را فرمود خواندن» 
و احوال بر رسید. غلام بر آن جمله که شنیده بود. باز راند. نوشیروان را 
تحقیق شد که هر چه گند پیرگفته بود همه راست بود. آن روز و آن شب. او را 
از اندیشه و تغاٌن خواب نبرد. دیگر روز پگاه» حاجب بزرگ را پیش خواند 
و فرمود که «چون بزرگان در آمدن گیرند» چون فلان درآید» او را در دهلیز 
بنشان تا بگویم که چه باید کرد.» 

چون بزرگان و موبدان به بارگاه حاضر شدند. نوشیروان بیرون آمد و بار 
داد. زمانی بود» روی به بزرگان و موبدان کرد و گفت: «سختی از شما بپرسم. 
چنانکه دانید از روی قیاس تیاه راستی بگویید.» گفتند: «فرمان 
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برداریم.» گفت: «اين فلان را که امیر آذربایگان است. چه مایه دستگاه باشد 
از زر نقد؟) گفتند: (مگر دوبار هزار هزار دینار دارد که او را بدان حاحت 
نیست. بیکار نهاده.» گفت: «مجلس و متاع تا چه حد باشد؟» گفتند: «پانصد 
هزار دینار سیمینه و ززینه دارد.» گفت: «از جواهر؟» گفتند: «ششصدهزار 
دینار دارد.» گفت: «فرش و تجمّل؟» گفتند: «سیصدهزار دینار دارد.» گفت: 
آذربایگان هیچ ناحیتی و شهری نیست که او در آنجا ده پاره و هفت هشت 
پاره دیه و ملک و سرای و کاروانسرای و گرمابه و آسیا و مستغل ندارد.» 


«گفت: #استت و استر؟» گه کفتند: (سی هزار دارد.» که گفت: (گوسفند؟» گفتند: «مگر 
۱ , 
.دویست هزار دارد.» گفت: «شتر؟» گفتند: «بیست هزار دارد.».گفت: «بندة 


درم خرید؟» گفتند؟ «هزار و هفتصد غلام دارد از ترکی و رومی و حبشی» و 
چهارصد کنیزک ماهرو.» گفت: «کسی که چندین نعمت دارد و هر روز از 
بیست گونه تره و آباها و قلایا و چرب و شپرین خوژد و یکی هم از گوهر او 
آدمی و بنده و پرستار خدای عرّوجل. ضعیفی و بیچاره‌ای که در همه جهان 
دو تا نال وروی یکی ریاد خورّد و یکی شبانگاه» این کس برود. به 
ناحق آن دو تا نان از وی بستاند و اورا محروم بگذارد بر او چه واجب آید؟؛ 
همه گفتند: «اين کس مستوجب همه عقوبتی باشد و هر بدی که به جاي او 
کنند. دون حق او بوّد.» 

پس نوشیروان گفت: «هم اکنون خواهم که پوست از تنش کنید. و 
گوشتش به سگان دهید. و پوستش پُرکاه کنید و بر در سرای بیاویزید. و 
هفت روز منادی همی‌کنید که بعد از این هر که بر کسی ستم کند و توبره‌ای 
کاه و مرغی و دسته‌ای ترهء به بیداد» از کسی بستاند. و یا متظلّمی به درگاه 
آید با آن کس همین رود که با این رفت.» همچنان کردند. 

پس آن فزاش را فرمود که «آن گندپیر را بیاور.» چون گندپیر را بیاوردند» 
بزرگان راگفت: «اين ستم رسیده است و آن ستمکار که جزای خویش یافت.» 
و آن غلام را که به آذربایگان فرستاده بود. آنجا حاضر بود. گفت: «ای غلام 
من تو را به چه کار به آذربایگان فرستادم؟» گفت: «بدانکه از احوال این گند پیر 
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و تظلّم او برَسَم» و به درستی و راستی ملک را معلوم کنم.» 

پس بزرگان را گفت: «تا دانید که من این سیاست ازگزاف نکردم و بعد از 
این با ستمکاران جز به شمشیر سخن نخواهم گفتن» و میش و بره را از گرگ 
نگاه خواهم داشت. و دستهاي دراز کوتاه کنم و مفسدان را از روی زمین 
برگیرم و جهان به داد و عدل و امن آبادان کنم که مرا از جهت این کار 
آفریده‌اند. اگر شایستی که مردمان هر چه خواستندی کردندی» خحدای 
عرّوجل پادشاه پدیدار نکردی و بر سر ایشان نگماشتی. اکنون شما جهد 
کنید تا کاری نکنید که با شما همین رود که با این خدای ناترس ستم پیشه 
رفت.) 

هرکه در آن مجلس بود. از هیبت و سیأست نوشیروان زهره‌شان بشد. 
0 پیرزن را گفت: «آنکه بر تو ستم کرد جزاش دادم و آن سرا و باغ که 
زمین تو در ان میان است به تو بخشیدم و چهارپای و نفقه‌ای فرمودم تا به 
سلامت با توقیع من به شهر و وطن خویش باز روی و مارا به دعای خیر یاد 
داری.» 

پس گفت: «چرا باید که در سرای ما بر ستمکاران گشاده بُوّد و بر ستم 
رسیدگان بسته؟! که لشکریان و رعایا هر دو زیردستان و کارکنانْ مااند بلکه 
دابا هدقن و لشکریان شاننزی بین وانضب فان کت که برادهتدی ۵ 
کشا دوش تاش گوس تاه و اون رممنها که رودروسندآوییا کش کته 
واز بی‌پروایبها یکی آن است که متظلّمی به درگا» آید» بنگذارند او را که پیش 
من آید و حال خریش بنماید. اگر این زن اینجا راه یافتی» او را به شسکارگاه 
رفتن حاجت نیفتادی.» ۱ 

پس بفرمود تا سلسله‌ای ساژزند و جرسها در او آویزند» چنانکه دست 
هفت‌ساله کودک بدو رسد تا هر متظلّمی که به درگاه آید» او را به حاجبی 
حاجت نبوّد: سلسله بجنباند. جرسها به بانگ آیند» نوشیروان بشتود آن 
کس را پیش خواند» سخن او بشنود و داد او بدهد. همچنین کردند. 

چون بزرگان از پیش او برفتند و به سرای خویش شدند. در حال, وکیلان 
ژشنا ووی ذشتان خریض رادید و کفعیبه ویگر ید تا در از دضتاله انط 


چیزی به ناواجب ستده‌اید و یا کسی را خونی از بینی بیاورده و به مستی و 
هشیاری کس را بیازرده‌اید باید که ما و شما در این کار بنگريم تا همه 
۳ خصمان را خشنود کنیم پیش از آنکه کسی به درگاه رود و از ما تطلّم کند.؛ 
پس همگان در ایستادند. و خصمان را به وجه نیکو می‌ خواندند. و به در 
سراهای ایشان می‌شدند» و هر یکی را به عذر و به مال خشنود می‌کردند» و 
۳۶ با این همه خطی به اقرار او می‌ستدند که فلان از فلان خشنود گشت و با او 
هیچ دعوی ندارد. 
بدین یک سیاست بواجب که ملک نوشیروان بکرد. همه مملکت او 
۹ راست بایستاد. و دستهای دراز کوتاه شد, و خلق عالم بیاسودند. چنانکه 
هفت سال بگذشت هیچ‌کس به درگاه از کسی تظلم نکرد. 


۱- فرمان یافتن: (خلاصه «فرمان حق یافتن»)» کنایه از مردن و در گذشتن. || نوشیروان: لقب 
خسرو اوّل ساسانی» و بیست و یکمین پادشاه ساسانی (جل ۶-۵۳۱ ۵۷۹م.) فرزند قباد (یا غباد) 
ساسانی. دوران پادشاهی انوشروان‌را می‌توان از درخشان‌ترین دوره‌های سلطنت ساسانی شمرد. 
حضرت محمّد(ص) در زمان وی متولد شد. واژه انوشروان در زبان پهلوی 20521-۲0۷50 به 
معنی دارای روان جاوید است. . ۳-خردگی: - خردی.کوچکی. ||زشتیها... به نیک: زشتیها 
رازشت. و نیکیها رانیک می‌شمرد. ‏ . ۴-ضعیف رای: سست رأی. ‏ ۵-کاردار: والی» 
عامل. ۶ سیم: پول نقره. ۷-مزدک: مردی از شهر نسا (در خراسان شرفی میان 
مرو و بلخ)» و گویند از استخر فارس بود. وی پسر بامداد (یا بامدادان) و به گفتةٌ بعضی از مردم 
«ملانه, است که شاید همان ماذرایا واقع در ساحل چپ دجله و در محلی که اکنون کوت‌العماره 
قرار دارد. باشد. مزدک آیین خود را مانند دین مانی از بحث در رابطه بین دو اصل قدیم یعنی نور 
و ظلمت آغاز می‌کرد. فرق آن با آیین مائوی این بود که معتقد بود تاریکی مانند روشنایی از روی 
اراده و قصد عمل نمی‌کند. بلکه رفتارش کورکورانه و از روی اتفاق است. بنابراین اختلاط نور و 
ظلمت که نتیجه آن این عالم ماٌی است -چنانکه مانی پنداشته است - از روی نقشه و اراده 
نبوده بلکه من غیر اختیار صورت گرفته است. پس تفوّق نور بر ظلمت در کیش مزدک بیشتر 
است تا در آیین مانی. ۸-عامل: مأمور دیوان. ٩‏ خواست ناحق: مطالبةٌ مالیات 
به ناحق. || بدره: کيسه پول. ۱-مابه: اندازه قدر «چه مایه»: چه اندازه. 

۲- حوالت کردن: واگذار کردن» مقزر داشتن. || مواجب: مستمزی نک ۰۹۶/۹ || کفاف: معاش 
بی‌نیاز کننده, معیشت متوسُط. || جامگی: در اصل پولی بوده است که آن را در بهای جامه و 
رخت. می‌داده‌اند. وظیفه و مقزری. || خیل: گروه اسبان» گروه سواران لشکر. ۴ به 


حکایت ملک عادل / ۸۱ 


تازگی: مجدداه از نو. ۶-برات: نوشته‌ای که به موجب آن بر خزانه یا بر حاکمی وجهی 
حواله می‌دهند. ۸ تعوّف: مطالبهٌ چیزی برای شناختن و تحقیق آن. (اقبال ۳۶). 


شناخنگی, پژوهیدن. ۰ ۲۰-مقطمان: صاحبان تیول. | اگماشتگان: مأمورانه کارگزاران. 
۱- متظلمان: دادخواهان, ۲ مظالم ساختن: مجلس دادخواهی ترتیب دادن. 
3-۴ دیگر: دوم. ||عمْ: عمو. ۵- مصاف کردن: جن جنگیدن, پیکار کردن. 


۶ ارزانی داشتن: بخشیدن. پیشکش کردن. ٩‏ نانپاره: زمین اهدایی برای گذراندن 
معاش. ن؟ ۰۱۲۹/۹ ۲ پادافراه:مجازات. ۳ نبایدکه: مبادا. ۴ صافی: 
صاف. ۳0۵ صواب: رای درست» حق» درست. ۷ نیکو زوید؛ خوب رفتار کنید. 
| | سبکبار دارید: خوشحال و آسوده‌دل کنید. 4 خویشکار: وظیفه شناس» پارسا. 

۰ سپردن: طی کردن رفتن. ||ابقا کردن: بخشودن. ۲ باز شدند: باز رفتند» باز 
کشتند: ۴ گر دنکین ابزرگ و امت. ۵-اگر خواهد. او را پادشاه دارد: اگر بخواهد 
او را پادشاه بداند» بپذیرد. ۶ تن زدن: سکوت. خاموش شدن. قیاس شود با تم زن 
127-0 در گویش گیلکی. ۸- سپاهسالار: سرکرده و فرمانده سپاه. || آذربمایگان - 


آذربایجان» ایالتی در شمال غربی ایران. در قدیم جزء سرزمین ماد و در دورهٌ اقتدار هخامنشیان 
جزء امپراطوری هخامنشی بود. در زمان اسکندر مقدونی والی ایرانی آن «آتورپات» بود که 
استقلال آن ایالت را اعلام کرد (۳۲۸قم) و این سرزمین به نام «آتورپاتکان, خوانده شد. سپس 
آذربایجان به دست اشکانیان و بعد ساسانیان افتاد. پیروزی اعراب بر آنجا در سالهای ۲۲-۱۸ 
هق صورت گرفت. و در حدود نیمه دوم قرن پنجم سلجوقیان بر آنجا دست بافتند. امروز 


آذربایجان نام سه استان است: شرقی» غربی و مرکزی (نک دایرةالمعارف). ۰ آلت: 
ابزار لوازم زندگی. || عَدّت: ساز و برگ جنگ لوازم معاش. || خیل: دسته گروه. || تجمُّل: 
خودارایی؛ جاه و ثروت. خدم و حشم. ۲ بفعت: (بقعه)؛ خانه جای. 
رز نکر نار گر ۵- نانخورش: خورش نان (اضافهٌ مقلوب) قاتق. 


۶ چاشت: غذایی که هنگام چاشت (صبح) می‌خورند. «چاشت» در اصل به معنی یک حصه 
از چهار حصه روز است. || به ترخم...: از روی ترخم. مردم تهیّه می‌کردند. 

۷- گذاشتن: گذراندن متعدذی گذشتن نظیر گذاردن. ۸ مگر: افاقاء ||در خورد: 
مناسب. || در جملة... گیرد: جزو باغ و سرای خود کند. ۲ بدهم: می‌دهم. 

۳ باشد: وجود داشته باشد. ۴ ابخور: محل آب خوردن. جای برداشتن آب. || ازرم: 
حرمت و عزّت. شرم. ۸- بهاش بدهد: او را بها بدهد. ٩‏ به چیز نداشت: به 
هیچ نشمرد. اعتنا نکرد. ۳- خاصگیان: ندیمان. نک ۰۲۳/۵ | | حاجبان: دربانان. 

۶ انصاف: دادخواهی. ۷- # زبر هر دستی» دستی افریده است: معادل این 
ضرب‌المثل: دست بالای دست بسیار است. ۸-جبّاری: تکبّره ستمگری. قهر و شلطه. 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


9-مداین: جمع مدینه نام مجموعهٌ هفت شهر آباد و نزدیک به هم. از این هفت شهر پنج شهر 
شناخته شده‌اند که عبارت بوده‌اند از: ۱ تیسفون که پایتخت پادشاهان ساسانی در ساحل شرق 
دجله که مهمترین و بزرگترین آنها بود. ۲- وه اردشیر یا سلوکی در ساحل غربی دجله» ۳- 
رومگان» ۴-در نی ذان» ۵-ولاش آباذ. اگر محلةٌ اسپابر [خرابه‌های طاق کسری که به نام ایوان 
مداین نیز مشهور است و در همین محلّه است.] و محلةٌ ما حوزا را نیز دو شهر مستقل به حساب 
آوریم تعداد هفت شهر مداین کامل می‌شود. (فم). قیاس شود با مدرنه یا مادُرایا که در ذیسل 
«مزدک» نام برده شده. ۶ پوشیده می‌دارم: خود (با جای خود) را از نظرها مخفی بدارم. 
۷ قصه: عرض حال. ۱- خاشاک: خار و خس. ریزة جوب و علف. ۲ 
رسیدن: وارد شدن. ۳- سلاحدار: کسی که دست به سلاح تواند برد. ۵- قصه 
برداشتن: نامه دادخواهی دادن» عریضه دادن. ۰ # تاکنون... افتاده است: تاکنون 
حادثه جنبهٌ خصوصی داشت. امّا حالا جنبةً دیگری پیدا کرده» و گویی برای خود ما پیش آمده 
شخ ۲تا شق هشن | ااسا: انس ابیت کن: ۴ موکبی: خاض 
موکب (گروه سوارانی که در رکاب سلطان یا امیر حرکت کنند.) ۶ ده مهتر: (اضافه 
مقلوب) مهتر ده» بزرگ و رئیس ده. ۲ قیلوله: خواب نیمروز. ۳ وناق: 
اتاق. نک ۰۱۱۱/۹ ۵ نفقات: ج نفقه هزینه هزینهٌ زندگی زن و فرزندان. 

۷ ممَام کردن: اقامت کردن. || نمایی: وانمود کنی» تظاهر کنی. ۱. نیک یاد گیر: 
خوب به یاد بسپن به خاطر سپار. ۶ سماوی: منسوب به سماء اسمانی. 

۷ مراعی: (ج مرعیل) چراگاهها. ۲ مستور: پا کدامن. پوشیده. 

۴ پالودن: در اینجاء تباه شدن. معنی معروف آن تصفیه کردن است. ۵ به حاصل 
آمدی: به دست می‌آمد. ۶ ارتفاع: برداشت محصول. ۷ نانخورش: آنچه 
باتاق شوزتن فانی. ۹ منظر: جای مسلط و مشرف بر اطراف چشم‌اندان تماشاگه 
تفرجگاه. # در جملة باغْ پیوست: جزو باغ کرد. ۰ سالی دو: دو سالی. 

۱ تا: که. ۸ بارگسسته شد: بار عام پایان یافت. || غلام را فرمود خواندن: فرمان 
به احضار غلام داد. ۱- تغابن: تأسّف. انسوس خوردن, زیانمند شدن. || پگاه: صبح 
زود اوّل بامداده به هنگام. ۲ در آمدن: داخل شدن. ۴ موبد: روحانی 
رکفت مان و وان کشت وی یاس تما نا 
سنجش و به طور تخمینی. ۸ مگر دوبار هزار هزار دینار: در حدود دو میلیون دینار. 
«مگره: تقریباً نید شک و تردید. ۱۵۹-مجلس: کرسی» مسند. جای جلوس (نشستن). 
| [ متاع: ات خانه. ۱- تجمّل: مال و اثاث گرانبها داشتن» زیور بستن جاه و جلال. 
۲ مستغل: زمین غله خیزء خانه و کاروانسرا و دکان. | | ضیاع: زمینهای زراعتی. نک ۰۱۱۹/۹ 
| | عقار: آب و زمین» ملک. ]| خراسان: سرزمین معروف در شمال شرقی ایران. نک ۴/۵. 


انوشیروان و زنجیر عدالت /۰۳ 


| | عراق: سرزمینی در مرکز ایران. نک ۵/۵. || فارس: بخش جنوب غربی ایران» و کماییش مطابق 
ایالت فارس است. اکنون استان و مرکزش شیراز است. پارس. اباها: خورشها» 
آشها. | | قلایا: جمع قلیه, نوعی خوراک از گوشت که در تابه یا دیگ بریان می‌کردند. || از گوهر 
او: از نوع او همنوع او. ۰ پرستار: پرستنده بنده. ۳ مستوجب: سزاوار. 
اابه جای او: دربارء او در حقّ او. || دون حق او بود: کم کرده‌اند. ۴ فنررسیدن: 
تحقیق کردن. جویا شدن. ۳ هیبت: ترس شکوه. وقار. || زهره‌شان شد: زهره‌شان 
رت ارم گیا 06 دلگ ۶ توقیع: فرمان و دستخط شاه پی‌نوشت و امضا. 

9 که: زیرا که. ۰ واجب... کند: لازم آید. ۱-بی‌رسمی: رفتار برخلاف 
عرف و رسم. ش ونگن: ۶ متظلم: دادخواه. ۷ به بانگ 
ایند: به صدا در ایند. در حال: فورا, ۱ب ناواجب: به ناحق. 

۳ شمان خضمها .مد عیان: ۴.- در ایستادن: پانشاری.۱۶ ۲ خطْ: نوشته. 

۸ بواجب: (صفت مشتق از ر + واجب). بایسته. شابسته. ٩‏ - بایستاد: مهیا شد. 
برقرار گردید. 


۳ 


انوشیروان و زنجیر عدالت 


بعد از هفت سال نیمروزی که سرایْ خالی بود و مردمان همه رفته بودند و 
نوبتیان خفته» از جرسها بانگ بخاست و نوشیروان بشنید. در وقت. دو خادم 
۳ را بفرستاد» گفت: «بنگرید تاکیست که به تظلّم آمده است.» چون خادمان در 
سراي بار آمدند. خری را دیدند پیر و لاغر و گرگن که از در سرای اندر آمده و 
پشت انز ان سلسله‌ها می‌مالید و از جنبش زنجیر از جرسها بانگ می آمد. 
۶ خادمان رفتند وگفتند: «میچکس به تظلم نیامده است, مگر خری لاغر و پیر 
و کرک از فراندر امه انیت ورن آشست یه بت او رستته است: 
و را وش آمده است؛ و به سیب خارش گر شویشتن را در آن زنجیر 

۹ می‌مالد.» ۱ ۱ 
نوشیروان گفت: «ای نادانان» که شمااید. نه چنین است که شما 


۱۵ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


می‌پندارید. چون نیک نگاه کنی» این خر هم به داد خواستن آمده است. 
چنان خواهم که هر دو خادم بروید. و این خر را در میا شهر برید. و از 
احوال این خر از هرکسی بپرسید و به راستی مرا معلوم کنید.» 

خادمان از پیش ملک بیرون آمدند. و اين خر را در میان شهر و بازار 
آوردند» و از مردمان پرسیدن گرفتند که «میچ کس هست از شما که اين خرک 
را می‌شناسد؟» همه گفتند: «ای والّه کم کس است در این شهر که این خرک 
را نشناسدا) گفتند: (چون شناسید؟ برگویید.» گفتند: «اين خرک از ان فلان 
مردٍ گازر است؛ و قرب بیست سال است تا ما این خرک را می‌بينيم: هر روز 
جامه‌های مردمان برپشت او نهادی و به گازران بردی و شبانگاه باز آوردی. تا 
جوان بود و کار می توانست کرد علفش می‌داد. اکنون که پیر شد و از کار فرو 
ماند. آزادش کرد و از خانه بیرون کرد؛ و اکنون مدّتِ یک سال است تا نام 
آزادی بر این شرک افتاده است» و شب و روز در محلتها و کوی و بازار 
می‌گردد. و هر کس؛ مزد خدای را» علفی و آبی و مشتی گیاه بدو می‌دهند. 
مگر دو شبان روز است که آب و گیاه نیافته است و هرزه می‌گردد.» 

چون هر دو خادم از هر که پرسیدند. همین شنیدند» سبک بازگشتند و 
معلوم ملک نوشیروان کردند. نوشیروان گفت: «نه شما را گفتم که این خرک 
هم به داد خواستن امده است؟ این خرک را امشب نیکو دارید. و فردا آن 
مرد گازر را با چهار مرد کدخدای از محلّت او با این خرک به بارگاه پیش من 
ارید تا انچه واجب اید بفرمایم.» 

دیگر روز خادمان چنین کردند. خر را و گازر را با چهار مرد کد خدای» به 
وقت با پیش بردند. نوشیروان گازرراگفت: «تا این خرک جوان بود و کار تو 
می‌توانست کرد علفش همی دادی و تیمارش می‌داشتی؛ اکنون که پیر 
گشت و از کار کردن فروماند» از بهر آنکه علفش باید دادن نام آزادی بر وی 
نهادی و از درش بیرون راندی؟! پس حیٍ رنج و خدمت بیست سالةٌ او کجا 
رود؟» ۱ 
بفرمود تا چهل دزه‌اش زدند و گفت: «تا این خرک زنده باشد. خواهم که 
هر شبان روزی» چندانکه این خرک کاه و جو و آب تواند خورد به علم این 


قاضی و خطیب و محتسب ۸۵ 


چهار مرد. بدو می‌دهی و اگر تقصیر کنی و معلوم من گردد. تو را ادبی بلیغ 
۳۹ فرمایم.» 
7] تا دانسته باشی که پادشاهان همیشه در حيٍ ضعفاء اندیشه‌ها 
داشته‌اند. و در کار گماشتگان و مُتَطْعان و عاملان احتیاط کرده‌اند از بهر 
۳۲ نیکنامی این جهان و رستگاري آن جهان. و هر دو سه سالی» ال و قطان 
را بدل پاید کرد تا ایشان پای سخت نکنند و جصنی نسازند و دل مشغولی 
ندهند و با رعایا نیکو روند. و ولایت آبادان بماند. 


۱- نیمروز: ظهر. ۲- نوبتیان: جمع نوبتی نگهبان, نگهبان خیمه نقاره‌چی. || جرس: 
فتکن | اور وفت فورا فز جعال: ۳ تظللم: دادخواهی. ۴-گرگن: جرب‌دان آن که 
بیماری جرب دارد. ۶-مگر: جز آنکه. ۰ ای نادانان که شمایید: شما چه سخت 
نادانید! ۶ ای واله: آری» به خدا سوگند (صوت). ۸- گازر: رختشوی. 
۱ ۱ فرب: نزدیک. ۹ ۱-گازران: (گازر + «ان» پسوند مکان). جای شستن جامه. 

۱- تا: که. ۳ مزد خدای را: برای پاداش‌گرفتن از خداء از برای ثواب. ۴ مگر: 
گویاء شاید. || هرزه می‌گردد: ول می‌گردد. ۵-سبک: فورا. ۸-کدخدای: بزرگ 
تام رئیس. ۲ تیمار داشستن: غمخواری» پرستاری و مراقیت. ۳۶ دره: 
تازیانه. ۸ تقصیر کنی: کو تاهی کنی. || بلیغ: رسا. ۳ پای سخت نکنند: جای 
پای خود را محکم نکنند. || حصن: قلعه دژ پناهگاه. |ادل مشغولی ندهند: ایجاد نگرانی 


۱۳ 


قاضی و خطیب و محتسب 


باید که احوال قاضیانٍ مملکت. یگان یگان, بدانند. و هر که از ایشان عالم 
و زاهد و کوتاه‌دست باشد. او را بر آن کار نگاه دارند و هر که نه چنین ده او را 
۳ . معزول کنند و به دیگری که شایسته باشد بسپارند. و هر یکی را از ایشان بر 
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اندازة کفاف او مشاهره‌ای اطلاق کنند. تا او را به خیانتی حاجت نیفتد. که 
این کاری مهم و نازک است؛ از بهر آنکه ایشان بر خونها و مالهای مسلمانان 
یی جر بل وعی : تمو خی کین رسای روگ 
شود آن حکم را امضا کردن و معلوم پادشاه گردانیدن و آن کس را معزول 
کردن و مالش دادن. و گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و روني در 
سرای او نگاه دارند و اگر تعذری کند و به حکم حاضر نشود. اگر محتشم 
ود او را به نف و کره حاضر کنند که قضا به روزگار یارانٍ پیغمبر (ص). به 
تن خویش کرده‌اند و هیچ کس را نفرموده‌اند» از بهر آنکه تا جز راستی نرود و 
هیچکس پای از حکم باز نتواند کشید. و به همه روزگان ازگاه آدم علیه‌اللام 
تا اکنون. در هر معاملتی و در هر مٌلکی» عدل ورزیده‌اند و انصاف بداده و 
انصاف بستده‌اند. و به راستی کوشیده‌اند تا مُلکت در خاندان ایشان سالهای 
بسیار بمانده است. 


دادرسی پادشاهان عجم 


روز نوروز پادشاه مر عامّه را بار دادی. و هیچ‌کس را بازداشت نبودی؛ و پیش 
به چند روز منادی فرمودی که بسازید فلان روز را تا هرکسی شغل خویش 
بساختی و قصه حویش بنوشتی و حجت خویش به دست اوردی» و 
خصمان کار خویش را بساختندی. و چون آن روز بودی. منادي ملک از 
بیرونْ در بایستادی و بانگ کردی که «اگر کسی مر کسی را باز دارد از حاجت 

پس ملک فصّه‌های مردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک یک 
می‌نگریدی. اگر آنجا قصّه‌ای بودی که از ملک بنالیده بودی. موبدٍ موبدان را 
بر دست راست نشانده بودی -و موبد موبدان قاضی القضاة باشد به زبان 
ایشان - پس ملک برخاستی و از تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو 
بنشستی, گفتی: «نخست از همه داوریهاء داد این مرد از من بده و هیچ میل و 
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محابا مکن.» آنگاه منادی فرمودی کردن که «هر که را با ملک خصومتی 
هسست 6 هو4: نف یکشه پافسفتت تا تخست کار فتیایی رد 

پس ملک موبد راگفتی: «هیچ گناهی نیست نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از 
گناه پادشاهان؛ و حق گزاردن پادشاهان نعمت ایزد تعالی راء نگاه داشتن 
رعیّت است و داد ایشان دادن و دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن. 
چون ملک بیدادگر باشد. لشکر همه بیدادگر شوند و خدای را عروجل 
فراموش کنند و کفرانٍ نعمت آرند. هر آینه جذلان و خشم خدای در ایشان 
رسدء و پس روزگار برنياید که جهان ویران شود و ایشان به سبب شومی 
گناهان». همه کشته شوند و ملک از خاندان تحویل کند. ۱ ۱ 

اکنون ای موبد. خدای را بین» و نگر تا مرا بر حویشتن نگزینی؛ زیرا هر 
چه ایزد تعالی فردا از من پرسد. از تو پرسم و اندر گردنْ تو کنم. پس موبد 
بنگریستی: اگر میان وی و میانٍ خصم وی حقی درست شدی داد آن کس به 
تمامی بدادی و اگر کسی بر ملک باطل دعوی کردی و حجٌتی نداشتی 
عقوبتی بزرگ فرمودی و منادی فرمودی کردن که این سزای آن کس است که 
بر ملک و مملکت وی عیب جوید و این دلیری کند.». 

چون مَلک از داوری بپرداختی باز بر تخت آمدی و تاج بر سر نهادی. و 
روی سوی بزرگان و کسان شود کردی و گفتی: «من آغاز از خویشتن بدان 
کردم تا شما را طمع بریده شود از ستم کردن بر کسی. اکنون هر که از شما 
خصمی دارد. خشنود کنید.» و هر که به وی نزدیک‌تر بودی» آن روز دورتر 
بودی و ه رکه قوی‌تر ضعیف تر بودی. 

از وقت اردشیر تا به روزگار يزد گرد بزه گر» هم براين جمله بودند. یزدگرد 
روشهای پدران را بگردانید. و اندر جهان بیداد کردن آذین آورد. و سنتهای 
بد نهاد؛ و مردمان در رنج افتادند؛ و نفرین و دعای بد متواتر شد. اسپی 
برهنه, ناگاهء اندر سرای وی آمد بر صفتی چنانکه هر که از بزرگان حاضر 
بودند. به نیکویی این اسپ مر آمدند. و همه کوشیدند تا او را بگیرند 
نتوانستنده تا پیش بزدگرد آمد و خاموش ایستاد بر کنارایوان. 

پیت دیرگ ات۱ «شما دور بایستید. که این هدیه‌ای است که خحدای 
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تعالی مر فرستاده اشنت :۱ برحاست نرم نرم تا بر اسپ و و بش اسپ 
بگرفت. و دست به روی اسپ فرو مالید و همچنان به پشت او فرود آورد. 
اسپ هیچ نجنبید و خاموش همی بود. یزدگرد زين و لگام خواست. لگام بر 
سرش کرد و زین برپشتش نهاد. و تنگ استوار کرد و آنگاه پس اندر آمد و 
بکشت. و سر از در بیرون نهاد؛ و هیچ کس وی را اندر نیافت؛ و کس ندانست 
که از کجا آمد و به کجا شد. مردمان بر آن متفق گشتند که این فرشته‌ای بود 


گفتند عمارةبن حمزه اندر مجلس ابودّوانیق نشسته بود روز مظالم. 
مردی برخاست که ستم رسیده بود. و از عماره تظلم کرد که «ضیعت من به 
غصب فروگرفته است.» ابودوانیق عماره راگفت: «برخیز, برابر خصم بنشین 
و حجَتِ خویش بگوی.» عماره گفت: «من خصم وی نیم و اگر این ضیعت 
از َو من است. به وی بخشیدم؛ و من برنخیزم از آنجا که خلیفه مرا گرامی 
کرده است و نشانده؛ و من جاه و مرتبت خویش به ضیعتی نتوانم داد.» همه 
بزرگان را خوش آمد از بلند همّتي وی. 

تا و بباید دانست که قضا پادشاه را می‌باید کردن به تن خویش, و سخن 
تیان قشیات به وش خریش تون واقشامی کباش باق ایک پاک 
که او تازی نداند و آحکام شریعت نخوانده باشد. مر او را به نایبی حاجت 
آید تا شغل می‌راند به نیابت او. اين قاضیان همه نایب پادشاه‌اند؛ و بر 
پادشاه واجب است که دست قاضیان قوی دارد؛ و حرمت و منزلت ایشان 
خلیفه و گماشتة پادشاه‌اند و شغل او می‌کنند. 

و همچنین خطیبان راء که اندر مسجدهای جامع نماز می‌کنند اختیار کند 
تا مردانی پارسا و قرآن خوان باشند؛ که کار نماز نازک است. و نماز مسلمانان 
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بدان امام تعلّق دارد. و چون نماز امام با خلل بوّد» آن قوم هم نمازشان با 
خلل باشد. 

و همچنین به هر شهری محتسبی باید گماشت. تا ترازوها و نرخها راست 
می‌دارد و خرید و فروختها می‌داند تا اندر آن راستی رود؛ و هر متاعی که از 
اطراف آرند و در بازارها فروشند. احتیاط تمام کند تا غشّی و خیانتی نکنند و 
سنگها راست دارند. و امر معروف و نهی منکر به جای آرند. و پادشاه و 
کها هگا بای که فست ارتوی قاری هگ ان واعرا موی 
عدل این است؛ و اگر جز این کنند» درویشان در رنج افتند و مردم بازارها 
چنانکه خواهند خرند و چنانکه خواهند فروشند و فضله جوی مستولی 
شوند. و فسق آشکارا شود و کار شریعت بی‌رونق گردد. و همیشه این کار 
یکی از خواص را فرمودندی یا خادمی را یا پیر ترکی ره تا هیچ محابا نکردی 
و خحاص و عام از او بترسیدندی. همه کارها بر انصاف بودی و قواعد اسلام 
محکم. چنانکه در حکایت آمده است. 


علي نوشتگین و محتسب 

چنین گویند: سلطان محمود همه شب. با خاصگیان و ندیمان خویش 
شراب خورده بود و بامداد صبوح کرده. علی نوشتگین و محمّدٍ عربی, که 
سپاهسالاران محمود بودند. در ان مجلس حاضر بودند و همه شب بیدار 
بودند با محمود شراب خورده. چون روز به چاشتگاه رسید. علی نوشتگین 
را سرگران گشت. و رنج بیداری و افراط شراب بر او اثر کرد. دستوری 
خواست تا با خانة خویش رود. محمود گفت: «صواب نیست روز روشن 
بدین حال چنین مست بروی؛ هم اینجا اندر حجره‌ای بیاسای تا نماز دیگی 
آنگاه به هشیاری برو که اگر بدین حال تو را محتسب اندر بازار ببیند» بگیرد 
و حد زند. و آبروی تو ريخته شود و دل من رنجورگردد؛ و هیچ نتوانم گفتن.» 

علی نوشتگین سپاهسالار پنجاه هزار سوار بود. و شجاع و مبارز وقت 


۲ خویش بود. و او را با هزار مرد نهاده بودند. در وهم او نگذشت که محتسب 
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این معنی در دل یارد اندیشیدن, تشتوهی و ستیهندگی کرد که «البته بروم.» 
محمود گفت: «تو به دانی؛ یله کنید تا برود.» 

علی نوشنگین برنشست. با بشی عظیم از حیل و غلامان و چاکران؛ و 
روی به خانه خویش نهاد. 

قضا را محتسب در میان بازار پیش آمد با صد مرد سوار و پیاده. چون 
علی نوشتگین را چنان مست بدید. بفرمود تا از اسپش فرو کشیدند و خود از 
اسپ فرود آمد» و بفرمود تا یکی بر سرش نشست و یکی برپای» و به دست 
خویش چهل چوب بزدش بی‌محاباء چنانکه زمین را به دندان می‌گرفت و 
حاشیت و لشکرش می‌نگریستند. هیچ کس زمره آن نداشت که زبان 
بجنباند. و ان محتسب خادمی ترک بود پیر و محتشم. و حقهای خحدمت 
داشت. چون برفت» علی نوشتگین را به خانه بردند؛ و هم راه می‌گفت: «هر 
هن فان تسناوتن سا شو اش ) 

روز دیگ چون علی نوشتگین به خدمت رفت. سلطان گفت: «چون 
رستی از محتسب؟» علی نوشنگین پشت برهنه کرد و به محمود نمود شاخ 
شاخ گشته؛ و محمود بخندید و گفت: «توبه کن تا هرگز مست از خانه بیرون 
نروی.» 

چون ترتیب ملک و قواعد سیاست محکم نهاده بود. کار عدل بر این 


جمله می‌رفت که یاد کرده شد. 


شنیدم که در غزنین» خبّازان در دکانها ببستند؛ و نان عزیز و نایافت شد؛ و 
غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلّم به درگاه شدند و پیش سلطان 
ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت: «چرا نان 
تنگ کرده‌اید؟» گفتند: «هر باری که گندم و آرد که در این شهر می آرند نانواي 
تو می‌خرد و در انبار می‌کند و می‌گوید: فرمان چنین است؛ و ما را نمی‌گذارد 
که یک من بار بخریم.» سلطان بفرمود تا خبّاز خاص را بیاوردند» در زير پاي 


قاضی و خطیب و محتسب ٩۱‏ 


پیل افکندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند. وبروی 
منادی می‌کردند که «هر که در دکان نگشاید از نانوایان با او همین کنیم.» و 

۹ انبارش خرح کردند. نماز شام بر در هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس 
نمی خرید. 


۲ کوتاه‌دست: کسی که از دست درازی به مال مردم خودداری کند. ۴ مشاهره: اجرت 
ماهانه» شهریّه. || اطلاق کردن: رها کردن (کنایه از پرداختن مقرّری.) ۵-نازک: باریک و 
حشاس. ۷-امضاکردن: اجرا کردن. ۸-مالش: گوشمال. مجازات. نک .۵/٩‏ 
٩‏ تعذر: عذر آوردن امتناع. || محتشم: با حشمت و شکوه. ۰ عنف: درشتی» شات. 
|| کهه: (مقابل طوع» ناپسند داشتن» بی‌میلی. ۱ به تن خویش: شتخصا نزشخصه. 
| | از بهر آکه تا: امروز به جای آن «از بهر آنکه, یا «تا» می‌آورند و این‌گونه تأکید به تکرار در 
متنهای کهن دیده می‌شود. ۳ # انصاف... بستده‌اند: داد مردم را داده و حق ستمدیده را 
از ستمکار گرفته‌اند. ۶ مجم: فیر مرب در اینجا ایرانیان. | | مهرگان: مهمترین عید 
ایرانیان جنوب غربی» و جشن آغاز زمستان بود. این < جشن از روز ۱۶ مهر آغاز و به روز ۲۱ مهر 
که رام روز است. ختم می‌شد. این روز ظاهراً عید میترا-مهر (خدای نور و آفتاب) بوده. روز 
شانزدهم هر ماه که به مهر روز موسوم است - مخصوص به نام فرشتهُ فروغ یعنی مهر است. 
در روز مهر از ماه مهر» ایرانیان جشن بزرگی برپا می‌داشتند. به نوشته ندشن میا و مَشیانه 
(آدم و حوّای آربائیان) در چنین روزی تولّد یافته‌اند. به گفتهُ «طبری» جشن مهرگان به مناسبت 
کشته شدن ضخاک و نشستن فریدون به تخت پادشاهی است. نکفم و تاریخ بلعمی» ص ۱۴۷. 
۷- نوروز: بزرگترین جشن ملّی ایرانیان که در نخستین روز از نخستین ماه (فروردین) سال 
شمسی آنگاه که روز و شب برابر است. آغاز می‌شود. فردوسی تأسیس این جشن را به جمشید 
نسبت می‌دهد و می‌گوید: 
به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مابه بدو گوهر اندر نشاخت... 


جهان انجمن شد بر تخت اوی فرو مانده از ره بخت اوی 
به جمشید ب گوهر افشاندند مر آن روز را روز نسو خحواندند 
سر سال نو هرمز فرودین بر آسوده از رنج تن» دل زکین 
بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند 


ابوریحان بیرونی نوروز را از رسمهای پارسیان می‌داند. و می‌گوید: «از این جهت آن را روز نو 
نامیدند که پیشانی فتال نو است.» (التفهیم ص ۲۵۳). پادشاهان در نوروز بر تخت می‌نشستند» و 
رسم چنین بود که پنج روز حاجت مردم را روا می‌کردند و عطاهای فراوان می‌دادند» و پس از آن 
به عیش و عشرت می‌نشستند. و گفته‌اند که آن» روزی است که جمشید مردم را بشارت می‌داد به 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


بی‌مرگی و تندرستی و آموزندگی و گویند در همین روز بود که کیومرث دیو را کشت. نوروز در 
زمان پادشاهان ساسانی با مراسم خاصی برگزار می‌شد. نخستین خلفای اسلام به نوروز اعتنایی 
نداشتند. ولی بعدها خلفای اموی هدایای نوروز را از نو معمول کردند. بنی‌امیّه هدیه‌ای در عید 
نوروز بر مردم ایران تحمیل می‌کردند که در زمان معاویه مقدار آن به ۵ تا ۱۰ میلیون درهم 
می‌رسید. اندکی بعد ین رسم منسوخ شد. ولی در تمام این مذت ایرانیان مراسم جشن نوروز را 
بریا می‌داشتند. در نتيجهٌ ظهور ابومسلم خراسانی و روی کارامدن خلافت عبّاسی و نفوذ 
برمکیان و دیگر وزرای ایرانی و تشکیل سلسله‌های طاهریان و صقّاریان جشنهای ایرانیان 
رونق یافت. گویندگان درباره آنها قصیده‌ها پرداختند و نویسندگان آنها را مدوّن کردند. در زمان ما 
نیز جشن نوروز بزرگترین جشن ملّی ایرانیان به شمار می‌آید. (خلاصه شده از فم.)نک فم 
لغت‌نامه. 

# مر عامّه را < عامّه را. «مر» در قدیم معمولاً پیش از مفعول یا متمّمی می‌آمده که همراه «راء 
بوده است. و فراوان به کار می‌رفته. || بازداشت: منع مانع (اسم مصدر). || پیش به چند روز: 


تزور فش ؛ ۸ منادی فرمودن: فرمان دادن که منادا کنند و جار زنند؛ ندا دادن. جار 
زدن. || بسازید فلان روز را: برای فلان روز آساده شوید. 98 قصّه: عرض حال. 
|| حجخت: دلیل برهان. ۰ منادی: ندا کننده. جار زننده. ۱ حاجت برداشتن: 
عرض حاجت. دادخواهی. ۲ * از خون... است: خونش هدر است. ۳ بستدن: 
بگرفتن» گرفتن. ۴- می‌نگریدی: ماضی استمراری از «نگریدن» - نگریستن. || موبد 


موبدان: رئیس موبدان (روحانیون زردشتی) که بالا ترین مقام روحانی در دین زردشتی بود. 

۸ محابا: (از محاباة عربی)» جانبداری پرواه ملاحظه. | | منادی فرمودی کردن: فرمان می‌داد 
تا جار زنند. || خصومت: ادعاء شکایت و طرفیّت. ۹ گزاردن: ادا کردن انجام دادن. 
۴ خذلان: خواری. ۶ تحویل کند: منتقل می‌شود. به دست دیگران می‌افتد. 

۷ نگر: مواظب باش, هان (صوت). ||نگزینی: ترجیح ندهی. ۵ تلع : 
تفت هی شک ۰ حجت: دلیل» برهان. ۲ دلیری: جسارت. گستاخی. 

۳ پرداختن: فارغ شدن. ۸ اردشیر: اردشیر پایکان پسر پایک. موسس سلسله 
ساسانی. پس از غلبه بر اردوان پنجم. آخرین پادشاه اشکانی» سلسلةٌ ساسانیان را بنیان نهاد. دو 
سال پس از این تاریخ تیسفون را تسخیر کرد. سپس به جنگ با رومیان پرداخت؛ نصیبین و 
حرّان را فتح کرد. سپس متوجه ارمنستان شد و آن ناحیه را نیز جزو ايران کرد. او سرداری مقتدر و 
پادشاهی مدیر بود. || یزدگرد: چهاردهمین پادشاه سلسلهٌ ساسانی (۴۲۱-۳۹۹م.) مشهور به 
زگرد بزه‌ کار که در کتب اسلامی به نام «ائیم» (گناهکار) یاد شده است. در حالی که موزخین 
رومی او را عادل و نیکوکار دانسته‌اند؛ زیرا تا حدّی از عیسویّت حمایت می‌کرد (فم). 

٩‏ بگردانید: تغییر داده دگرگون کرد. ۱۱ سنت: طریقه آیین. «سنت رسول اکرم»: گفتار و کردار 


قاضی و خطیب و محتسب ٩۳‏ 


او. ۰ متواتر: پیایی. ۱- # بر صفتی جنان که: بدان‌سان که. این حکایت 
هیچ‌گونه صحت تاریخی ندارد. (اقبال» ۵۰). ۲ - مقر آمدن: اقرار کردن. ی 
تال شتا ۷ لکام: دهنه دهانه افسار. ۸- تنگ: تسمه‌ای که بدان بار را بر 
ستور می‌بندند. ٩‏ پاردم: رانکی اسب چرمی که بر زین یا پالان می‌دوزند و زیر دم 
اسب یا پی ران چارپا می‌اندازند. || جفته: جفتک. ۶۱ متفق گشتن: توافق کردن. معتقد 
کش ۳ عمارین حمزه: معروف به ابن میمون (وفات: ۱۹۹ ه ق) از منشیان بزرگ 
عربی زبان و داهیان (تیزهوشان) و سخندانان روزگان و یکی از عمّال بنی‌عبّاس بود. که از عهد 
ابوالعیاس سقاح نخستین خلیفةٌ عبّاسی. تا عهد هادی. چهارمین خلیفةٌ عبّاسی» خدمت آنان 
می‌کرد. منصور و مهدی. دومین و سومین خلیفه عبّاسی. او را پایه‌ای بلند بخشیدند. ولایت 
بصره و فارس و اهواز و یمامه و بحرین داشت. مردی بخشنده بود. دیوان رسائل الرسالة 
الماهانيّة و رسالة الخمیس از آثار اوست. نی من مازّةه مثل است. 

| | ابودوانیق: کنيةٌ منصور [ابوجعفر عبدال بن محمّد] (۱۵۸-۹۵ هق). دومیّن خلیفة عبّاسی. به 
فقه و ادب آشنایی و به فلسفه و نجوم علاقه داشت. به علوم توجّه می‌کرد و دوستدار دانشمندان 
بود. پس از وفات برادر خود سقاح به سال ۱۳۶ هق به خلافت نشست. شهر بغداد را بنا کرد و 
آن را به جای هاشمیه (در ده فرسنگی مغرب بغداد کنار رود سوراء فرات کتونی)» دارالملک خود 
ساخت. بنای مسجدالحرام را وسعت بخشید. به روزگار او عرب کسب علوم یونانی و ایرانی را 
آغاز نهاه. نخستین اسطرلاب دور؛ٌ اسلامی در زمان او ساخته شد. سختکوش و متفگر برد و 
عمر به بیهوده نمی‌گذراند. برای تحکیم قدرت خویش خون فراوان ریخت. ابومسلم خراسانی 
ناجوانمردانه به فرمان او در سال ۱۲۷ ه ق کشته شد. وی تیای همه خلفای عبّاسی پس از خود 
است. منصور را «ابودوانیق» بدان جهت گفته‌اند که در بخل مبالغفه می‌کرد. و دوانیق جمع دانق و 
دانگ است. نک تاریخ گزیده و دارک» ۳۳۴. مورخان معتبر این حکایت را به زمان هادی خلیفه 
(۱۶۹-۱۷۰ هق) نسبت داد‌اند. نک معجم الأدباء یاقوت. ج ۶ ص ۶ (اقبال» ۵۰). 

۴ ضیعت: زمین زراعتی» اب و زمین. ۶۵ به غصب: غاصبانه. ۰ ۷- فص 
داوری. قضاوت. ۱- تازیک: غیر ترک. ترک و تازیک ترک و غیرترک. تازیک به ایرانی ۰ 
و عرب هم اطلاق شده است:- تاجیک (ن؟ یادداشتهای قزوینی ۸-۷:۲ و ۲۵). 

۳- می‌راند: برائده انجام دهد. . ۵- بکمال: کامل. از باء پیشوند صفت ساز + کمال 
مانند بخرد و بنام. || نایب: وکیل. نماینده. | | شعار او دارند: نشانه او را دارند» معرف او هستند. 

زک ادا ریک سای علی دارد وانشعه آنیت: ۱ محتسب: ناظر 

اجرای احکام دینی» وظیفة او رسیدگی به کار بازار و کوی و برزن و خرید و فروش, و منع از 

تقلبات کسبه و اصناف. و نهی از منکر و منع از کارهای حرام بود. ۲-متاع: اثاث خانه, 

کالا. ۸۳ غش: به هم آمیختگی حق و باطل یا چیزی کم بها در چیزی گرانبها؛ آمیغ» 


۴ /گزیده سیاست‌نامه 


لت و ۷ فضله جوی: زیاده طلب» سودجو. || مستولی: غالب» چیره. 
#۸" فسق: بدکاری. ۹ محابا: پروا. تک ۸/۳ ۹ سلطان محمود. 


ابوالقاسم ملقّب به یمین الدّوله (ج1. ۳۸۷ ۶ ۴۲۱ ه ق) فرزند ارشد سبکتگین سومین و 
مقتدرترین شاه سلسلهٌ غزنوی. پس از تسخیر نواحی مختلف خراسان و غلبه بر عبدالملک بن 
نوح سامانی و خلف بن احمد صفّاری و تصرف خوارزم. متوجه هندوستان شد و دوازده بار به 
هندوستان لشکر کشید. او به مرض سل در غزنین در سین ۱ سالگی در گذشت. مت سلطنتش 
۳ سال بود. || خاصگیان: (جمع خاصگی. صفت نسبی فارسی از خاصّه با تبدیل «هه غیر 
ملفوظ به گاف). ندیمان مقربان. ۳-صبوح: شراب صبحگاهی. (مقابل غبوق» شراب 
شامگاهی). | | علی نوشتگین: برحسب متن» سپهسالار سلطان محمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ ه 
ق). || محمّد عربی: برحسب متن» سپهسالار محمود غزنوی.۹۵- چاشتگاه: ال روز موقع 
دمیدن آفتاب. ۶ دستوری: اجازه. ۷ با خانة: به خانه, ۸- حجره: 
اتاق. || نماز دیگر: هنگام نماز عصر. 9۹ به هشیاری: به حال هشیاری. 

0 حل: مجازات شرعی جرم از نوع تنبیه بدنی. مجازاتی معیّن که از جانب خدا در مقابل 
بعضی گناهان قرار داده شده است مانند تازیانه زدن به زنا کار. ۴ نهاده بودند: برابر 
شمرده بودند. || وهم: گمان. ۳ بارد اندیشیدن: تواند اندیشیدن, می‌تواند بیندیشد. 
| انستوهی: ستیزه در سخن و کار و جنگ. | ستیهندگی: ستیزه و لجاج (حاصل مصدر از 
ستیهیدن» ستیزه کردن). ۴ یله کردن: رها کردن» به حال خود گذاشتن. 

۵ برّش: گروهی آميخته از مردم (ج» آبواش» که به قلب مکانی اوباش گویند). || خیل: 
دسته گروه. ۱- حاشیت: (حاشیه)» اطرافیان. خدمتگزاران. || زهره: کَيسهٌ صفرا 
زرداب. کنایه از شجاعت و پروا. ۲ محتشم: با شکوه. ۵-چون؟: چگونه؟ 
۶ رستن: رهایی یافتن. || شاخ شاخ: چاک چاک. ۹ بر این جمله: بر این طریق. 
۱ غزنین: از شهرهای مرکزی افغانستان کنونی در اسیا است که در سراشیبی مرتفعات سفید 
کوه که به سوی جنوب امتداد می‌یابد -قرار دارد. خرابه‌های غزنین قدیم پایتخت غزنویان, در 
شمال شرقی همین شهر به فاصلهٌ ۵ کیلومتری قرار دارده و آن در قرنهای سوم تا ششم اهمیّت 
بسزایی داشته. (فم). || خبّاز: نانوا. || عزیز: کمیاب سخت. ||نایافت: نایاب. 

۳ ابراهیم: ابوالمظفر ظهیرالدوله (۴۹۲-۴۲۶ ه ق)؛ دهمین پادشاه (۴۹۲-۴۵۱ ه ق) 
غزنوی» پسر مسعود غزنوی. چون به سلطنت نشست با سلجوقیان که بر خراسان چیره شده 
بودند» طرح دوستی افکند و دختر خود را به پسر الب ارسلان سلجوقی داد و دختر ملکشاه 
سلجوقی را برای یکی از پسران خود گرفت. در غزنین خلل‌هایی راکه پس از مرگ مسعود غزنوی 
(۲۳۲ ه ق) در کارها افتاده بود. به صلاح باز آورد. وی فرزندان بسیار داشت. 


عامل و قاضی و شحنه و رئیس و شرط سیاست / ٩۹۵‏ 


۱۳ 


عامل و قاضی و شحنه و رئیس و شرط سیاست 


به هر شهری نگاه کنند تا آنجا کیست که او را برکار دین شفقتی است و از 
ایزد تعالی ترسان است و صاحب غرض نیست؛ او را بگویند که «امانت این 
شهر و ناحیت درگردنْ توکر دیم. آنچه ایزد تعالی از تو پرسد. ما از تو پرسیم. 
باید که حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ 
می‌دانی و می‌پرسی. و حقیقت آن معلوم ما گردانی» و در سر و علانیت 
می‌نمایی تا آنچه واجب آید. اندر آن می‌فرماييم.» و اگر کسانی که بدین 
صفت باشند. امتناع کنند واين امانت نپذیرند» ایشان را الزام باید کرد و به 
اکراه بباید فرمود. 


آیین عبدال بن طاهر 
چنین گویند که عبداله بن طاهر امیری عادل بوده است؛ و گورش به 
نیشابور است و ما دیدیم و زیارت کردیم؛ و پیوسته مردمان آنجا می‌باشند و 
همیشه عمل به پارسایان و زاهدان و کسانی فرمودی که ایشان را به مال دنیا 
حاجت نبودی و به غرض از آنٍ خویش مشغول نگشتندی تا مال حق 
حاصل آمدی. و رعایا را رنج نرسیدی و او گرفتار نبودی. 
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۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


ابوعلی دقاق پیش وی بنشست به دو زانوه ابوعلی الیاس گفت: «مرا پندی 
ده گت ریا ات مسئله‌ای می‌پرسم از توء بی‌نفاق جوابم دهی ؟» گفت: 
(دهم.» گفت: «مرا بگوی تا تو زر دوست‌تر داری یا خصم؟» گفت: «زر.» 
گفت: (پس چگونه است که آنچه همی‌دوست‌تر داری اینجا می‌گذاری و 
خصم را که دوست نداری با خویشتن بدان جهان می‌بری!» ابوعلی الیاس را 
آب در چشم آمد و گفت: «نیکو پندی دادی؛ و مرا هم حکمت و فاید؛ُ دو 
جهانی اندر این سخن در آمد؛ و مرا از خواب غفلت بیدار کردی.» 


پند وزیر 


چنین گویند که سلطان محمود غازی راروی نیکو نبود. کشیده روی بود و 
خشک و دراز گردن و بلند بینی و کوسه و زرد روی بود. و چون پدرش 
سبکتگین درگذشت و او به پادشاهی بنشست و هندوستان او را صافی 
گشت. روزی, بامداد پگاه در حجرة خاص بر مصلاي نماز نشسته بود و 
نماژ بکرده, و آینه و شانه در پیش او نهاده و دو غلام خاص ایستاده. 
قرش یمیس الکنا: احمدٍ حسن. از در حجره اندر آمد و خدمت کرد. 
محمود او را به سر اشارت کرد که «بنشین.» در پیش محمود بنشست. 

چون محمود از دعواث خواندن فارغ شد. قبا درپوشید و کلاه بر سر نهاد 
و موزه در پای کرد و در آینه نگاه کرد: چهر؛ خود را بدید؛ تبشّم کرد و احمد 
حسن را گفت: «دانی که اين زمان در دل من چه می‌گردد؟» گفت: (خداوند 
بهتر داند.» گفت: «می‌ترسم که مردمان مرا دوست ندارند. از آنچه روی من نه 
نیکوست. و مردمان به عادت. پادشاه نیکو روی را دوست دارند.» احمد 
حسن گفت: «ای خداوند» یک کار بکن تا مردم تو را از زن و فرزند و جان 
خویش دوست‌تر دارند. و به فرمانٍ تو در آب و آتش روند.» گفت: «چه کنم؟» 
گفت: «زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند.» محمود را خوش آمد. 
گفت: «هزار معنی و فایده در زیر این سخن است.» 

ی ها ی ویک و مها تمهت 


۴۳۲ 


۵۴ 


۵۷ 


۶۰ 
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دوست گرفتند و ثناگوي وی شدند؛ وکارهاي نیکو و فتحهای بزرگ بر دست 
او برآمد و به سومنات شد. و منات را بشکست و بیاورد. و به سمرقند شد 
و به عراق آمد. پس روزی احمد حسن را گفت: «تا من دست از زر بداشتم, 
هر دو جهان مرا به‌دست آمد» و چون دینار را خوار گرفتم عزیز دو جهان 


۳ 


شتم.) 

و پیش از او اسم سلطانی نبود؛ و نخستین کسی که در اسلام خود را 
سلطان خواند» محمود بود؛ و بعد از او سنت گشت. و پادشاهی عادل و 
خداترس و دانش‌دوست و جوانمرد و بیدار و فری رای و پاکدین و غازی 
بود. و روزگار نیک آن باشد که در آن روزگا پادشاهی عادل باشد. 

در خبر است که پیغمبر (ص) گفت: ألْعَدْل جر الدین و فرَةٌ الشلطان و فیه 
صلامٌ الْخاسّة و العمّة. یعنی عدل عرٌ دین است و قوّتِ سلطان و صلاح 
لشکر و رعیّت است و ترازوی همه نیکیهاست. چنانکه خدای تعالی گفت: 
والسماء رََعَها و َضع الْمیزان. یعنی بة از عدل چیزی نیست. و جای دیگر 
گفت: له اذی رل الکتاب بلح و المیزان. و سزاوارترین پادشامی آن 
است که دل وی جایگاه عدل است و خانهُ وی آرامگاه دینداران و 
هه ان تناکا وداران آوعضت ولبات بافتز, 

یل بن عباض گفتی:«اگردهاي من ُستجاب گشتی» جزبرای سلطا 
عادل دعا نکردمی, زیرا که صلاح وی صلاح بندگان است و آباداني جهان 
است.» 

در خبر است از رسول (ص) ألْفسطوتَ لثم رل فی لیا علی منابر 
ال وم َقيامَة. گفت: «داد کنندگان این جهان از بهر خدای» عرّوجل روز 
قیامت در بهشت. بر منبرهایی از مروارید باشند.» 

و پادشاهان پیوسته از بهر عدل و مصلحت خلق. پرهیزگاران را و 
تاش شاف راو کد صاحتی کر ف تافتل ی کارها کبافته‌انده ۶ به هر 
وقتی احوال می‌نمایند به‌درستی چنانکه امیرالمومنین معتصم کرد به بغداد. 


۲ صاحب غرض: با غرض» غرض‌ورز سودجو. 

۴ عامل: مأمور دیوان مباشر مالیات. | | شحنه: داروغه. | | محتسب: ناظر اجرای احکام دینی. 
نک ۸۱/۱۳ ۵-می‌دانی و می‌پرسی: بدانی و بپرسی. وجه اخباری در معنی امری. *# در 
سوّ...: در نهان و آشکار اظهار می‌کنی. «می‌نمایی»: ظاهر می‌کنی. ۷ الزام کردن: 
واداشتن» واجب کردن. ۸-اکراه: به زور و ستم بر کاری واداشتن» مجبور کردن. 

٩‏ عبداللّهین طاهر: (۲۳۰-۱۸۲) ها ق) سوّمین امیر از سلسلهٌ طاهریان در خراسان. پسر طاهر 
ذوالیمینین بود. وی به آسایش کشاورزان و برزگران علاقه نشان می‌داد و عاملان را به رعایت 
آنان توصیه می‌کرد. ۵۰-نیشابور: یا نشابور شهری قدیم و تاریخی در خراسان, که اکنون 
جزء استان خراسان است. ۲ عمل: شغل دیوانی» خدمت دولتی. ۳ #به 
غرض... نگشتندی: از روی غرض به منافع خود نمی‌انديشیدند. «آن» ضمیر است و مرجع آن 
«مال دنیا». ۵ ابوعلی دقاق: ابوعلی حسن‌بن محمدین علی با حسن‌بن علی‌ین 
محمّدین اسحاق نیشابوری (ف ۴۰۵ ه ق). عارف و صوفی مشهور. وی همعصر شیخ ابوسعید 
ابی الخیر و استاد امام ابوالقاسم قشیری بود. و ابوالقاسم قشیری دختر او را به زنی گرفت. مردی 
محمّق و خوش زبان بود. در کتابهای صوفیّه سخنان نغز و بلند از او نقل شده است. 

۷ ابوعلی الیاس: اگر مقصود موف از اين شخص همان ابوعلی محمّدبن الیاس امیر کرمان 
باشد که در سال ۳۵۶ هق در گذشته. علاوه بر آن که زمان او قدری مقدّم بر زمان ابوعلی دقّاق 
اه او هر گم تشیهسا ق و اما رن اسان من در تفا تور سیر مان طاه) 
موْلّف این ابوعلی محمّدبن الیاس را با امیر عمادالدوله ابوعلی بن ابی الحسن سیمجوری که در 
سال ۳۷۸ هق از طرف نوح ین منصور سامانی به سپهسالاری خراسان و اقامت در نیشابور 


منصوب شده اشتباه کرده است. خصم: کسی که بر تو خصومت و داوری دارد. 
۴ غازی: جنگاون جنگجو در راه خداو دین. کج ابومنصور ناصرالذین... 


(ف ۳۸۷ هق در حدود بلخ). بنیانگذار سلسلة غزنویان آل‌ناصر. در آغاز غلام البتگین بود و در 
پرتو کفایت و شجاعت به دامادی وی رسید. پس از وفات البتگین (۳۵۲ ه ق) اخلاف او 
نتوانستند از عهده ادارء کارها برآیند از این رو سرداران در ۳۶۶ ه ق سبکتگین را به امارت 
برداشتند. وی پس از فتح پست؛ ابوالفتح بستی شاعر ذواللّسانین (گوینده شعر به دو زبان فارسی 
و عربی) را که دبیر امیر ُست بود به دبیری برگزید. به درخواست پسر نوح سامانی با بغراخان 
(نخستین پادشاه معروف از سلسلهٌ ایلک خانیان ترکستان) جنگید و امیر نوح را که از حریف 
گریخته بود» به بخارا باز آورد و در ازاء این خدمت بزرگ از وی حکومت خراسان (۳۸۴ هق) و 
لقب ناصرالدین یافت. مردی داناء دلین دیندار و مشفق بود. || صافی< صاف. ۷ یگاه: 
صبح زود اوّل بامداده بهنگام. | | مصلاٌ جای نمازه فرشی که بر آن نماز می‌گزارند. 

۹ شمس الکفاء احمٍ حسن: (احمدٍ حسن اضافهٌ بنوت). خواجه ابوالقاسم احمدین حسن 
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میمندی ملقّب به شمس الکُفاة (ة ۴۲۴ ه ق) وزیر محمود غزنوی و پسرش مسعود. به سنال 
۱ هق به جای ابوالعبّاس فضل‌بن احمد اسفراینی به وزارت نشست و به سال ۴۱۵ هق 
معزول و زندانی شد. وی پس از وفات محمود به فرمان مسعود آزاد گردید و بار دیگر وزارت 
یافت (۴۲۱ هق) و تا آخر عمر در اين مقام بود. دیوانها راکه در زمان سلف او از عربی به فارسی 


نقل شده بود» بار دیگر به عربی باز آورد. ۱-دعوات: دعاهاء ج دعوت. 
۲ موزه: کفش. ۴ از آنچه: از آن جهت. به سیب آنکه. ۲ سومنات: 


(خداوند گار مام» شهر قدیم در گجُرات هند که پرستشگاه شیوا (یکی از خدایان بزرگ آیین هندو 
که با برهماوویشنوتثلیث ‏ تریمورتی آن آیین را می‌سازد)» و آن نزد مسلمین به نام بتخانة 
سومنات مشهور بوده است. بت سومنات همان صورت نرينةٌ مهادوا (جنبةٌ خلاق شیوا) بوده 
است. محمود غزنوی در سال ۴۱۶ هق این شهر را گشود. و بتکده آن را ویران ساخت و بت 
اعظم آن را شکست و قسمتی از آن را به مکّه و قسمتی دیگر را به مدینه فرستاد. قسمتی را نیز به 
غزنین آورد. تا لگدکوب مردم شهر شود. طولی نکشید که سومنات از نو به دست هندوان افتاد و 
عظمت گذشتهة آن احیا شد. در زمان علاءالدّین محمّد خلجی (سومین پادشاه خلجی دهلی, ذ 
۵ ه ق) یک چند به تصرف مسلمین در آمد و ویران شد. ||منات: یکی از سه بت عصر 
جاهلیّت که در قرآن مجید (۱۹/۵۳) از آن نام برده شده است. در کتاب حاضر نام بتی شمرده شده 
که در سومنات بوده است. || سمرقند: شهری قدیمی در آسیای میانه نزدیک بخاراء کنار رود 
سغد که اکنون یکی از شهرهای جمهوری ازیکستان است. ۳-عراق: در سابق سرزمینی 
در مرکز ایران» شامل ایالات و ولایات مرکزی واقع بین اصفهان و همدان و تهران. نک ۵/۵. 
۳ والشماء...: آسمان را برافراشت و ترازو بنهاد (قرآن الحمن» ۷). ۴ الّه...: خدای 
اوست که کتاب را بحق فرستاد و میزان نهاد و به عدل فرمود (قرآن» شوری» ۱۷). 

۷ فضیل‌بن عیاض: ابوعلی ملقّب به‌شیخ‌الحرم (و ۱۰۵ هق در سمرقند -ف ۱۸۷ هق در مکّه) 
از پارسایان و صالحان بزرگ. در حدیث موثق بود. کسانی از جمله امام شافعی (یکی از چهار 
امام مذهب سنّت در فقه) از او حدیث شنیده‌اند. || مستجاب: اجابت شده پذیرفته شده. 

۵ احوال می‌نمایند: چگونگی را گزارش می‌کنند بیان می‌دارند. || معتصم: ابواسحاق 
محمّدین هارون الرشید (۲۲۷-۱۷۹ هق در سامرا) هشتمین خلیفهٌ عبّاسی. در سال ۲۱۸ هاق 
پس از درگذشت برادرش مأمون به خلافت رسید. مردی پرزور و کم سواد بود. عموریّه از بلاد 
روم (آسیای صغیر) را گشود و سی‌هزار اسیر گرفت و شهر به دست سپاهیان او ویران شد. چون 
در بغداد برای لشکریانش جای کافی نبود. در سال ۲۲۲ ه ق شهر سامرا را بنا کرد. نخستین 
خلیفه‌ای بود که «الّه, بر اسمش افزوده شد. و او را رالمعتصم باله» نامیدند. نرم گردن (سست 
اراده) و خوشخو بود.هفتاد هزار مملوک (بنده. غلام) داشت. 
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و آن چنان بود که از خلفای بنی عبّاس» هیچ کس را آن .سباست و هیبت و 
آلت و عَدّت نبود که معتصم را بود. و چندان بندهُ ترک ؟» او داشت کس 
تداسنت: کونین که هفتاد هزار غلام ترک داشت؛ و بسیار کس را از غلامان 
برکشیده بود و به امیری رسانیده؛ و پیوسته گفتی که «حدمت را چون ترک 
نیست.) 

مگر» امیری وکیل خویش را بخواند و گفت که «در بغداد کسی را شناسی. 
آزمردیان شهر ور رکه بددیتاری اند زامن شامله نک که مه مر نید 
و به وقت ارتفاع باز دهم؟» وکیل اندیشید. از اشنایی او را به باد امد که در 
بازار خرید و فروخت باریک کردی؛ و ششصد دینار زر خلیفتی داشت که به 
زاورگان نه مت آمرفه بوقر ای زا کلتاد مرا فردی آشتا عست کل وکان :ره 
فلان بازار دارد و من گاه گاه به دکانٍ او می‌روم و با او داد و ستد می‌کنم. 
ششصد دینار خلیفتی دارد. مگر کسی بدو فرستی, و او را بخوانی؛ و به 
جایی نیکوش بنشانی» و هر ساعت تلطْف کنی, و در وقت خوان با وی 
تکلفت تهایر وس ازتان خووون مس سر خی یات دزسان ارم بای که 
اواتر شوم دارد و تن وی اند کند: 

امیر همچنین کرد؛ و کس بدو فرستاد که وزمانی رنجه شو که با تو شغلی 
دارم فریضه.» این مرد برخاست و به سرای امیر رفت. و او را هرگز با اين امیر 
معرفت نبود. چون پیش وی در رفت. سلام کرد. امیر جواب داد. و روی 
سوی کسانِ خویض کرد که وازره فلان کسن است؟) کقعتد: وار:1 امیر پیش 
و برعاست:ورفرموه ها زراب سای کبکه پاندند: پس گفته ره 
آزادمردی و نیکوسیرتی و امانت و دیانت تو ای خواجه. از زبانٍ هر کسی 


۳۴ 


۳۷ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۴۵ 


۴۸ 


حکایت امیر ترک و سیاستِ معتصم ۱۰۱ 
بسیار شنیده‌ام و تو را نادیده فریفتة تو گشته‌ام؛ و چنین می‌گویند که در همه 
بازار بغداد» هیچ کس به آزادمردی و نیکومعاملتی این خواجه نیست.» پس 
او را گفت: «چرا با ما گستاخی نکنی» و مارا کاری نفرمایی. و خانهٌ ما را خانة 
خود ندانی و با ما دوستی و برادری نکنی؟» و هر چه امیر می‌گفت. او 
حدمت می‌کرد؛ و آن وکیل می‌گفت: «همچنین است و صد چندین است.) 

زمانی بود. خوان آوردند. امیر او را نزدیک خویش جای کرد و هر زمان از 
پیش خویش چیزی برمی‌گرفت و پیش او می‌نهاد. و تلطف همی کرد. چون 
خوان برداشتند» و دست بشستند. و مردمان بپرا کندند» خواص ماندند. امیر 
روی سوی این مرد کرد و گفت: «دانی که تو را از بهر چه رنجه کردم؟» گفت: 
(امیر بهتر داند.» 
گفت: «بدان که مرا در این شهر دوستان بسیارند. که هر اشارتی که بدیشان 
کنم از آن نگذرند. و اگر پنج هزار و ده هزار از ایشان خواهم در وت بدهند 
کس در صحبت و معاملت من زیان نکرده است. در این وفت. و 
غریمان بسیارند. امّا می‌باید که در این حال به دیناری هزار با من معاملت 
کنی, به مت چهار ماه یا پنج ماه که به وقت ارتفاع باز دهم و دستی جامه بر 
سر نهم و دانم که تو را چندین و اضعافب این هست و از من دریغ نداری.» 

مرد از شرم و خلقٍ خوش که با او همی کرد گفت: «فرمان امیر راست؛ 
ولیکن من از آن دکانداران نیّم که مرا هزار و دو هزار باشد. با مهتران جز 
راست نشاید گفتن. همه به مایة من ششصد دینار است. و در شازار بدان 
دست و پا می‌زنم و خرید و فروختی باریک می‌کنم. و این قدر به روزگار و 
سختی به دست آورده‌ام.» 
می‌باید. نشاید. مرا از این معاملت مقصود دوستی توست. چه خیزد تورا از 
این داد و ستد باریک کردن؟ آن ششصد دینار به من ده و قباله به هفتصد 
دینار به گواهي عدول از من بستان, تا به وقتِ ارتفاع با تشریفی نیکو به تو 
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دهم.» وکیل همی گفت: «تو هنوز امیر ما را نمی‌شناسی! از همه ارکان دولت 
هیچ‌کس پاک معامله تر از امیر نباشد!» مرد گفت: «فرمان امیر راست. این قدر 
که مرا هست دریغ نیست.» آن زر بداد و قباله بستد. 

چون حاله فراز امد به ده روز پس تر, مرد به سلام امیر شد. و به زبان 
هیچ تقاضا نکرد. با خود گفت: «چون امیر مرا بیند» داند که به تقاضای زر 
شش تیش را تا دو ماه از حاله بگذشت. و زیادت از ده بار امیر 
را بدید؛ و امیر هیچ در آن راه نشد که به تقاضا می‌آید یا مرا چیزی به وی پاید 
وا 

چون مرد بدید که امیر تن همی زند. قصّه‌ای نبشت و به دست امیر داد که 
(مرآیتدان ی زر خاسعت ات وا زتوعده دو ماه کل شی:< کر.ضه ات بینت 
اشارت به وکیل فرماید تا زر به خادم تسلیم کند.» امیر گفت: «تو پنداری که 
من از کار تو غافلم. دل مشغول مدار و روزی چند صبرکن, که من در تدبیر زر 
توام مه کرده به دست معتمدی از آنٍ خویش به تو فرستم.» 

این مرد دو ماه دیگر صبرکرد و اثر زر ندید. دیگرباره به سرای امیر شد. و 
قضّه‌ای دیگر بداد و به زبان گفت. امیر هم عشوه‌ای چند بداد. و مرد هر دو 
سه روز به تقاضا می‌رفت. و هیچ سود نمی‌داشت؛ و از حاله هشت ماه 

مرد درماند. مردمانٍ شهر به شفیم انگیخت. و به قاضی شد. و او را به 
حکم شرع خواند؛ و هیچ بزرگی نماند که از بهر وی با امیر سخن نگفت و 
شفاعت نکرد؛ و سود نداشت. و از در قاضی پنجاه کس آورد. و او را به شرع 
نمی توانست بردن؛ و نه آنچه محتشمان می‌گفتند. می‌شنید؛ تا از حاله سالی 
و نیم بگذشت. ۱ 

مرد عاجز شد. و بدان راضی گشت که سود بگذارد و از مایه صد دینار 
کمتر بستاند؛ هیچ فایده نداشت. امید از همه مهتران ببرید و از دویدن سیر 
گشت. دل در خدای عروجل بست. و به مسجد فقضلومند شد. و چند رکعت 
نماز بکرد. و به خدای تعالی بنالید. و زاری می‌کرد و می‌گفت: «یارب. تو 
فریاد رس و مرا به حقّ خویش باز رسان» و داد من از اين بیدادگر بستان.» 
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مگر» درویشی در آن مسجد نشسته بود. و آن زاری و نال او می‌شنید. دلش بر 
رسیده است که چنین می‌نالی؟ با.من بگوی.» گفت: «مرا حالی پیش آمده 
است که با مخلوق گفتن هیچ سود نمی‌دارد. مگر خدای تعالی فرباد من 
رسد.» گفت: «با من بگوی, که سبیها باشد.» گفت: «ای درویش» خلیفه مانده 
است که او را نگفته‌ام دیگر با همه امیران و بزرگانٍ شهر گفته‌ام و به قاضی 
رفته‌ ام هیچ سود نداشت. اگر با توبگویم چه سود دارد؟» درویش گفت: «با 
من گفتنی است. اگر تو را سودی ندارد» زبانی هم ندارد. نشنیده‌ای که 
از کمتر کسی پدید اید. اگر حالي خویش با من بکویی؛ باشد که تو را راحتی 
پدید آید. پس اگر نباشد. از این حال که در وی هستی درنمانی.» مرد با خود 
گفت: «راست می‌گوید.» پس ماجرای خویش با وی بگفت. 

چون درویش بشنیدء گفت: «ای آزاد مرد اینک رنج تو را راحت پدید 
آمد. چون با من بگفتی. دل فارغ دار که آنچه من با تو بگویم اگر بکنی؛ هم 
امروز با زر خویش رسی.» گفت: «چه کنم؟» گفت: «هماکنون به فلان محلت 
رو بدان مسجد که مناره‌ای دارد؛ و در پهلوی مسجد دری است و پس آن در 
دای اشته وهی انا تشه استا هرب و شلف گرتاسن هم 
دوزد؛ و کودکی دو در پیش وی نشسته‌اند و چیزی می‌دوزند. بر آن دکان رو 
و آن پیررا سلام کن؛ و پیش او بنشین, و احوال خویش با وی بگوی. چون به 
مقصود رسی, مرا به دعا یاد دان و از اين که گفتم هیچ کاهلی مکن.» 

مرد از مسجد بیرون آمد. با خود انديشه کرد: «ای عجب. همه بزرگان و 
امیران را شفیع کردم؛ و از جهتِ من سخن گفتند و تعضب کردند. هیچ فایده 
نداشت. اکنون این درويش مرا پیش پیری عاجز رهنمونی می‌کند و می‌گوید 
که مقصود تو از او بحاصل آید. مرا این» چون مَخرّفه می‌نماید. ولیکن چه 
کنم؟ هر چگونه که هست. بروم. اگر صلاح پدید نیاید. از اين بتر نشود که 
هست.» رفت تا به در آن مسجد و بر آن دگان شد. و بر آن پیر سلام کرد و در 


پیش او بنشست. ساعتی بود. پیرمرد چیزی همی دوخت. از دست بنهاد و 
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آن مرد راگفت: «به چه کار رنجه شده‌ای؟» مرد قصَهّ خویش. از اوّل تا آخر با 
پیر بگفت» تا در مسجد رفتن و زاری کردن و آن درویش پرسیدن و رهنمونی 
کون 

چون پیرمرد درزی احوال اون کفت: «کارهای بندگانٌ خحدای 
عروجل راست آرد؛ به دست ما سخنی باشد. ما نیز در باب تو با خصم تو 
سخنی گوییم. امیدوارم که خدای تعالی راست آورد و تو به مقصود ِ" 
زمانی پشت بدان دیوارنه و ساکن بنشین.» پس. از آن دو شا گرد یکی راگفت: 
سوزن از دست بنه وبه سرای فلان امير رو و بر در حجرة خاص او بنشین» هر 
که در آنجا شود یا بیرون آید» بگوی که امیر را بگوید که «شاگرد فلان درزی 
ایستاده است و به تو پیغامی دارد.» چون تو را بخوائد و او را ببینی» سلام 
کن و آنگاه بگو که «استادم سلام می‌رساند و می‌گوید که مردی از دست تو 
به تطلّم پیش من آمده است. و حجّتی به اقرار تو به مبلغ هفتصد دینا در 
دست دارد؛ و از حاله یک سال و نیم گذشته است؛ خواهم که هم‌اکنون زر 
این مرد به وی رسانی به تمام وکمال و او را خشنود کنی و هیچ تقصیر نکنی 
و تغافل روا نداری.» و زود جواب او به من آور. 

ین ودک وه تک اه رسای اسر وا موه شیب تور باند: 
بودم که هیچ پادشاه به کمترین بندهٌ خویش چنان پیغام ندهد که او بدان 
امیر به زبان این کودک» فرستاد. زمانی بود کودک باز آمد و استاد را گفت: 
«همچنانکه فرمودی کردم: امیر را بدیدم و پیغام گزاردم. امیر از جای 
برخاست و گفت: سلام و خدمت من به استاد برسان و بگو سپاس داری 
چنان کنم که تو فرمایی. اینک آمدم و زر با خود می‌آورم؛ و عذر تقصیر باز 
خواهم و در خدمت تو زر او را تسلیم کنم.» 

هنوز ساعتی نگذشته بود که امیر می‌آمد با رکابداری و دو چاکر؟ و از 
اسب فرود آمد. و بر بالای دکان آمد. و سلام کرد» و دست پیرمردورزی را 
بوسه داد و پیش وی بنشست. و صوه‌ای زر از چا کر بستد وگفت: «اینک زن 
تا ظن نبری که من زر این آزاد مرد فرو خواستم گرفت. و تقصیری که رفت از 
جهت وکیلان بود نه از من.» و بسیار عذر خواست. و چاکری راگفت: «برو و 
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از این بازار ناقدی با ترازو بیاور.» رفت و ناقد را بیاورد. زز نقد کرد و برکشید: 
پانصد دینار خلیفتی بود. امیر گفت: «اين پانصد دینار باید که امروز از من 
بستاند؛ و فرداء چندانکه از درگاه بازگردم او را بخوانم و دویست دینار دیگر 
بدو تسلیم کنم و عذرگذشته بخواهم و رضای او بجویم و چنان کنم که فردا 
پیش از نماز پیشین. ناگوی پیش تو آید.» پیرمرد گفت: «اين پانصد دینار در 
کنار او کی کضان آیق ‏ بازنگردی.» گفت: «چنین کنم.» ژر در 
کنار من کرد و دست پیر را بوسه داد و برفت؛ و من از شگفت. و خرّمی 
نمی‌دانستم که بر چه حالم! دست پیش کردم و ترازو را برداشتم و صد دینار 
برسختم و پیش پیر نهادم. درزی گفت: «اين چیست؟» گفتم: «من بدان رضا 
دادم که از سرمایه صد دیتار کمتر باز ستانم؟ اکنون از برکات سخن توه زر تمام 
به من خواهد رسید. این صد دینار حٍ سعي توست. و به طوع خحویش به تو 
بخشیدم.» پیرمرد روی ترش کرد وگره برابرو افکند وگفت: «اکنون براسايی 
که به سخنی که بگفتم دل مسلمانی از غم و رنح خلاص یافت؛ که اگر یک 
حبّه از زر تو بر خود حلال کنم بر تو ظالم تر از این ترک باشم. برخیز و با اين 
زر که یافتی به سلامت برو؛ و فرداء اگر این دویست دینار باقی به تو نرساند 
مرا معلوم کن؛ و بعد از اين به وقت معاملت باید که حریفب خویش را 
بشناسی.» چون بسیار جهد کردم و چیزی از من نپذیرفت. برحاستم و از 
پیش او شادمان بیرون آمدم و به خانٌ خویش رفتم و آن شب فارغْ دل 
8 ض 
دیگر روز در خانه نشسته بودم؛ چاشتگاهی, کس امیر به طلب من آمد و 
گفت: «امیر می‌گوید که یک لحظه به سراي من رنجه باش.: رفتم به سراي 
امیر. چون پیش وی رفتم برخاست و مرا به جایی نیکو بنشاند و وکیلان 
خویش را دشنام داد که «تقصیر ایشان کردند؛ و من پیوسته به شفل و خدمت 
پادشاه مشغول بودم.» پس خزانه‌دار را گفت: «کیسه زر و ترازو بیاور.» و 
دویست دینار برسخت و به دست من نهاد. خدمت کردم و برحاستم تا 
بروم گفت: «زمانی بنشین.» خوان اوردند. چون طعام بخوردیم و دست 
بشستیم. امیر چیزی در گوش خادمی گفت. خادم برفت و در حال باز آمد و 
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خلعت آورد. امیر گفت: «در پوشان.» جبّه‌ای گرانمایه در من پوشانیدند» و 
دستاری قصب بر سر من بستند. 

پس امیر مرا گفت: «به دل پاک از من خشنود گشتی؟» گفتم: «آری.» گفت: 
«قبالهةٌ من باز ده و همین ساعت نزد آن پیر شو و او را بگوی که من به حقٍ 
خود رسیدم و از فلان خشنود گشتم.» گفتم: «چنین کنم؛ که او خود مرا گفته 
است که فردا خبری به من ده.» برخاستم و از سرای امیر نزد درزی رفتم و 
حال با او بگفتم که «امیر مرا بخواند وگرامی داشت و باقی زر بداد و این جْبّه 
و دستار به من داد؛ و اين همه از پرکتِ سخی تو می‌شناسم. چه باشد اگر 
دویست دینار از من بپذیری؟» هر چند که گفتم قبول نکرد؛ و من برخاستم و 
به دل شاد به دکان آمدم. 

دیگر روز بژه‌ای و مرخی چند بریان کردم با طبقی حلوا و کلیچه و از بهر 
پیرمرد درزی بردم وگفتم: «ای شیخ اگر زر نمی‌پذیری» این قدر خوردنی به 
تبک بپذین که از کسب حلال من است. تا دلم خوش گردد.» گفت: 
اند تفت دی فرار کرد راز عماجم تخرد وا ردان را نداد کین زا 
گفتم: «همه بزرگان و امیرانِ بغداد از بهر من با این امیر سخن گفتند. هیچ سود 
نداشت. و سخن کس نشنید. و قاضی در کار او عاجز ماند. چرا سخن تو 
قبول کرد. و هر چه گفتی. در وقت به جای آورد و زر من بداد؟ این حرمت تو 
به نزدیک او از کجاست؛ مرا بازگوی تا بدانم.» گفت: «تو از احوال من با 
امیرالمومنین خبر نداری ؟» گفتم: (نه.» گفت: « گوش دار تا بگویم.» 

گفت: بدان که مرا سی‌سال است تا بر منار؛ اين مسجد موّذٌنی می‌کنم؛ و 
کسب من از درزیگری است. و هرگز می نخورده‌ام و زنا و لواط نکرده‌ام و 
کارهای ناشایسته روا نداشته‌ام؛ و در این کوچه سرای امیری است. مگر 
روزی» نماز دیگر بکردم و از مسجد بیرون آمدم تا بدین دکان آیم. امیر را 
دیدم: مست می‌آمد و دست در چادر زنی جوان زده بود و او را به زور 
می‌کشید. و آن زن فریاد می‌کرد و می‌گفت: «ای مسلمانان مرا فریاد رسیدء 
که من زن اینکاره نیم و دختر فلان کسم و زن فلان مردم و مخانة من به فلان 
محلت است. و همه کس سّتر و صلاح من دانند. و اين رک مرا به زور و 
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مکابره می‌برد تا با من فساد کند؛ و نیز شویّم به طلاق سوگند حورده است که 
اگر شبی از خانه غایب شوم از او برآیم.» و می‌گریست و هیچ کس به فریاد او 
نمی رسید؛ که اين ترک سخت محتشم و بزرگ بود و ده هزار سوار داشت» و 
هیچ کس با او سخن نمی‌یارست گفتن. من لختی بانگ برداشتم» سود 
نداشت؛ و زن را به خانه خویش برد. مرا از ان تغابن» حمیّت دین بجنبید. و 
بی‌صبر گشتم. برفتم و پیرانٍ محلّت را راست کردم؛ و به در سرای امیر شدیم . 
و امر معروف کردیم و فریاد برآوردیم که «مسلمانی نمانده است. که در شهر" ۱ 
بغداد بر بالین خلیفه, زنی را به ره و مکابره از راه بگیرند و در خانه برند و با 
او فساد کنند! اگر این زن را بیرون فرستی» واگره؛ هم اکنون به درگاه معتصم 
ویم و تظلّم کنیم.» چون ترک آواز ما بشنید با غلامان از در سرای خویش به 
در امد؛ و ما را نیک بزدند و دست پای ما بشکستند. 

چون چنان دیدیم همه بگریختیم و متفرّق شدیم. وقتِ نماز شام بود؛ 
نماز بکردم. زمانی بود. در جامةٌ خواب شدم و پهلو بر زمین نهادم. از آن رنح 
و غیرت مرا خواب نمی‌برد. تا از شب نیمی بگذشت. من در تفکر مانده 
بودم, تا بر انديشه من بگذشت که اگر فسادی خواست کردن اکنون کرده 
باشد و در نتوان یافت. این بتر است که شوهر زن به طلاق وی سوگند خورده 
ینت کهبه قب ار شانهغایی ها شین مها کرسکی ترا گ جون 
مست شوند. خوابی بکنند» چون هشیار شوند ندانند که از شب چند گذشته 
است. مرا تدبیر آن است که اکنون بر مناره شوم و بانگ نماز بلند بکنم. چون 
ترک بشنود. پندارد که وفت روز است. دست از این زن بدارد و او را از سرای 
بیرون فرستد. لابد رهگذرش بر در این تج نود من چون بانگ نماز 
بگویم زود از مناره فرود آیم و بر در مسجد بایستم. چون زن فراز آید او را به 
خانه شوهرش برم؛ تا باری این بیچاره از شوی و کدبانویی خویش برنياید. 

پس همچنین کردم و بر مناره رفتم و بانگ نماز کردم. و امیرالموُمنین 
معتصم بیدار بود. چون بانگ نما بیوقت بشنید» سخت خشمناک شد و 
گفت: «هر که نیم‌شب بانگ نماز کند» مفسد باشد؛زیرا که هر که.بشنود» 
تتلارد که زوز استه :راست که از شانه بیرون آید. عسسش بگیرد و در رنج 
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افتد.» خادمی را بفرمود که «برو و حاجث الباب را بگوی که من همین 
ساعت خواهم که بروی و اين موّذّن را بیاوری که نیم‌شب بانگ نماز کرده 
است. تا او را ادبی بلیغ فرمايم چنانکه هیچ موَذْن» دیگر بانگ نماز بیوقت 
نکند.» 

من بر در مسجد ایستاده بودم منتظر این زن. حاجث البات را دیدم که با 
مشعله می آید. چون مرا دید بر در مسجد ایستاده. گفت: «اين بانگ نماز تو 
کردی؟» گفتم: «آری.» گفت: «چرا بانگ نما بیوقت کردی؟ که خلیفه را 
سخت منکر امده است. و بدین سبب بر تو خشم‌الود شده است. و مرا به 
طنب تو فرستاده است تا تو را ادب کند.» من گفتم: «فرمان خلیفه راست 
ولیکن بی‌ادبی مرا بدین آورد که بانگ نماز بیوقت کردم.» گفت: «اين بیادب 
کیست؟» گفتم: «آن کس که از خدای و از خلیفه نمی ترسد.» گفت: (این کی 
تواند بود؟» گفتم: «اين حالی است که جز با امیرالمومنین نتوانم گفتن» اگر من 
این به قصد کرده باشم هر ادبی که خلیفه فرماید دون حٍ من باشد.» گفت: 
«بسم ال بیا تا به سرای خلیفه شویم.» 

چون به در سرای رب.د یم ان خادم منتظر بود. انچه من به حاجتٍ‌الباب 
گفتم با حادم بگشت: تم برفت و با معتصم بگفت. خادم راگفت: «بری او 
را نزد من آر.» خادم مرا نزد معنصم برد. مرا گفت: «چرا بانگ نما بیوقت 
کردی؟» من فَضَه آن ترک و آن زن. از اوّل تا آخر بگفتم. چون بشنید عظیم 
کی حادم را گفت: «حاجتٍ الباب را بگوی که با صد سوار به سرای 
فلان امیررو و او را بگو که خلیفه تورا می‌خواند؛ چون او را به دست آءردت,. 
آن زن را که او دیروز به سرای خود برده بود؛ بیرون آون و با این پیرمرد . ۰ , 
سه مردٍ دیگر به خانة خویش فرست. و شوهرش را به در خوان و بگوی که 
معتصم تو را سلام می‌رساند و در باب اين زن شفاعت می‌کند و می‌گوید: 
حالی که رفت. او را در آن هیچ گناهی نبود. باید که او را نیکوتر از آن داری که 
می‌داشتی» و این امیر را زود پیش من آر» و مرا گفت: «زمانی اینجا باش.» 

چون یک ساعت بود امیر را پیش معتصم آوردند. چون چشم معتصم بر 
وی افتاد گفت: «ای چنین و چنین؛ از بی حمیّتی من در دین مسلمانی تو را 
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چه معلوم گشته است. و يا از ظلم من بر کسی چه دیده‌ای» و به روزگار من 
چه خلل در مسلمانی آمده است؟ نه من همانم که به سوی مسلمانی که در 
دست رومیان اسیر افتاده بود از بغداد برفتم و لشکر روم را بشکستم و فیصر 
را هزیمت کردم و شش سال بلادٍ روم را همی کٌندم و تا قسطنطینیه را 
نکندم و نسوختم و مسجد جامع بنا نکردم و تا آن مرد را از بند ایشان نیاوردم 
بازنگشتم؟ امروز از عدل و سهم من گرگ و میش به یک جا آب می‌خورند. تا 
تور هه هر آن اش کم دز هر نع در سر بالین من زنی را به مُکابره 
بگیری و در سراي خودبری و فسادکنی» و چون مردمان ام معروف کنن 
ایشان را بزنی !» 

فرمود که «جوالی بیاورید و او را در جوال کنید سر جوال محکم 
ببندید.» همچنین کردند. پس بفرمود تا دو چوب گچ کوب بیاوردند و گفت: 
«یکی از این سو بایستید و یکی از آن سو و او را می‌زنید تا خرد شود.» در 
حال. دو مرد گچ کوب در نهادند و چندانش بزدند تا خردش بکردند. گفتند: 
«يا امیرالمومنین» همه استخوانش خرد گشت» فرمود تا جوال را همچنان 
سربسته ببردند و در دجله انداختند. 


پجن مرا کشت ان ز خدای عرّوجل نترسد | ز من 


هم نترسد؛ و آنکه ا۱ لا مت عقوت ان ویک کب رنه و 
جهان تاو ید ۳ جون نا کردنی بکرده جزاي حویش یافت. 
پس از این 3 ۱ یز سب جق که بر کسی ستم کند و يا کسی را به ناحق 


۰ تم زر وم دول سم و 
وا 

و از اين احوال همه بزرگان و خواص خبر دارند. و اين امیر زر تو نه از 
حرمتِ من با تو داد بلکه از بیم آن جوال وگچ‌کوب و دجله باز داد. چه اگر 
تقصیر کردی» من در وقت بر مناره رفتمی و بانگ نماز کردمی و با او همان 
رفتی که با آن ترک رفت. 
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بداند که همیشه خلفا و پادشاهان چگونه بوده‌اند و میش را از گرگ چگونه 
۷ نگاه داشته‌اند و گماشتگان را چگونه مالش داده‌اند و از جهت مفسدان چه 
احتیاط کرده‌اند و دین اسلام را جه قوّتها داده‌اند و عزیز وگرامی داشته! 
۱-بنی‌عبّاس: آل عبّاس يا عبّاسیان: دومین سلسلهٌ خلفای اسلامی (۶۵۶-۱۳۲ هق). نک ۱۰/۵. 


| | هیبت: شکوه. وقار ترس. ۲ الت: ابزاره لوازم زندگی. | | عَدّت: وسایل زندگی» ساز 
رن کاب ادف کشنیدن: مقرزب داشتن» بالا بردن مقام کسی. # خدامت را... نیست: برای خشدمت هیچ 


قومی چون قوم ترک برازنده نیست. كِ ت ۷ دیناری پانصد: پانصد 


۱ ۳00 
شر‌شود. | زن غلیقی :زر به سکه عینهوافت:سکه الما معمول ازاسکه عمال و.خکامی که 
اجازه ضرت که داشتد شالص فر و عیازفی نالاتر بوده امست: و نه گفته اقبال آشتیانی «زز 
خلیفتی نوعی از مسکوک زر بوده است منسوب به دارالخلافة بغداد که از جهت عیار با زرهای 
سایر نواحی تفاوت داشته است». وی تاره موی ۳ تلطّف: مهربانی. 
۴- تکلف: رنج بر خود نهادن. ۵ شیاه نکر ۷ فریضه: لازمی واجب. 
۸-معرفت: آشنایی. || پیش وی: پیش پای ؛ و ۶ خدمت کردن: تعظیم کردن» رسم 
ادب به جای آوردن. ۷- زمانی بود: زمانی گذشت. || خوان: سفره. دز 
وفتا قزر ۷- غریمان: غریم هم به معنی وامدار و هم به معنی وام دهنده است. در 
اینجا مقصود معنی دوم اسست. || دیناری هزار: هزار دیناو: ۸-دستی جام...: یک دست 
جامه بر آن هزار دینار علاوه کنم. ۹ اضعاف: جمع ضفف. چند برابر. ۵- زر 
درست: سک تمام عیار. ۷ قباله: سند عقد معامله» قراردادی که به موجب آن تعهد 
پرداخت خراج مقطوعی به دیوان می‌شد. ۸ عدول: جمع عدل. شخص شایسته برای 
گواهی و شهادت. ۲- حاله: موعد. وقت. «فراز آمدن»: منقضی شدن موعد» سررسیدن 
موعد. شاید ین با تشدید لام باشد از «حل» عربی به معنی سررسیدن. ۵ ۵- 3۴ در آن 
راه نشد: به روی خود نیاورد. ۷ تن زدن: ی 

| | قصه‌ای نبشت: نامه‌ای (عرض حالی) نوشت. ۵ محر زر: زر محشّس زر ناچیز. 
۶۳۳ عشوه: فریب.خدعه وعده دروغ. ۶ شفیع: ِِ پایمرد. ٩‏ محتشم: 
دارای مق فنگراه: ۳- فضلومند: از سیاق عبارت چنین برمی‌آید که نام مسجدی 
بوده. فضلومند ترکیبی است از فضل و «ومند» (پسوند دارندگی) نظیر دانشومند. در برخی از 
نسخه‌ها «فاضل» آمده. ۶-مگر: اتفاقا. ۷- تضرّع: ناله فریاد. ۵-کمتر 


حکایت امیر ترک و سیاستِ معتصم / ۱۱۱ 
کسه + گس بیمقدار. این تعبیر را سعدی نیز به کار برده است: 
ازین خاندان بنده‌ای پاک شد که در پای کمتر کسی خاک شد. 
۱ (بوستان. تصحیح مرحوم دکتر فریب» ص ۱۳۷) 


۶ * از این حال... درنمانی: حال تو بدتر از این نباشد که هست. ۰ با زر: به زر. 
۲ مرقع: جامه پاره پارة به هم دوخته جامه درویشی. ۷- تعصب: جانبداری» 


حمایت کردن. ‏ ٩-بحاصل‏ آید: حاصل شود. || مخرقه: باطل دروغ نیرنگ فریب. 
۴ حخت: سند» دستخط قیض. ۶ تقصیر: کوتاهی. خطا. ۷ تغافل: 
غفلت ورزیدن. خود را به ففلت زدن. ۸ به تک خاستن: دویدن. شتافتن. منوچهری 
گوید: 

چو هنگام عزاییم زی مسعرّم.... ببه تک خیزند ثعب‌انانٍ رمن. 
۳ اینک آمدم: الشاعه آمدم (خواهم آمد). «آمدم» صیفاٌ ماضی است که در معنی مضارع 
به کار رفته. به جهت محقّق الوقوع بودن. این شیوه امروز نیز معمول است. ۷ صره: 
کیسه سیم و زر. ۸ -فرو خواستم گرفت: می‌خواستم تصوّف کنم. || تقصیری که رفت: 
کوتاهی که روی داد. ۹ از جهت: از ناحية از جانب. ۰ ناقد: صراف. 
کسی که پول سره از ناسره جدا کند. ۴ نماز پیشین: نماز ظهر وقت نماز ظهر. 
| | ثناگوی: ثناگویان (قید حالت). ۸ برسختن: سنجیدن» وزن کردن. 
۰ طوع: میل» اراده. ۵ معلوم کردن: اطْلاع دادن. ۷- خلعت: جامهة 
دوخته‌ای که بزرگی به کسی بخشد. || در پوشان: بپوشان. || جبّه: بالاپوش گشاد و بلند. 
۸ دستار: عمامه پارچه‌ای که به دور سر می‌پیچند. || قصب: کتان نبازک و نرم پارچه 
ظریفی از کتان تنک و نرم. ۷ کلیچه: نان کوچک شیرین. ۹- تبرک: برکت 
بخشیدن. ۶-* مرا... موذْنی می‌کنم < من موّدنی می‌کنم. «راء بر سر فاعل زاید است. 
کاربرد قذیم. ۹ نماز دیگر: نماز عصر هنگام نماز عصر. ۳ ستر: 
پوشیدگی» عفت. ۴-مکابره: ستیزه؛ لجاج. ۵- از او برایم: مطلقه باشم باز 
مانم. ۷ نمی بارست گفتن: نمی توانست بگوید. || لختی: پاره‌ای. 
۸ تغاین: تاشف. افسوس خوردن. زیانمند شدن. || حمیّت: غیرت. ۹ راست 
کردن: گرد آوردن آماده کردن. ۱ بربالین خلیفه: (به تعبیر امروز) بیخ گوش خلیفه. 
|| گره: نفرت و بیزاری» بی‌میلی. #۲ اگر این زن... اگرنه - اگر این زن را بیرون 
فرستی. فبها (با چه بهتر) وگرنه... ۹ در نتوان یافت: جبران نتوان کرد. 
۰ سیکی خواره: شرابخوار (سیکی: شراب مثلّث. ثلثان» شرابی که با جوشش دو سوم آن 
بخار شده و یک‌سوم آن به‌جا مانده باشد). ۲۴ بانگ نماز: اذان. ۶ برنياید: 
تیفتد: ۸ بیوقت: قید زمان است نه صفت نمان به قرینة عبارت «باید که همچنین 
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بیوقت بانگ نماز کنی...» در اواخر داستان. ۰ راست که: به محض اینکه. 
| | عسنش: عسس (شبگرد) او ر. ۲۱ من < معتصم. ۲ بیاوری: نقل قول 
غیرمستقیم و مستقیم در هم آمیخته است. ۳ بلیع: کامل» رسا. ۵ حاجب 
الباب: دربان پرده‌دار. ۶ مشعله: قندیل بزرگ و مشک و پایه‌دار. ۸-منکر: 
زشت. ناروا. ۹.-فرمانْ خلیفه راست: حکم حکم خلیفه است. #۳ دون 


حق من باشد: باز پرایم کم است.. ۴ * حالی که رفت...: او را در آن حالی که رفت 
(حالی که پیش آمد)... ۶ بود: گذشت. ۷- چنین و چنین: کنایه از دشنام 
است. ۹ به سوی: به جهت. به خاطر. ۰ روم: یکی از کشورهای جنوبی 


اروپا که سابقاً وسعت زیادی داشت و پس از مرگ تئودسیوس کبیر به دو قسمت تقسیم شد 
(۳۹۵م): روم شرقی و روم غربی. روم غربی اکنون کشور ایتالیاست که مرکز آن شهر رم است. 
روم شرقی یا بیزانس که پایتخت آن قسطنطنیه (استانبول کنونی) بود و در سال ۱۳۵۳ م. با فتح 
قسطنطنیه توسط سلطان محمّد فاتح منقرض گردید. || قیصر: لمَّب پادشاهان روم. 

۱ هزیمت کردن: شکست دادن. || قسطنطینیه: استانبول فعلی در کشور ترکیه. پایتخت 
امپراطوری بیزانس. قسطنطین اوّل (کایوس فلاویوس اورلیوس) پایتخت امپراطوری خود را به 
آنجا منتقل کرد و اين شهر به نام او قسطنطنیه نامیده شد. (فم). 

۳ بازنگشتم: این جمله اشاره است به لشکرکشی معتصم به سرزمین‌های متعلّق به روم در 
آسیای صغیر» و فتح قلعهٌ عموریه در سال ۲۲۳ هق. و گرفتن اسیران بسیار از رومیان. اما آنچه در 
باب فتح قسطنطنیه و بنای جامع در آنجا و ماندن خلیفه به مدّت شش سال در بلاد روم در این 
حکایت امده است. همه از جمله اشتباهات تاریخی موّلف است. و هیچکدام درست نیست. 
(اقبال) || سهم: ترس بیم. ۷ جوال: کیسه. ۲ -دجله: نام شطّی در آسیای 
داخلیء که دیار بکر» موصل و بغداد را مشروب می‌سازد و با فرات متّحد گشته شطّالعرب را 
تشکیل می‌دهد و ۲۰۰۰ کیلومتر طول دارد. (فم). ۷ استخفاف: خوار داشتن. 


8-اگر همه: (ظاهرا) اگر حتی. ۰-صلت: انعام» بخشش و جایزه صله. || گسیل 
کردن: فرستادن» روانه کردن. ۲- با تو: به تو. ۵- بدان: از آن جهت. 


۷ مالش: تنبیه. نک ۲۶/۲. 


۳۱ 


پژوهش کار دین و شریعت / ۱۱۳ 


۳ 
پژوهش کار دین و شریعت 


بر پادشاه واجب است در کار دین رهش کردن و فرایض و ستّت و 
فرمانهای خدای تعالی به جای آوردن و کار بستن» و علماي دین را حرمت 
داشتن و کفافی ایشان از بیث‌المال پدید آوردن و زاهدان و پرهیزگاران را 
گرامی داشتن. واجب جنان کند که در هفته یک بار یا دو بار علمای دین را 
پیثر, خویش راه دهد و امرهاي حق تعالی از ایشان بشنود و تفسیر قرآن و 
اخبار رسول (ص) استماغ کند. و حکایاتِ پادشاهانِ عادل و قصص انبیا 
علیهم‌السلام بشنود و در آن حال» دل از آشغال دنیا فارغ گرداند و گوش و 
هوش بدیشان سپارد. و بفرماید تا فریقین مناظره کنند. و هرچه او را معلوم 
نشود باز پرسد؛ چون دانست. به دل بگمارد. که چون یک چندی چنین کرده 
شود. خود عادت گردد» و بس روزگاری برنیاید که بیشتر احکام شریعت و 
تفسیر قرآن و اخبار رسول علیه الشلام او را معلوم گردد و حفظ شود راه کار 
دینی و دنیاوی و تدبیر و صواب بر او گشاده شود. و هیچ بدمذهب و مبتدع 
او را از راه نتواند برد و قوی رای گردد. و در عدل و انصاف بیفزاید و هوا و 
بدعت از مملکت او برخیزد. و بر دست اوکارهای بزرگ برآید و مادّت شرّ و 
فساد و فتنه از روزگار دولت او منقطع گردد. و دست اهل صلاح قوی شود و 
مفسد نماند» و در این جهان نیکنامی باشد و در آن جهان رستگاری» و درجهُ 
بلند و ثواب بی‌شمار یابد» و مردمان در عهد او به علم آموختن رغبت بیشتر 

این عمر گوید. رضی اللّه عُثه. که رسول علیه‌السلام گفت که رداد کنندگان 
را اندر بهشت سراها باشد از روشنایی. با اهل خویش با ان کسهاکه 
زیردست ایشان باشند.» ۱ 


۴ /گزیده سیاست‌نامه 


۳۴ 


۳۷ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳1 


۳۵ 


۴۸ 


و نیکو ترین چیزی که پادشاه ر باید» دين درست است» زیرا که پادشاهی 
و دین همچون دو برادرند. هرگه که در مملکت اضطرابی پدید آید» در دین 
نیز خحلل آید. بد دینان و مفسدان پدید آیند؛ و هرگه که کار دین با خلل باشد» 
مملکت شوریده بوّد و مفسدان قوّت گیرند و پادشاه را بی‌شکوه و رنجه دل 

سفیان ثوری گوید: «بهترین سلطانان آن است که با اهل علم نشست و 
خحاست کند. و بدترین علما آن است که با سلطان نشست و خاست کند.» 

اردشیر گوید: «هر سلطانی که توانایی آن ندارد که خاضگیان خویش را به 
صلاح باز آورد. می‌باید دانست که هرگز او عامّه و رعیّت را به صلاح نتواند 
آورد.» و در این معنی حق تعالی می‌فرماید: وا عشیرتك الافزبین. 

و امیرالمومنین عمرگوید: «هیچ چیز ضایع کننده‌تر مر مملکت را و تباه 
کننده‌تر مر رعیّت را از درازی حجاب پادشاه نیست؛ و هیچ چیز سودمند تر و 
با هیبت‌تر اندر دل خحلق از استانی و کم حجابی پادشاه نیست. خاصه در دل 
گماشتگان و عمال, که چون بدانستند که پادشاه آسان حجاب است: هیچ 
کس بر رعیّت ستم نتواند کردن و جز مال حق نتواند ستدد.» 

لقمان حکیم گفت: «هیچ یاری مرد را در جهان به از علم نیست؟ و علم 
بهتر است که گنج از بهر آنکه گنج تو را نگاه باید داشت و علم تو را نگاه 
دارد.» 

وتشخ بقزی ۵ شمه الله علیف کوین کدنا به ان کین ات که نارق 
بیشتر داند و بر الفاظ و لغت عرب قادرتر باشد. که دانا آن کس است که بر 
همه دانشی واقف باشد: هر زبان که داند شاید. اگرکسی همه احکام شریعت 
و تفسیر قرآن به زبان ترکی و پارسی و با رومی بداند و تازی نداند. او عالم 
باشد. پس اگر زبان تازی داند. بهتر بُوّد؛ که خدای تعالی قرآن را به لفظ عرب 
فرستاده است. و محمد مصطفی (ص) تازی زباد بود.» 

امّا چون پادشاه را فر الاهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد. 
سعادت دو جهانی بیابد. از بهر آنکه هیچ کاری پی علم نکند و به جهل رضا 
ندهد. و پادشاهانی که دانا بودند. بنگر که نام ایشان در جهان جگونه بزرگ 
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پژوهش کار دین و شریعت / ۱۱۵ 


نیکوکاری عمر بن عبذالعزیز 

چنین گویند که در روزگار عمربن عبدّالعزین رحمهٌ له علیه, قحط افتاده 
و مردم در رنج افتادند. قومی از عرب نزد وی آمدند و بنالیدند و گفتند: «یا 
امیرالمومنین ما گوشتها و خونهاي خویش بخوردیم اندر قحط -یعنی که 
لاغر شدیم وگونه‌ها زرد کردیم از نایافتن طعام - و واجب ما اندر بیت‌المال 
توست. این مال يا از آنٍ توست يا از آن خدای تعالی و یا از آن بندگان خحدای 
است. اگراز آن بندگان خدای است. از آن ماست؛ و اگراز آن حدای است؛ 
خدای را بدان حاجت نیست؛ و اگر از آن توست فتصدّق عَنا ان ال بَجزی 
هم یی سای تیه هی اس ای ۱ 
صدفه کنندگان را مکافات دهد -واگر از آن ماست. به ما ارزانی دان تا ازاين 
تنگی برهیم. که پوست بر تن‌های ما خشک شده است.» 

عمربن عبذالعزیز را دل بر ایشان بسوخت و آب به چشم اندر آورد. گفت: 
«همچنین کنم که شما گفتید.» هم در ساعت بفرمود تا کار ایشان بساختند و 
مقصود ایشان حاصل کردند؛ و چون خواستند که برخیزند و بروند» عمربن 
عبدالعزین رحمةالله علیه» گفت: «ای مردمان» کجا می‌روید؟ چنانکه سخن 
9 
ی هر کی ای ریک ی اعزات ( روی سوي آسمان 
کردند و گفتند: «يا رب به عرّت تو که با عمر بن عبذالعزیز آن کنی که او با 
بندگان تو کرد.» نت 

چون دعا تمام کردند. هم در وت ابری برآمد و بارانی سخت اندرگرفت 
و از آن ژاله یکی بر خشت پختهٌ سرای آمد و به دو نیم شد و از میات وی 
کاغذی بیرون آمد. نگاه کردند» بر وی نوشته بود: هذا بَراءة منَالّه العزیز الی 
عَمرن عَبّدالعزیز من التار پارسیش چنین بوّد که این امانی است از خدای 
تعالی مر عمرین عبدالعزیز را از آتش دوزخ. 


کرده شد. تمام است. 


۱- فرایض: ج فریضه. واجب از قبیل نماز و روزه. || سنت: ج: شْتّن» طریقه» آیین؛ «سنّت رسول 
اکرم»: گفتار و کردار او. ۳کفاف: معاش بی‌نیاز کننده. || پدید آوردن: برقرار کردن. 

۴ واجب چنان کند - چنان واجب کند. لازم است. ۶-استماع: شنیدن. 

۷-آشغال: ج شغل. کارها؛ امور. ۸-بدیشان: به علمای دین. || فریقین: دو گروه طرفین. 
| | مناظره: مباحثه جدال و گفتگو. ٩-به‏ دل بگمارد: به یاد بسپرد. ۲- دنیاوی: 
دنیوی. ||مبتدع: بدعت گذار در دین» آورندُ رسم و آیین و عقیدهٌ تازه در دین. 

۴-بدعت: آیین نو عقیدهٌ تو که به خلاف دین باشد. || مادّت: ريشه» اساس اصل. 

٩‏ ابن‌عمر: مراد عبدالین عمرین خطّاب است (۷۳-۱۰ هق). وی یکی از صحابهةً حضرت 
رسرل و از قاضیان پرهیزگار بود. روایاتی نسبتاً فراوان از او روایت شده است (اقبال). || رضی 
له عنه: خدای از او خشنود باد. ۶- خوارج: فرقه‌ای از مسلمین که بعد از وقعهٌ صفّین 
(۳۷ ه ق) و قَضیَةٌ حکمیّت. خروج کردند و حکمیّت را ناروا شمردند و علی‌بن ابی‌طالب و 
معاویه هر دو را کافر دانستند. علی (ع) در نهروان با آنان جنگید؛ امّا خوارج و عقاید و آرای آنان 
از بین نرفت. این فرقه در اطراف سرزمینهای اسلامی سر به شورش برداشتند و مکّر فتنه‌ها پدید 
آوردند. خوارج عموماً علی و معاویه و عثمان و اصحاب جمل و حکمین و همچنین همه 
کسانی راکه به حکمیّت رضا دادنده کافر می‌شمارند. و خروج بر خلیفه و امام و سلطان ظالم را 
نیز واجب می‌دانند. نیز پیشتر خوارج کسانی را که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند: کافر می‌دانند. 
و بعضی از انان معتقدند که امام و خلیفه لازم نیست از قریش باشد. و می‌توان و را از هر طبقه و 
هر قوم برگزید. خوارج غالبا کشتن مخالفان خود و حتی زنان و اطفال آنها را روا می‌داشته‌اند و به 
همین سبب. فتنهٌ خوارج همواره با کشتارهای سخت همراه بوده است. از مهمترین دسته‌های آنها 
می‌توان خروریه» ازارقه و اباضیّه را نام برد. (نک دایرتالمعارف). ۷- سفیان ثوری: 
ابوعبداله سفیان‌ین سعید ثوری (۱۶۱-۹۷ ه ق) محذث و زاهد معروف. وی از قبول مناصبی 
که منصور خليفهٌ عبّاسی» به وی اعطا کرد» تن زد و سالها برای فرار از شغل قضا متواری بود. 
الجامع الکبیر الجامع الصفیر و کتاب الفرائض از آثار اوست. ۹ خاصگیان: ندیمان. نک 


۳ ۱و انذر.. الاقربین: ای پیغمبر خویشاوندان نزدیک خود را بیم بده (به اسلام 
دعوت کن). ۲ عمر: خلیفهُ دوم از خلفای راشدین. نک ۲۲/۳. ۳ ححات: به 


آسان حجابی و کم حجابی کنایه از نزدیک شدن به مردم و رسیدگی به حال ایشان است. 
۳۵ عمال: عاملان» حاکمان. کارگزاران. ۷ لقمان: مردی حکیم که بنا نه روابات 


بازرسی و نظارت /۱۷ 


اسلامی حبشی بود. و در روزگار داوود می‌زیسته است. در اشعار فارسی و در امثال و حکم نام 
وی تیار املاف (فم). ۸-گنج تو را نگاه باید داشت - تو باید گنج را نگاه داری ( کاربرد 
قدیم). ۰ حسن بصری: ابوسعید حسن بن سار بصری (۱۱۰-۲۱ ه ق)» از بزرگان 
تابعین و فقیهان و زاهدان و فصیحان و دلاوران مشهور در عهد حجَاج‌ین یوسف» والی ستمگر و 
پر قدرت عصر اموی. و نیز روزگار عمرین عبدالعزیز خلیفهٌ اموی. وی با خلافت بزیدین 
معاویه به صراحت مخالفت کرد. همچنین در نامه‌هایی که به عبدالملک مروان» خلیفه اموی» و 
به حجاج نوشت. شجاعت اخلاقی خود را نشان داد. در مسجد بصره مجلس درس داشت. 
واصل‌ین عطا و عمروین عبید» از رسای معتزله» نخست شاگرد او بوده‌اند. در پیدایش طريقةٌ 
معتزلی تأثیر» و در ترویج فکر زهد سهم بسزا داشت. گفتارش سرشار از حکمت بوده است؛؟ و 
غزالی سخن او را شبیه سخن پیامبران وصف کرده است. | | رحمةاله علیه: رحمت خدای بر او 
باد. ۲ شتا ند شا یسنته اسک: ۴۵-محجمد مصطة ی (ص): پیامبر اسلاه. نک ۳/۱ 
۱۶ نء الهی: این تعبیر گرايش موّلف را به اعتقاد ایرانیان باستان نشان می‌دهد. فر یا فره ایزدی 
چنانکه در شاهنامه فردوسی آمدی در باور ایرانیان قدیم فروغی ینت ایزدی به دل قب اکن 
بتابد از همگنان برتری می‌یابد. از پرتو اين فروغ است که کسی به پادشاهی می‌رسد. گشتاسب؛ 
طبق مندرجات اوستاء آخرین پادشاهی است که از فز ایزدی برخوردار بوده. واژهٌ فر به شکل خره 
و خوه نیز آمده. نک يشتهاء ج ۰۲ ص ۳۰۳ به بعد» و حواشی برهان ذیل خوره. فزه در فارسی به 
معنی شوکت» شأن و شکوه به کار هی زو د. . نک رزم‌نامه ص ۵ ۶. ۳ واجب: مفوری» 
آنچه ضرور است. ۶ # فتصلّق... المتصلّفین: در قرآن «و تصدّق» است» و به سیاق 
عبارت به جای (و4» رف» رز و (فرآن یوسف. #۹۸ #۶۱ در تیاعر فورگ همان 
دم. || بساختند: به راه انداختند. ۶-به عرّت تو: به بزرگواریت سوگند می‌دهیم. 

٩‏ ژاله: در اینجا تگرگ. || به دو نیم شد: یعنی خشت پخته... 


۷ 


بازرسی 61 نظارت 


کسی که بر وی اعتمادی تمام است. او را (شراف فرمایند تا آنچه به 
ی 


۸ / گزیده سباست‌نامه 
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کوتاه دست. تا اعمال و اموال تیمار می‌دارد و آنچه رود از اندک و بسیان به 
علم ایشان باشد؛ نه چنانکه به سبب مشاهره و مزد ایشان باری بر رعیّت افتد 
و به تازگی رنجی بحاصل شود. و آنچه ایشان را به کار باید. از بیت‌المال 
بدهند تا ایشان را به حیانت کردن و رشوت ستدن حاجت نیفتد. و آن فایده 
که از راستی کردن ایشان حاصل شود ده چندان و صد چندان مال باشد که 


بدیشان دهند به وقت خویش. 


۱ اشراف: فرو نگریستن» نظارت, آگاهی و وقوف. ۲- می‌نماید: عرض می‌کند» بیان 
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تستال قل: رامیت 9 دزستت: ۴- تیمار داشتن: غمخواری و پرستاری. 


۵ مشاهره: شهریّه نک ۴/۱۳ ۶به تازگی: مجدّدا. ۸ # ده چندان...: ده برابر و 
صد برآیر مالی باه که 


۱۸ 
صاحب خبران و کار گاهان 


واجب است بر پادشاهان از احوال رعیّت و لشکر و دور و نزدیک خویش 
بر رسیدن و اندک و بسیا آنچه رود بدانستن. اگر نه چنین کند. عیب 
باشد. و بر غفلت و خوارکاری و ستمکاری حمل کنند و گویند: فساد و 
درازدستی که در مملکت می‌رود یا پادشاه می‌داند» يا نمی داند: اگر می‌داند 
و تدارکی و منعی نمی‌کند. آن است که همچون ایشان ظالم است و به ظلم 
رضا داده است؛ و اگر نمی‌دانده بس غافل است و کم دان. و این هر دو معنی 
نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید. و به همه روزگان پادشاهان 
در جاهلیّت و اسلام به همه شهرها برید داشته‌اند» تا آنچه می‌رفته است. از 
خیر و شّ از آن بیخبر نبوده‌اند؛ چنانکه اگر کسی مرغی یا توبره‌ای کاه به 
ناحق ستده است از کسی به مسافت پانصد فرسنگ. پادشاه را خبر بوده 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


ابعنت و آن کس را ادب فرفوروه آشیت: ها دیگران بل انسید که باوشاه نار 
است و به همه جای کارا گهان گذاشته است.» و همه ستمکاران دستها کوتاه 
کرده‌اند. و مردمان درامن و سایه عدل به کسب و عمارت مشغول گشته‌اند؛ 
ولیکن این کاری نازک است و با غایله: باید که این کار بر دست و زبان و قلم 
کسانی باشد که بر ایشان هیچ گمان بد نیوده و به غرض خویش مشفول 
نباشند که صلاح و فساد مملکت در ایشان بسته است. و ایشان از فِبّلِ 
پادشاه باشند و نه از قبل کسی دیگر. و مزد و مشاهره ایشان باید که از حزینه, 
مهیّاه می‌رسد, تا به فراخ دلی احوال می‌نمایند. و نباید که جز پادشاه کسی 
دیگر بداند که ایشان چه می‌نمایند. تا هر حادثه‌ای که تازه شود پادشاه 
می‌داند و آنچه واجب کند می‌فرمابد» و به هر کسی در خورد او بیآگاهی 
ای ناگاه پاداش و مالش و نواخت و پادافراه می‌ رسد از پادشاه. چون ی 
باشد):هردفان پیو سحه بر طاغت ررض باشید. و از تادیت بادشاه تر سل و 
کی ره مادعا سیک انیم و باس اه 
اندیشیدن. که صاحب خبر و مُنهی گماشتن از عدل و بیداری و قوی رایی 
پادشاه باشد و آبادان کردن ولایت. 


آلب ارسلان و صاحب خبران 


وقتی ابوالفضل سَگزی سلطان شهید آلب ارسلان راء نارَال مها گفت: 
«چرا صاحب 1[ «می‌ خواهی که ملک من به باد دهی و 
مواخواهان ما را از من بزمانی؟» گفت: «چرا؟» سلطان گفت: «چون صاحب 
ری :دید ار کین آنکه شرا دوسیتد از زگانه شیب افتیاد خوسد ار ر 
یگانگی خویش» صاحب خبر را وزنی ننهد و او را رشوتی ندهد. و آنکه 
شالت رهش سا او کوی کرکا اسان تا عازن سس 
باشد» تاچار صاحب غبر همیشه از دوسنداران ما یه سمع ما سکن ببد 
رساند. و از دشمنان سخن نیکو همی پیوندد؛ و سخن نیک و بد با اثر باشد؛ 
و هد ی رفن کی تاه توا سا ارو سب اه رون 


۰ /گزیده سیاست‌نامه 


دوستداران گران‌تر می‌شود؛ و ایشان را دورتر می‌گردانيم و دشمنان را به 

۶ خویش نزدیک‌تر می‌کنیم؛ و چون نگاه کنی. به اندک روزگا دوستداران 
همه دور شوند و دشمنان جای ایشان بگیرند» و آنگاه آن خلل تولد کند که 
در نتوال یافت.» 


۳۹ ولیکن آن اولی تر که صاحب خبر باشد» که صاحب برید داشتن یکی از 
گفتیم. دل مشغول تبُوّد. 


۲ بدانستن: خواجه از آل سلجوق دو شکایت بزرگ دارد: یکی اینکه آنها چون از جاسوسی و 
خبرچینی متنقر بوده‌اند» اجازه نمی‌دادند که وی در نقاط مختلف مملکت مُنهی و صاحب خبر 
بگمارد. تا هر چه افاق می‌افتد و هر چه از مردم می‌شنوند و می‌بینند. به درگاه سلطان خبر 
بدهند؛ و دیگر اینکه نمی‌گذاشته‌اند نظام‌الملک برحسب میل خود و بروفق تعصب شدیدی که 
در مذهب شافعی داشت. کليةٌ کسانی را که تعلّق به ادیان و مذاهب دیگر داشتند آزار و تعذیب 
کند. در موضوع شکایت اوّلی» خود او می‌گوید که «روزی ابوالفضل سگزی از آلب ارسلان 
پرسید: چرا صاحب خبر نداری؟ گفت: چون من صاحب خبری نصب کنم. آن که مرا دوستدار و 
یگانه باشد. به اعتماد دوستداری و یگانگی خویش؛ صاحب خبر را وزنی ننهد و رشوتی ندهد» 
و آنکه مخالف و دشمن من بود با او دوستی گیرد» و او را مال ببخشد. چون چنین باشد ناچار 
صاحب خبر هميشه از دوستان به سمع ما خبر بد رساند و از دشمنان خبر نیک. دل» هر روز بر 
دوست گران‌تر می‌شود و بر دشمن خوشتر؛ پس به اندک روزگار دوست دورتر می‌شود و دشمن 
نزدیکتر تا جای دوست دشمن بگیرد.» و نظام‌الملک بعد از نقل این استدلال عاقل پسند. باز 
می‌گوید: صاحب خبر و برید داشتن یکی از قواعد ملک است و داشتن آن‌.اولی است. (مینوی؛ 
نقد حال» ص ۲۰۵-۲۰۴). ۵- تدارک: دریافتن» جبران. ۷ صاحب برید: رثشیس 
چاپار رئیس"پیکان که مأمور اعلام وقایع شهر به سلطان بود. ۴ نازک: باریک و 
حشاس. ...۰ ۱۷-مشاهره: شهریه. ن۴/۱۳5. ۰۰ واجب کند: لازم باشد. ایجاب کند. 
| | بی‌آگاهی او: بی‌آنکه خود او خبر داشته باشد. ۱-مالش: تنبیه, نک ۰۲۶/۲ || نواخت: 
نوازش, دلجویی يا بخشش و انعام.(اسم مصدر از نواختن). | | پادافراه: مجازات. نک ۳۸/۶. 

۲ تادیب: مجازات. ۳ یارد اند یشیدن: می تواند بیندیشد. ۴-صاحب خبر: 
خبرگیر. || منهی: خبر دهنده خبرگزان جاسوس. || گماشتن: منصوب کردن. 

۶ ابوالفضل سگزی: (- سیستانی) ظاهراً از خواص الب ارسلان سلجوقی بود. در مأخذ 
موجود شرحی دیده نشد. || الب ارسلان: یا الپ ارسلان؛ ابوشجاع محمدین داوود (وفات ۴۶۵ 


حرمت داشتن فرمانها ۱۲۱ 


هق) پادشاه معروف از سلسلهٌ سلجوقیان, و دومین پادشاه آن سلسله (۴۶۵-۳۴۵۵ هق)؛ و پسر 
چشُری بیگ داوود. مذهب حنفی داشت. وی پس از مرگ عمش طْعْرل بیگ به سلطنت نشست؛ 
و وزارت خویش به خواجه نظامالملک طوسی داد. الب ارسلان به گرجستان و ارمنستان لشکر 
کشید و با حکومت بیزانس جنگید و قیصر را اسیر کرد و سرانجام آهنگ سمرقند نمود. اما در 
آنجا کشته شد و در مرو دفن گردید. (نک دایرةالمعارف و براون: تاریخ ادبی ایران» ج ۲ 
ص ۳۵۶-۳۵۳). | | اناراله برهانه: خداوند دلیل او را روشن گرداناد. ۹ دار کنو 
پدیدار کنم» به وجود آورم. ۰ وزن نهادن: اهمیّت دادن اعتنا کردن. ۲ سمع: 
کون #۷ آن خلل...: خللی به وجود می‌آید که نمی‌توان جبران کرد. 

9٩‏ اولی‌تر: سزاوارتر. || باشد: وجود داشته باشد. ۰ معتمد: محرم اسرا شخص 
مورد اعتماد. ۱-دل مشفول: صفت مرکب به معنی پریشان و مضطرب است. نه آنکه 
«دل» مسندالیه و «مشغول» مسند باشد. || نبود: پادشاه دل مشغول نبود. 


۹ 


حرمت داشتن فرمانها 


نامه‌ها از درگاه بسیار می‌نویسند» و هر چه بسیارگردد حرمتش بشود. باید 

که تا مهمّی نبوّد از مجلس عالی چیزی ننویسند؛ و چون بنویسند. باید که 

۳ حشمتش آنچنان برد که کس رازهر؛ آن نباشد که آن را از دست بنهد تا فرمان 

را پیش نبرد. و اگر معلوم گزدد که کسی در آن فرمان به چشم حقارت 

نگریسته است و اندر پیش شدن به سمع و طاعت کاهلی کرده است. آن کس 

۶ را مالش بلیغ دهند و اگرچه از نزدیکان بوّد. فرق میا پادشاه و دیگر مُمطعان 
مان فان رو ان اس 

گویند زنی از نشابور به تظلّم به غزنین رفت و پیش سلطان محمود گله 

۹ کرد که «عامل نشابور ضیاعی از من بستده است و در تصوّفب خود اورده.» 

نامه‌ای ود «ضیاع بدو باز ده.» این عامل مگر ضیاع را حختی داشته 

بود. گفت: «اين ضیاع من است. و حالش به درگاه باز نمایم.» دگرباره اين زن 


۲ /گزیده سباست‌نامه 


۱ 


1 


۳ 


۳۷ 


۳ 


۳ 


به غزنین رفت و تظلّم کرد. غلام فرستادند و اين عامل را از نشابور به غزئین 
بردند و هزار چوب بر در سرای. بزدندش» از پس آنکه او این چوب را به 
امیدٍ شفیع به بیست هزار دینار نشابوری باز تور و و بنفروختند؛ و گفتند: 
«ا گرچه این ضیاع تو را درست بود» چرا به حکم فرمان نرفتی و بعد از ان 
حال ننمودی. تا انچه واجب ایدی. اندر ان بفرمودیمی ؟» 

و اين از بهر آن بوده است تا چون دیگران این حال بشنوند» کس زهره 


ندارد که در فرمان پادشاه تقصیر کند؛ و هر چیزی همچنین که به پادشاه ان 


و پای بریدن و خادم کردن و هر سیاستی که باشد؛ و اگرکسی بی‌دستوری « 
فرمانٍ پادشاه چنین چیزی کند تا چاکر و درم خریده حویش را. همداستان 
ایک بود و رورا مالفی ایک دادن نا هدیکرا خوشی را سسکا وس رات 


ک 


پروبز و هرام جویین 

چنین گویند که برویز بهرام چوبین را در ابتدا نیکو می‌داشت. چنانکه یک 
ساعت بی او نبودی» کی سا ویر ارت از حویشتنش جدا 
نداشتی. و این بهرام چوبین سواری یگانه بود و مبارزی بی‌همتا. مگر روزی 
ملک پرویز را از عمَال هرات و سرخحس سیصد اشتر مج موی آوردند؛ 3 
هریکی خرواری بار از حوایج و دیگر متاع. بفرمود تا همچنان به سراي بهرام 
چوبین بردند» تا او را در مطبح فراخی بود. 

دیگر روز پرویز را خبر آوردند که «دوش بهرام چوبین غلامی را فروکشید 
از آن خویشتن» و بیست چوب بزد.» پرویز را خشم آمد و فرمود که بهرام را 
حاضر کنند. چون بهرام بیامد. بفرمود تا از سلاح خانه تیغی پانصد 3/3 : 
گفت: «آی بهرام هر چه از این تیغها بهتر است. جداکن.» بهرام ی کرت و 
بعد از آن گفت: «آنچه خیاره‌تر است. از این گزیده‌ها بیرود کن.» تن بهرام از 


این گزیده‌ها ده تیغ جدا کرد. پرویز گفت: «از این ی 
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۶ بداید: کنت! کنون بفرمی تا این هر دو تیغ را در یک نیام بسپارند.» بهرام 
گفت: «یا ملک دو تیغ در یک نیام نیاید.» پرویز گفت: «دو فرمانده در یک 
شهر چون نیکو آیدا» بهرام در وت به جای آورد و بدانست که خطا کرده 

۳۹ است. زمین را بوسه داد و فو خواست. پرویز گفت: «اگرنه آنستی که تو را بر 
من حن خدمت است و برکشیده خویش را نمی خواهم که بیفکنم» والا از تو 
در نگذاشتمی. خدای عرّوجل ما را بر زمین داور کرده است نه تو را. هر که را 

۲ داوری باشد. حال را به ما بر باید داشت تا آنچه واجب کند اندر آن. به 
راستی بفرماییم؛ و اگر بعد از این از زیردستی و درم‌خریده‌ای گناهی دیدار 
آید. نخست باید که معلوم ما گردانی» تا آنچه واجب کند از تأدیب؛ ما 

۳۵ بفرماييم» تا هیچ کس را به ناواجب رنجی نرسد. این بار تو را عفو کردیم.» 

بهرام چوبین که سپاهسالار او بود با او این خطاب رفت. با دیگری خود 


چه رود! 


۱- درگاه: بارگای ایوان پادشاهی. || بشود: برود» می‌رود. ۲ مجلس عالی: مجلس 
بلندپایه. بارگاه شاهی. تعبیری برای خود پادشاه است. ۳ حشمت: شکوه. #کس را... 
نبرد: تا فرمان را پیش نبرده آن را فرو گذارد (ترک کند). ۵ پیش شدن به سمع و طاعت: 
شنیدن و فرمانبرداری کردن. ۶-مالش: گوشمال. نک ۰۲۶/۲ || بلیغ: رساء کامل. || مقَطْع: 
صاحب تیول. نک ۱/۱۰. ۷ فرمان روان: حکم جاری. فرمان نافذ. ۸-نشابور: با 
نیشابور شهری قدیم و تاربخی در خراسان که اکنون جزو استان خراسان است. || غزنین: 
پایتخت غزنویان در افغانستان کنونی. نک ۰۱۲۱/۱۳ || سلطان محمود: مقتدرترین سلطان از 
سلسله غزنویان. نک ۹۲/۱۳. ٩-عامل:‏ مأمور دیوان. ۱۰-ضیاع: زمینهای زراعتی. 
# مگر ضیاع را... بود: گویا (با ائفاقا) برای آن آبادی بت عم دا یراد ۵-درست بود: ثابت 
و مقزر بود» مسجّل بود. ۷ زهره: کيسه صفرا کنایه از شجاعت. 
۸ تقصیر: گناه» کوتاهی. || هر چیزی همچنین که...: و همچنین است هر چیزی که... 
۰ خادم: در اینجا به معنی خواجه. خصی. اخته است. ||دستوری: اجازه. ۱- تا: 
حتی. || درم خریده: [بنده‌ای که] او را به زر خریده باشند. در مقابل آزاده‌نژاد. رودکی گوید: 
می ارد شرف مردمی پبدید و ازاد‌نساد از درم خسسرید. 
| | همداستان: موافق» سازگار. ۴ پرویز: خسروپرویز پادشاه ایرانی (۶۲۸-۵۹۰م.) از 
سلسله مساسانیان» نک ۰۲۳۵/۹ | | بسهرام چوبین: سردار بزرگ ایران. چون خسروپرویز 
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(۶۲۸-۵۹۰ع.) به سلطنت رسید. بهرام تاج و تخت را غصب کرد. خسرو به باری رومیان او را 


شکست داد بهرام فرار کرد و کمی بعد کشته شد. ۷- عمّال: ج عامل, مأمور دیوان؛ 
مباشر مالیات. | | اشتر سرخ موی: به عربی خمَرٌ الم است. وشتران سرخ موی ممتازند. 
۸-متاع: کالا. ۴ خیاره‌تر: گزیده‌تر» بهتر. ۶ نیام: غلاف شمشیر. 

۸- شهر: کشور (ابرانشهر). | ابه جای آورد: دریافت. فهمید. ٩ات‏ خن استی» آن 
می‌بود. «استی» وحه التزامی از «استن». 5 برکشیده: رف داده شده. نوازش یافته. 
۱-در نگذاشتمی: نمی‌گذشتم. «گذاشتن»: بخشودن. ۲- بر باید داشت: به آگاهی باید 


۳ دیدار آید: پدیدار شود. ۴ معلوم گردانیدن: اطّلاع دادن. || تأدیب؛ مجازات. 
۵ به ناواجب: به ناحق. بی سبب. 


۲ 
غلامان درگاه 


غلام از درگاه بسیار می‌رود» بعضی به فرمان و بیشتر بی‌فرمان. و اندر آن 

مردمان را رنجها می‌رسد و مالها می‌ستانند. و خصومت هست که اندازءٌ آن 

۳ دویست دینار هست. غلام می‌رود و پانصد دینار جغل می‌خواهد؛ و 
مردمان در این مستأصل و درویش می‌شوند. باید که تا مهمّی نباشد. غلام 
نفرستند» و آنچه فرستند جز به فرمان نفرستند. و با غلام فراز دهند که «اين 

۶ خصومت چندین است و تو بیش ازاین جعل مستادن.» تابه وجه خویش بوّد. 


۱- بی‌فرمان: بی‌دستور کتبی (ظاهرا). نک پروانه» 2۸ ۲ خعصومت: مدعیل نه به 
اصطلاح امروز «خو استه). مصدر در معتی اسمی به کار رفته. 3 جعل: مزد کار احرت. 
پای‌مزد. ۴-مستاصل: بینو بدبخت» از بیخ برکنده. ۶به وحه خویش: به رسم و 


گماشتن جاسوسان و آیین کشورداری / ۱۲۵ 


۳۱ 


گماشتن جاسوسان و آیین کشورداری 
باید که هميشه به همه اطراف جاسوسان بروند بر سبیل بازرگانان و 
تعانمان واضرفیاکاو قاری فروشان زود رویشاته وتات هرخه می شون یز 
می‌آرند. تا هیچ‌گونه از احوال خبری پوشیده نماند و اگر چیزی حادث گردد 
و تازه شود به وقت خویش تدارک کرده اید. چه. بسیار وفت بوده است که 
قالبان ۵ قطان و کماشتعان و اما ش مطالفت مخضسان: داشعه ال وس 
هک ی یس نو دای اس کرو راک زور 
وق برنشسته است و تاختن برده و ناآگاه بر سر ایشان شده و فرو گرفته و این 
عرم ایشا زا باطل کرده:و اگرپادشاه وا لشکزی بیگانه قمند نملخت ار 
کرده‌اند» همچنین او را آگاه کرده‌انده و اوکار حویش بساخته است و دفع آن 
کرده. و از حال رعایا همچنین خبر داده‌اند از نیک و بد. و پادشاهان تیمار ان 
بداشته‌اند چنانکه وقتی عضدالدّوله کرد. ۱ 


عضدآلدوله و قفاضی خاین 

از دیلمان وت پادشاهی بیذارتر و بزرکتر و پیش نین نز از عضدالد وله 
نبوده است؛ و عمارت دوست داشتی و بلند همّت و با سیاست بود. روزی 
مُنهیی به وی نوشست: بدان مهم که بنده را بذان فرستاده بود. چون از دروازهً 
شهر بیرون رفتم. گامی دویست رفته بودم. جوانی را دیدم برکران راه 
ایستاده. زرد چهره. و بر روی و گردن زخمها داشت. مرا بدید و سلام کرد. 
چون جوابش دادم پرسیدم: «چه ایستاده‌ای؟» گفت: (همراهی می‌طلبم تا 
به شهری روم که در آن شهر پادشاه عادل باشد و قاضی منصف.» گفتم: 
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«دانی که چه می‌گویی؟! پادشاه از عضدالدوله عادل‌تر خواهی. و قاضی از 
قاضي شهر ما عالم تر؟!» گفت: «اگر پادشاه عادل بودی و در کارها بیدار 
توخق»ها کم راست زو بودی عون حا کم راشتاور تست دانست که را دهاز 
غافل است. گفتم: «از غفلت پادشاه و نارا ار و چه دیدی؟» گفت: 
«قصّه من دراز وت ریز اوای شه نی کوداه گت ت.» گفتم: «البته با من 
بتوانی گفت.» گفت: «پس, رو تا راه به حدیث کوتاه کنیم.» 

چون در راه ایستادیم گفت: بدان که من پسر فلان مرد بازرگانم و سراي 
پدر من در این شهر به فلان محلت است. و همه کس پدر مرا شناسند که 
چون مردی بود. و دانند که او را چه مال و خواسته بود. در جمله پدرم فرمان 
یافت. و من چند سال به تماشای دل و عشرت و شرابخوارگی مشغول بودم. 
مگر مرا بیماریی سخت پدیدار آمد. چنانکه امید از زندگانی ببریدم؛ و در آن 
بیماری با خدای عرّوجل نذر کردم که اگر از اين بیماری برهم حجْ و غژر 
۳ برخاستم. و عزمٌ درست کردم که 
به حج روم و پس به غزو هر چه مرا بود ازکنيزک و غلام آزاد کردم و همه را 
زرو سرای و ضیاع دادم و به یکدیگر نامزد کردم؛ و دیگر هر چه مرا اسباب و 
ضیاع و مستغل بود. همه بفروختم. پنجاه هزار دینار زر حاصل کردم؛ و با 
خود اندیشیدم که این هر دو سفر که مرا در پیش است. پرخصر است. مرا 
صواب نیست این همه زر با خود بردد. : پس دل بر آن بنهادم که سی هزار ببرم 
و بیست هزار بگذارم. پس, رفتم دو آفتابةُ مسین بخریدم و در هر یکی ده 
هزار دینار کردم وگفتم: «اکنون این پیش که شاید نهاد؟» از همه شهر دلم بر 
فاضی الفضاة قرارگرفت. گفتم: «او مردی عالم و حاکم است. و پادشاه حون 
و مال مسلمانان بدو سپرده است و اعتماد کرده به هیچ حال مرا او خیانت 
نکند.» برفتم و این معنی با وی نرمک بگفتم. قبول کرد. خرّم شدم. 

شبگیری برخاستم و اين دو آفتابهُ زر به خن او بردم و به ودیعت بدو 
سپردم و روی به راه آوردم وه اسلام بکردم. و هم از مکّه و مدینه روی به 
دیار روم آوردم و با غازیان پیوستم و چند سال غزات می‌کردم. و در مصافی 
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در میان کافران گرفتار آمدی و چند جای مرا بر روی و گردن و بازو و ران 
جراحت رسید. و به دست رومیان اسیر گشتم و چهار سال دربند و زندان 
ایشان بماندم؛ و قیصر بیمار شد. همه اسیران را آزاد کرد. چون خلاص 
یافتم دیگر بان میان یاو گیان آمدم. و خدمت ايشان می‌کردم. چندانکه راه 
نفقاتی به ی آوردم؛ و دلم بدان قوی بود که بیست هزار دینار پیش قاضی 
بغداد نهاده بودم. بر امید آن برخاستم. ۱ ۱ 

پس ده سال به بغداد آمدم. دسث تهی و جامه خَلق شده و تن از رنج راه 
و بد داشتی نزار گشته. پیش فاضی رفتم و سلام گفتم و پیش او بنشستم و 
برخاستم. دو روز همچنین پیش او رفتم. چون با من هیچ نمی‌گفت. روز 
سوم پیش او رفتم و دیر بنشستم. چون خالی شد. نزدیک او رفتم و نرمک او 
را گفتم: «من فلائم پسر فلان. حح کردم و غزو کردم و مرا رنجها رسید و 
هرچه با خود بردم. همه از دست برفت و بدین حال که می‌بینی بماندم و بر 
یک حبّه قادری ندارم و مرا بدان دو أفتابة زر که پیش تو سوی چنین روزی 
نهاده‌ام, حاجت است.» 

قاضی از اندک و بسیار مرا هیچ جواب نداد و بدان راه نشد که «تو چه 
می‌گویی ؟ و با که می‌گویی ؟» برخاست و به حجره فرو شد؛ و من دل شکسته 
بازگشتم و از بد حالی و برهنگی که بودم. از شرم نه به خانة خویش 
می توانستم شد و نه به خانه دوستان و خویشان. شب در مسجدی می خفتم 
و روز در گوشه‌ای می‌بودم. قصّه دراز چه کنم! دوبار با او این معنی بگفتمی 
هیچ جوات نداد. روز هفتم دیگر بار سخت‌تر بگفتم. مراگفت: «تو را ماخولیا 
رنجه می‌دارد و مغز تو از گرد تج راه خشک شده است و هذیان بسیار 
می‌گویی. نه من تو را شناسم و نه از اینکه تو می‌گویی خبر دارم؛ ولیکن نام آن 
مرد که می‌بری, او جوانی نیکو روی بود. و آبادان و ترو تازه و ملبّس.» 

گفتم: «ای قاضی من آنم و از بدداشتی چنین نزار و زردم و از جراحتها 
روی من چنین زرد شله است اشتا0 ۱ کته (برخیز و صداع مده. 
برخیز و بسلامت برو.» گفتم: «ای قاضی» مکن. از خدای بترس که بعد از این 
جهان جهانی دیگر هست. هر کاری را ثوابی و عقابی هست.» گفت: «مرا 
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رنجه مدار.» گفتم: داز آن پیست هزان دو تو-را و ی 
گفتم: «ای قاضی, از آن دو آفتابه یکی توراء حدرلا و طیبه یکی به من باز + که 
سخت درمانده‌ام و با این همه از زاقرار خویش تبرای محکم .5 کنم به گواهي 


عدول, که مرا بر تو هیچ دعویی نیست.» 


قاضی گفت: «تو را دیوانگی رنجه می‌دارد. و گرد آن می‌گردی که بر 
دیوانگی تو حکم کنم و بفرمایم تا تو را در بیمارستان کنند و دربند کنند. تا 
جان داری از انجا رهایی نیابی.» 

بترسیدم و بدانستم که در دل کرده است که زر من پاک ببرد» و هرچه او 
حکم کند. مردمان بر آن بروند. نرمک برخاستم و از پٍ پیش او بیرون آمدم و با 
خویشتن این مثل می زدم که گفته‌اند: «چون گوشت گنده شود به نمک علاح 
توان کرد. چون نمک گنده شود او را به چه علاج کنند؟» همه داوریها به 
قاضی درست شود. چون قاضی بیداد کند» کیست که از قاضی داد بستاند؟ 
اگر عضدالدوله دادگر بودی» بیست هزار دینار من در دستِ قاضی نبودی و 
من چنین گرسنة دو روزه نبودمی و طمع از مال و شهر خویش نبریدمی! 

چون مُنهی ماجرای احوال از او بشنود» دلش بر او بسوخت. گفت: «ای 
آزادمرد» همه امیدها از پس نومیدی است. دل در خدای بند که خحدای 
عروجل کار بندگان رات ۳ پس او را گفت: «مرا در اين دیه دوستی 
است آزادمرد و مهمان دوست. من به دیدار او می‌روم و مرا با تو سخت 
خوش افتاده است. مساعدت کن تا امروز و امشب به خانه ان دوست باشیم 
تا فردا خود چه دیدار آید.» او را برد تا به در خحانة ان دوست؟ و ماحضر 
چیزی بخوردند؛ و مُنهی در خانه‌ای شد. و این حال بر کاغذ نوشت و به 
یکی روستایی داد که «در سراي عضدالدّوله رو و فلان خادم را خواه» و این 
تبشعه بدونده که فلا فرستاده اشت: باید که در تعال ابرستانن وتعواب 
بیاوری.» 

چون قاصد برفت و نوشته به خادم داد. خادم» در وقت. به عضدالدّوله 
رسانید. چون عضدالدوله بخواند» انگشت به دندان گرفت و در حال کس 
فرستاد و گفت: «خواهم که نماز خفتن» این مرد را پیش من آری.» این مُنهی 
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او راگفت: «برخیز تا به شهر رویم که عضدالدّوله مرا و تو را خوانده است. و 
این قاصد فرستاده اوست.» گفتم: «خیر هست؟» گفت: «جز خیر نباشد. مگ 
آنچه تو با من در راه می‌گفتی» دیوار بشنید و به سمع او رسانید؛ و اومید 
چنان دارم که اکنون تو به مقصود رسی و از این مشفت برهی.» برخاست و 
ارف را پر عضد الذ وله برد. 

عفیل اند وله جای عالی کرد افرال اوباز پرسیه لو اواول تا ار 
چنانکه بود. با عضدالدّوله بگفت. عضد را دل بر او بسوخت وگفت: «اکنون 
اف کار شیک کش افتاده است هن راو از اه امه یه 
کار مرا می‌باید کرد+ که حدای عروجلّ این مرزبانی مرابه سوی آن داده است 
تا مرزها را نگاه دارم و نگذارم که کسی را رنجی یا زیانی رسد از کسی بلکه 
از قاضی. که من او را بر حون و اموال مسلمانان گذاشته‌ام و گماشته و اجرا و 
مشاهرة او می‌دهم. تا او به راستی شغل مردمان می‌گذارد به حکم شرع؛ و 
میل و محابا نکند و رشوتی نستاند. و در داژالملک من این رود از مردی 
عالم و نیز جایهای دیگر از گماشتگان و حاکمان جوان و متهوّن نگ چه 
خیانتها رود! 

و در ابتداء این قاضی مردی درویش و صاحب عیال بود؛ و این قدر 
مشاهره که او را فرموده‌ا چندان است که کفاف او باشد؛ و امروز در بغداد و 
ناحیت چندین ضیاع و عقارو باغ و بوستان و مستفل و سرایها دارد. و تجمّل 
و متاع خانه‌اش را خود حذی نیست؛ معلوم است که اين همه نعمت از آن 
قدر مشاهره نتوان ساخت. پس درست گشت که این همه از مال مسلمانان 
ساخته است.» پس روی سوي این مرد کرد و گفت: «خوش نخورم و خوش 
نجُسبم تا تورا به حيٍ خویش نرسانم. برو و نفقاتی از خزينهٌ ما بستان و از این 
شهر برو» به اصفهان رو و پیش فلان کس می‌باش. و ما بنویسیم تا او تو را 
نیکو می‌دارد. تا آنگاه که تورا از او طلب کنیم.» پس دویست دینار زر و پنج 
پاره جامه بدو دادند و هم در شب. او را سوی سپاهان گسیل کردند. 

پس همه شب تا روز» عضدالدّوله می‌اندیشید که چه چاره کنم تا این مال 
از دست قاضی بیرون کنم. با خویشتن گفت: «اگر به زور و سلطنت قاضی را 
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بگیرم و برنجانی او به هیچ حال معترف نشود و مقر نیایده و خیانت بر 
خویشتن درست نکند. و این مال در تهلکه افتد و مردمان نیز مرا در زبان 
گیرند که "عضد مردی پیر و عالم و قاضی را به طريق محال می‌رنجاند" و اين 
زشت نامی به همه اطراف بپرا کند. مرا تدبیری می‌باید کرد که این خیانت بر 
قاضی درست گردد و این مرد به مال خویش رسد.» 

چون براین حدیث یک دو ماه برآمد. قاضی نیز اثر خداوند زر هیچ جای 
لته کف تست هزار دینار بردم؛ ولیکن یک سالی دیگر صبر کنم تال 
که از کسی خبر مرگ او شنوم. چه. بر آن حال که من او را دیدم او خود زود 
میرد.) 

پس چون بر این سخن دو ماه بگذشت. روزی گرمگاه به وقت قیلوله 
عضد کس فرستاد و قاضی را بخواند و با او خلوت کرد و گفت: «ای قاضی. 
دانی که تورا از بهر چه رنجه کرده‌ام؟» گفت: «ملک بهتر داند.» گفت: «بدان که 
عاقبت اندیش شده‌ام و در این تفکُر و سودا خواب از چشم من رمیده است 
که بر اين دنیا و مملکت دنیا معوّلی نیست و نه بر این زندگانی هیچ اعتماد 
است. از دو بیرون نیست: یا مّلک جویی از گوشه‌ای برخیزد و اين پادشاهی 
از دست ما بیرون کند. چنانکه ما از دست دیگری کردیم -و بنگر تا چه 
رنجها به من رسید تا من یک راه چنین راست توانستم نشست و یا فرمانٌ 
حق در رسد و ما را ناگاه از این تخت و مملکت جدا گرداند به ناکام. و 
هیچ کس را از مرگ چاره نیست. و این روز عمرّ روزنامه ماست: اگر نیک 
باشیم و با خلق خدای نیکویی کنیم. تا جهان و مردم باشند. از ما به نیکویی 
یاد کنند و ثنا گویند و فردا به قیامت رستگاری يابیم و در بهشت رویم؛ و اگر 
بد باشیم و با بندگاٍ خدای بدی کنیم. تا قيامت نام ما به زشتی برند. و هرگاه 
که از ما یاد کنند بر ما لعنت و نفرین کنند. و فردا گرفتاری باشد و جای ما در 
دوزخ بُوّد. پس آنچه ممکن گشت. جهد بندگی می‌کنيم و انصافب خلق 
می‌دهیم واحسانی می‌کنیم.» 

«ولیکن مقصود من از این گفتن با تو آن است که در سرایّ جماعتی اطفال 
و عررات دارم و کار پسران خوارتر است. که ایشان همچو مرغی پرنده 
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باشند. از اقلیمی به اقلیمی توانند شد. حال این سرپوشیدگان بتر که بیچاره 
باشند. و من امروز می‌توانم که در حقٍ ایشان اندیشه‌ای کنم. و فردا شاید که 
مرگ فرا رسد و یا دولت را گردشی باشد. و خواهم که با ایشان نیکویی کنم؛ 
نتوانم کرد. 

و امروز در همه مملکت من چندانکه می‌اندیشم. از تو پارساتر و خدای 
ترس تر و کوتاه دست‌تر و با دیانت و امانت‌تر مردی نیست؛ و می‌خواهم که 
دوبار هزار هزار دینار زر نقد و جواهر به ودیعت ون بنهم چنانکه من 
دانم و تو و خدای عروجل. واگرفردا روز حالی باشد و کارایشان به جایی 
رسد که به قوتِ روز درمانند» در سر ایشان را بخوانی چنانکه هیچ‌کس 
نداند» و بر ایشان قسمت کنی» و هریکی را به مردی دهی تا پرده ایشان 
دریده نشود و نان‌خواه حلق نشوند. و تدبیر اين کار آن است که در سرای 
خویش. در حجره‌های درونی خانه‌ای اختیار کنی و در آنجا زیرزمینی از 
خشتِ پخته محکم بسازی. چون تمام گردد مرا خبر دهی تا من بفرمایم 
شبی بیست مرد خونی را که قتل بر ایشان واجب است. از زندان به در آرند 
و این مال بر پشت ایشان نهند. به سرای تو آرند و در آن زیر زمین بنهند» و در 
سردابه برآرند و با ز گردند؛ و همه را بفرمایم تا گردن بزنند تا پوشیده بماند.» 

قاضی گفت: «فرمان بُردارم و آنچه ممکن گردد. در این خدمت. به جای 
آرم.» پس ملک خادمی را رمک در گوش گفت: «برو به خزینه و دویست 
دینار زر مغربی درکیسه‌ای کن و زود بیار.» 

چون زر بیاورد. عضد بستد و پیش فاضی نهاد که «اين دویست دینار 
است. در وجه زیر زمین کن و اگر تمام نباشده ین قدر دیگر بفرستم.» قاضی 
گفت: «الْه له ای مَلک» من این قدر خدمت اگر از زر حویش کنم؛ بس کاری 
نباشد!» عضد گفت: «شرط نباشد که تو از جهت مهمّاتِ من زر حویش خرج 
کنی. که زر تو حلالی است. این کار را نشاید. جهد ان کند تا بدانچه بر او 
اعتماد افتاده است. به حای آرد. همه خدمتی کرده باشد.» قاضی گفت: 
«فرمانٌ ملک راست.» 

این دویست دینار در آستین نهاد و از پیش مَلک بیرون آمد» بر صفتی که 
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از شادی در پوست نمی‌گنجید. با خود گفت: «به پیرانه سربخت و دولت مرا 
دوست گرفته است. و خان و مان من پر زر خواهد شد. و همه روزی من 
خواهد بود. اگر ملک را حالی افتد. نه کس بر من قباله‌ای دارد. همه با من و 
دانگی از من باز نتوانست ستد. ملک که مرده باشد يا کشته. از من کی چیزی 
تواند ستد؟» و عمارت سردابه به تعجیل بکرد و در مدّتِ یک ماه زیرزمین 
بپرداخت سخت محکم و نیک؛ و برخاست و به سراي عضد شد نماز 
ی ۲ 

عضد او را حالی پیش خویش خواند و گفت: «بدین وقت به چه 
آمده‌ای؟» گفت: (خواستم که ملک را معلوم گردانم که زیرزمینی چنانکه 
فرموده بود تمام گشت.» عضد گفت: «چنین خواهم. و من دانستم که تو در 
فارغ کردی؛ و آنچه با ت و گفته‌ام لحظه‌ای از انديشة آن خالی نیّم: از آن مبلغی 
که مسمّی کرده‌ام هزار هزار و پانصد مزار مد شده است از زر و جواهی 
پانصد هزار دینار دیگر درمی‌باید. و چندین جامه وعود و عنبر و مشک و 
کافور و هر چیز در وجه این نهاده‌ام؛ و در آیندگی زمان تا زمان بیّاعان زر 
آورند. و دراين یک هفته تمام گردد آنگاه به یکبار آنجا برند؛ و من فردا شب 
اندازمی و ببینم تا چگونه امده است؛ و نخواهم که تو از هیچ تکلفی کنی. که 
در وقت بازخواهم گشت.» و قاضی را کسیل کرد و در وقث قاصدی را به 
اصفهان فرستاد تا خداوندٍ زر بیاید. 

دیگر شب. نیمشبی, به سرای قاضی رفت و آن سردابه بدید و بپسندید و 
قاضی را گفت: «باید که تو روز سه‌شنبه پیش من آیی تا آنچه مُعَدٌ شده 
ات اس که گفت: «چنین کنم.» و چون از سرای فاضی بازگشت. خزینه‌دار 
را فرمود تا صدو چهل آفتابه رزر در خانه‌ای بنهند» و سه قرابه پر مروارید و 
جامی زژین پر یاقوت کنند و جامی پرلعل و جامی پر فیروزه همه بر آفتابه‌ها 
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چون خزینه‌دار از این بپرداخت» روز شنبه, مرد دو آفتابه زر فرا رسید. 
عضلٌ قاضی را بخواند و دست او گرفت و در آن خانه برد که آن مال نهاده 
بود. قاضی که آن آفتابه‌ها بدید و جواهی خیره بماند. عضد گفت: «در این 
هفته» نیمشبی» گوش به آمدن اين مال همی دار.» پس. از آن خانه بیرون 
آمدند؛ و قاضی بازگشت و از شادی دل اندر برش همی پرید. 

دیگر روز عضد خداوند دو افتابه را گفت: خواهم که هم‌اکنون پیش 
قاضی روی و او را بگویی که «من مّتی صبر کردم و حرمت تو نگاه داشتم و 
بیش از این احتمال نخواهم کرد. و همه شهر دانند که مرا و پدر مرا چه مال و 
عم بود و بر قول من به همه جایگاه گواهی دهند. اگر زر من بدهی فبها و 
شمه و الا هماکنون پیش عضدالدّ وله وم و از تو تلم کنم و آن بی حشمتی 
بر سر تو آرم که جهانیان از تو عبرت گیرند». بنگر تا چه جواب دهد. اگر زرت * 
باز دهد. همچنان با پیش من آی و اگر ندهد. چنانکه رود مرا خبر ده. 

اتود پییی تاش رف و تا درک ان سکن شم زا او یکرت 
قاضی اندیشید که «اگر اين با من تشنیع کند و پیش عضدالوله زود. عضد 
در کار من به شبهت افتد و آن مال به خانة من نفرستد؛ آن صواب‌تر که مال 
بدو بازدهم که آخر به همه حال, صدوپنجاه آفتابه زر با چندان جواهر بهتر 
از دو آفتابه زر.» جوانمرد را گفت: «زمانی صبر کن. که من در همه جهان تو را 
می‌جویم»» چون زمآنی بود. برخاست و در حجره‌ای شد و او را در خواند و 
در کنارش گرفت و گفت: «تو دوست و دوستزاده منی و مرا به جایگاه 
فرزندی؛ و من آن همه از بهر احتیاط می‌گفتم. و از آن وقت باز تو را می‌طلبم. 
الحمدلُه که تو را باز دیدم و از این عهده بیرون آمدم. زر تو همچنان 
برجاست.» برخحاست و هر دو آفتابه پیش آورد و گفت: «اين زر تو هست؟» 
گفت: «هست.» گفت: «اکنون هرکجا خواهی رو.» جوانمرد بیرون آمد. و دو 
مرد حمّال را در اي قاضی برد و آقتابه‌ها برگردن ایشان نهاده و همچنان 
می‌برد تا به سرای عضدالدّوله. ۱ 

و عضد بار داده بود و همه بزرگان دولت حاضر بودند که این مرد پیش 
آمد با دو آفتابه» و حدمت کرد و آفتابه‌ها در پیش عضد بنهاد. عضد را 


۴ /گزیده سیاست‌نامه 


خنده برافتاد و گفت: «الحمدله که تو به حق خویش رسیدی و خیانت بر 
قاضی درست شد؛ و تو چه دانی که ما چه تدبیرها و اندیشه‌ها کردیم تا تو زر 

۷ خویش یافتی؟» بزرگان پرسیا ند. عضد ماجرای جوانمرد و انچه او کرده 
بود باز گفت. همه به تعح فرو ماندند. پس حاجب بزرگ را بفرمود که 
تیس ‏ ت هک من آر.» 

۲۴۰ ی اند اي یی رگا کرد انس کم 
یک انا ایشتاده و آن هر کی افتان در پیش عضد نهاده. گفت: رآه بسوختم.) 
دانست که هر چند عضد با اوگفت و نمود. از جهت این دو افتابه بوده است. 

۳ پس عضد او را گفت: «مردی پیر و عالم و حاکم باشی و به لب گور رسیده؛ 
این خیانت کنی و در امانت زنهار خوری, از دیگران چه چشم می‌باید 
داشست ؟! معلوم گشت هر چه داری و ساخته‌ای از مال مسلمانان است و از 

۶ رشوت. بدین جهان جزای تو بدهم و بدان جهان از خدای مکافات‌یابی. و از 
جهتِ انکه مردی پیری و عالم جان تو به تو بخشیدم؛ اما مال و ملک تو 
خزینه راست.» و هر مال و ملکی که داشت. از او بستد» و نیز هرگز او را عمل 

۹ و شغل قضا نفرمود. و آن دو آفتابهُ زر همچنان بدان جوانمرد بداد. 


۱- برسبیل: به عنوان. به شکل. ۲- سیّاحان: جهانگردان. * پیژزی فروش: فروشندة 
پیرزی. «پیرزی» متاع کالای پست؛ مخثف پیروزی (؟) نکلفت‌نامه. «دارک» خرده ریز معنی کرده 
است (ص ۳۴۹). ۴ تدارک: دریافتن. ۵ والیان: جمع فارسی والی فرمانروا 
|| مُقَطعان: تیولداران. نک ۰۱/۱۰ || عصیان: نافرمانی. تکاله اند یله 
۷-برنشستن: سوار اسب شدن. ||ناآگاه: غفلعاٌ ٩‏ بساخته است: تدارک دیده است. 
۰ تیمار داشتن: غمخواری. به انديشه چیزی بودن. ۲ عضدالدوله: لقب مغیث 
این فتاخسرو ابوشجاع بن رکن الدوله حسن پادشاه مقتدر سلسله آل بویه. او هم ادیان و 
مذاهب را محترم می‌شمرد و فقرای آنان را مورد رافت قرار می‌داد. وی شیعی مذهب بود و از 
آثارش بند امیر در فارس است. جنازهٌ عضدالدّوله را در جوار حرم علیع بن ابی‌طالب به خاک 
سپردند. متنتی شاعر عرب قصایدی در مدح او سروده است..| | دیلمان: نام مردم بومی قدیم 
ناحیه‌ای به همین نام. دیلم يا دیلمان در اصل به قسمت کوهستانی ولایت گیلان. بين ساحل 
خزر و قزوین اطلاق می‌شده و با فتوحات دیلمیان بعضی از نواحی مجاور را نیز در برگرفته 
چنانکه در دوره اقتدار آل بویه در قرن چهارم هجری ولایت دیلم همه گیلان و نیز طبرستان و 
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جرجان و قومس را شامل می‌شده است. قوم دیلم به سربازی و سلحشوری معروف بوده‌اند. 
بسیاری از نویسندگان قدیم یونان و روم با نام دیلمیان آشنا بودند. به قول بعضی از مأخذه 
دیلمیان هیچگاه به فرمان شاهان ایرانی نبودند» بلکه به عنوان سرباز مزدور خدمت می‌کردند. 
دیلمیان مثل مردم طبرستان سالها در مقابل لشکریان اسلام مقاومت کردند. و مدتها پس از 
انقراض سلسلهٌ ساسانی» همچنان به آیین قدیم خویش باقی ماندند با آنکه مسلمین چندین بار 
به آنجا لشکر کشیدند. نتوانستند تمام آن را مس-حْر سازند. به همین جهت. دیلم پناهگاه امنی 
برای مخالفان خلفای عبّاسی گردید. در قرنهای اوّل و دوّم و اوایل قرن چهارم هجری دیلم جزو 
قلمرو جستانیان بود که با علویان طبرستان روابط دوستانه داشتند. در زمان ناصرکبیر (امارت: 
۵ با ۳۰۴-۲۳۰ ه ق)» از سلسلهٌ علویان طبرستان بود که بسیاری از دیلمیان بین شمال 
سفیدرود و آمل به اسلام (آیین‌زیدیّه) در آمدند. معروفترین سلسله‌ای که از میسان دیلمیان 
برخاست. سلسلهٌ آل بویه بود. زنان دیلم مانند مردان کار کشاورزی می‌کردند و گویند در ادارة 
کارها با مردان برابر بوده‌اند. دیلمیان در مرگ کسان خود و حتی در گرفتاریهای شخصی سخت 
بیتابی و زاری می‌کردند. معرّالدولة دیلمی در ۳۵۲ ه ق نوحه‌سرایی عمومی را برای امام حسین 
در بغداد رواج داد و همین امر اساس عزاداری ماه محرم به این صورت گردید. وضع مستحکم 
دیلم و تمایلات مردم آنجا توجه حسن صبَاح را به جانب دیلم جلب کرد. وی ابتدا مبلغان خود 
را به آن ناحیه گسیل داشت و سپس در ۴۸۳ هق قلعة الموت را تسخیر کرد. بعدها مرتفعات دیلم 
کمابیش زیر تسلّط سلسله کارکیائیان گیلان شرقی (بیه پیش که مرکزشان در لاهیجان بود؛ قرار 


گرفنت: ۴ منهی: خبردهنده. جاسوس. ۳ برفتم... گشت 2 بروم هن کر 33: 
۴- * رو... کوتاهکنیم: حرکت کن تا با سخن گفت ره کوتاهبه نظر آید. ۰ ۰ ۲۵ ایستادن؛ 
اقدام و شروع کردن به کاری - قیام عربی. ۷ در جمله: القصّه. کوتاه سخن. || فرمان 
یافت: مُرد» درگذشت. ۸ تماشا: در اینجا به همان معنی «تماشی» به کار رفته» و 
مقصود مماشات و همراه آمدن با دل و هوای دل است. ۰ برَهم: رهایی یاب مضارع از 
مصدر «رستن». || غو: جنگ با دشمن دین» جنگ. ۲ درست کردم: ثابت کردم. 


۴ ضیاع: زمینهای زراعتی. نک ۱۲/۹. ۵ مستغل: زمین غلّه خیز. نک ۰۱۶۲/۱۱ 

۰ قاضی القضاة: رئیس قاضیان» قاضی اعظم. ۳ شبگیر: صبح زود. || ودیعت: 
امانت» ودیعه. ۴ مکه: شهر معروف و قدیمی عربستان سعودی در حجاز نزدیک 
دریای سرخ که به وسیلةٌ بندر جذه به دریا مربوط می‌شود. اين شهر زیارتگاه و قبلهٌ مسلمانان 
جهان است. هرسال مسلمین برای انجام مناسک جح در ماه ذیحجةالحرام بدان جا سفر می‌کنند. 
بازار مشهوری به نام عکاظ داشت. فتح مکّه در سال هشتم هجری افاق افتاد. (فم). || مدینه: 
یکی از شهرهای عمده عربستان و دومین شهر اسلامی از جهت عظمت و تقلاس. واقع در شمال 
شرقی مکّه در ناحيهٌ حجاز. نام اصلی این شهر بثرب بوده؛ ولی پس از هجرت رسول اکرم به نام 


مدینةالنبی يا مدينة طیّبه و يا به اختصار مدینه خوانده شده است (فم). ۵- روم: نام 
امپراطوری وسیعی در جهان باستان. نک ۰۲۴۰/۱۵ || غازیان: جنگجویا ج غازی. || غُزات: 
جنگ کردن با دشمن دین. || مصاف: (ج مَصَف)» ززشگاه در فارسی در فعتی جنگ و مقر واه 
کار می‌رود و به «ها» نیز جمع بسته می‌شود: «رسیار جنگها کرده بودی و مصافها شکسته.» 
(همین کتاب). ۹ یاوگیان: لشکر بی‌سردار و غیرمنظم. چریک. ۰ نفقات: 
خرجهاء هزینه‌ها. ۲ خلَنَ: کهنه ژنده (جامه). ۵۳-بد داشتی: بدگذرانی, گذران 
تال ۵- خالی شد: خلوت شد. ۸- قادری: توانایی. از «قادر» + یاء مصدری. 
| اسوی: برای» جهت. ۳-شد: رقت: ۴- # قصه دراز چه کنم: چرا قضه را دراز 
کنم؟ ۵ ماخولیا: (از «ملانخولیابی یونانی به معنی خلط سیاه) مالیخولیا: عارضه‌ای 
عضصی با ان فرام فان و ام هر ماس .دماین ابه‌پوقینه 
کنایه از کسی که جامه نیکو و پاکیزه بپوشد. ۰ ۷- صداع: دردسر. ۲ عقاب: 
مجازات عقوبت. ۰ ۷۴-حلالاً و طیباٌ: حلال و پاکاست. ۰ ۷۵-* ازاقرار خویش... 
بکنم: به اقرار خود از ادعایم (قرضی که داده‌ام) کاملاً چشم بپوشم. || تبری کردن: چشم پوشیدن 
و صرف‌نظر کردن ابراء. ۶ عدول: گواهان عادل. ج عدل. ۰ پاک: قید مقداره 
تماما کل ٩‏ دیه: ده. ۲یا ایت ندید آیک: | مشق غزای تاره 
غذای موجود بی‌تدارک قبلی. | | او را: جوان را. ۲ سمع: گوش. ۵ خالی 
کرد: خلوت کرد. ۸ به سوی آن: برای آن» محض آن. ۹ بلکه: حتی, به 
خصوص. |اکه: زیرا که (کهُ تعلیل). ۰ اجرا: مقزری» مستمزی. ۱ مشاهره: 
شهریّه» اجرت ماهانه. || می‌گذارد: بگذارد انجام دهد. ۲ محابا: پرو» ملاحظه از 
ممحاباة عربی. || دارالملک: پایتخت. ۶ -کفاف: معاش بی‌نیاز کننده. 

۷ ضیاع: زمینهای زراعتی ج ضیعه. | | عقار: ملک آب و زمین. || مستغل: زمین غلّه خیزه 
خانه و کاروانسرا و دکان. ۱اتجّل: جاه و ثروت. دم و حشم خودآرایی. 

۱ نخسیم: نخوایم. | | نفقات: هزینه‌ها. ۲۳ اصفهان: یا سپاهان» از شهرهای 
تاریخی ایران واقع در غرب قسمت مرکزی. ملکشاه سلجوقی به اقامت در اصفهان علاقه فراوان 
داشت. این شهر در قرن ششم هجری از دست اسماعیلیّه آسیب دید. اکنون مرکز استان اصفهان 
انیت ۶ سلطنت: چیرگی. ۸ درست نکند: مقزر ندارد. مسلم نداند. 
| | تهلکه: نابودی» تلف شدن. || در زبان گرفتن: کنایه از بدگویی و سخن گفتن در غیاب کسی. 
۹ محال: بیهوده و بی‌سبب, به دروغ. ۶ گرمگاه: وقت ظهر. || قیلوله: خواب 
نیمروز. ۹ سودا: آرزو» هویء میل شدید. ۰ معوّلی: اعتماد اتکا. (یاء آن 
مصدری است). ۱ ملک جوی: ملک جوینده. ۳ یک راه: یک بار. 

۵ روزنامه: دفتر وقایع روزانه» نزدیک به معنی کارنامه. ۳ عورات: زنان و 


همسران. ج غووتتا: | ]ورن اسان ۴ سرپوشیدگان: زنان. ۰ دوبار 
هزار هزار دینار: دو میلیون دینار. ۱-حال: کنایه از حادئهٌ مرگ. ۷ خونی: 
قاتل. ۹- برآرند: بپوشانند» تیغه بگیرند. ۴ تمام نباشد: کافی نباشد. 
۶ مهمّات: کارهای مهم و بزرگ. ج مهمّه. ۰ ۱۷۷-#کنّد... به جای آرد: هر دو فعل امر 
تفت ۳- # نه کس... دارد: کس از من شاله و سندی ندارد. ۷ پرداختن: 
تمام کردن. ۹-حالی: فور دردم. ۲ بجد: جدّی. کوشا. 
۴ هزار هزاروپانصد هزار: یک میلیون و پانصد هزار. || مُعَذ: آماده مهیّا. ۵ عود: 
چوبی دارای دود خوشبو. | | عنبر: ماده‌ای خوشبو که از روده یا معدهٌ ماهی عنبر 02010۵101 گرفته 
می‌شود. || مشک: ماذه‌ای خوشبو که از نافةٌ آهو به دست می‌آید. ۶- کافور: ماده 
معطر سفید که از برخی گیاهان از قبیل ریحان و بابونه تهیّه می‌شود. || آیندگی: آینده. | | بیّاعان: 
ج بیّاع»فروشنده.دلال خربدوفروش. ۸ عه: خانه.جای. . ۶ نخواهم... 
کنی: نمی خواهم که برای پذیرایی چیزی آماده کنی. تی تتشتان: 
۵ قرابه: شيشه شراب ظرف شیشه‌ای. ۸ بیرداخت: فارغ شد. 
۵ - احتمال: در قدیم غالباً به معنی بردن و تحمّل کردن به کار می‌رفته است. سعدی گوید: 
ترک احسان خواجه اولی‌تر کاحتمال جفای بژابان (اقبال). 
۶ ۲ فبها و نعمه: بسیار خوبت؟ در کلیله و دمنه نیز آمده بدین‌سان: «اگر به خوریشتن نزدیک 
نشستی و از این اقدام اعراض نمود. فبها و نعمت.» اصطلاحی است که در جواب جمله مشروط 
به کار می‌رود مثل این که بگوییم: «اگر این کار را کردی که بسیار خوب.» گاهی فقط «فبهاء گفته 
می‌شود. ضمیر موّن در «فبها» به جای فعلة يا خصلة و امثال آن است. (ا زکلیله و دمنه مصحح 
مسجتبی مسینوی و تعلیقات قابوسنامه از دکتر یوسفی» ص ۴۵۷)- ۱ تشنیع: 
زشتگویی. ۲-شبهت: شبهه شک و تردید. سوءظن. ۵-زمانی بود: زمانی 
1 ۳ بار دادن: اجازه شرفیابی دادن. ۶ درست شد: ثابت و محقّق 
نط ۲ هرچند: هر چه. ||انمود: ظاهر کرد نشان داد. ۴ زنهار خوردن: 


خیانت کردن» عهد شکستن. ۸ نیز: دیگر. 
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سلطان محمود و قاضی نادرست 


مردی در راه قصه‌ای به سلطان محمود داد که: دو هزار دینار در کیسه‌ای 
ديباي سبز» سربسته و مهر نهاده, در پیش فاضی شهر به ودیعت نهادم و 
خود به سفری رفتم. و آنچه با خود برده بودم دزدان در راه هندوستان از من 
بستدند و آنچه به دست فاضی نهاده بودم از فاضی بازستدم. چون به خانه 
آوردم سرکیسه باز کردم: پر درمهای مسین یافتم. به قاضی بازگشتم که «من 
کیسه‌ای پُرزر پیش تو نهادم اکنون پر مس می‌يابمی چگونه باشد!) گفت: «تو 
به وقت سپردن هیچ زر مرا بنمودی» یا زر برسختی يا شمردی؟ کیسه‌ای 
سربسته و مهر نهاده به من اوردی و همچنان باز بردی. و به وقت باز دادن از 
تو پرسیدم که "این کیسه کیسة تو هست و این بند مُهر تو هست؟" گفتی: 
"هست.". و به سلامت ببردی. اکنون به خشک ریش آمده‌ای!» ال له ای 
ملک عادل به فریادٍ بنده رسی که بر تایی نان قادری ندارم. 

سلطان محمود از جهت او رنجه دل گشت و گفت: «دل فارغ‌دار که تدبیر 
زر تو بکنم. برو آن کیسه پیش من آور.» مرد برفت و آن کیسه پیش محمود 
برد. هر چند گرد برگرد کیسه نگاه کرد هیچ نشان شکافتگی نیافت. آن مرد را 
گفت: «کیسه همچنین پیش من بگذار و هرروز سه من نان و یک من گوشت 
و هر ماه ده دینار از وکیل ما می ستان, تا من تدبیر زر تو بکنم و تو بی برگ 
نباشی.» 

پس روزی محمود آن کیسه را؛ نیمروزی وقت قیلوله؛ پیش نهاده بود و 
انديشه برگماشته که چون تواند بود؟ آخر, دلش فرارگرفت بر آنکه ممکن 
باشد که این کیسه را شکافته باشند و زر بیرون کرده و رفو کرده. مِعَرّمه‌ای 
داشت توزی مُذهّب نیکو طرایف بر روی نهالی او کنده. نیمشبی برخاست 
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و از بام فرود آمد. کارد برکشید و چند یک گزی از اين مقَرّمه ببرید و باز جای 
شدء و سپیده‌دم برخاست و از بام فرود آمد و سه روز به شکار رفت. 

و فزاشی بود خاص. که خدمت این حجره کردی. بامداد. به سر نهالی 
شد تا بروبد» مقرمه را دید چند یک گز دریده» راست بر میانه. بترسید. و از 
بیم گریه بر او افتاد. در فزاشخانه فرزاشی بود. او را بدید چنان گریان؛ گفت: 
«چه بوده است؟» گفت: «کسی بر من ستیزه داشته است. در خیشخانه رفته 
است و مقرمهٌ سلطان مقدارگزی بدریده؛ اگر چشم سلطان بر آنجا افتد» مرا 
بکشت:» کنت: «جز تو هیچ کس دیده است؟» گفت: «نی.» گفت: «پس. دل 
مشغول مدار که من چارة آن بکنم و تورا بیاموزم. سلطان سه روزه به شکار 
رفته است؛ و در این شهر رفوگری است. کهُل مردی» و دوکان به فلان برزن 
دارد. و احمد نام است. و در رفوگری سخت استاد است. و رفوگرانی که در 
این شهرند همه شا گردان وی‌اند. این مقرمه پیش او ب چندانکه مزد خواهد 
ان ادن عامجا درا روکد آعا رز 
کرده‌اند.» 

این فراش» در وقث. آن مقرمه را در ازاری پیچید و به دوکان احمد رفاء 
برد و گفت: «ای استاد. چه خواهی که اين را چنان رفو کنی که هیچ کس نداند 
که اینجا دریده بوده است؟» گفت: «درّستکی نیم دینار.» گفت: «درستی به 
دک دیناری بستان و هر استادیی که بدانی در این ببه جای آور.» گفت: 
«سپاس دارم دل فارع دار.» درستی به سنگ دیناری به وی داد و گفت: «زود 
می‌باید.» گفت: «فرداء» نماز دیگ بیا و ببر.» 

دیگر روز به وعده رفت. مقرمه پیش وی نهاد چنانکه او به جای نیاورد 
که ها و زینو بوداست فاهی قا وت تشون یت برد و در روی نهالی 

چون محمود از شکار باز امد نیمروزی در خیشخانه شد تا بخسبد. نگاه 
کرد. مقرمه درست دید. گفت: «اين فزاش را بخوانید.» چون فزاش بیامد. 
گفت: «اين مقرمه دریده بود. که درست کرد؟» گفت: «ای خداوند. هرگز 


ندریده بود؛ دروغ می‌گویند.» گفت: «ای احمق» مترس که من دریده بودم. مرا 
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در این مقصودی است. راست بگ و که این رف و که کرده است. که به‌غایت نیک 
کرده است.» گفت: «ای خداوند فلان رفوگر.» گفت: (هم اکنون خواهم که 
این رفوگر را پیش من آری و بگویی که تو را سلطان می خواند. مبادا که 
اندیشه‌مند شود. ۱۳۶۱۹ چون در 
سرای "مد پیش من آرش ِ( 

فزاش دوید و رفوگر را پیش محمود ود رفوگر که سلطان راب بدید» تنها 
نشسته» بترسید. سلطان را که چشم بر او افتاه گفت: «بیا استاد.» لش او زا 
گفت: «اين مقرمه تو رفو کرده‌ای؟» گفت: «آری.» گفت: «سخت استادانه 
کرده‌ای.» گفت: «به دولت خداوند نیک آمده است..» گفت: «دراين شهر هیچ 
کس از تو استادتر هست؟».گفت: انی.» گفت: (از تو سخنی پرسم. راست 
بگوی.» گفت: «با پادشاهان هیچ بهتر از راستی تست کت تقو در اد 
شش هفت سال هیچ کیسة ديباي سبز رف و کرده‌ای به خانهٌ محتشمی ؟» گفت: 
۰ گفت: «کجا؟» گفت: «به خانة فاضی شهن و دو دینار مزد ان مرا 
بداد.) کته کر آن که ری رده :وق وا بش شتا ۱۱ کفت: 
(شناسم.» 

سلطان دست به زير نهالی کرد. کیسه برداشت و به رفوگر داد گفت: «آن 
کیسه این هست؟» گنت: «هست.» گفت: «آنجا که رفو کرده‌ای, کدام جایگاه 
است؟ مرا بنمای.» انگشت بر آن نهاد که آید , جایگه است. سلطان به تعحب 
بماند. از بس که نیک و کرده بود. گفت: د۱؟ 1 ب» بر روي قاضی گواهی 
توانی داد؟» گفت: «چرا نتوانم داد؟» در وقت. کس فرستاد و فاضی را 
بخواند» و یکی را گفت: «برو و آن خداوند کیسه را بخوان.» 

چون قاضی حاضر آمد» سلام کرد و بر عادت بنشست. محمود روی بدو 
آورد و گفت: «تو مردی عالم و پیر باشی. و من فضا به تو داده‌ام و مالها و 
خونهای مسلمانان به تو سپرده‌ام و بر تو اعتماد کرده -و دو هزار مرد هست 
در شهر و ولایت من از تو عالم‌تر که همه ضایع‌اند -روا باشد که تو خیانت 
کنی و شرط امانت به جای نیاری و مال مردی مسلمان به ناحق ازبٌن بتری و 
او را محروم بگذاری؟!» 
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گفت: «ای خداوند. این چه حدیث است و اين که می‌گوید؟ این من 
نکرده‌ام.» محمود گفت: «ای منافق سگ. این تو کرده‌ای و اين من می‌گویم.» 
و پس. کیسه را بدو نمود و گفت: «اين کیسه ان است که تو بشکافتی و زر 
بیرون کردی و مس بَدَل زر در آنجا نهادی و کیسه را بفرمودی تا رفو کردند. 
پس خداوند زر را گفته‌ای که اکیسه سربسته و به مهر خویش آوردی و 
همچنان باز بردی. چیزی بر من سختی و يا نمودی؟" فعل و سیرت تو در 
دیانت چنین است ؟۱» فاضی گفت: «نه این کیسه را هرگز دیده‌ام و نه از اینچه 
می‌گوید خبر دارم.» محمود گفت: «اين هر دو مرد را در آرید.» 

خادمی برفت. خداوندٍ کیسه را و رفوگر را پیش محمود آورد. محمود 
گفت: «ای دروغزن اینک ار تیا اه کرک ان رات 
رفو کرده است.» 

قاضی خحجل شد و رویش زرد گشت و از بیم لرزه بر او افتاد. چنانکه نیز 
سخن نتوانست گفت. محمود گفت: بر گیریدشن وبا او 9 تاشتل و 
خواهم که در این ساعت زر این مرد باز دهد والا بفرمایم تا گردنش بزنند. و 
پس بگویم چه می‌باید کرد.» قاضی را از پیش سلطان محمود برگرفتند و در 
نوبتخانه بنشاندند و گفتند: «زر بده.» تن کت تا وکیل او را بیاوردند» و 
نشان بداد. وکیل برفت و دو هزار دینار زر نشابوری تارف وب خداوند کیسه 
تسلیم کرد. 

و دیگر روز سلطان محمود مظائم کرد و خیانت قاضی با بزرگان برملا 
تک توا فاص وس وت و سر کت ار از کی در از 
بياویختند. بزرگان شفاعت کردند که «مردی پیر و عالم است.» تا به پنجاه 
هزار دینار خویشتن را باز خرید. بعد از آن فرو گرفتندش و این مال : ام 
بستدند. و هرگز او را نیز قضا نفرمودند. 

7] و مانند این حکایتهای پادشاهان بسیار است؛ و این قدر بدان یاد کرده 
فا شاوی تعا نم اد اس مکام بیانت که بادقایمان مر نو ازمان 
چگونه بوده‌اند و چه اندیشه‌ها کرده‌اند تا ستم رسیدگان را به حقٍ خویش 


رسانیده‌اند» و جه تدبی‌ها کرده‌اند تأ مفسدان ر از روی زمین برداشته‌اند, که 
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پادشاه را رای قوی به از لشکر قوی. و الحمدللّه که خداوند عالم را این هر دو 
هست.. و این فصل در سین جاسوسان ایا و معتمدان باید که این کار 


۱۰۵ کنند» و چنین مردمان به دست ارند و به هرجانبی و مهمّی می‌فرستند 


پیوسته. 


۱-قضّه: نامه عرض حال. ۳ هندرستان: هند ناحیتی است بسیار نعمت و آبادان و 
بسیار پادشایی؛ و اندر وی شهرهای بسیار است... و از وی طیبهای گوناگون خیزد و مشک و 
عود و عنبر و کافور و گوهرهای گوناگون خیزد و مروارید و یاقوت و الماس و مرجان و در و 
ازو داروهای بسیار برخیزد بی‌عدد و جامه‌های عجیب گوناگون... و این بزرگترین ناحیت است 
اندر آبادانی شمال... (حدودالعالم» ص ۶۴). هند. شامل سه کشور هند و پاکستان و بنگلادش 
است که شبه جزیرهٌ عظیمی است در جنوب آسیا. پایتخت هند دهلی است. قسمتی از مسلمانان 
هند را مهاجرین قدیم ایرانی تشکیل داده‌انده و علاوه بر آن عدّه‌ای از ایرانیان هنوز در هندوستان 
مذهب زردشتی دارند که به نام پارسیان هند معروفند (از فم). ۷ برسختن: سنجیدن با 
ترازو کشیدن. ۰ خشک ریش: بهانه تراشی. «اقبال». گویا به معنی گوش بری و دغلی و 
مانند آن است. (قزوینی» ص .)٩۰‏ ۱- تایی نان: قرصی نان دانه‌ای نان. (تای - تاه + ی 
وحدت) نک دارک ۳۵۹: کاربردهای یاء وحذت در سیاست‌نامه). || قادری: توانایی» قدرت. یاء 
فضنداری آسکا: ۶ برگ: آزوقه. ۸-نیمروز: ظهر. || قیلوله: خواب نیمروز. 

۰ مقرمه: پارچة منقش که بر روی فرش یا بستر می‌کشیدنده بستر آهنگ پردهٌ رنگین پشمی 
که دارای نقش و نگار باشد. ۱- توزی: ساخت شهر توز. «توز» شهری دیم در فارس در 
نزدیکی کازرون که پارچهٌ کتانی آن معروف بوده است. || مذهب: زراندود. طلاکاری شده. 
| | طرایف: چیزهای لطیف و خوش و پسندیده. چیزهای نادر و کمیاب. ج طریفه. || بر روی 


نهالی او کنده: بر روی تشک افکنده. ۰ ۰ ۲۲ چند یک گزی: به اندازهء یک گز. || باز جای 


که از نی و علف و خار و خس یا با پردهٌ خیش (پرده‌ای از پارچه کتان که آن را می‌آو یختند و برای 
خنکی نمناک می‌کردند) می‌سازند و بر آن آب می‌پاشند تا هوای داخل آن خنک شود. شبیه 


آلاچیق امروزی. (نک دارک ۳۵۱). ۱ کهل: مردی که سنّ او میان سی و پنجاه باشد؛ 
مجازا: مرد عاقل و آزموده. ۴ خیاره: برگزیده. || به جای نتوانند آوردن: نمی‌توانند پی 
7 ۶ ازار: لنگ. دستار. || رفاء: رفوگر. ۸ درستکی: سک کوچک. 
|| درستی به سنگ: ظاهراً سک طلای وزن شده. ۱-نماز دیگر: هنگام نماز عصر. 
۲ نهاد: احمد نهاد. ۵ نیمروزی: نیمروزان به وقت ظهر. || خسبیدن: خوابیدن. 


۲ اند یشه‌مند: مضطرب. غمگین. || شغلک: کار کوچک و جزئی (شغل +ک تصغیر). 


۵- سلطان را که چشم < چشم سلطان که. ۷- گواهی: شهادت. ۳- ضایع: 


مهمل و بیکار. ۷- منافق: دو رو. 0 بدل زر: به جای زر. ۰ - خداوند: 
صاحب. ۱- سختی: فعل ماضی از «سختن». نک «یرسختن» در آغاز همین بخش. 
۷-نیز: دیگر. ۸-برگیریدش: او را ببرید. || موکُل: نگهبان, محافظ. 

۱ نوبتخانه: زندان زندان موفقت. پاسدارخانه نقاره خانه. || وکیل: پیشکار ناظر خرح ناظر 
شیراکن: ۴ مظالم کرد: به دادخواهی نشست. || پرملا: اشکارا» پیش مردم. 

۶ شفاعت: وساطت. پایمردی. ۰ خلداله ملکه: خدای پادشاهیش را جاودان 
داراد. ۴ معتمدان: اشخاص مورد اعتماد. 


7 
به چند راه معروف. پیکانِ مرتب باید نشاند» و مشاهره و مرسوم ایشان پدید 


کرد که چون چنین باشد اندر شبانروزی از پنجاه فرسنگ هر خبری که باید 
۳ می‌رسد. و ایشان را بر عادت گذشته نقیبان باشند که تیمار ایشان می‌دارند تا 
از اعمال و کردار خویش فرو نمانند. 


امتکان: جمع پیک. قاصد» و مأد از «پرندگان» ظاهر کبوتران نامه‌یر است. در متن درباره 
«یرندگان» سخنی گفته نشده» از افزق رو شاید «برندگان»» بنابر ضبط یکی از لسخه‌شا» باشد. بعنتی 
نامه‌برها (عموما). «دارک» پرنده ر نوعی قاصد معنی کرده استت» اما در فرهنگها دیده تشد. 


(ص ۳۴۹). || مشاهره: شهریه. || مرسوم: جیره مقرری. ۲- شبانروزی: شبانروزان؛ روز 
و شب. ۳-نقیب: سرپرست و مهتر قوم و گروه» مأمور تیمارداری و تفخص احوال دسته 


یا صنقی. || تیمار داشتن: سرپرستی غمخواری. 
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۴ 


دستورها 


پروانه‌ها می‌رسد به دیوان و خزانه اندر مهمّات ولایت و اقطاع و صلات. 

باشد که بعضی از این فرمانها در حال خّمی باشد. و این کاری نازک است. 

۳ اندر این احتیاط تمام می‌باید؛ و باشد که گویندگان را نیز تفاوتی افتد یا 
چنانکه باید نشنیده باشند. باید که این رسالت بر زفان یک تن باشد و ان یک 

تن به زفان خویش گوید نه به نیابت. و شرط چنان باشد که هرچند که این 

۶ فرمان را برسانند. تا حال آن» دیگر را از دیوان بر رای عالی عرضه نکنند 


امضا نیفتد و بر آن نروند. 


۱- پروانه: دستور شفاهی» فرمان. || اندر مهمّات: درباره کارهای مهم و بزرگ. || اقطاع: نک 
۰ | | صلات: جمع صله انعای بخشش و جایزه. ۲ # در حال خرّمی: مراد «در 
حال مستی» است و از راه ادب چنین بیان کرده است. در متن چاپی «در حال جزمی باید» امده 
است. (نک مینوی» نقد حال» ص ۲۳۱). || نازک: باریک و حشاس. ردان 
گویندگان فرمان اختلاف یا نقصی داشته باشند. ۴ زفان: زبان. ۶ دیگر راه: بار 
دیگر. || دیوان: دفتر محاسبه. #۷ امضا نیفتد...: تصویب نشود و انجام ندهند. 


۳۵ 
پیشکار خاص 


کل کزان رو کار تفت علی شله ات و هميشه این کار مردی 
معروف و محترم بوده است. و کسم که احوال مطبخ و شرابخانه و آخر و 
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سراهای خاص و فرزندان و حواشی بدو تعلق دارد. هر مامی بلکه هر روزی 
و هر وقتی» پیش آید و حال باز نماید» و شناختهٌ مجلس عالی باشد و به 
هروقت استطلاع رای کند. و آنچه می‌رود و می‌دهد و می‌ستاند خبر می‌کند؛ 
واو را حشمتی تمام باید. تا شغل تواند راند و کار او بنظامٌ روان باشد. 


اه وکیلی: وکیل بودن» «ی» مصدری (وکیل: پیشکاره ناظر هزینه). || علن: کهتت ژنده. 

2 شرابخانه: حای شراب (می). و بجر «آبدار» اشتتال؟ ۶ ۱ اآخر: ۳۳ ۱ 

- حواشی: اطرافیان» خد.متگزاران و همدمان» ج حاشیه. ۴ مجلس عالی 5 پیشگاه 
والا» بارگاه شاهی. مراد خود پادشاه است. ۵ استطلاع: آگاهی خواستن» راستطلاع رای»: 


نظر خواستن» کسب دستور. || می‌رود: جریان می‌یابد. 


۳۹ 
ندیمان و نزدیکان 


پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایسته داشتن و با ایشان گشاده وگستاخ 
در آمدن. که بزرگان و صاحب طرفان و سپهسلاران را بسیار نشستن شکوه و 
حشمت پادشاهان را زیان دارد» و ایشان دلیر گردند. و در جمله. هر که را 
شغلی و عملی فرمودند. او را باید که ندیمی نفرمایند؛ و هر که را ندیمی 
پادشاه دارد. درازدستی کند و مردمان را رنج رساند. 

عامل همیشه باید که از پادشاه ترسان باشد و ندیم گستاخ. و چون ندیم 
گستاخ نباشد. پادشاه از او حلاوت نیابد. و طبع پادشاه از ندیم گشاده شود. 
و ایشان را وقتی معلوم باشد. چون پادشاه بارت3اه و بزرگان همه بازگشتند. 
آنکه تویت‌توفت ایان باشد. 
چون شب و روز با او باشد به محلّ جانداری بُوّد» و اگر تعوذباش. خطری 
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۱۵ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳" 


۳۶ 


۳۹ 


پیش آید. ندیم باک ندارد که تن خویش را سپر بلا کند. و دیگر هزار گونه 
سخن با ندیم بتوان گفتن از جذ و هزل, که با وزیر و بزرگان نتوان گفت. که 
ایشان صاحب عمل‌اند و کارکنان پادشاه باشند. و نیز از ندیمان هزار 
گونه‌سخن شنوند و احوال نمایند. به حکم گستاخی, از خیر و شر در مستی و 
هشیاری» که در آن فایده و مصلحت باشد. 

ولیکن ندیم باید که گوهری و فاضل و تازه‌روی و پاک مذهب و رازدار و 
پاکیزه جامه بود» و سمر و فصص و نوادن از هزل و جد. بسیار یاد دارد و 
نیکو روایت کند. و همواره نیکوگوی و نیک پیوند باشد و نرد و شطرنج داند 
باخت. و اگررودی بداند زد و ملاهی کار داند بست بهتر باشد. و باید که 
موافق پادشاهان باشد؛ و هر چه پادشاه گوید و کند. زه و احسئت بر زفان 
دارد؛ یی نکند که «اين بکن.» و «آن س چرا کردی؟» و «آن 
نباید کرد.» که ایشان را دشوار آید و ٍ پس به کراهیّت 

0 
زدن و خورد و برد و مانند اين دارد. روا تاد ونان تدبیر کند» که 
ایشان این معنی را مهیّااند. وباز هر چه تعلّق به مملکت و عمارت و مصاف 
و تاختن و سیاست و ذخیره و وصلت و سفر و مقام و لشکر و رعایا دارد و 
مانند آن» با وزیر و بزرگانٍ دولت و پیرانٍ جهان‌دیده تدبیر کند. اولیتر باشد 
که ایشان در این معنی داهی‌تر باشند. تا همه کارها به وجه خویش رود. 

و بعضی پادشاهان طبیب و منجم را ندیم کرده‌اند. و گفته‌اند: تا هر چه 
خورد. طبیب می‌گوید که منفعت و مضرّت هریکی چیست. و او را چه سازد 
و چه نسازد؛ و طبیعتِ مزاج او نگاه داشته آید. و منجّم وقت و ساعت نگاه 
می‌داردو از سعد و نحس آگاهی می‌دهد. و شغلی را که خواهد کرد وقتش 
اختیار می‌کند. و بعضی از پادشاهان این هر دو را کاهل بوده‌اند. گفتند: 
«طبیب ما را همیشه بی‌بیماری. از خوردنیهای خوش و پاکیزه باز دارد» و 
یی دارو دهد؛ و بی‌رنجی فصد کند و منجّم همچنین از کارها کردن منع 

کند و از مهمّات باز دارد. و چون نگاه ه کنی هر دو آنند که‌ما را از مرادو لذت و 
شهوت دنیا هميشه باز دارند و عیش بر ما منعص کنند؛ و آن اولی تر که ایشان 
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را به وقت آنکه حاجت باشدء طلب کنیم.؛ 
امّا اگر ندیمانُ جهان‌دیده و به هرجای رسیده باشند و بزرگان را خحدمت 
۲ کرده. نیکوتر باشد. و چون مردمان خواهند که از خوی و عادت پادشاه 
تدانتل» از لانشن قباس کنتلنه کون نک تخانش خوشخوی و گشاده طبع و 
بردبار و جوانمرد و ظریف باشند. بدانند که پادشاه خوشخوی و خوش‌طبع 
۵ . و نیکو سیرت و پسندیده عادت است؛ و اگر ندیمانش ترشروی و خویشتن 
ساخته و مستخف و متکیر و بخیل و مُحال طلب و رعنا باشند. بدانند که 
پادشاه ناخوش طبع و بدخوی و بدساز و بدسیرت است و کف بسته و متهوّر. 
۸ ودیگر هریکی را از ندیمان مرتبتی و منزلتی باشد: بعضی را محل نشستن 
باشد و بعضی را محل ایستادن, چنانکه از قدیم بازه عادتِ مجلس ملوک و 
خلفا بوده است و هنوز این رسم در خاندانٍ قدیم مانده است. و خلیفه را 
۵۱ همیشه چندان ندیم باشد که پدران او را بوده است. و سلطان غزنین را 
هميشه بیست ندیم بوده است: ده برپای و ده نشسته؛ و ایشان این رسم و 
ترتیب از سامانیان دارند. و باید که ندیمان پادشاه را کفافی و حرمتی تمام 
۴ باشد مان خشم؛ و ایشان باید که خویشتن‌دار و مهذب باشند و 
پادشاه‌دوست. 


۲ صاحب طرف: مرزبان سرحددار. ۳ دلیر: گستاخ جسور. اادر جمله: باری» 
خلاصه سرانجام؛ ت فی‌الجمله عربی. ۴-ندیمی: ندیم بودن» «ی» مصدری. 

۵ انبساط: گستاخی» گشاده‌رویی. ۷-عامل: مأمور دیوان. لا ور قیتایت : 
ان را ندتها نیزا ۲- جاندار: نگهبان محافظ. || نعوذباله: به خدا پناه می‌بریم 
(صوت). ۵ صاحب عمل: دارنده شغل دیوانی (اداری). ۴؛ از ندیمان... نمایند: ندیمان 
به سبب گستاخی سخنان گوناگونی به پادشاه می‌گویند و از اوضاع خبر می‌دهند. 
۸-گوهری: اصیل. پاک تاد 8-سمر: داستان» داستان شب. | | نوادر: ج نادره» سخنان 
ت ی یت با بای ۲ 
|املاعی: 4 له ۳9 بازیها. دار رودی... بست: ۳ نواختن رود و و 
تازتها تشه ۵ آفرین (صوت تحسین). | | زفان: زبان. ۳۴ کراهیت: 
بت تا سمل داش ۷ مصاف: جنگ. ن؟ ۱۱/۲۱. ۸- وصلت: پیوند 
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زناشویی. ۰ داهی تر: زیرک‌تر» باهوش تر. ۴ سعد و نحس: مبارک و شوم 
مبارک و شوم بودن. ۵ کاهل: در اینجا معنی بی‌میل و مخالف. می‌دهد. دز نسخه‌ای 
«کارةٌ, آمده. ۶ بازداشتن: مانع شدن. و 
که دن رگ ۸-مهمّات: کارهای مهم و بزرگ. || مراد: خواسته آرزو. 

9٩‏ منفص: تیره آلوده مکذر. ۵- خویشتن ساخته: سازگار با خود و ناسازگار با 
دیگران. ۶ مستخ: حقیر شمارنده؛ خوار گیرنده (اسم فاعل از استخفاف). || محال 
طلب: جویندة باطل و دروغ |ارعنا: خودپسند و احمق. ۷- کف بسته: بخیل و 
ممسک. |امتهور: بی‌باک» بی‌پروا. 9٩‏ باز: تاکنون به این سو. 1 زین 
پایتخت غزنوبان. نک ۰۱۲۱/۱۳ ۳- سامانیان: نام سلسله‌ای که از ۲۶۱ تا ۳۸۹ در 
خراسان حکومت کردند. نک ۱/۵. || کفاف: حداقل معاش. ۴ حشم: خویشان و 
چاکران. | | مهذب: پاکیزه» خوش (اسم مفعول از تهذیب). 


۳۷ 


مشاورت کردن در کارها از فوی رایبی مرد باشد و از تمامی عقّل و 
پیش‌بینی. چه. هرکسی را دانشی باشد و هریکی چیزی داند: یکی بیشتر 

۳ داند و یکی کمتر و یکی دانشی داند و هرگزکار نبسته و نیازموده. و یکی هم 
دانتن دای و هم کار بسته و تجربه‌ها کرده. مثل این چنان باشد که یکی 
معالجتِ دردی و علّتی از کتاب طب خوانده باشد و نام آن داروها همه به یاد 

۶ دارد و بس و یکی نام همه داروها بداند و معالجت آن علّت کرده باشد و 
بارها تجربت کرده. هرگز این با آن برابر نباشد. همچنین یکی باشد که سفرها 

بسیار کرده باشد و جهان بیشتر دیده و سرد و گرم بیشتر چشیده و در میانٍ 

٩‏ کارما بوده با آن کس برابر نتوان کرد این کس راء که هرگز سفر نکرده باشد و 
ولايتها ندیده و در میان کارها نبوده. و يا میانه حال باشد. این معنی را گفته‌اند 

که «تدبی همه با دانایان و پیران و جهاندیدگان باید کرد.» و نیز یکی را 


۳1۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


مشورت با دانایان و پیران / ۱۴۹ 


حاطرء, تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید. و یکی کند فهم‌تر باشد. 

و دانایان گفته‌اند که «تدبیر یک تنه چون زور یک مرده باشد و تدبیر دو تنه 
چون زور دو مرده و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده اه را 
نیروی ده مرده بیشتر و قویتر از نیروی یک مرده باشد. همچنین تدبیر ده کس 
قویتر از تدبیر دوکس باشد يا سه کس يا پنج کس. و همه جهانیان متفق‌اند که 
از ادمیان هیچ‌کس داناتر از پیغامبر ما محمّذ مصطفی (ص) نبوده است. به 
همه دانش که او را بود» از پس همچنان بدیدی که از پیش و اسمانها و 
زمینها و بهشت و دوزخ و لوح و فلم و عرش وکرسی و آنچه در این هر دو 
میان است بر او عرضه کردند. و جبرئیل علیه السّلام هر زمان همی آمد و 
وحی همی آورد و از بوده و نابوده خبر همی داد با چندین فضیلت و 
معجزات که او را بود ايزد تعالی او را همی فرماید: وَشاوژهُم فی‌الاشره با 
محمّد. چون کاری خواهی کرد و یا مهمّی تو را پیش اید. با يارانٍ خویش 
تدبیر کن. او را مشورت همی فره‌اید کردن. چون او بی‌نیاز نبود از تدبیر و 
مشورت. بباید دانستن که هیچ آفریده بی‌نیاز نتواند بود. 

پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاری خواهد کرد و یا او را مهمّی 
من انت ناسر ان و هواخواهان و اولیای دولت خویش مشاورت کند. تا 
هرکسی را در آن معنی هر چه فراز آید بگویند. و آنچه رای پادشاه دیده باشد 
با گفتار هر یکی مقابله کنند. و هریکی چون گفتار و راي یکدیگر بشنوند و 
براندازند. رای صواب از آن میان پدیدار آید. و رای و تدبیر صواب آن باشد 
که عقلهای همگنان بر آن متفق شود که «چنین ی ی ریق و 
کردن در کارها از ضعیف رایی باشد و چنین کس را خود کامه خوانند. و 
چنانکه هیچ کاری بی‌مردانٍ کار نتوان کرد همچنین هیچ شغلی بی مشورت 
نیکو نیاید. 

۵ والحمدل که خداوند عالم را لد ال ملک هم رای قوی است و هم 


مردان کار و تدبیر دارد؛ ولیکن این قدر از جهت شرط کتاب یاد کرده شد. 


۱ تمامی: کمال تمام بودن. ۵ علّت؛ بیماری. 3-۰ این معنی را: شرای این 


۰ /گزیده سیاست‌نامه 


معنیء به جهت... ۷ محمد مصطفی (ص): پیامبر گرامی اسللام. نک ۳/۱ 

۹ لوح و قلم: «لوح» مراد لوح محفوظ است (قرآن کريي ۵ و آن به صحیفه‌ای تفسیر 
گردیده که آنچه در جهان جاری و ساری می‌شود بر آن نوشته شده است. «قلم» (قرآن کريم. 
۸ به قلمی مت گرگ ن3ه که لوح با آن نو شته شده و نخستین چیزی شمرده شده است که 
نودا آفرید. || عرش: مبازاً مقام و جایگاه الهی» جایگاه صدور اوامر الهی (تدبیر امر). 
:کرسی: عرش. # در این هر دو میان: در میان این هر دو. ۰۰ جبرئیل: فرشته وحی. نک 
"رها ۲۲-و شاورهم فی‌الأمر: قرآن» آل عمران ۱۵۹/۳. ۶ واجب کند: لازم 
اید. ایجاب می‌کند. ‏ ۲۸-فراز آید: به نظر رسد فراهم شود. ||دیده باشد: صلاح دیده 
باشد. ۰ رأی برانداختن: اظهار رأی. ۱ همگنان: عموم. همگان. 

۲- خودکامه: مستبد رأی؛ «خودکامگی»: استبداد رأی و خودسری. ۳۵ خلْداله ملکه: 
خدای پادشاهیش را جاودان دارد. 


۳۸ 


سواران بر گزبده در درگاه 


دویست مرد باید بر درگاه که ایشان را مفردان گویند» مردانٍ گزیده هم به 

دیدار و قد نیکوء و هم به مردی و دلاوری تمام. ازاين جمله صد خراسانی و 

۳ صد دیلم که در حضر و سفر از خدمت ایب نباشند و هميشه بر درگاه 
باشند و ایشان را لباسهای نیکو بوّد. و دویست دتیتنت سلاح ایشان را ساخته 
کنند. و بوقت به ایشان می‌دهند و بوقت باز می‌ستانند. از این سلاح بیست 

ِ حمایل بزر و سپر بزر باید که باشد. و صدوهشتاد حمایل بسیم و سپر بسیم و 
نیزه‌های خطی. و ایشان را جامگی گران و تمام باید که باشد و !جری روان. 

و هرپنجاه مرد را نقیبی برد که احوال ایشان می‌دانند وایشان را حد مت 

1 همی فرمایند. و همه سوار باید که باشند و با برگ. تا اگر وقتی مهمّی پیش 
آید آنچه بدیشان تعلق دارد فرو نمانند. و همواره چهارهزار مرد پیاده را باید 

که نام در دیوان بُوّد از هر جنس: هزار مرد گزیده خاص پادشاه باشند و سه 


سلاحهاي مرضّع ۱۵۱ 


اش 


۱ مفرد: فرد و ممتاز در شجاعت. دلاون یگانه. یکه سوار یکه‌تاز. ۲ دیدار: جهره» 
قيافه. | | خراسانی: خراسان + «ی» نسبت. نک ۴/۵. و دیلم: نام مردم بومی قدیم 
ادعب هی تاک ۱ ]اسف اقا در شی تقایل سر ۰ تاو اناد 
کردن. تدارک دیدن ساز کردن. ۶-حمایل: بندهای شمشیر (ج حماله و خمیله). اایر: 
زژین از طلاء || بسیم: از سیم (نقره). ۷ خطی: منسوب به خطْ» سرزمینی در ساحل 
بحرین که نیزءآن معروف‌بوده. || جامگی: وظیفه‌مقزّری. || اجري روان: مقّری پایدار و جاری 
باید باشد. «اجری» ممال «اجرا, به معنی مقزّری است. امّا در چاپ اقبال «چرانی» آمده یسعنی 


که سوار و با ساز و برگ باشند. ۰۰ فرو نمانند: فرو نگذارند. ترک نکنند. «ماندن» در 
معنی متعدّی به کار رفته. ۱ دیوان: دفتر محاسبه. ۲ خیل: گروه دسته. 


۹ 


سلاحهاي مرصع 


باید که پیوسته بیست دست سلاح خاص. همه مرضع و غیر آن» ساخته 

باشند و در خزانه نهاده, تا به هرجشنی و یا به هر وقتی که رسولان رسند از 
بایستند. و هرچند اين ملک بحمداللّه تعالی» به جایگاهی رسیده است که از 
تین تکاقها میتی استت6 تن دنق ملک ز تت یادف هی نگاه باید 

۶ داشت. که زینت و عَدّت هرپادشاهی برانداز؛ همّت و ملک او باید که باشد. 
و امروز در هم جهان پادشاهی از خداوند عالم خَلدّ ال ملک بزرگتر 

۹ چه پادشاهان یکی دارند. ملک باید که ده دارد» و هر چه ایشان ده دارند» 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


ملک باید که صد دارد. که اینجا همّت و آلت و ُدّت و مروت و رای و بزرگی 
و مملکت هر چه باید هست. 


تخلف: رنج برخود نهادن. تشریفات. || مستغنی: بی‌نیاز. ۶-عذت: ساز و برگ. 
۸ واجب چنان کند: چنان لازم است» ایجاب می‌کند. ۰ ۱- دارد: ده باشد. 


۳ 


یل ۱5 


رسولان که از اطراف می‌آیند» تا به در خانه نمی‌رسند کس را خبر 
نمی‌باشد. و اندر آمدن و شدن هیچکس ایشان را تعهّد نمی‌کند و چیزی 
گماشتگان سرحدها را بگویند که هر که اندر رسد در حال و در وقت. سوار 
فرستند و آگاه کنند که این کیست که می‌آید. و با او چند سوارو پیاده است. و 
آلت و تجملش به چه اندازه است. و به چه کار می‌آید. و معتمدی با ایشان 
نامزد کنند تا ایشان را به شهری معروف رساند و آنجا بسپارد؛ و آنجا کسی از 
گماشته دیگر همچنین با ایشان بياید تا به شهری و ناحیتی دیگ و هم بر این 
مثال تا به درگاه. و هرکجا که برسند از آبادانی» فرمان چنان باشد به 
گماشتگان و عمال و مُطعان که ایشان را به هر منزل تزل دهند و نیکو دارند 
و به خشنودی گسیل کنند. و چون بازگردند هم بر این صفت روند؛ که هر چه 
با ایشان کنند» از نیک و بد. همچنان باشد که با آن پادشاه کرده باشند که 
ایشان را فرستاده باشد. و پادشاهان همیشه حرمت یکدیگر داشته‌اند و 
رسولان را عزیز داشته؛ که بدان قدر جاه ایشان زیادت شاه اش نه کم. و اگر 


وقتی میا پادشاهان مخالفتی و وحشتی بوده است. رسولان برحسب وقت 


۱/۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۴۳۲ 


بزرگداشت فرستادگان شاهان / ۱۵۳ 


همی آمده‌اند و می شده. و رسالت چنانکه ایشان را فرموده‌اند می‌گزارده. 
هرگز ایشان را نیازرده‌اند و از نیکو داشت عادتی کم نکرده؛ که پسندیده 
نیست. چنانکه خدای عروجل در این معنی می‌گوید در محکم کناب 
خویش: و ما علیالرسول لا بلاغ الَْبین. معنیش این باشد که نیست بر 
رسول مگر رسانیدنِ آنچه ظاهر دانند. 

تا و دیگر بباید دانست که چون پادشاهان به یکدیگر رسول فرستند. نه 
مقصود آن همه پیغام و نام ایشان باشد که برملا اظهار کنند. چه, صد خرده 
و مقصود در سر بیش باشد ایشان را در فرستادن رسول؛ الا خواهند که بدانند 
که احوال راه و عقبه‌ها و آبهای رودها چگونه است. تا لشکر شاید گذشت یا 
واعا کا اد وکا اوه وهای ار گرا نع اند و رای 
لشکر آن ملک چند است. و الت و عدّتش به چه اندازه است. و خوان و 
مجلسسش ,چگونه انسته:وفرنیب درگاه و بارگای واتقشتانی عا مسق وه 
چوگان و شکار و به خلق و سیرت. و بخشش وکوشش و به دیدار وکردان 
چگونه است؛ ظالم است يا عادل, پیراست يا جوان ولایتش آبادان است يا 
وتا اشکرق: یره انیت با مکی غیت تو ال کون نا رو از 
شحیح است با سخی, در کارها عاقل است يا غافل» وزیرش کفایتی دارد و با 
دیانت و نیک روش هست يا نه» سپهسلاران او کار دیده و رزم ازموده هستند 
یا نه» و ندیمانش مردمان شایسته و ظریف هستند يا نه. و چه چیز دوست 
دارد و چه دشمن, و درکار دین صلب هست و شفقتی دارد یا مفقل است و 
مسست. و میل او بیشتر به هزل باشد یا به جذّ» تا اگروقتی خواهند که او را به 
یت ای هکیرنا تس گنت ری و یال ارات 
باشند, تدبیر آن کار می‌سگالند از نیک و بد بدانند کرد» و به واجبی به‌دست 
و ۱ 
رسولان بیشتر عیبجوی باشند. و همی نگرند تا در پادشاه و مملکت او چه 
چیز است که آن عیب است و چه هنر؛ و به وقت دیگر از پادشاهان سرزنش 
و ملامت برسد. و از این معنی. پادشاهان زیرک و بیدار اخحلاق خحویش 
مهدب کرده‌اند و سیرتهای نیکو بر دست گرفته و مردمانی شایسته و پا کدین 


۴ /کزیده سباست‌نامه 


راپیشن کار‌داشته‌وعها فرمرده تا کسی بو انشان غیت کیرد 
۴۵ گفتن دلیر باشد. و سفرهای بسیارکرده بوّد» و از هر دانشی بهره دارد و حافظ 
و پیش بین باشد. و قد و منظر نیکو دارد. و اگر مردی پیر و عالم باشد. بهتر 
بوّد؛ و اگر ندیمی را این شغل فرمایند. اعتماد زیادت بوّد. و اگر مردی رابه 
۴۸ رسولی فرستند که او دلیر باشد و مردانه و ادب سلاح و سواری نیک داند و 
میارز باشند: شبخت صوات نود تا با ایشان نموده باضد که,مردان.ها خن 
باشند. و اگر رسول مردی شریف باشد. هم نیک بوّد که از جهتِ شرف 
۵۱ حرمت او زیادت کنند و با او بدی نتوانند کرد؛ و اگر کسی یود که سیکی 
خواره نباشد و مَرَا و قمار باز و بسیارگوی و مجهول نبوّد بهتر باشد. و 
بسیار وقت. پادشاهان رسول فرستاده‌اند با هدیه و طرایفی فراوان» و صلح 
۳ خواسته و از خویشتن عجزو نرم گردنی نموده» و بدین غرور بر اثر رسول با 
لشکری ساخته و مردان کار تاختن برده‌اند و خصم را شکسته! و سیرت و 
خرد و راي رسول دلیل باشد بر سیرت و خرد و رای و بزرگواری پادشاه. 


۲- تعهُد کردن: رسیدگی و مواظبت. ‏ ۶آلت: وسایل, زین ویراق. || معتمد: مورد اعتماد. 
#٩‏ هرکجا... آبادانی: به هر آبادیی که برسند. ۰-مقَطعان: تیولدارن. نک ۰۱/۱۰ ||یّزل: 
طعام و جز آن که پیش مهمان می‌آورند. ۱ # براین صفت روند: بدین ترتیب رفتار 
کت « ۶ گزاردن: انجام دادن. ۷ عادتی: عادی. مالراف: ۹ محکم 
کتاب: آیات صریح و روشن قرآن. :> قرآن نور ۵۴/۲۴. ۲-برملا: اشکاراٌ 
|| خرده: نکته. ربزه کاری. ۴ عقبه: گردنه؛ ج: عقبات. || شناید کدشنت: مس تواند 
بگذرد. ۰ متشکی: شکایت کننده (اسم فاعل از مصدر تشکُی). ۱ شحیح: 
بخیل» ۲ سپهسلار: سپهسالار. ۳ صسلب: استوار» سخت» محکم. 


| | مفقل: غافل بیخ ساده‌لوح و ساده‌دل. وت ارت 4 رود خی وا رد 
یار و همراه کنند. || واقف: آگاه. ۷ سگالیدن: اندیشیدن. ||به واجبی چنانکه لازم 
تیه و ات ۲-مهذب: بالوده پاک, ۳ ها فزمودن: شقال یر ای دادن 
1 ۵- حافظ: با حافظه. 


رسالت. رسول بودن (یاء مصدری). | | مردانه: غالا در معنی قید به کار می‌رود» اما در ابنحا 
صفت است در معنی شجاع و دلاور» و پسوند «انه» معنی «مانند» می‌دهد. - مردوار. 


تیه توشه و خوار بار در راهها / ۱۵۵ 


۰ شریف در معنی عام کسی است که به بزرگی و شهرت نسبت معروف باشد. و در معنی 
خاص. سادات و علویان را به ایين نام می‌خوانده‌اند (اقبال). ۱ سیکی خواره: 
شرابخواره. نک ۲۰۰/۱۵. ۲ -مرّاح: مزاح کننده شوخی کننده شوخی کننده هزل‌گو. 

۳- طرایف: چیزهای نو و تازه. ۴-* از خویشتن...: از خود عجز و فرمانبرداری نشان 
داده‌اند. | | غرور: فریب» مکر. |ابر اثر: به دنبال. ۵- مردان کار: مردان جنگی. «کار»: 
جنگ کارزار. فردوسی «میدان کار» را به‌معنی میدان جنگ به کار برده‌است. نک رزم‌نامه ب .۹٩۷‏ 


۳۱ 


تهیه توشه و خوار بار در راهها 


چون رکاب عالی حرکت فرماید. به هر مرحله‌ای که نزول افتد» آنجا 
علفی و تزلی ساخته نمی‌باشد» و علفب روز به تکّف و جهد حاصل باید 
۳ کرد. یا ازرعیّت به قسمت باید ستدن. و اين روا نباشد. به همه راههاکه آنجا 
گذری خواهد بود. هردیهی که منزلگاه است و حوالی آن» اگر در اقطاع است 
با خاص باید گرفتن؛ و نیز آنجا که رباطی و دیهی نیست به نزدیکی آذ دیهی 
۶ که باشد باز باید استدن, تا ارتفاع آن را جمله می‌کنند اگر بدان حاجت 
افتد. خرج کنند؛ و اگر بدان جانب رفتنی نباشد» آن غله می فروشند و مال به 
خزانه می‌آرند چون دیگر مالها تا رعایا را رنج نرسد. و از جهت علف 

۹ تقصیری نباشد؛ و بدان مهم که عزم درست کرده است باز نماند. 


۱- رکاب عالی: مرکب بلند پایه کنایه از امیر یا پادشاهی است که بر مرکبی سوار شده باشد» 
تعبیری خاضعانه و از روی فروتنی. # به هر... افتد: در هر منزلی که فرود آیند. ۲-علف: 
(در اینجا) آزوقه» توشه و خواربار. || زْل: طعام و میوه و جز آن که نزد مهمان می‌آورند. 
| | تکلف: رنج بر خود نهادن. ۳-به قسمت: با تقسیم‌بندی. ۴-دیه: ده. || اقطاع: 
ملکی که به کسی دهند تا از در آمدٍ آن زندگی کند. نک ۱/۱۰. ۵-با خاص باید گرفتن: جزو 
املاک خاصّه باید شمرد ضبط باید کرد. نک دارک» ۰۳۵۱ || رباط: منزل» کاروانسرا: 

۶ ارتفاع: برداشت محصول. * ارتفاع... می‌کنند: درآمد و محصول را فراهم آورند. 


۶ /گزیده سیاست‌نامه 


4 قصتیر: کمبرف کوتاهی: | | درست کردن: ثابت کردن. || بازنماند: رکاب عالی باز نماند. 


۱۸ 


۳۳ 
مواجب لشکر 


لشکر را مال روشن باید کرد: آنچه اهل اقطاع‌انده اندر دست ایشان مطلق 
و مقر باید داشت؛ و انجه غلامان‌اند که اقطاع‌داری را نشایند» ما ایشان 
پدیدار باید اورد. و چون اندازه ان پدید اید که چندین است. وجه ان بباید 
ساخت تا جمله می‌کنند. و به وقت خویش بدیشان می‌رسانند؛ و يا در سالی 
دوبارایشان را پیش خویش باید خواند و بدیشان فرمایند رسانید؛ نه چنانکه 
حوالت کنند اه یا یادشاه را نادیده از آنجا بستانند. چه اولیتر آن باشد 
که پادشاه از دست خویش در دست و دامن ایشان کند. چه از آن مهری و 
اتحادی در دل ایشان بروید» و به هنگام ِ_ و کارزاز ختکوش تر باشند 
یستا دی کنند: ۱ 

و ترتیب پادشاهان قدیم چنان بوده است که اقطاع ندادندی: و هرکسی و 
بر اندازه ایشان. در سالی چهار بار. مواجب ایشان از خزانه نقد بدادندی و 
انشان پیوسته بای رگ پر بردندی بو به هی هی ذروفت 24 راز ور نت 
هزار برنشستندی و روی بدان مهم آوردندی؛ و عمال مال جمع کردندی و به 
خزانه پادشاه می‌رسانیدندی؛ و از خزانه بر این گونه به غلامان و به لشکر هر 
سه ماهی همی دادندی و این را تست حا نون خواندندی. و این رسم و ترتیب 
ند یی دیا ن وت رد 

و اقطاع داران را بگویند تا هر که از خیلها به سبب مرگ و يا به سببی دیگر 
غایب شود در حال باز نمایند و پوشیده ندارند. خداوندان خبل را بگویند 
که چون مال خویش يافتند. به هر مهمّی که باشد جملهٌ لشکر را حاضر 


دارند. و اگرکسی به عذری بماند. در حال بگویند. تا آن مُقام به فرمان باشد؛ 


لشکرداری / ۱۵۷ 


۲۱ که اگر جز این کنند با ایشان عتاب زود. و غرامت مال ستده ایشان را باید 
۶-۱ لشکر را مال روشن باید کرد: مقّری را به صورت قطعی باید تعیین کرد. ۱ 
برابر رجهات؛ که محصول و اجناس است. (از یادداشتهای قزوینی). # آنچه اهل... باید داشت: از 
لشکریان آنانی که اقطاع (زمین دولتی) دارند. آن را به ایشان واگذار و مقر باید کرد. 
۲-مال... باید اورد: مقوزری ایشان را باید تعیین کرد. ۳ #وجه آن...: راه وصول آن را 
باید تدارک دید تا فراهم کرده شود. ۵-بدیشان فرمایند رسانید: دستور دهند که به ایشان 
مال (معوزی) را ترساتنل, ات کزان ی ۱ مواجب: مستمزی» وظیفه 
حقوق. در جوامع‌الحکایات آمده: «چنین گویند که انوشیروان یازده هزار مرد مواجب خوار 
داشنتم: ۲ترکر ازوفه توشته: ]| توا گروکان: شاعر کر نده 

به نوا نیست هیچ کار مرا تا دلم نزد زلف تو به نواست. 
|| در وقت: فورآ همان دم. رش اد ات فان ۵ سکن 
پول و مواجبی که به سپاهیان می‌داده‌اند. در اصل پولی که هر پیست روز یک بار به نوکران و 
لشکریان می‌داده‌اند. ۶ محمودیان: (منسوب به محمود غزنوی)» پس از مرگ سلطان 
محمود. خانه‌زادان پروردگان و پایه‌داران دستگاه او را به اين نام يا به نام «پدریان» خواندند. 
۷- خیلها: سواران. ۸ باز نمودن: بیان کردن» گزارش کردن. ۰ # تا آن... 
باشد: تا آن ماندن و مقام کردن بنا به دستور و فرمان باشد. ۲ ان مر رتش 
# غرامت... کشید: غرامت مال (مقرّری) گرفته شده را خداوندان خیل باید بکشند. غرامت مالی 
را که فرد غایب گرفته اشنا 


۳۳ 
لشکرداری 


جون شک همه ار یی یت باتسته از ان خطرها برخیزد؛ و 
سخت‌کوش نباشند و تخلیط کنند. باید که از هر جنسی باشند» و دو هزار مرد 
۳ . دیلم و خراسانی باید که مقیم بر درگاه باشند: آنچه هستند بدارند و باقی 


۱۵ 


راست کنند. و اگر از این بعضی گرجیان و شبانکارگانِ پارس باشند. روا بود. 


وه ولد ماد 
۶/۳ 55 


عادت سلطان محمود چنان بوده است که از چند جنس لشکر داشتی 
چون ترک و خراسانی و عرب و هندو و غوری ودیلم. و هر شب. در سفر از 
هر گروه معلوم کرده بودندی که چند مرد یتاق رفتندی, و جایگاه هر گروه 
دیدار بودی: و هیچ گروه از بیم یکدیگر از جای خویش نیارستندی جنبید. تا 
روز به نزد یکدیگر پاس داشتندی و نخفتندی. و اگر روز جنگ ود :۸( 
جنسی از جهت نام و ننگ بکوشیدندی و جنگی هر چه سخت‌تر 
بکردندی, تا کسی نگفتی که فلان جنس در جنگ سستی کردند؛ و همه در اد 
کوشیدندی که از یکدیگر بهُ آیند. 

چون قاعد؛ کار مردانٍ جنگی چنین بودی» همه سخت‌کوش و نامجوی 
بودندی. لاجرم چون دست به سلاح بردندی» قدم باز پس ننهادندی تا 
لشکر مخالف را نشکستندی. 

هر آنگادکها کون ی با وود وناز شین کت وی شعالت ظ انیت 
بعد از آن صد سوار از این هزار سوار مخالف را بزنند. و هبچ کس نیز با این 
لشکر منصور مقاومت نتواند کرد و همه لشکرهای اطراف از این پادشاه 
تم تن طاشن بو 


۱- تخلیط: دو به هم‌زدن آشفتن. ۰ ۳-دیلم: مردم سرزمین دیلمان در شمال ایران. نک 
۱ # آنچه... کنند: تعدادی را که هستند. نگاه دارند و باقی را فراهم آورند و تکمیل کنند. 

* گرجیان: مجموع؛ٌ اقوام ساکن گرجستان که به زبانهای خارئولی تکلّم می‌کنند. گرجستان 
هم‌اکنون جمپوری مستقلی است و مرکز آن شهر تفلیس است. | | شبانکارگان: مردم شبانکاره. 
شبانکاره: یکی از ولایات فارس, ناحية قدیم دارابجرد (دارابگرد) که از خاوری‌ترین ولایات 
پنجگانهٌ فارس بود. چون در زمان استیلای مغول از فارس جدا شد. به ولایت شبانکاره مبذل 
گردید. شبانکاره برحسب فارسنامةٌ ابن بلخی نام طایفه‌ای از نضلوية دیلمان بود که مذهب شيعة 
اسماعیلی داشت. این طایفه پس از اضمحلال سلجوقیان بر ناحیهٌ خاوری فارس مستولی گردید 
و آن ناحیه به نام آن خوانده شد. در زمان حکومت طايفهٌ شبانکاره کرسی دارابگرد به دارکان (یا 


گروگان بر درگاه / ۱۵۹ 


است. اکنون یکی از استانهای بزرگ ایران» و مرکزش شیراز است. ۷- هندو: هندی. اهل 
کشور هندوستان. نک ۰۳/۲۲ ||غوری: اهل غور. نک ۶۳/۶۳. ۸ معلوم کرده بودندی: 


معیّن می‌کردند. || یتاق: پاسبانی. وا ترکی. (صحاح الفرس)؛ «یتاق رفتن»: حفظ و نگهبانی 
کوال: سعدی گوید: 


گندندان دیدان. |ابارستندی شید تی تور استت بشید ۱ نام و ننگ: آبرو 
حیئیت. ۵ لاجرم: بناچار. #* قدم... نشکستندی: تا لشکر مخالف را نمی شکستند. قدم 
باز پس نمی‌نهادند. تمه قلته: هی کیت | | نیت دیکو: 9۹ منصور: پیروز. 


۳۳ 


گروگان بر در ۵ 


امیرانٍ عرب و کردان و دیلمان و رومیان و آن کسانی که در طاعتداری 
نوعهدند. باید گفت تأ هرکسی از ایشان فرزندی یا برادری بر درگاه مقیم 
۳ دارند. چنانکه اگر هزار نباشد. به هیچ وقت از پانصد کم نباشد. و چون سالی 
بگذرد. بل ایشان بفرستند و اینها باز روند؛ و تابُدل اینجا نرسد. این فوم باز 
نروند تا هیچ کس به سبب نوا در پادشاه عاصی نتواند شد. و دیلمان و 
۶ کوهیان و مردم طبرستان و شبانکاره و مانندٍ این که (قطاع و تانپاره دارنده 
همچنین پانصد مرد از ایشان باید که بر درگاه مقیم باشند تا به وقتی که 

تا تا انم هی‌گونه درگاه از مرد کار خالی نباشد. 


۱-کُردان: طوایف و اقوام آریایی که در کوهستانهای غربی ایران» عراق» ترکیّه و سوریْهُ شمالی 
زندگی می‌کنند. شمارء آنان اکنون پیش از ۲۰ میلیون تن است. گروههایی از آنان در خراسان» 
فارس و جمهوریهای آذربایجانارمنستان و گرجستان زندگی‌می‌کنند.(فم). || دیلمان: سرزمینی 
در شمال ایران نک ۰۱۲/۲۱ || رومیان: ساکنان سرزمین روم. از امپراطوریهای وسیع جهان 
باستان. ن5 ۲۴۰/۱۵. ۲-درگاه: بارگاه. ۴-بدل ایشان: عوض ایشان.به‌جای ایشان. 


۰ /گزیده سیاست‌نامه 


۵-نوا: گروگان. || در: به. || عاصی: نافرمان عصیان کننده. ۶-کوهیان: شاید مراد مردم 
کوهستان (جبال) باشد که در قدیم منطقه وسیعی از مرکز و مغرب ایران بود. نککوهستان 
۵ | طبرستان: (تپورستان: منسوب به قوم تپور) نام سرزمین مازندران در مأأخذ اسلامی 
محدود به دریای خزر رشته کوه البرزه گرگان و گیلان؛ واقع در شمال ایران. خلقای اموی و 
عبّاسی هرچند بارها در صدد تسخیر این ناحیه برامدند و موفقیّتهای نسبی موفت نیز کسب 
کردند. هرگز نتوانستند کاملاً بر آن مسلط گردند. طبرستان پناهگاه علویان بود و امرای طبرستان 
در اوایل که قبول اسلام کردند» شیعه بودند و سادات را محترم می‌شمردند. نخستین سیّدی که در 
طبرستان خروج کرد (۲۵۰ ه ق) حسن بن زید علوی حسنی معروف به داعی کپیر بود که 
بنیانگذار سلسلهٌ علویان طبرستان است. حکومت این سلسله که تا ۳۱۶ هق دوام یافت با کشته 
شدن داعی صغیر آخرین پادشاه سلسلةٌ علویان طبرستان, در جنگ با اسفاربن شیروبه؛ سردار 
دیلمی یا گیلی که به دعوی سلطنت و استقلال بر خلیفه عبّاسی عصیان کرده بود» منقرض شد. 
اسفار نیز به دست مردآویج بنیانگذار سلسله ال زیار» به قتل رسید. منوچهربن قابوس از امرای 
زیاری به اطاعت غزنویان درآمد. در ۴۳۳ هق طغرل بیک سلجوقی طبرستان را گرفت و ایین 
ناحیه به قلمرو سلجوقیان پیوست. امّا اسپهبدان آل باوند مدتها کمابیش به استقلال در نواحی 
کوهستانی طبرستان فرمانروایی می‌کردند. || اقطاع: ملکی که به کسی می‌دهند. تا از درآمد آن 
زندگی کند» نک ۰ ۰۱/۱ || نانپاره: جیره تیول. ۸-مرد کار: مرد جنگی. 


۳۵ 


در خدمت داشتن ترکمانان 


هرچند از ترکمانان ملالتی حاصل شده است و عددی بسیارند. ایشان را 

بر دولت حمّی ایستاده است؛ که در ابتدای دولت خدمتها کرده‌اند و رنجها 

۳ . کشیده و از جمله خویشاوندان‌اند. از فرزندانٍ ایشان مردی هزار را نام باید 
نوشت و بر سیرت غلامان سرای» ایشان را می‌پروزد که چون پیوسته در 
خدمت مشغول باشند. ادب سلاح و خدمت بیاموزند وبا مردم فرارگیرند و 

۶ دل بنهند و همچون غلامان خدمت کنند» و آن نفرت که ایشان را حاصل 
شده است در طبع زایل گردد. و هرگاه که حاجت افتد. پنج هزار و ده هزار به 


رسم خدمتِ غلامان دربارگاه / ۱۶۱ 


خحدمتی که نامزد شوند برنشینند با زینت و ساز غلامان. تا از ایین دولت 


۱ ترکمانان: رجال دیوانی ایران طبعاً دستجات بیابان گرد ترکمان را به منزلةٌ «حشم» یا 
مستحفظین می‌دانستند. و می‌خواستند که ایشان را تحت همان نظم و نسقی قرار دهند که فوج 
غلامان زر خرید و سپاهیان مزدور در زمان سلاطین سایق تابع ان بودند؛ زیرا که افواج کثیری از 
ایشان در ایران جمع شده بودند و دایم ایجاد اختلال می‌کردند. نظام‌الملک معتقد بود که چون 
اين ترکمانها وابسته به سلسله سلجوقی هستند و در تاسیس سلطنت خدماتی کرده‌اند. نباید 
دربار؛ اشان اقدامات سختی به عمل آید... البته تبدیل فرزندان گروهی بیابانگرد به غلامان 
درباری کار آسانی نبود» و از آن مشکل تر توافق دادن منافع اهالی بود با منافع مهاجمین که به هیچ 
وجه مایل نبودند دست از زندگانی صحرا گردی خود بردارند. و چون خانهای ترک به تدریج 
تغییر وضع می‌دادند و فرمانروای مستبد ایرانی می‌شدند. در هر اختلافی که بین کشاورزان 
ایرانی و بیابان‌گردان ترکمان روی میداد جانب ایرانیان را می‌گرفتند. و روز به روز اين ترجیح 
دادن حق ایرانیان بیشتر می‌شد. و ترکمنها خود را مجبور می‌دیدند که یا در نقطه‌ای سکونت 
اختیار کرده. و به اصطلاح. تخته قاپو بشوند. و یا در مملکتی که به ایلغار و هجوم آن را فتح کرده 
بودند» سختی بکشند. سفارشهای نظام‌الملک ناظر به این مساله است. (مینوی» نقد حال» 
ص ۲۳۵ -۲۳۷). ۲-ایستادن: ثابت و فایم بودن. ۳ خویشاوندان‌اند: اشاره است 
به ترکمانان غز که در ابتدای قیام سلجوقیان که خود نیز از ترکمانان بودند. به ایشان یاری کرده‌اند» 
ولی چون پیوسته در راهزنی و دستبرد به ابادیها مزاحم سلجوقیان بودند. پادشاهان این سلسله 
چند بار به سرکوب ایشان پرداخته و به سختی انان را تنبیه کرده بودند. (اقبال). 

۴- می‌پرورد: می‌باید پرورد. («باید» به قرینهة «باید نوشت» حذف شده است.) 


۸-برنشستن: بر اسب سوار شدن. ٩‏ محمدت: ستایش. ستودن. 


۳۹ 
سم خد مت غلامان دربارگاه 


بندگان که به خدمت می‌ایستند زحمت می‌کنند تا حاجت می‌افتد به هر 


وقت پرده انداختن؛ و چون در حال پراکنده شوند هم اندر وقت باز می‌آیند؛ . 
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۳ 


۳۱ 


۳ 


۳۷ 


و چون فرمانی جزم داده شود و یک دو راه با ایشان بگویند که ایشان را 
چگونه می‌باید بود بر آن بروند و بدین تکلّف حاجت نیاید؛ و با معلوم 
فرمایند کرد که هر روز از غلامانٍ آبدار و سلاحدار و شرابدار و جامه‌داز و 
مانند این و از غلامان که به امير حاجبی و به امیری و بزرگی رسیده‌اند» چند 
پیش خدمت آیند؛ تا هر روزی از هر وثاقی بدان عدد به نوبت به حدمت 
اد و اس یی تا هت مق و اقترا ره 
روزگار قدیم. در پرورش و مرتبت ایشان» از آن روز که بخریده‌اند تا آن روز که 
پیر شده‌اند و برکشیده‌اند. ترتیبی بوده است پسندیده؛ و در این ایام آن رسم 
از قاعذدءٌ خویش بیفتاده است. اندکی از جهت شرط کتاب را یاد کند بنده تا 
استطلاع رای افتد. 

تاو هنوز در روزگار سامانیان این ترتیب برجای بود. و به تدریج براندازه 
خحدمت کشا پیت کج لام را درجه می‌افزودندی: چنانکه غلامی ر 
بخریدندی یک سال او را پیاده در رکاب خدمت فرمودندی با قبایی 
ندنیجی و موزه؛ و آن غلام را فرمان نبودی که نهان و آشکارا در این یک سال 
بر اسب نشیند. و اگر معلوم شدی, ماش دادندی؛ و چون یک سال با موزه 
خدمت کردی. وشاق باشی با حاجب بگفتی و حاجب معلوم پادشاء کردی 
آتگاه او را اسبکی ترکي فرمودندی با زینکی در خام گرفته ولگامی دوال 
ساده. و چون یک سال با اسب و تازیانه خدمت کردی» سوم سال او را 
قراچوری دادندی تا بر میان بستی» و سال چهارم کیش و غربان فرمردندی تا 
به وقت برنشستن بربستی. سال پنجم زینی بهتر ولگامی بکوکب و قبایی و 
دبّوسی که در دوس حلقه آویختی. سال ششم ساقیی فرمودندی و آبداری 
و قدحی از میان در آویختی. و سا هفتم جامه‌داری. و سال هشتم خیمگکی 
یک سری شانزده میخی بدادندی و سه لامک نو خریده را در خیل او 
کردندی و او را وشاق باشی لقب دادندی و کلاهی نمذین سیاه 35 و 
قبایکی گنزی در پوشانیدندی. همچنین هرسالی جامه و تجمّل و خیل و 
مرتبت او می‌افزودندی تا خیلباشی شدی؛ پس همچنین حاجب شدی. و 
چون شایستگی و هنرما و شجاعت او همه کس را معلوم گشتی و کارهای 


رسم خدمت غلامان دربارگاه ۱۶۳ 


۳۰ بزرگ از دست او پرآمدی و مردم‌دار و خداوند دوست بودی» الگاه او را تا 


سی و پنج و چهل سال نشدی, امیری ندادندی و به ولایت نامزد نکردندی. 


۱- زحمت کردن: انبوهی کردن» ازدحام جمع شدن. ۲ پرده انداختن: آویختن و برقرار 
کردن پرده تا کین به خدمت پادشاه نیاید. در نسخه نخجوانی «تیر انداختن» ات که ظاهرً 
کنایه است از سرزنش کردن» و «دارک» سقط گفتن و تير افکندن معنی کرده است (ص ۳۵۰). 
نسخه‌های چاپی کلمه «تیرانداختن» و یا «یرده انداختن» را ندارند؛ عبارت چنین است: زحمت 
نکنند تا حاجت می‌افتد. نیز ن5 ۱۸-۱۷/۳۸. ۳ جزم: قاطع. استوار. |اراه: بان دفعه. 

۴ بروند: رفتار کنند. || تکلف 2 پرده‌انداختن. # معلوم فرمایند کرد: دستور دهند که معلوم 
کنند... شاید لفظ «فرمودن» برای اظهار ادب و تعارف آمده باشد. نک «دارک» ۳۶۰. 


۶امیر حاجب: عنوانی نظیر آجودان لشکری امروز. | | چند: چند تن. ۷-وثاق: اتاق. 
۰ ۱- برکشیدن: مقرّب ساختن به ممام بالا رسانیدن. ۲ ۱ استطلاع: آگاهی خواستن. 


۶ زندنیجی: کرباسی مخصوص که در زَدّنه يا زندنیج, از آبادیهای شمال بخارد می‌بافته‌اند. 


خاقانی گوید: 
چون باد زندنیجی کهسار برکشد بر خاک و خاره شنذس خضرا برافکنّد. 
|| موزه: کفش. || فرمان نبودی: اجازه نمی‌بود. ۷ مالش: تنبیه. ن5 ۲۶/۲. 


۸- وشای باشی: رئیس وشافان غلام باشی. «وشاق»: غلام غلام بچّه. در ترکی آذری» اوشاق 
ولا به معنی بچه است. در برخی از نسخه‌ها «وثاق باشی» ضبظ شده که ظاهراً به معنی رئیس 
سرای است. امّا استهمال این کلمه در چند سطر بعد. ضبط «وشاق باشی» را تأیید می‌کند. 
| معلوم... کردی: اطْلام می‌داد. یی اس کوک( قاف یر از نک ودا رک 
۳۵۸ # زینکی...: زینی کوچک با پوشش چرمی. «خام» چرم دیاغی شده. || دوال: تسمه. 
۱- فراچور: (ترکی) شمشیر. شمشیر درازه بعضی به معنی شمشیر سرکج یا کمر شمشیر 
گفته‌اند. (اقبال). || کیش: تیردان» ترکش. || فربان: کماندان, نیم لنگ دوالی (تسمه‌ای) که در 
ترکش دوخته. حمایل‌وار در گردن می‌اندازند چنانکه ترکش پس دوش می‌ماند و گاهی سواران 
کمان خود را در آن دوال نگاه می‌دارند. ۲- برنشستن: سوار اسب شدن. |الگامی به 
کوکب: لگامی کوکب‌دار. ستاره‌نشان. «ب» معنی «با» می‌دهد» «مُکُو کب» نیز می‌توان خواند. 
۳-دبّوس: گرز آهنی. چوب دستی ستبر که سر آن کلفت و گرهدار باشد. || ساقیی: ساقیگری. از 
«ساقی» + باء مصدری. ۴ قدح: کاسه پیاله. || جامه‌دار: نگهبان جامه خانه. 
|| خیمگکی یک سری: خیمة کوچک یک نفره (ظاهرا). || سیم کشیده: نقره‌دار (؟). 

۷- قبایکی گنرّی: قبای کوچک گنجه‌ای. «گنزی» منسوب به گنزه «گنجه. جنزه». و گنجه شهر 
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قدیم بر سر راه بردعه به تفلیس. پس از زوال رونق بردعه» کرسی ناحيه ارّان (نام عربی ناحیه‌ای 
قدیم در قفقاز) شد. ازان در سال ۴۶۸ ه ق به دست سردار سلجوقی سوتکین گشوده شد. و 
فضلون. آخرین فرمانروای شاخهة اصلی سلسلهٌ شذّادیان مجبور شد که قلمرو نیاکان خود را 
تسلیم کند و از این پس گنجه به زیر استیلای سلجوقیان در آمد. اين شهر در قرن ششم به سبب 
زلزله ویران گردید. قراس امیر آذربایجان و اژان» آن را از نوبنیاد نهاد و شکوه و جلال آن را 
بازگردانید. در قرن هفتم یکی از زیباترین شهرهای آسیای غربی بود. در ۶۲۲ ه ق سلطان 
جلال‌الدّین خوارزمشاه آن را گرفت. چهارسال بعد مفولان آن را تصرف کردند و سوزانيدند. به 
موجب عهدنامة گلستان در دوره قاجاریه به روسیّه واگذار شد و اکنون جزو جمهوری آذربایجان 
بِ_- ۸-خیلباشی: فرمانده خیل» فرمانده سواران. 


۳۷ 
منزلت یافتن سبکتگین 


الپتگین بنده و پروردة سامانیان بود. و به سی و پنج سالگی سپهسلاری 
خراسان یافت. و سخت نیک عهد و وفادار و مردانه بود. و ترکی با رای و 

۳ تدبیر و مردم‌دار و خیل دوست و جوانمرد و فراخ نان و نمک و خدای ترس 
بود و همه سیرت سامانیان داشت. و مالهای خراسان و عراق او داشت. و 
هزار و هفتصد غلام ترک داشت و بنده. 

۶ روزی سی غلام ترک بخرید؛ و سبکتگین که پدر سلطان محمود بود. 
یکی از این سیگانه بود. و از اقبال سبکتگین» نخست چیزی آن بود که او را 
الپتگین خریده بود. و دیگر سه روز بود تا اورا خریده بود. و پیش الپتگین در 

٩‏ میان غلامان ایستاده بود که حاجب پیش رفت و الپتگین را گفت که «فلان 
غلام که وشاق باشی بود. فرمان یافت. آن وثاق و رخت و خیل و منزلت او 
به کدام غلام ارزانی می‌فرماید داشت؟» چشم الپتگین بر سبکتگین افتاد؛ بر 

۱۲ زفان او رفت که «بدین غلامک بخشیدم.) 


حاجب گفت: «ای خداوند» هنوز این غلامک را سه روز بیش نیست که 


۳۱ 
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منزلت یافتن سبکتگین / ۱۶۵ 


خریده‌ای و او را هفت سال خدمت می‌باید کرد تا بدین منزلت رسد این 
چون بدو شاید داد؟» الپتگین گفت: «من گفتم و این غلامک شنید و حدمت 
کرد. و من این به وجه عطا بدو می‌دهم؛ و دیگ هم بر عادت می‌باید رفت.» 
پس آن وثاق بدو دادند» و آنچه ثمرت خدمت هفت هشت ساله باشد به وی 
رسید. 

پس الپتگین با خود اندیشید که «چه شاید بودن که منزلت خدمت هفت 
ساله به غلامکی خرد نو خریده برسید؟ ممکن باشد که این بزرگزاده تواند 
بود به اصل خویش در ترکستان. یا مُقبل خواهد بودن. و کار این بالا گیرد.» 
پس او را آزمودن گرفت و بدین و بدان پیغامش دادی و گفتی: «چه گفتم؟ 
بازگوی.» همه باز گفتی که هیچ غلط نکردی. پس گفتی: «برو. جواب باز 
آور.» برفتی و جواب باز آوردی بواجب‌تر از آنکه پیغام برده بودی. و چون او 
را» به آزمایش, هر روز بهتر همی یافت. مهری از او در دل الپتگین پدیدار 
آمد. او را آبداری داد و پیش خویشتن خدمت فرمود. و ده غلامک در خیل 
او کرد و هر روز او را برتر می‌کشید. 

چون سبکتگین هژده ساله شد. دویست غلام مردانه خیل داشت. و همه 
سیرت الپتگین بر دست گرفته بود در نشستن و خاستن وگفتن و ترتیب خوال 
و کاسه و مجلس و شکار و تیرانداختن و گوی زدن و مراعات مردم کردن و با 
خیل چون برادران زیستن؛ و اگر سیبی در دست گرفتی, خواستی که با ده تن 
خورد؛ و به سبب خوبی و خوی خوش و سیرتِ نیکو همه کس او را دوست 
داشتی. ۱ 

مگر روزی الپتگین دویست غلام را نامزد کرد تا به لح و ترکمانان روند. 
و مالی که از ایشان ستذنی بود بستانند. و سبکتگین در جملة ایشان بود. 
چون آنجا شدند» حلج و ترکمانان مال بتمامت نمی‌دادند. غلامان در خشم 
شدند و دست به سلاح بردند. و قصد کردند که با ابشان جنگ کنند و به زور 
مال ات تیک که کرت ! «من جنگ نکنم و با شما بدین کار باز نایستم.» 
بارانشن کفعنته: «چرا؟» گفت: «خداوند ما را نه به جنگ کردن فرستاده است.» 
گفت: «بروید و آن مال و چهارپای بيارید. اکنون اگر جنگ کنیم و ایشان ما را 
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۱ ۵ مح ۷ 1 9 ۰4 ۰ 

نشحنند» سینیی و ننگی عظیم باشد» و حشمت حداونل مارا زیان دارد؛ و 
ت بح " ۰ ۳ سٍ ی 

دیکر خداوند ما گوید: «کی فرمر دم شمارا که جنی کنید ؟! و نا ۰ ...زاین 


با 


چون سبکتگین این بگفت. بیشنر غلامان گفتند: «اين صواب تر است که 
سبکدگین می‌گوید.» خلافی در میان غلامان پدیدار آمد» و عاقبت جنگ 
نکردند و بازگشتند و چون پیش الیتگین آمدند و بگفتند که «به فهر از ایشان 
مال نستد یم اگر چه رکفت ودب و مال ندادند.» الیتگین گفت: «چرا دست 
به سلاح نبردید و به هر صفت که بود. مال نستدید؟» غلامان گفتند: «ما 
سلاح پوشیدیم و جنگ خواستیم کرد: سبکتگین خلاف کرد و نگذاشت و 
دو گروهی در میانِ غلامان افگند. چون چنین شد. بازگشتیم.» 

الپتگین سبکتگین را گفت: «چرا جنگ نکردی و نک اشتتین تا جنگ 
کردندی ۱) شت‌گتکین کفنت: «از جهت آنکه خداوند مارا نفرموده بود که 
جنگ کنبد؛ و اگر ماء بی‌فرمانٍ خداوند» جنگ کردیمی, پس هریکی 
خداوندی بودیمی نه بندهی که نشان بندگی آن باشد که همه آن کند که 
خداوند فرماید. و أگر شکست بر ما بودی. لابد خداوند گفتی: "کی فرمود 
شما را که جنگ کنید؟" و آن عتاب را که طاقت داشتی؟ و اگر ما ایشان را 
شکستیمی, لابد خلقی کشته آمدی» بس منت و سپاس نبودی و ملامت بر 
سری حاصل آمدی. اکنون اگر فرمایی تا جنگ کنیم برویم یا مال بستانیم یا 
حان فدا کنیم.» 

الپتگین را خوش آمد. گفت: «راست می‌گوید.» پس همچنین او را 
برش کیت ناب شا توستیا که امتیش قلام یا داگیگ؛ 

تا و امیر خراسان نوح بن نصر به بخارا فرمان یافت. و الپتگین به نشابور 
بود. و از حضرت بخارا آمرای خواص با الپتگین نبشتند که «چنین حالی 
افتاد. و امیر خراسان در گذشت؛ و او را پرادری سی ساله مانده است و 
0 
بر توست.) 


او زود قاصد خویش گسیل کرد و بنوشت که «هر دو تخت ملک را 
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منزلت یافتن سبکتگین / ۱۶۷ 


شایسته‌اند و خداوند زادگان مااند. برادر ملک مردی پخته است و سرد وگرم 
چشیده و همه کس را نیک شناسد و قدر و منزلت هر یکی داند و حرمت 
هرکس بهتر به جای آرد؛ و پسر ملک کودک است و جهان نادیده. ترسم 
مردمان را مراعات نتواند کرد و در هر معنی فرمانها بواجبی نتواند داد. مگر 
صواب‌تر آن باشد که برادر بنشانید.» 

و نامه‌ای دیگ هم بدین عبارت. دیگر روز بفرستاد. ۱3 
فاصتل ون در رسید اف بضاوت آورد که «پسر ملک را به پادشاهی نشاندند.» از آن 
هر دو نامه که فرستاده بود» تشویر زده شد. گفت: «این ناجوانمردان 
بی تمیزان» چون از خویشتن کاری خحواستند کرد» جرا مشورت به من 
آوردند؟ و مرا هر دو ملک‌زاده چون روشنایی در چشم‌اند؛ ولیکن از آن 
می‌اندیشم که من اشارت به برادر کرده‌ام و چون نبشتة من به آنجا رسد پسر 
ملک را ناخوش بیاید. پندارد که مرا میل به برادر ملک بوده است. دل وشن 
گران کند و غضبی وکینه‌ای در طبم او بروید. و صاحب غرضان مجال سخن 
یابند و آن پسر را بر من تباه کنند.» 

در وفت. پنج جمّازه گسیل کرد و گفت: «حهد کنید تا مگر این دو قاصد 
راه پیش از آنکه از جیحون بگذرند. دریابید و بازگردانید. جمّازگان بشتافتند. 
یکی را در بیابان آموی دریافتند و یکی از جیحون بگذشته بود.» 

چون نبشتة الپتگین به بخارا رسید» پسر مک را و هواخواهان او را 
ناخوش آمد و گفتند: «نه نیک کرد الپتگین که اشارت به برادر ملک کرد. 
ندانست که میراث پدر به پسر رسد نه به برادر؟» و از این معنی همی گفتند» 
تا هر روز دل اين پسر بر الپتگین گران‌تر می‌شد. و البتگین بسیار عذرها 
خواست و خدمتها فرستاد. به هیچ‌گونه. آن غبار از دل ملک‌زاده برنخاست؛ 
و مفسدان و صاحب غرضان مفسده می‌کردند. و ملک‌زاده تیزتر می‌شد. و 
وحشت و کینه زیادت یی 

و الپتگین را احمدبن اسماعیل خریده بود در آخر عمر. پس نصربن احمد 
را چند سال خدمت کرد. چون نصربن احمد گذشته شد. نوح بسن هی 


حد مت ک نا و سپاهسالاری خراسان در ایام توح یافت. و جون و 


۸ /گزیده سباست‌نامه 


۹۶ 


۹۹ 


۱۱۴ 


۱۷ 


فر کته این منصورین نوح را به جای پدر به پادشاهی نشاندند. و چون 
شش سال از پادشاهی منصور بگذشت. و الپتگین مالها بذل کرد و هر جهدی 
که ممکن باشد به جای آورده هیچ‌گونه دل منصور بن نوح به دست 
نتوانست آورد از گفتار صاحب غرضان. و هر چه به حضرت بخارا می‌رفت 
وکیل‌دران به الپتگین می‌نوشتند. 

پس منصورین نوح را مفسدان گفتند: «تا الپتگین را نکشی» تو بادشاه 
نباشی و فرمانروا نگردی؛ و او پنجاه و سه سال است تا در خراسان پادشاهی 
می‌کند و مال و خواسته می‌نهد و لشکر همه گوش به سخن او دارند؛ و چون 
او را برگیری» از خواسته‌هاي او خزینه پر شود و فارغ دل گردی. تدبیر آن 
است که او را به درگاه خوانی و چنان نمایی که تا ما بر تخت مملکت 
نشسته‌ايم تو به درگاه نیامده‌ای و عهد تازه نکرده‌ای و ما آرزومندٍ توایی که 
توما را به جاي پدری؛ هر چند که فاعده دولتِ ما به تو استوار است و مدار 
مملکت ماوراء‌الهر و خراسان تویی؛ و این قدر گفت و گوی که می‌باشد. 
همه از آن است که تو هیچ پیش ما نیامده‌ای. باید که هر چه زودتر به درگاه 
آیی. و هر چه بر درگاه و بارگاه ما از ترتیب بیفتاده است. باز قاعده خویش 
آوری تا اعتمادٍ ما بر تو زیادت شود و سخن صاحب غرضان منقطع گردد؛ 
چون اینجا آید. او را به خلوت خوانی و بفرمایی تا سرش برگیرند.؛ 

پس امیر سدید منصور همچنین کرد. و او را به درگاه خواند» و صاحب 
خیران بنوشتند که «تو را به چه می‌خواند.» الپدگین آوازه در افکند که «بسازید 
تا به بخارا رویم.» و از نشابور کوج کرد و به سرخس آمد و فرب سی‌هزار 
سوار با او بود. چون سه روز از مُقام بگذشت. همه امیران لشکر را بخواند. 
پس ایشان را گفت: «سخنی دارم با شما گفتنی. چون بگویم چنانکه 
صواب‌تر باشد و نیکی ما و شما در آن باشد. جواب دهید.» گفتند: 
«فرمان‌برداریم» گفت: «شما دانید که امیر خراسان مرا از بهر چه کاری 
می‌خواند يا نه؟» گفتند: «می خواند تا تو را ببیند و عهد تازه کند» که تو او را و 
پدران او را همچون پدری.» گفت: «نه چنان است که شما را صورت است. 
این ملک مرا می‌خواند تا سر من از تن جدا کند. و کودک است و قدر مردان 
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منزلت یات سبکتگین / ۱۶۹ 


نمی‌داند. و شما دانید که ملک سامانیان امروز سالهاست. تا من بر ایشان 
نگاه می‌دارم؛ و چند دفعت خانانٍ ترکستان را که قصد ملک ایشان می‌کردند 
بشکستم» وازهر جانب همچنین خوارج را قهر کردم و هرگز طرفة‌العینی در 
ایشان عاصی نشدم؛ و این پادشاهی بر جذش و پدرش و بر او من تکام 
داشته‌ام و می‌دارم؛ و به عاقبت مکافات من این ات که سر من بخواهد 
برید. و این قدر نمی‌داند که ملک او چون تنی است که سر آن تن منم: چون 
سر رفت تن را چه بقا باشد؟ اکنون چه صواب بینید؟ دفع اين مضرّت را 
چاره چه چیز است؟) 

هم امیران گفتند: «چار؛ٌ این شمشیر است. و چون با تو اين اندیشد و 
مکافات کردارهای تو این باشد. ما از او چه چشم داریم؟ و اگر به جاي تو 
کسی دیگر بودی. از پنجاه سال بازن ملک از دست ایشان بیرون کردی. ما 
همه تو را شناسیم. نه او را دانیم و نه پدر او را. چه. ما و ه رکه در این دولت 
سامانیان کسی است. همه نانپاره و جاه و حشمت و نعمت وولایت و تجمّل 
از تو داریم. و از توکسی شده‌ايم. ما بر توايم و خراسان و خوارزم و نیمروز 
مسلم تو راست. به ترک منصور بن نوح بگوی و خود به پادشاهی بنشین؛ و 
اگر خواهی بخارا و سمرقند بدو ارزانی دار و اگر خواهی آن نیز بگیر.» 

چون امرا همه این سخن بگفتند به رغبتی هر چه تمام‌تر الپتگین گفت: 
«عَفّا الّه! شما اینچه گفتید از سر اعتقاد و یگانگی گفتید و از شما همین چشم 
دارم. خدای عرّوجل مکافات شما همیشه نیکی کناد! امروز باز گردید تا فردا 
چه دیدار آید.» 

و دراین حال سی هزار سوار با الپتگین بود. و اگر خواستی صدهزار سوار 
برنشاندی. دیگر روز همه امیران به بارگاه آمدند؛ و البتگین بیرون آمد و 
بنشست. ساعتی بود. روی سوی امیران کرد و گفت: «دی من آن سخن که با 
شماگفتم خواستم که شما را بیازمايم تا شما با من یکدل هستید. و اگر مرا 
کاری پیش آید. ایستادگی و همپشتی کنید یا نه؟ اکنون من از شما همه آن 
شنیدم که از حلال‌زادگی و نیک عهدی شما سزد؛ و حقٍ نعمت من گزاردید 
و من از شما خشنود گشتم. 
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«ولیکن بدانید و آگاه باشید که من بعد از این شر او از خویشتن جز به 
شمشیر دفع نتوانم کرد؛ و او کودک است و حقٍ کس نمی‌شناسد و گوش به 
سخن تنی چند نابکار بی‌اصل نهاده است. و مصلحت خویش از مفسدت 
باز نمی‌داند. چون من مردی را که خاندان ایشان برجای می‌دارم. مرا دشمن 
می‌پندارد؛ و قومی را که فساد مملکت او می‌ خواهند و به کمتر حللی که در 
ملک تولّد کند دفع نتوانند کرد ایشان را؛ دوست می‌پندارد و قصدٍ جان من 
می‌کند. من توانم کرد که ملک از او بستانم و عمّش را به جای او بنشانم و یا 
به دست خویش گیرم ولیکن از آن می‌آند یشم که جهانیان گویند: ین 
شصت سال خاندان سامانیان را که خداوندان بودند. نگاه داشت. و به 
عاقبت که عمراو به هشتاد سال رسید, بر خداوند زادگان خویش بیرون آمد» 
و به تشن راک از ایشان بستد و به جای خداوندا خویش بنشست و 
کافر نعمت گشت!" و دانید که من همه عمر به نیکنامی و نیکوکاری 
گذاشته‌ام؛ و اکنون که به لب گور رسیدم واجب نکند که کاری کنم که زشت 
نام شوم. هر چند معلوم است که گناه از جانب امیر منصور راست. ولیکن این 
معنی همه مردمان بندانند. گروهی گویند: "گناه امیرمنصور را بود. " گروهی 
گویند: آنی, همه جرم الپتگین را بود." و هر چند من طمع به مُلکي ایشان 
ندارم و آزار ایشان نخواهم تا من در خراسان باشم» این گفت و گوی کم 
نشود. و هر روز این پسر را بر من تباه‌تر کنند؛ و چون من به ترک خراسان 
بگویم و از ملک این پسر بیرون شوم» صاحب غرضان را در این معنی هیچ 
سخن نماند؛ و دیگر که چون مرا پس از این شمشیر می‌باید کشید تا نانی 
خورم و بافی عمر زندگانی کنم باری شمشیر در روی کافرکشم تا ثواب یابم. 

«کنون بدانید ای امیرانٍ لشکر خراسان و خوارزم و نیمروز, که پادشاهی 
و را و موی هه شا هه وت راکهار 
از بهر او می‌داشتم. برخیزید و به درگاه روید و ملک را ببینید و منشورها تازه 
کنید و بر سر خدمت باشید. که من به هندوستان خواهم شد و به غزا و جهاد 
مشغول کشت. اگر کشته شوم شهید باشم و اگر توفیق یابم عرٌ اسلام را دار 
کفر را در دار اسلام پیوندم به امیدٍ بهشت و خشنودی خدای و رسول. اگر 
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منزلت یافتن سبکتگین / ۱۷۱ 


نیک بودم و اگر بد» امیر خراسان از من برآساید و گفت وگوی منقطع شود. و 
آنگاه او بهتر داند با خحراسان و لشکر و و سداست .6 

چون ان بگفت. برخحاست و امیران را گفت: «یک یک پیش من تا 
شما را وداع کنم.» هر چند امیران گفتند» سود نداشت؛ و گربستن بر ایشان 
افتاد. گریان گریان همی آمدند و او را د, کنار همی گرفتند و باز می‌گشتند تا 
همه را وداع کرد. چون مردمان همه بازگشتند او در سرای پرده شد و با این 
همه کس را باور نمی کرد که الیتگین خراسان بگذارد و به هندوستان رود؛ از 
بهر آنکه او را در خراسان و ماوراءالتهر پانصد پاره دیه ملک بود ی 
شهری نبود که او را در او سرای و باغها و کاروانسراها و گرماوه‌ها و مستغل 
بسیار نبود؛ و هزار بار هزارگوسفند و صدهزار اسپ و استر و شتر بیش بود او 
را در ملک سامانیان. دیگر رون آن دیدند که بانگ کوس بخاست. و البتگین با 
غلامان و حاشیتِ خویش کوج کرد و به ترک این همه نعمت بگفت و به 
جانب بلخ رفیت؛ و امیرانٍ خراسان همه به بخارا شدند. 

و چون الپتگین به بلخ رسید. قرارش چنان بود که یک دو ماه مُقام کند تا 
هر که عزم غزا دارد از ماوراءالنهر و ختّلان و تخارستان و حدود بلخ. گرد 
آیند» و پس روی به غزا نهد. بدگویان و مُحْلطان امیر خراسان متصویین 
نوح. را بر آن داشتند که «الپتگین گرگی پیر است و تو از او ایمن نتوانی بود تا 
ور لاک تک الشکزی را ارچ :از باند گرینعاد تاو زابگیرند و پیش بر 
آرند.» 

امیری را با شانزده هزار سوار از بخارا به بلخ فرستادند؛ و چون لشکر به 
ترمد رسید و از جیحون بگذشتن گرفتند» الپتگین از بلخ کوج کرد و سوي 
خُلّم رفت. و میانٍ بلخ و جُلْم دره‌ای تنگ است مسافتِ چهار فرسنگ و آن 
را تنگ خْلّم خوانند. و در این تنگ» بر دست راست و دست چپ. دره‌ها و 
دیههاست. الپتگین در آن تنگ فرود آمد و دویست سوار را از غلامان خویش 
هت مایت فا طلانه دارند. و در این حال دو هزار و دویست غللام 
بنده داشت ترک» همه مردان نیک؛ و از جهت غزا هشتصد سوار غازی از 


هرجای بدو پیوسته بو دند. 
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چون لشکر امیر خراسان در رسیدند در پیش تدگ بر صحرا فرود آمدند» 
از آنکه در تنگ نتوانستند شل دی فابر ان گنه بتتص سو وی تا نوبت 
طلایه داشتن به سبکتگین رسید. چون به سر تنگ آمد. همه صحرا لشکر 
دید و طلایه ایشان ایستاده. با حود اند یشید که «خد اوندگار ما خراسان و 
همه نعمت خویش به امیر خراسان گذاشت. و روی به غزا نهاده است. و 
ینها طمع به جان او و آن ما کرده‌اند! و خداوندٍ من از بس نیک عهدی که 
می‌ورزد و جانب ایشان نگاه می‌دارد. ترسم که خویش را و ما را در هلاک 
افکند. این کار جز به شمشیر برنیاید. و تا ما خاموش می‌باشیم از دنبالة ما 
بازنگردند. و خحدای» تعالی یار آن کس باشد که بر او ستم کنند؛ و اینها همه 
ظالم‌ان. و ما مظلوم.» 

روی سنوی غلامان کرد که در خیل او بودند وگفت: «اين کاری است که ما 
1 
دستی با اينها بزنم تا چه دیدار آید اگر خداوند ما پسندد و اگر نپسندد؛ هر 
چه بادا باد.)» این بگفت وبا سیصد سوار علام خویش بر طلایه زد؛ و در 
وق ایشان ,ا بشکست و در لشکرگاه ایشان افتاد. تا ایشان در سلاح شدند و 
برپشت اسب نشستند» زیادت از هزار مرد بر زمین زد؛ و سبک بازگشت و به 
شیر شنک املار 

یرو لک که کی گنیر دا رتاش ان 
تکفتت. الیتگین)ستکتکین زا خر اند و گفت: «چرا شتاب زدگی کردی؟ صبر 
تانستت گرا کبت: ۱ خداوند. صبر چند کنیم؟ طاقت ما برسید. ما را از 
بهر جان می‌باید کوشید. و اين کار به صبر برنخواهد امد الا به شمشیر. تا 
جان داریم از بهر جانٍ خداوند می‌زنيم تا چه دیدار اید.» 

الپتگین گفت: «اکنون که شورانیدید. به از این تدبیر ایشان بر دست باید 
ک تا کرت کمن هار خسن نها و تن ورن فا را ود 
کوچ کنند. و بارو بنه از تنگه بیرون برند. و طغان باید که با هزار غلام. 
پوشیده. بر دست راست در فلا دره شود. و تو با هزار غلام بر دست چپ 


در فلان دره شو + من ب هزار سوار با بنه از تنگه بیرون شوم و بر صحرا 
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بایستم. چون یشان دیگر روز بر سر تنگه کسی نبینند. گویند که الپتگین 
گریخت؛ به یکبار برنشینند و از پس ما تازند و در تنگه آیند. چون نیمی 
تیکش از که یروت آمو نک را ند دوضرا اپیاده کنما از دیس رانست 
و دستِ چپ از کمین بیرون تازید و شمشیر در نهید. چون بانگ بخیزد این 
لشکر که از تنگه بیرون آمده باشند در مقابل من بعضی بازپس تازند تا چه 
شین نت است: آنچه دوه باق ممه باس گریوزگ زو پمشی زب سین 
شما گرفتار آیند. من از پیش حمله آرم و شما از تنگه بیرون تازید. اینها. که از 
توت اند تاش فرشان گیرون میدز زیم انا انگاه که رت 
می‌کنند می‌زنیم» و چود پشت بدادند. راه هزیمت بر ایشان گشاده کنیم. 
آنگاه باز گردیم و از تنگ بیرون آییم و در لشکرگاه ایشان افتیم و غنیمت 
گیریم.» پس همچنین کردند و از تنگه بیرون شدند. 

دیگر روز سپیده‌دم لشکر امیر خراسان سلاح پوشیدند و جنگ را 
ساختند. چون به سر تنگه آمدند. هیچ‌کس را ندیدند. تا به یک فرسنگی در 
تنکه رفتند نشان لشکرگاه.الیدگیره :دیدتل+بقیتشان درست اش که الیتحی 
بگریخت. لشکر را گفتند: «برانید تأ از پس الپتگین رویم. چون از تنگه بیرون 
شویم به یک ساعت ایشان را در صحرا برچینیم و الپتگین را گیریم.) 

لشکر به تعجیل براندند. و مردان خیاره در پیش ایستادند. چون اوه 
بیرون آمدن گرفتند. الپتگین را دیدند با مقدار سه هزار سوار و آندکی پیاده 
در صحرا ایستاده: راست که یک نیم از لشکر بیرون آمد از که طغان از 
دست چپ از دره بیرون تاخت و شمشیر در نهاد با هزار غلام؛ و لشگزی را 
که همی آمدند همه را بازپس برد و هزیمت کرد و خلقی را بکشت. و از 
دست راست. سبکتگیر بیرون تاخت با هزار غلام. و شمشیر در نهاد. : 


بن 
طان و کر وت وه قو از بر اشکرف که از شحه یرون اهتی وقرل یه 
آمدند و الیتگین ازشش له آوردی هیقر هادنن و نی ساعت 
بایان را رم دنا ی ات ان لک را هدوتس شوه 
سینه بیرود آوردند. و بینتاد. و لشکر هزیمت شد و به هر جانبی ت. 


هنجاری می یافتند می‌گريختند. پسء به یکبار غلامابِ الشت‌کین از تنگه بیر و .. 
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اهنت و در لشکرگاه ایشان افتادند: هر چه از اسب و استر و شتر و سیمینه و 
زر و دیبا و غلام یافتند بگرفتند» و خیمه و فرش و مانندٍ این بگذاشتند و 
بازگشتند؛ و تا یک ماه مردمان دیههای بلخ از آن لشدخرکاه فی‌اشایت 
می‌کشیدند. و انچه کشته امده بود ان روز بشم دند: چهار هزار و هفتصد و 
پنجاه مرد برآمد بیرون از خستگان. 

پس الپتگین از خُلم کوج کرد و به بامیان شد؛ امیر بامیان با او مصاف کرد 
گرفتار شد؛ و البتگین او را معذور داشت بر آنچه کرد و عفوش کرد و 
خلعتش داد و پسر خواندش. و این آن امیر بامیان است که او را شیر باریک 
گفتندی. پس. از آنب نجا به کابل رفت و امیرکابل را نیز بشکست و پسرش را را نیز 
بگرفت و هم بنواخت و پیش پدرش فرستاد. پس فصدٍ غزنین کرد. و پسر 
امیر کابل داماد لویک بود. امیر غزنین بگریخت و به سرخس شد. چون 
الپتگین به در غزنین شد. لویک بیرون آمد و با الپتگین جنگ کرد. دیگرباره 
پسر امی رکابل گرفتار شد. ولو یک هزیمت شد و شهر حصارگرفت. و البتگین 
بر در شهر فرود آمد و حصار می‌داد. و مردمان زاولستان از وی می ترسیدند. 
منادی فرمود که «هیچ‌کس مبادا که چیزی از کسی بستاند الابه زر خرند؛ و 
اگر معلوم شود سیاست کنتد 

کر روز چم السکین بر علانی تک ار اد خویش ات تویوه‌ای کز 
رغی بر فترا ک نسکه بود وامي امد. کت «آن غلام را پیش من ارید.: پیش 
او بردند. از او پرسید که «اين توبرءٌ کاه و این مرغ از کجا آوردی؟» گفت: «از 
مردی روستایی بستدم.» » گفت: «هر ماهی تتشتحاتی: و مشاهره می‌ستانی ۲» 
گفت: «می‌ستانم.» گفت: «پس چرا به زر نخریدی؟ که من این پیش کا ون ۳ 
مشاهره شمارا از بهر آن می‌دهم تا از درویشی به بیداد چیزی بنستانید؛ و با 
اين همه نیز منادی فرمودم.» در وق فرمود تا غلام را میان به دو نیم کردند» 
و همان جا بر سر راه با آن توبره کاه بیاویختند» و سه روز منادی می‌کردند: «هر 
آن کس که از کسی چیزی بستاند و معلوم ما گرد با او همچنان کنیم که با این 
غلام خاص کردیم.» لشکریان همه بترسیدند» و رعیّت ایمن گشتند؛ و هر 
روز زوزساها و نمی بلاق تقجیبه لشکرگاه آرردندش کافاش آن 
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خدای عرّوجل و تیک ب6و تماق کف یی شییا دز تفر پرخنلی : 

چون مردمال شبهر ان امن ونقدلن و تحت بل بد نله کفتنت؛ وی را پادشاهی 
باید که عادل باشد. و ما از او به جان و خواسته و زن و فرزند ايمن باشیم. 
خواه ترک باش خواه تازیک.» همه در شهر بگشادند و پیش الپتگین آمدند. و 
لریک چون چنان دید بر قلعه گریخت, و پس از بیست روز فرود آمد تن 
الپتگین شد. الپتگین او را نانپاره پذیدار کرد و هیچ‌کس را نیازرد. و غزنین را 
خانة حویش ساخت. و از انجا در هندوستان تاخت بردن گرفت. و غنیمت 
یافت. و از غزنین تا کافران دو روزه راه بود. 

خبر در خراسان و نیمروز و ماوراءالهر افتاد که «البتگین در بند هندوستان 
بگشاد. و تاختنها می‌برد. و چندان زر و سیم و چهارپای و برده و طرایف 
غنیمت گرفتند که خدای داند.» مردم از چپ و راست آمدن گرفتند تا شش 
هزار سوار شدند. و الپتگین چندین ولایت بگرفت. و تا برشاوور صافی کرد. 
شاه هندوستان با صدهزار سواره و پنجاه هزار پیاده و هزار و پانصد پیل 
بیامد تا الیتگین را از دیار هند بیرون کند. و از این سو امیر حراسان از تغابن 
آنکه لشکر او را به در بلخ و به تنگة مُلْم بدان صعبی شکسته بود و کشته» 
بوجعثر بامی را با بیست و پنج هزار سوار به جنگ الپتگین فرستاد. و الپتگین 
بگذاشت تا این بوجعفر به یک منزلی غزنین رسید. او با این شش هزار سوار 
از شهر غزنین بیرون تخت آن ۳ 9 و به کم از ساعتی آناستت وه 
پنیم هزار سوار را بشکست. هزار بار بتر از آن که بر در خلم شکسته بود؛ و 
ی هزیمت برفت. بر حالی شدند چنانکه تنها افتاد. روستاییان او را 
بهاتاشتا عت یک فمتته انس و حیری که داشت از ای سمل ندز اویرا رها 
کردند و او پیاده و متواری و متنکر به بلخ شد. و آن همه چهارپای و تجمّل و 
رحل ایشان به دست الیتکین افتاد؛ و نیز فصد رت نتوانستند کردن» که از 
متارفت اتکی فیعتی موجه ام تر هر کارسال بان بیدا اناد وتا ان 
شتا فان اتضان کرو تلم 

و الپتگین چون از ابوجعفر بپرداخت. روی به شاه هندوستان نهاد. و به 
خراسان و هرجانب نامه‌ها نبشت و مدد خواست. چندان بیامدند به طمع 
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غنیمت و به غزاء که چون عرض کرد يازده هزار و پانصد سوار و پیاده برآمد 
همه جوان و با سلاح تمام. پیش شاه باز رفت و ناگاه بر طلایةٌ او زد. مگر 
زیادت از ده هزار هندو بکشت. و به غنیمت مشغول نشد. سبک باز پس 
گریخت. و لشکر شاه از پس تاختن؛ او را درنيافتند. و کوهی بود بلند. و میان 
دو کوه دره‌ای بوده و راه شاه هندوستان در این دره بود. البتگین سر آن دره 
بگرفت؛ و چون شاه آنجا رسید, نتوانست از آن دره گذشتن, آنجا فرود آمد؛ 
و دو ماه بر آن مقام بماند؛ و هر وقتی, به شب يا به روز ناگاه الپتگین بیرون 
تاخحتی و جماعتی را از هندوان بکشتی. 

و سبکتگین در این جنگ بسیار بکوشید؛ و چند کار بر دست او برآمد؛ و 
فتاه هت فروتعانق کر کان و بش 46 پیش رم توانست: امن وه مکی 
می‌گشت که بی‌مرادی و قراری باز گردد. آخر, بر آن قرار افتاد که شاء هند 
گفت: «شما از خراسان از بهر نانی اینجا آمده‌اید؛ من شما را نانپاره بدهم و از 
شمار لشکر من باشید. می خورید و بسلامت می باشید.» ایشان براين رضا 
و ین تفاب شهر و ناحیت و پنج قلعه بدیشان داد و خود بازگشت. و 
در سرّ با دزدان گفته بود که «چون من باز گردم دژها بدیشان مسپارید.»چون 
بار کفنته درها نمی دنل الپتگین گفت: ذا کننون عهد اییتان. نش‌کستتند:) 
دیگرباره تاختن برد و شهرها بگشاد و این دژها را به قهر و حصار دادن بستد» 
و اندر این میان فرمان یافت. و آن لشکر و غلامان او متحیّر فرو ماندند. و همه 
گرد بر گرد ایشان هندو و کافر بود. 

بش فلز تذیین کزدنت که والیدکین را ری تشانده انس که یه 
جایگاه او نشاندیمی و بر خویشتن مهتر کردیمی, و مارا در هندوستان 
حشمتی و ناموسی افتاده است هر چه عظیم‌تر و هیبتی است از ما در دل 
هندوان هر چه تمام‌تر اگر بدین مشغول گردیم که این گوید من محتشم ترم و 
آن گوید من مقَدّم‌ت و هر کسی گردنکشی کند. ناموس ما شکسته شود و 
دشمنان بر ما دست یاوند؛ و چون مخالفت میان ما پدیدار آید این شمشیر 
که در روی کافران می‌کشیم. در روي یکدیگر باید کشیدن و اين ولایت که به 
دست اورده‌ايم. از دست ما بیرون کنند. تدبیر ما ان است که یکی را از ميان 
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ما که او شایسته‌تر باشد اختیارکنیم و اورا بر خویشتن امیر کنیم. و به هرچه 
او فرمان دهد. رضا دهیم و چنان پنداریم که او الپتگین اسنت:» همه کفتنل: 
«درمانٍ کار ما جز این نیست.» پس نام غلامانی که مقَذّم تر بودند. بر دادن 
گرفتند. هرکس هر یکی را عیبی و عذری می‌نهادند تا به سبکتگین رسیدند. 
چون نام ان بتردنت همه شاهوشن کشفیل, پین از آن میان یکی گفت: 
«سبکتگین را عیب آن است که غلامان هستند که از او پیش‌تر خریده‌اند و 
حقّ خدمت بیشتر دارند. و الا به هشیاری و مبارزی و دلیری و مروت و 
سخاوت و نانپاره و مراعات مردمان و پاران کردن و خوش خویی و 
خداترسی و نیک عهدی و راستی او را هیچ چیز در نمی‌باید؛ و او را خداوند 
ما پرورده است وکردارهای او را به همه اوقات بپسندیده بود. و او همه 
سیرت و طریقتِ خداوندٍ ما دارد, و اندازه و آزرم و محل هریک از ما نیک 
شناسد. من آنچه دانستم گفتم. پس» شما بهتر دانید.» 

زمانی از هرگونه گفتند. آخر بر آن متفق گشتند که سبکتگین را بر خویشتن 
امیر کنند. سبکتگین سر در نمی آورد تا الزامش کردند. پس گفت: «اگر چاره 
نیست. من آذ گاه این شغل در خویشتن پذیرم که هر که از شما مرا خلاف 
کند. و یا در من عاصی شود و در فرمان من کاهلی نماید. شما همه با من 
یکدل باشید و او را بکشید.» همه بر این سوگند خوردند و عهدی محکم 
کردند و اورا بیر‌دند و در بالش الپتگین بنشاندند و به امیری بر وی سلام 
کردند و زر و درم نثارکردند. 

و سبکتگین هر تدبیری و تاختنی که می‌کرد. صواب می‌آمد. و دختر 
رئیس زاولستان را به زنی کرد؛ و محمود از این زن بود و از این معنی او را 
محمود زاوّلی گفتندی. و چون بزرگ شد با پدر بسیار تاختنها و سفرها کرد؛ 
و از خلیفه بغداده سبکتگین را بعد از آنکه بسیار کارهای بزرگ کرده بود و 
مصافهای گران شکسته در دیار هندوستان, ناصرالدین لقبش آمد. 

و چون سبکتگین فرمان یافت. سلطان محمود به جای پدر بنشست. و 
همه تدبيرهاي ملکانه از پدر آموخته بود. و نویسنده و خواننده بود و 
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کت کرت و برفت» ولایت وشوو یت و و خراسان بگرفت. و در 
۶ هندوستان چندان برفت که سومنات بگرفت. و منات را بیاورد» و شاهاب 
هند را بشکست و کار او رسید تا آنجا که رسید. 
ت] و مقصود بنده از این حکایت آن است تا خداوند عالم خَلد ال ملک 
۹ را معلوم گردد که بندهٌ نیک چگونه باشد؛ و چون بنده‌ای که خدمتهای 
پسندیده کرده باشد. و هرگز از او خیانتی و بدعهدیی ندیده باشند. و ملک 
بدو استوار بُوّد» و بر دولت مبارک باشد. به آزار دل او نباید کوشید و سخن 
۷۲ هرکس به زشتی براو نباید شنید بلکه اعتماد زیادت باید کرد؛ که خاندانها و 
شهرها و مملکتها. به هر وقتی. به مردی باز بسته باشد که چون او را از حای 
برگیرند» آن خاندان برود و آن شهر ویران شود ان ملک زیرف ویر کنرده؛ 
۷۵ چنانکه الپتگین که بنده‌ای نیک بود. و ملک سامانیان بدو استوار بود» قدر او 
ندانستند و قصد او کردند. چون او از حراسان برفت. دولت از خانه سامانیان 
با او برفت و در خانهٌ بنده‌ای از آنٍ او شد. از برکات او. بندگانی را که پرورده 
۸ باشند و بزرگ کرده. نگاه باید داشت. که عمری دیگر می‌باید و روزگاری 
تباغدع ۶ بنده‌ای سایسته و آزموده به دست یل و دانایان گفته‌اند که: 
چاکری و بنده‌ای شایسته و آزموده بهتر از فرزند باشد. و در این معنی شاعر 
۳۸۱ کون 
یک بنده مطواع به از سیصد فرزند . کاین مرگ پدر خواهد و آن عرٌ خداوند 


۱ الیتگین: با البتگین (وفات: ۳۵۲ هق). موسس دولت غزنویان. وی در آغاز از غلامان درگاه 
سامانیان بود. سپس به حاجب سالاری رسید و در دستگاه عبدالملک (اوّل) سامانی قدرت و 
نقوذی یافت. عاقبت به سپهسالاری خراسان و امارت نیشابور رسید (۳۴۹ ه ق). اما چون با 
سلطنت منصور سامانی موافقت نداشت. معزول شد و به بلخ رفت و لشکری را که امیر سامانی 
به دفع او فرستاده شکست داد. سپس به غزنه رفت و آن ولایت را از امیر محلّی آنجا بگرفت. و 
دولت غزنویان را بنیان نهاد و خود چندی بعد در گذشت. و پسرش اسحاق به جای او به امارت 
غزنه نشست. ۴ او داشت: در اختیار او بود. در دست او بود. ۳ کت کته : 
دومین امیر غزنوی. نک ۰۲۶/۱۴ ٩‏ حاجب: پرده‌دان دربان. ۰ فرمان یافت: 
مرد. ۲- زفان: زبان. ۴ این < این متزلت: ۵ شاید داد: می‌توان داد. 
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| | خدمت کرد: تعظیم کرد. کرنش نمود. ۶و دیگر... رفت: در نوبتهای دیگر و بعد از 
این به همان رسم پیشین باید عمل کرد. ۷ ثمرت: نتیجه. میوه تمره. ٩‏ جچه 
شاید بودن؟: چه سرّی در کار تواند بوده چه سببی تواند بود؟ ۰ این < غلامک» ضمیر 
شارد.. ۰ نان سای در اک ار شال رازم ترب یه بر هوواز 
جنوب به افغانستان هند و تبّت. از مشرق به مغولستان محدود است و تا چندی پیش: ترکستان 
روس و چین خوانده می‌شد. در اصطلاح جغرافی‌دانان مسلمان قرنهای سوم و چهارم همجری 
ترکستان از شمال ماوراءالتهر آغاز می‌شده‌است. شهرهای معتبر آن بخاراء سمرقند و مرو بوده. 
ترکستان روس اکنون مشتمل بر جمهوریهای ترکمنستان» ازبکستان» تاجیکستان و قسمت 
جنوبی فرّاقستان است. و ترکستان چین فعلاً جزء ایالت سینکیانگ ۷۹ راز دایرةالمعارف). 


| | مقبل: با اقبال بختیار. ۳ غلط نکردی: اشتباه نمی‌کرد. ۴ بواجب‌تر: بهتر 
و فاستتهن ۶ آبدار: شربت‌دا خادمی که برای امیران و بزرگان آشامیدنی آماده 


می‌کرد. خوان: سفره. ۴ خلج: نام یکی از قبایل ترک. خلجها در قرن چهارم 
هجری در قسمت جنویی افغانستان کنونی» بین سیستان و هند می‌زیستند. در منابع به عنوان 
سربازان مزدور یا نگهبانان فرمانروایان خارجی از آنها باد شده و سرکردگان آنها گاهی 
سلسله‌های مستقلّی تشکیل داده‌اند که معروفترین آنها سلسلةٌ خلجی دهلی (۷۲۰-۶۸۹ ه ق) 
است. خلجستان (در شهرستان تفرش) از مهاجران خلج نام گرفته است. || ترکمانان: نام قومی 
نک ۱/۳۵ ۵- ستدنی: گرفتنی (باء لیاقت). ۱ دشکتا: کشت ستهف 
| | شین: عیب. نقص. زشتی. || حشمت: شکوه و عظمت. ۵ خلاف: اختلاف. 

۶ به قهر: به زور. ۹ خلاف کرد: مخالفت کرد. ۰ - دو گروهی: دودستگی. 
#۶ اگر... شکستیمی... کشته آمدی: اگر می‌شکستيم کشته می‌شد. نک دارک» ۳۶۰. 

۷- #بس مّت... حاصل آمدی: چندان موجب قدردانی و سپاس نمی‌بود؛ افزون بر این 
ملامت هم حاصل می‌آمد. ۱ -برکشیدن: بالا بردن مقام کسی. ۲-نوح بن نصرد: 
پنجمین امیر سامانی (۳۴۳-۳۳۱ هق) ملقّب به امیر احمد. وی پس از نصرین احمد به سلطنت 
رسید. | نشابور: شهری در خراسان. نک ۰۱۰/۱۴ ۳ حضرت بخارا: بخارا پایتخت 
سامانیان اضافهٌ توضیحی. مانند شهر تهران. «حضرت»: پایتخت. || با: به. 

۶ برتوست: مداخلة الپتگین در مسألهٌ جانشینی سامانیان, به هنگام مرگ عبدالملک بن نوح 
روی داد نه پس از درگذشت نوح بن نصر و موف عبدالملک را در شمار امرای سامانی نیاورده 
است. (دارک» ص ۳۳۷). ۸ خداون دزاده: شساهزاده, امیرزاده. ۱- معنی: 
موضوع امر. || بواجبی: چنانکه لازم و شایسته است. || مگر: شاید (قید تردید). 

۲- برادر بنشانید: برادر را برتعخت بنشانید. ۳- بعلٍ پنج روز: بعد از پنج روز. 

۷۵ تشوبر: شمستازی: ۶- از خویشتن: به سر خود. با خودکامگی. 


۱۸۰ /گزیده سباست‌نامه 


۰ صاحب غرض: با غرض» غرض‌ورز؛ سو دجو. ۱ تباه کردن: خشمگین کردن. بیزار 
ساختن. ۲ جمازه: شتر تندرو. ۳ جیحون: نام رودی در ماوراءالنهر. 


۴ آموی: دشت وسیعی در ماوراءالنهر. # بگذشته بود: این حکایت در کمال اختصار در زین 
الاخبار ص۴۳ نیز هست و ظاهراً یکی بی‌اصل و افسانه نبوده است (فزوینی» به نقل 


سیاست‌نامه» طهوری» ص۱۱۴). ۵ بخارا: شهری در ماوراءالنهر. نک ۰۱۱۳/۵ 
۶ گفتند: هواخواهان گفتند. 9 خدمتها: پیشکشهاء هدیه‌ها. # غبار... برنخاست: 
کدورت زایل نشد. ۲ احمدین اسماعیل: سومین امیر از امرای سامانی ملقّب به امیر 


سعید. (جلوس ۲۹۵ هق/ 6۹۰۷). || نصرین احمد: پس از احمد سامانی به سال ۳۰۱ هق به 
سلطنت رسید و در آن هنگام هشت سال داشت. وی سی سال و اندی حکومت کرد. در زمان او 
در اطراف بلاد سامانیان طغیانها آغاز شد. نصر با مساعدت وزرای دانشمند خود کليهٌ این فتنه‌ها 
را فرو نشاند. (فم). ۳-گذشته شد: دررگذشت. مُرد. || نوح‌ین نصر: نکهمین بخش /۶۲. 
۵- منصورین نوح: غلط است. پس از نوح بن نصر پسرش عبدالملک بن نوح (۳۵۰-۳۴۳ ه ق) 
به جای او نشست. و پس از عبدالملک برادر وی منصور بن نوح (۳۶۶-۳۵۰) به جای او 


نشست (فزوینی» چاپ طهوری. ص ۰۱۱۵ ۱2). ۸- # از گفتار...: به سیب گفتار... 
# هرچه... می‌رفت: هر چه در پایتخت می‌گذشت. 2 وکیل‌دران: ج وکیل در. «وکیل 


در» به حذف کسره اضافه است وگرنه «وکیلانِ در» می بود؛ وکیل در (در < دربار) نماینده‌ای نهانی 
بوده است که امرا و حکام اطراف در دربار پادشاه مقیم می‌داشته‌اند تا کارهای مربوط به ایشان را 
انجام دهد و مراقب مصالح کار باشد. نک تاریخ بیهقی و راحةالصّدور و دارک» ص ۳۵۷. 

۲ خواسته: مال و روت. ۵-عهد تازه کردن: تجدید عهد. مراد از «عهد» پیمانی 
است که حاکی از به رسمیّت شناخته شدن کسی است در حکومتی. نک رزم‌نامه» ص ۰۷۵ ب ۴ ۱۲. 
۶ قاعده: پایه. ۷-ماوراءالنهر: سرزمینی بوده است در شمال رود جیحون» بین دو 
رود سیحون و جیحون. شامل بخارء سمرقند» خجند. آشروشنه و تومّذ. ماوراءالنهر مدّت پنج 
قرن مهد تمدّن اسلامی ایران و مرکز حکومتهای ایرانی بود. اکنون جزو جمهوری ازبکستان 
ابتت: #٩‏ باز قاعدهٌ خویش آوری: به قاعدهٌ خویش بیاوری. ی 
(استوار) لقب منصورین نوح سامانی. || صاحب خبر: خبرگیر. ۴ بخارا: شهری 
قدیمی در ترکستان. ن5 ۰۱۱۳/۵ | |نشابور: شهری در خراسان. نک ۰۱۰/۱۴ || سرخس: بخشی از 
شهرستان مشهد. نک ۰۱۲۹/۵ ۵ مُقام: اقامت کردن. ۰ # نه چنان... است: 
نه چنان است که شما اندیشیده‌اید. «صورت» گویا در معنی تصوّر به کار رفته. 

۲ برایشان: «بر ایشان» خوانده می‌شود نه «برای شان» به قیاس آنچه در چند سطر پایین‌تر 
آمده است: و این پادشاهی را بر جذش و پدرش و «بر او» من نگاه داشته‌ام و می‌دارم. 

۳ ترکستان: احیه‌ای در آسیا. نک ۲۱/۳۷. ۴ خوارج: فرقه‌ای از مسلمین. نک 
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۶ || قهر کردن: مغلوب ساختن مسلط شدن. || طرفةالعین: مدّت یک چشم به هم زدن» 


یک لحظه. ۵ عاصی: گناهکا نافرمان. ۰ چاره این: چاره این مضوّت. 
۱ داریم: بداریم. #۶ از پنجاه متتال باز: از پنجاه تا نه اون سو. ۳ دانیم: 
مش ۴-کسی است: شخصی است. رجلی است. || نانپاره: جیره» تیول. 


۵ خوارزم: یا خیوه سرزمینی در قسمت سفلای آمودریا (جیحون) که در قدیم یکی از مراکز 
مهم تمدّن آسیای مرکزی بوده است. ولایت خوارزم در قدیم دو شهر مهم داشته: یکی کاث و 
دیگری گرگانج (اورگنج یا جرجانیه). از خوارزم ادبا و دانشمندانی چون زمخشری امام فخررازی 
و وطواط برخاستند. ||نیمروز: نام دیگر سیستان. سیستان را به مناسبت اینکه در جنوب 
خراسان جای دار نیمروز (- سرزمین جنوبی) خوانده‌اند. (دایرةالمعارف: سیستان). طبق 
نوشته رسالهٌ پهلوی شهرستان ایران نیمروز یکی از بخشهای چهارگانة ایران زمین بود. سیستان 
سرزمین تاریخی قدیم واقع در جنوب خراسان که نام بومی آن زَرنک بوده. و اکنون در شرق ایران 
و غرب افغانستان حالیّه قرار دارد» و بخشی از آن در خاک ایران و بقیّه‌اش در دست افغانستان 
ان نالعا رن ۹ عفااله: خدایش ببخشایاد (مخقف عفاله عنه - صوت). 
۱ دیدار آید: پدیدار آید. ۴-ساعتی بود: متاعتی دنه اادی: دیروز. 

۸ بیرون آمد: خروج کرد عصیان و رزید. ۳ بندانند: نمی‌دانند» باء تأکید با نون 
نفی هم‌اه شده. ۶ تباه کردن: خشمگین کردن و بیزار کردن. توا 
فرمان. ۳ غزا: جنگ جنگ با دشمن دین. ۴ مشغول گشت: مشغفول 
خواهم گشت. «خواهم» به قرينة «خواهم شد» حذف شده است. # عرّ اسلام را: برای عرّت 
اسلام. || دار: جایی که در آن سکونت دارنده سراء خانه. ۷ج کنن:را باوز تس کرد 
کسی باور نمی‌کرد. ۴-گرماوه: گرمابه» حمام. || مستغل: زمین غلّه خی خانه و دکان 
و کاروانسرا. ۵ . هزار بار هزار: یک میلیون. ۷- حاشیت: (حاشیه) اطرافیان» 
خدمتگزاران. ۸- بلخ: شهری قدیمی که اکنون دهکده‌ای در شمال افغانستان است. نک 
۱۳۶/۵ ۰ ختّلان: يا ختلان یا خُتّل ناحیه‌ای در ساحل مسیر علیای آمودریا» میان 
رودهای پنج:و وخشاب. پیش از اسلام حکمرانان ختل عنوان ختلان شاه و شیر ختلان داشتند 
که در دور اسلامی منسوخ شد. در نبردهای اعراب به سال ۱۳۳ هق شاه ختل به فرغانه» و از 
آنجا به چین گریخت. در دور سامانیان برخی از امرای ختل به شاهان سامانی هدایایی می‌دادند» 
ولی خراجگزار نبودند. پس از سقوط دولت سامانی, ختل به غزنویان تعلق گرفت و به سبب 
مجاورت با قلسرو ایلک خانیان (قراخانیان آل افراسیاب) در معرض تجاوزات مکزر آنها بود. در 
قرنهای پنجم و ششم هجری, برخی از امرای ختل گاه گاه کر و فرّی می‌کردند. چنانکه در ۵۵۳ 
هق فرخ شاه «صاسحب» ختل به ترمذ لشکرکشید. از آن پس احتمالا؛ ختل جزو قلمرو غوریان 
گردید. بعدها ختل از توابع حصار «ناحیه‌ای در سرزمین بخارا که مرکزش شهر حصار زژادخانة 
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تیمور» بوده و اکنون در جمهوری ازبکستان است) شد. در ۰ هق شیبک خان بنیانگذار سلسلهٌ 
ازیکان» بيکي حصار را کشت. در دورهُ استیلای ازیکان. ناحیهٌ ختل به نام کلاب خوانده شد. 

| | تخارستان (طخارستان): سرزمین تاریخی بر مسیر علیای آمودریا (جیحون) که طخارها در آن 
می‌زیسته‌اند. زبان طخاری شاخه‌ای مستقل از زبانهای هند و اروپایی بوده و در اوایل قرن بیستم 
آثار آن (که متعلّق به قرنهای ششم و هفتم میلادی است.) در ترکستان شرقی (ترکستان؛ چین؛ 
سین‌کیانگ) به ویژه در تورفان به دست آمده است. در دوره اسلامی طخارستان جزو خراسان 
بزرگ و به معنای وسیع» شامل همه سرزمین‌های مرتفع سواحل راست و چپ مسیر علیای 
آمودریا بود و به طخارستان علیا احتمالا در شمال بلخ و مغرب آمودریا) و طخارستان سفلی 
(در مغرب آمودریا اما شرقی‌تر) منقسم می‌شد. طخارستان خاص سرزمینی بود محدود به بلخ و 
بدخشان و جنوب آمودریا و شمال رشتة اصلی هندوکش. مرکزش طالقان نام داشت. پس از 
مرگ یزدگرد دوم ساسانی (۴۳۸م) هفتالیان (هیاطله) طخارستان را گرفتند. بعدها طخارستان 
جزء مملکت غوریَهُ بامیان (شاخه‌ای از غوریان که در طخارستان حکومت می‌کردند و مقر 
ایشان بامیان بود) گردید. ۱ مخط: فساد کننده, دو به هم زن. ۶ ترمد: 
(ترمذ) شهر قدیم و از مهمترین بلاد ایالت چغانیان در ماوراءالنهر در کنار آمودریاست, اکنون در 
جمهوری ازبکستان و در مرز افغانستان جای دارد. ۷ خلم: خلم قدیم (کهنه خلم) 
اکنون قریهٌ کوچکی در شمال بلخ در افغانستان است. خلم کنونی همان ناشقرغان سابق است. 
(نک دایرةالمعارف). ۱-غزا: جنگ. جنگ با دشمن دین. || غازی: جنگجو. 

۳ تنگ: درهٌ کوه. ۵ - طلایه: (از طلایم عربی)؛ جلودان گروه سربازان؛ پیشرو 
لگ ۵ ۲ دیدار آید: پدیدار شود. * خداوند...: يا خداوند ما بپسندد یا نیسندد. 

۶ خویش: خود را. ۸ شنک: قورا ۲ - برسید: تمام شد. 

۵ شوراندن: پریشان کردن. ۳۶ بیوکنند: بیفکنند. از مصدر «اوکندن» - افکندن. 
۷-بنه: سازوبرگ. || طغان. برحسب متن, از سرداران الپتگین (وفات ۲۵۲ هق) بود. وی در 
جنگ با لشکر امیر خراسان (نوح بن نصر) دلاوریها نمود. ۸ پوشیده: پنهانی. 
۸-هزیمت: فران شکست. #۱ جنگ را ساختند: برای جنگ آماده شدند. 

۳ درست: کامل و تمام. ۶ خیاره: برگزیده نخه. ۶ هنجار: راه 
طریق. 4 قماشات: (ج قماش). اسباب و اثاث خانه. کالا. ۱ بیرون از 
خستگان: به استغنای زخمیان. ۲ بامیان شهر قدیم. کرسی ولایت بامیان (قسمت 
خاوری غور). در دز؛ بامیان (قسمت غربی کوههای هندوکش در شمال شرقی افغانستان) که 
زمانی از مراکز عمدهٌ مذهب بودایی بود. و خرابه‌های برجهای بزرگ و غارهای مسکونی و دو 
مجشّماٌ عظیم بودا از آن برجاست. || مصاف: جنگ و پیکار. ۴ خلعت: جامهٌ فاخر 
که بزرگی به کسی ببخشد. | | شیر باریک: لقب عمومی امرای بامیان» در قدیم شیر بامیان یا شار 


منرلت یافتن سبکتگین / ۱۸۳ 


بامیان بوده است. اما کلمةٌ «باریک» که اصل آن معلوم نیست. ظاهراً نام شخصی این امیر بوده 
است (اقبال). ۵-کابل: منطقه‌ای پرآب و سرسبز و شاداب و پرجمعیّت. شهر کابل 
پایتخت افغانستان کنونی در این منطقه واقع است. (فم). نی : شور ی در 
افغانستان کنونی. نک ۰۱۲۱/۱۳ ۹8 لویک: (داماد لویک) برحسب متن. پسر امیر کابل 
بود که با الیتگین جنگید. ضبط «لویک» روشن نیست و در نسخه‌ای کوبک آمده (سیاست‌نامه 
خلخالی. ص ۸۲). # پسر امیر... بگریخت: پسر امیر کابل که داماد لویک امیر غزنین بود و لابد 
در غزنین بود» بگریخت. || حصار گرفتن: در پناه حصار در آمدن شهر و قلعه را به روی خصم 
ار و در ان به دفاع نشستن. ۰ حصار دادن: محاصره کودن. ۱ منادی 
فرمود: فرمود که ندا دهند» جار بزنند. ۴ فتراک: ترک بند» تسمه‌ای که از پس و پیش 
زین اسب می‌آویزند و شکار را به آن می‌بندند. ۶ نستکان :موانفت: سیاهیان: 5۵ 
۲ || مشاهره: شهریه. اجرت ماهانه. ۹ # غلام را میان - میانْ غلام. «ر, به 
جای کسرء اضافه است. «میان» کمر. ۴ : که... بردندی: که ببرند. 

۷ تازیک: غیر ترک. نک ۷۱/۱۳ ۹ بد بدار کرد: تعیین کرد. ۱-کافران - 
سرزمین کافران. ۲ - نیمروز: نام دیگر سیستان نک همین بخش/ ۱۳۵ || ماوراءالتهر: 
سرزمین بین دو رود سیحون و جیحون. نگ همین بخش/ ۰۱۰۷ ۳ طرایف: چیزهای 
نیکو و غریب. ج طریقه. ۵ برشاوور: پیشاور (شهر)» شهری در ولایت پنجاب در 
هندوستان. امروزه در پاکستان غربی نزدیک ساحل چپ رود بارا؛ حدود ۲۰ کیلومتری شمال 
گردنه خیبر واقع است. ۷- تخاین: افنسوس خوردن. ۸-صعبی: سختی. «ی» 
مصدری است. 9۹ - بوجعفر بامی: [بامی - بامیانی ظاهرً] برحسب متن از سرداران 
امیر خراسان منصورین نوح سامانی (امارت از ۳۵۰ تا ۳۶۶ هق) بود. ۳ تنها افتاد: 
تنها ماند. ۴ب ناشناخت: ناشناخته ناشناس. ۵ متواری: مخقی. فراری. 
| کر نافتاشت تاتتاش: ۶ رحل: پالان شت محمل بار رخت. || نیز: دیگر. 
۷ مفارقت: جدایی. ۸ ترکستان: ناحیه‌ای در آسیای مرکزی نکهمین بخش/ ۲۱. 
٩‏ بیرداخت؛ آشوده شلد شتا ترشیت ۱ غزا: جنگ جنگ با 
دشتمن دایلی: ۲ طلابه: پیشقراول نک همین بخش/ ۲۰۵. ۷ مقام: محل 
جا (اسم مکان عربی). ۲ نانباره: تیول. نک ۱۲۹/۹. ۸ فرمان یافت: مُرد. 
۱ نشاندیمی... مهتر کردیمی: می‌نشاندیم... مهتر می‌کرديم. ۲ ناموس: ابرو» 
اعتبار. ||هییت: ترس شکوه. ۵ دست باوند: دست بانند. ۶ # هیچ 
چیز در نمی‌باید: هیچ کمی و نقصان ندارد. ۸ خداوند ما: امیر ما - الپتگین. | | آزرم: 
حرمت؛ عزّت» شرم. || محل: مرتبه و منزلت. ۱ مسو دزنمی آورد: نمی با برفت؛ 
شانه خالی می‌کرد. || الزام کردن: واداشتن» واجب کردن. ۲ مرا خلاف کند: با من 


۴ /گزیده سیاست‌نامه 


مخالفت کند. ۳ عاصی: نافرمان. ۵ بالش: مسند جایگاه. 

۷ صواب می‌آمد: درست می‌شد. ۸- زاولستان: (زابلستان) نام قدیم ناحية 
کر هستانی بخشهای علیای رود هیرمند و قندهار, به ویژه سرزمین اطراف غزنه. زابلستان در 
افسانه‌های ایرانی» به سیب اینکه زال و رستم بدان جا نسبت داده شده‌اند (رستم زابلی) 
حایگاهی دارد. 9٩‏ محمود زاولی < سلطان محمود. نک ۹۲/۱۳. 

۰۱ ناصرالدین: یاری کننده دین. ۶ سومنات: شهری قدیم در هند. نک ۴۲/۱۴. 
| | منات: نام بتی» نک ۴۲/۱۴. ۸ خلد ال ملکه: خداوند پادشاهی او را جاودان دارد. 
۳ باز بسته: وايسته. ۴ زیر و زبر: بالا و پایین» زیر و رو. ۲ مطواع: 


فرمان‌بردار مطیع. 


۳۸ 


ترتیب بار دادن 


بار دادن را ترتیبی باید: اوّل خویشاوندان در آیند» پس از آن معروفان حشمء 

بشن از [ن دیگر اجناس مردمان. چون همه به یک جا در ایند میان وضیع و 

۳ شریف فرفی نباشد. و نشان باران باشد که پرده بردارند؛ و نشان انکه راه نبود 

جزکسی را که خوانند. علامتش آن بوّد که پرده فرو گذارند؛ تا بزرگان و سرانِ 

سپاه کس به درگاه فرستند و بدین علامت بدانند که باررهست امروز یا نه. اگر 

۶ به خدمت باید آمدن بیایند و اگر نباید آمدن نيایند. که بر بزرگان و سران هیچ 

از آن سخت‌تر نباشد که به درگاه آیند و پادشاه را نادیده بازگردند؛ و چون به 

دفعات بیایند و پادشاه را نبینند» بر پادشاه بدگمان شوند و بدسگالیدن 

۹ آغازند. و ازتنگ باري پادشاه کارهاي مردمان فرو بسته شود. و مفسدان دلیر 
گردند. و احوالها پوشیده‌ماند و لشکر آزرده شوند و رعیّت در رنج افتند. 

و هیچ ترتیبی پادشاه را بهتر از فراخ باری نیست. و چون بار دهند. 

۲ صاحب طرفان و امرا و سادات و ائْمّه راکه در آیند و خدمت کنند» شرط آن 

است که چون پادشاه را بدیدند» ایشان و کسان ایشان جمله باز گردند؛ و 


آیین مجلس پادشاه / ۱۸۵ 
خاصگیان چون آنجا بمانند» غلامانی که با ایشان به خدمت آیند بازگردند, تا 
۵ آنجا خواص مانند و غلامانی کاردان چون سلاحدار و آبدار و چاشنی‌گیر و 
مانند این, که لابد حاضر باید بود. چون چند را+ بر اين مجملت فرموده شود 
عادت گردد و هم بر اين قاعده بماند» و این زحمت برخیزد و به پرده 

۸ انداختن و دربستن حاجت نیفتد؛ و اگر جزاين کنند رضا نیوفتد. 


۱-بار دادن: اجازٌ حضور دادن. || در آمدن: داخل شدن. || معروفان: سرشناسان. || حشم: 
اطرافیان. نک ۰۲۴/۵ ۲-وضیع: فرومایه, کوچک. پست. ۴-فرو گذاشتن: انداختن. 
گویا در اینجا مراد اين است که پرده را به حالت خاصّی بیاویزند. ۸-بد سگالیدن: 
بداندیشیء دشمنی کردن. ٩‏ تنگ باری: (مقابل فراخ باری) دشواری بار یافتن نزد پادشاه 
و مُجاز نبودن. || دلیر: گستاخ جری. ۲-صاحب طرف: مرزبان» سرحددار. 

۴ خاصگیان: درباریان. نگ ۲۳/۵. ۵-* تا آنجا خواص مانند: تا اينکه در آنجا خواص 
بمانند و... || چاشنی گیر: متصدّی آشپزخانه» کسی که در سفره پادشاهان اندکی از هر غذا 
می‌چشید. تا اطمینان حاصل شود که در آنها زهر نیست. #۶ چند راه بر این جملت: 
چند دفعه بر این طریق. ۷ زحمت: مزاحمت. ازدحام. || پرده انداختن: در نسخه‌ای 
«تیرانداختن» ضبط شده. نک ۰۲/۳۶ 


۳۹ 
آیین مجلس پادشاه 


اندر هفته‌ای که نشاط آنسی افتد» یک روزیا دو روز بار عام باید داد تا هر 

که عادت رفته است. در آیند. و کسی را باز ندارند؛ و ايشان را آگاه کرده 

۳ باشند که روز آمدن ایشان است. و روزهایی که جای خواص باشد. آن قوم 
دانند که جای ایشان نیست. خود نیایند؛ تا بدان حاجت نیفتد که یکی را بار 
دهند و یکی را بازگردانند. و این قوم که مجلس خاص را شایند باید که همه 

۶ معدود باشند. و هم معلوم باشد که ایشان کی‌اند. و شرط چنان بوّد که 


۶ /گزیده سباست‌نامه 


هریکی از ایشان چون در آیند» جز با یکی غلام نباشند... 
و پادشاه را از ندیمانٍ شایسته بنگزیرد؛ که اگر بیشتر با بندگان نشیند. 
۹ ایشان را گستاخ گرداند. و حشمت را زیان دارد. و حرمت خویش را شکسته 
بای رکیکه طیعی باشیل که ایشان عوشت را شتا ند ای اکر سا رگا نز 
سپاهسالاران و عمیدانِ محتشم مخالطت کنند. شکوه پادشاه را زیان دارد. و 
۲ در فرمانهای او سستی کنند و دلیر شوند و بیم از میان ببرند. و با وزیر در 
مهمّاتِ ولایت و لشکر و وجوه مال و عمارت تدبیر خصمان و مملکت و 
آنچه بدین ماند. واجب کند سخن گفتن. و این همه آن است که از آن ملالت 
۵ واندیشه افزاید و طبع در اشکنجه باشد؛ از انکه خرد و نفس رخحصت ندهد 
با این طایفه مزاح و گستاخی کردن از بهر مصلحت ملک را. و طبع پادشاه 
تنکشاید الا از ندیم. و اگر خواهد که فراخ‌تر زیّد و هزل و مطایبت در هم 
۸ _ آمیزد و حکایتهای مَضاحک و نوادر بگوید و در پیش او بگویند ندیمانه 
حشمت و پادشاهی او را هیچ زیان ندارد. چه؛ ایشان را از بهر این کار دارند. 
و پیش ازاين در این معنی فصلی گفته‌ايم. 
۱-نشاط انسی افتد: میل و هوس عیش و شادی داشته باشد. این فصل که در آن آداب مجلس 


نشاط پادشاه و حتّی مراسم میخوارگی مشروحاً آمده است. حاکی از تظاهر ملکشاه به دینداری 


۲ بازداشتن: مانع شدن. ۵-شایند: شایسته هستند» مناسب و لایق هستند. 
۸-بنگزیرد: گزیر و چاره نیست. فعل مضارع منفی از «گزیردن» همراه «ب» تأکید. 

٩-شکسته‏ بوّد: شکسته باشد. ۰-رکیک طبعی: پست طبعی. # که ایشان...: زیرا ایشان 
شایسته خدمت و برای خدمت‌اند. ۱ عمید: رئیس قوم. سرور. || محتشم: با حشمت 
و شکره. || مخالطت: آمیزگاری معاشرت. ۳-مهمّات: کارهای مهم و بزرگ. || و جوه 
مال: ظاهراً عایدی املاک و اراضی. ۵ اشکنجه: شکنجه. || رخصت: اجازه. 


۷ زید: زندگی کته (فعل مضارع از «زیستن)). || مطاینت. شوخی و مزاح کردن. 
۸-مضاحک: سخنان خنده‌آون لطیفه‌ها. ج مَضحکه. | | نوادر: سخنان عجیب. نادره‌ها. 


آبین ابستادن در بارگاه /۱۸۷ 


۴ 
آیین ابستادن در بارگاه 


ترتیب ایستادن بزرگان و کهتران ویندگان باید که پدیدار باشد و هوریگی 

را جایی معلوم که ایستادن ق تختشستم در پیش ملوک قوف نکسا اسییت: اه 

۳ ایستادن همان ترتیب نگاه باید داشت که در نشستن. و کسانی که از خواضص 

معروف باشند. نزدیی تقو رداک عافد چون که 

ساقیان و مانند اين. و اگرکسی خواهد که میان ایشان بایستد. حاجب درگاه 

۶ او را دور کند؛ و همچنین اگر میا هر گروه بیگانه‌ای و نااهلی افتد» بانگ 
برونید:و نگذارئد. 


۱- پدیدار: معلوم و مشخْص. ی زیرا که (که تعلیل). ۵- حاجب: پرده‌دار 
دربان. 


۳۱ 


هرحاجتی که لشکر را بوّد» باید که برزفان سرخْیُلان و مقذمان ایشان 

باشد, تا اگر نیکویی فرموده شود. بر دست ایشان بُرّد» و بدان سبب ایشان را 

۳ حرمتی حاصل شود؛ که چون مراد خویش خود گویند. به واسطه‌ای حاجت 
نیفتد و سرخیل را حرمتی نماند. و اگر کسی از خیل برمقَدّم خویش دراز 

زفانی کند و یا حرمتِ او نگاه ندارد و از حد خویش بگذرد. او را مالش باید 


۸ /گزیده سباست‌نامه 


۶ دادن تا مهتر از کهتر پدیدار باشد. 


۱-زفان: زبان. | | سرخیل: سردسته رئیس گروه سواران» صاحب منصب. || مقدمان: پیشوایان 
بزرگان و روسا. ۴ دراز زفانی: زبان درازی. ۵-مالش: تنبیه: نک ۲۶/۲. 


۳ 
معروفان را که جا مگیهای گران دارند. بباید گة گت تا تجمّل و سلاح و آلت 
جنگ سازند و غلام خرند. که جمال و شکوه ایشان اندر این چیزها یود نه 


۳ اندر تجمُل و آلت و زینت خانه. و هر که را از این معنی بیشتن به نزدیک 
تاهشیای سسق یل ون تفیل رصان الا نوف لک تا گنای اراستهه کر 


ال الم 


9۵ وفان: اشخا شتا , رجال دولت. ۴ همال: همتاء نظیر. ۵- و اله 
نی 3 خ-سرسم بل 
اعلم: و دا داناثر آست, 


۱ ۳ 


روش عتاب کردن 


کسانی را که برکشند و بزرگ گردانند. اندر آن روزگاری و رنجی باید برد. و 
چون سهوی و خطایی که ایشان را افتد. اگر آشکارا با ایشان عتاب رود آب 
۳ روی ریختگی حاصل آید و به بسیار نواخت و نیکویی آن حال باز جای 


۳۱ 


1 


۳۷ 


روش عتاب کردن / ۱۸۹ 


خویش زود. اولیتر آن باشد که چون کسی خطایی کند. در حال. اغماض 
کرده آید و پوشیده او را یخوانند و بگویند: «چنین و چنین کردی. و ما از بهر 
آن تا برآورده خویش یی ی 
گذشتیم پس ازاین. خویشتن نگأه دارد و نیز چنین دلیری نکند پقب کر نهر 
| 

ات ویو ون رنه ما شید کمررازشروان سرد گام 
مبارزترند؟» گفت: «آنکه به وقت خشم خویشتن را نگه تواند داشت و کاری 
نکند که چون از خشم بیرون آید. پشیمانی خوزّد. و سودش ندارد.» 

و کمال خرد مرد آن باشد که خود خشم نگیرد؛ پ پس اگرگیرد باید که عقل 
او بر خشم چیره باشد نه خشم او بر عقل. و هر که را هوای نفس او برخرد 
چیره باشد» چون بشورد؛ خشم او مر چشم خجرّد او را بپوشاند. و همه آن کند 
و فرماید که از دیوانگان به وجود اید؛ و باز ه رکه را خرد او بر هموای نفس او 
غالب باشد به وفت خی خرد او خواست تفس آو زا بشکند و همه آن 
کند و فرماید که به نزدیک همه عاقلان پسندیده باشد. و مردمان ندانند که او 


در حشم شلد ه ات اه 


بردباري حسین بن علی (ع) 

وق ی علی. + رضوان له و یم با تومی از صحابه و وجوهان 
عرب بر سر خوان نشسته بود و نان می‌خورد و جبّهای ديباي رومی گرانماية 
نو پوشیده بود و دستاری به غایت نیکو بر سر بسته. غلامی خواست که 
کاسه‌ای خوردنی در پیش او بنهد. و از بالای سراوایستاده بود. فضا را کاسه 
از دست علام ی ی ار حسین بن عنی آمد» و دستار و جبّه. 
بیشتر, از خوردنی آلوده شد. ریت دز حسین پدیدار امد و از طمیره و 
خحجالت رخسار او برافروخت. سر برآورد و در غلام نگریست. غلام چون 
شتان:دیل ف سل که او زا ات عمانت کت «ووان کاس لفط ر ان 
عن التّاس حسین رضی‌الله عنه. روی تازه کرد و گفت: «ای غلام. تو را آز زاد 


۰ ا/گزیده سیاست‌نامه 


کردم تا به یکبارگی از خشم و مالش من ایمن گردی.» همه حاضران را از آن 
حلم و بزرگواری حسین در چنان حال عجب امد و پسندیده داشتند. 

۳۰ ۲7 و دانایان گفته‌اند: بردباری نیکوست ولیکن به وقت کامکاری نیکوتر. 
علم نیکوست ولیکن باهنر نیکوتر. نعمت نیکوست ولیکن به شکر و 
برخورداری نیکوتر. طاعت نیکوست ولیکن با علم و خدای ترسی نیکوتر. 


۱-برکشیدن: بالا بردن مقام کسی. || روزگار بردن: طول دادن و صبر کردن. قیاس شود با «روزگار 
یافتن»: مهلت یافتن. شاعر گوید: 

مخالفان تو موران بدند مار شدند برآر از سر مورانٍ مار گشته دمار 

مده زمانشان زین بیش و» روزگار مبر که آژدها شود ار روزگار یا بد مار 

(اقبال). 

۳ نواخت: نوازش» اسم مصدر از نواختن. # باز جای...: به قرار اصل برگردد. 
۴ اغماض: چشم‌پوشی. ۵- یوشیده: در نهان. ۶ براورده: بالا برده شده انکه 
مقام او را بالا برده باشند. ۷-نیز: دیگر. || دلیری: جسارت» گستاخی. توش ؟ 
اطرافیان چاکران. ٩‏ امیرالمومنین - علی علیه الشلام (ظاهرا). || رضی‌الّه عنه: خدای 
از او خشنود باد. | | مرد: دلاور شجاع. ۹-رضوان الّه علیهما: خشنودی خدای بر آن دو 
باد. | | صحابه: یاران. || وجوهان: ج فارسی وجوه بزرگان» سرشناسان. ۰ جته: 
بالاپوش بلند. ۱ دستار: عمامه. ۳ حسین بن علی: سرّمین امام شیعیان 
(۶۱-۴ هق) وی در برابر حکومت فاسد یزیدین معاویه مردانه قد علم کرد و در راه دفاع از اسلام 
و حقیقت خون خود و گروهی از خاندان خویش را نثار کرد. فاجعهٌ کربلا از لحاظ ابراز شجاعت 
و شهامت و ستیزه با ظلم و جور و فداکاری در راه ایمان و اخلاق در تاریخ بشر کم نظیر است. 


بقع آن حضرت واقع در کربلاء و مزار شیعیان است. ۴ بشریّت: طبع بشری (کنایه از 
تغیّر و خشم). || طیره: آزردگی شرمساری. ۵ رخسار: صورت. 


آل‌عمران | ۱۳۴/۳. ۸ مالش: تنبیه. مجازات. 


نگهبانان و دربانان / ۱٩۱‏ 


ر 
نگهبانان و دربانان 


در کار پاسبانان و نوبتیان و دربانانٍ حاص احتیاطی تمام باید کرد. کسانی 

که اين فوم را تیمار دارند» باید که همه را بشناسند» و از احوال ايشان پنهان و 

۳ آشکارا بر رسیده باشند. که ایشان بیشتر ضعیف حال و طامع باشند و به زر 
زود فریفته شوند؛ و چون بیگانه‌ای در میان ایشان بینند» از حال او بررسند؛ و 

هر شب که به نوبت و پاسگاه آیند» همه را به چشم با زگذارند. و از اين مهم ۳ 

۶ به شب و روز غافل نباشند. که شغلی نازک است. 


اب توشتین! نگهبان نگهبان خیمه نقاره‌چی. ۲- تیمار داشتن: سرپرستی کردن» مراقت. 
۳ ضعیف حال: کنایه از بی چیز و بینواست. || طامع: طمع کننده آزمند. راب ترش 


پاس. نگهبانی. نگهبانی خیمه. |ابه چشم باز گذارند: از نظر بگذراننده زیر نظر بگیرند. 
۶-نازک: باریک. حشاس. 


۳۵ 
ضیافت و مهمان نوازی 


پادشاهان همیشه اندر خوان نهادن بامدادان تکلف شکور گرده تلا 
کسانی که به خدمت آیند آنجا چیزی خورند. و اگر خاص را در حال» بدو 


۳ رغبتی نبوّد و به وقت خویش برگ خویش خورند. باکی نباشد؛ اما از نهادن 
این خوان بامداد جاره ننود. 


۲ ا/گزیده سیاست‌نامه 


۳۱ 


۳۴ 


سلطان طغرل رَجمَهٌ ال اندر خوان نهادنٍ نیکو و خوردنيهاي الوان 
تکلْفب تمام فرمودی» چنانکه اگر پگاه برنشستی به تماشا و یا به شکاری 
رفتی» بیست استروار با خوردنی با او برفتی. تا به صحرا چیزی خوردی. 
پس چون به صحرا خوردنی خوردندی چندان بودی که همه امیران و ترکان 
عجب بماندندی. و خانان ترکستان راء همه. ترتیب ملک این است که 
خوردنی بر خدمتکاران و در مطبخ فراخ دارند. ی حال که مابه 
سمرقند و اوزگند رفتیم» شنیدیم که بر زفانٍ فضولیان می‌رفت که چگلیان و 
ماوراءالتهریان پیوسته می‌گفتند که «ما اندر اين مدّت دراز که سلطان بیامد و 
برفت. لقمه‌ای نان بر خوان ایشان بنشکستیم!» 

هتان مروت هر کنش و اندا ره کتعدای اوتاشت):وساطان ود ای 
همه جهان باشد و همه پادشاهان زیردست ارتاشن ۳ وتیل 
کشد ان او و هت :ی مر وت و وان ولتت اور آتتاره اف ماش و از هید 
پادشاهان بیشتر و نیکوتر باشد. و در خبر است که فراخ داشتن نان و طعام بر 
خلت خدای عروجل در بقای عمر و ملک و دولت بیفزاید. 

۲7) در تواریخ انبیاء عليهمٌ السلام چنان است که موسی را علیه‌الشلام با 
چندان معجزات و کرامات و منزلت به فرعون فرستادند. و هر روز راتب 
خوانٍ فرعون چهارهزارگوسفند بوده است و چهارصد گاو و دویست شتر و 
در خورد این مرغ و ماهی و بوارد و قلایا و حلواها و هر چیز, و همه اهل 
مصر و لشکر بر خوانٍ او هر روز طعام خوردندی. و چهارصد سال به خدایی 
دعوی کرد و این خوان می‌نهاد. 

چون موسی علیه‌السلام دعا کرد که «یارب. فرعون را هلاک کن.» خدای 
عرّوجل دعای موسی را مستجاب کرد و گفت: «او را در آب هلاک کنم؛ و 
همه خواستة او و از آن لشکر او روزي تو و از آن آمٌتان توگردانم.» و چند سال 
براین وعده برآمد و فرعون هم در ضلالت با آن جلالت روزگار می‌گذاشت. 
و موسی را علیه‌السّلام شتاب گرفته بود که هر چه زودتر خدای عروجل 
فرعون را هلاک کند. و موسی را از صبر کردن طافت برسید. و چهل روز روزه 
بداشت. و به کوه طور سینا شد و به مناجات با حدای عرّوجل گفت: «یارب 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۴۳۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۸5 


2۷ 


ضیافت و مهمان نوازی / ۱۹۳ 


وعده دادی که فرعون را هلاک کنی و او از آن کافری و دعوی هیچ کم 
نمی‌کند. پس کی هلاک کنی او را؟» 

از حق تعالی ندا آمد: «ای موسی, تو را می‌باید که هر چه زودتر او را 
هلاک کنم. و هزار بار هزار بنده را می‌باید که او را هلاک نکنم؛ از آنکه هر روز 
نعمت از او می خورند و در عهد او آسایشی دارند. به عرّت من که تا او نان و 
نعمت بر خلق تمام می‌دارد. او را هلاک نکنم.» 

موسی گفت: (پس وعد؛ تو کی تمام گردد؟» گفت: (روعده من آنگاه وفا 
شود که نان دادن از خلق بازگیرد. هرگه که از نان دادن کم کردن گیرد بدان که 
اجلش نزدیک‌تر می‌شود.» 

اتفاق چنان افتاد که فرعون روزی با هامان گفت که «موسی بنی اسرائیل را 
بر خویش جمع کرد و ما را رنجه می‌دارد. ندانم تا کار او با ما عاقبت به کجا 
خواهد کشید. ذخایر آبادان باید داشت. تا هیچ وقتی بی‌استظهاری نباشیم 
و از راتب هر روز نیمی کم باید کرد و در وجه ذخیره نهاد و هزار گوسپند و 
دویست گاو و صد شتر کم کردن.» و همچنین هر دو سه روز کمتر می‌کرد. و 
موسی علیه‌السلام می‌دانست که وعدهٌ حق تعالی نزدیک شد. که توفیر 
بسیار علامتِ زوال باشد و شوم بُوّد. چنین گویند خداوندانٍ اخبا رکه آن روز 
که فرعون غرق شد. در مطبخ او دو میش کشته شده بود. 

00 و ابراهیم علیه‌السلام را ایزد تعالی می‌بستاید از جهت نان دادن و 
مهمان دوستی؛ و حاتم طایی را از جهت سخاوت و مهمان‌دوستی. تن او را 
خدای عرّوجل تشن دوزخ حرام گردانید» و تا جهان باشد از جوانمردی 
او گویند. و انگشتریی که امیرالمومنین علی» رضی الّه عنه» در نماز به سایلی 
داد و گرسنه‌ای چند را که سیر کرد چند جایگاه ايزد تعالی او را در قرآن یاد 
کرد و بستود. و تا قیامت از شجاعت و جوانمردي او خواهند گفت. و هیچ 
کاری در جهان به از جوانمردی و نیکوکاری و نانپاره نیست. و نان دادن سر 
همه جوانمردیهاست. چنانکه عنصری گوید: ۱ 
جوانمردی از کارها برتر است.. جوانمردی از خوي پیغمبر است 
دو گیتی بُوّد بر جوانمرد راست جوانمرد باش و دو گیتی توراست 


۴ /گزیده سباست‌نامه 


و اگرکسی را نعمتی باشد و خواهد که بی‌منشور پادشاه مهتری کند و 

۶۰ مردمان او را تواضم کنند و حرمت دارند و مهتر و بار خذای خوانند. گو «هر 
"روز سفره‌ای نان بیفکن.» و هر که در جهان نام گرفته است. بیشتر از نان دادن 
گرفته است. و مردم نان کور و بخیل در دو جهان نکوهیده است. و در اخبار 

۶۲ می‌آید که «لْبَخیلْ لایِدخْلْ الْجَنّه.» معنی چنان باشد که بخیل در بهشت 
نرود. و در همه روزگان در کفر و اسلام» خصلتی نیکوتر از نان دادن نبوده 


ان 


۱ تکلف نیکو کرده‌اند: نظام‌الملک از ملکشاه شکایت می‌کند که چرا صرفه‌جویی می‌کند و به 
رسم طغرل و الب ارسلان و پادشاهان فراخانی ترکستان ضیافتهای بزرگ از برای لشکریان خود 
ترتیب نمی‌دهد. و به طور مثال حکایت می‌کند که وقتی که ملکشاه به ماوراءالتهر لشکرکشی 
کرده بود. اهل آن سامان و سپاهیان سلطان توقّع مهمانی بزرگی داشتند» و یأسی که از این بابت 
به ایشان دست داد. سوء اثر داشت. مهمانی و بذل و بخشش در نظر بیابان نشینان و بیابان گردان 
سای شین فقساه بادا ها و سر کر گتان ا سم برسانب تفه ای الب ازمتلان شم 
عمادالاین کاتب در تاریخ وزرای آل سلجوق می‌گوید: هر روزی در مطبخ او پنجاه رأس گوسفند 
از برای فقرا می‌پختند. و اين غیر از آزوقه‌ای بود که از برای مائدهٌ خاضص او جهت لشکریان و 
امیران تهیّه می‌کردند. (مینوی. نقد حال. ص ۲۴۳-۲۴۲ با استفاده از کتاب ترکستان بار تلد). 
#۲ اگر خاص... نباشد: اگر هم خواص به خوان بامداد رغبتی نکنند. باکی نیست. 

۵ طغرل: یا طغرل بیگ. رکن‌الدین محمّدین میکائیل سلجوقی (وفات ۴۵۵ ه ق) موس 
دولت و اوّلین پادشاه (۴۵۵-۴۲۹ هق) سلاجقهٌ بزرگ. وی به حلم و دیانت و تقوی موصوف 
بود؛ به روَژه و نماز و صدقات علاقه داشت و به بنای مساجد آهتمام می‌کرد. عمیدالملک 
کندری در قسمت عمده دوران سلطنت او وزارت وی را برعهده داشت. || رحمه‌اله: خدای او را 
ببخشاید (صوت). ||الوان: رنگارنگ. ۶ پگاه: صبح زود. وان به نوا 
حمل استر (بسنجید با: خروار). ۸ چندان بودي که: آن قدر خوردنی می‌بود که... 

٩‏ ترکستان: نام سرزمینی ادا مرکزی. نک ۲۱/۳۷. ۱ سمرقند: شق کار استاعن 
میانه. نک ۰۴۲/۱۴ || اوزگند: شرقی‌ترین شهر فرغانه از شهرهای قدیم آسیای مزکزی (قرقیزستان 
کنونی). || زفان: زبان. || فضولیان: جمع فضولی. یاوه گو زیاده گو. از «فضول» جمع فضل + یاء 
نسبت. || چگلیان: منسوب به چگل که نام قبیله‌ای بود از ترکان خلخ که در ترکستان, در حدود 
کاشغر و رود ایلی می‌زیسته‌اند و شهری هم به نام چگل در نزدیک طراز داشه‌اند. ناحیهٌ چگل به 
نام آنان خوانده می‌شده‌است. طوایف چگل غالبا زندگی بدوی داشته و کمتر در شهرها زندگی 


ضیافت و مهمان نوازی / ۱۹۵ 


می‌کرده‌اند. خوبرویان چگلی مظهر زیبایی شمرده می‌شدند. چگلیان به خوش طبعی و مردم 
آمیزی و مهربانی ستوده شده‌اند. به قول اقبال آشتیانی مقصود خواجه نظام الملک از چگلیان در 
حکایتی که آورده, خاقان شمس الملک و کسان اوست. ۲ ماوراءالنهر: سرزمین بین 
دو رود سیحون و جیحون. نک ۵/۵. ۴ کدخدایی: ریاست. پادشاهی مدیریّت. 

۶ صلت: انعای صله. ٩‏ علیهم الشلام: بر ایشان درود ناد (صوت). || موسی: 
پیغمبر بنی‌اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد و مادرش تا سه ماه او را مخفیانه نگاه داشت» 
بعد از ترس فرعون وی را در زنبیلی قیراندود گذاشت و در میان نیزار رود نیل رها کرد. همسر 
فرعون موسی را برداشت و بزرگ کرد. موسی در سنٌ چهل سالگی به رسالت از طبرف خدا 
برگزیده شد. مت چهل شب در کوه سینا با خدا به راز و نیاز مشغول بود و از اين نظر او را کلیم 
له لقب داده‌اند. (فم). ۰ کرامات: ج کرامت؛ خارق عادتی که به دست اولیای خدا 
انجام می‌یابد. اما خارق عادت از پیغمبران معجزه نامیده می‌شود. || فرعون: شکل عربی لقب 
پادشاهان مصر قدیم در تورات. فرعون زمان حضرت موسی. رامسس دوه بوده است. |اراتب: 
مستمری. ۲۳ در خورد: مناسب. لایق. در خور. ||بوارد: خوردنیهای سرد و خنک. 
غذاهای مختلفی که با سرکه و آب خورش تند تهیّه می‌شود. ترشیها. || قلایا: ج قلیه» نوعی 
خوراک از گوشت که در تابه یا دیگ بریان می‌کردند. ۳ مصر: سرزمین قدیمی شامل 
زمینهای حوضه سفلای نیل در شمال شرقی افریقا و نیز در شبه‌جزیره سینا در شمال دریای 
احمر می‌باشد. مصر کنونی مهمترین کشور عربی در شمال افریقاء و پایتخت آن قاهره است. 


۶ مستجاب: اجابت شده پذیرفته شده. ۸ جلالت: بزرگی» شکوه. 
۰ برسید: تمام شد. ۱ طور سینا: کوهی است در جنوب شرقی جزیر؛ سینا که 


موسی در آن به مناجات پرداخت و نورالهی را مشاهده کرد. (فم). احکام عشره (ده فرمان) در 
همین کوه بر موسی نازل شد. وادی طُویْ که در آنجا موسی ندای الهی را شنید. نزدیک طور 
سیناست. ||مناجات: نیایش. ۴ تعالی: بلند مرتبه است. ۵- هزار بار هزار: 
یک میلیون. ۱ هامان: وزیر فرعون که معاصر موسی بود. نامش در آیه‌های متعدّدی از 
قرآن کریم (سوره‌های قصص. عنکبوت و غافر) آمده است. || بنی‌اسرائیل: (عربی: پسران 
اسرائیل) اولاد یعقوب (ع) می‌باشند و آن شامل طوایف یهود است. (فم). 

۳ استظهار: پشتگرمی» آنچه مایهٌ پشتگرمی باشد چون اندوخته و ثروت. ۱ 
وجه: جزو. ۵ کم کردن - باید کم کردن. «باید» به قرينة «هر روز نیمی کم باید کرد.» 
حذف شده است. ۶ توفیر: اندوختن. گرد کردن مال. صرفه‌جویی افزونی در عایدات. 
۹ ابراهیم: از پیامبران اولوالعزم. نک ۰۹/۳ || می‌بستاید: می‌ستاید. باء تأکید با «می» همراه 
آمدی کاربرد قدیم. ۰ حاتم طایی: حاتم بن عبدالُ سعد طائی مکنی به ابوسفانه از 
قبیلهٌ طی. در دورة جاهلیّت. وی مردی جوانمرد و بخشنده بود و عرب در سخا و کرم بدو مثل 


۶ /گزیده سیاست‌نامه 


می‌زدند. (فم). ۲ سایل: فقیر. ۵ نانپاره: تیول. نک ۰۱۲۹/۹ 
۸-* بود... راست: اماده باشد. یعنی جوانمرد در هر دو جهان بهره‌مند است. # بیت اوّل از این 
دو بیت که در اینجا به عنصری نسبت داده شده در پندنامه انوشیروان اثر بدایعی بلخی دیده 
می‌شود. و چنین است: 

نگه کن که شاعر چه گوید همی وزین خوب گفتن چه جوید همی 
تاریخ ادییّات دکتر صفاء ج ۱ ص ۲۴۶ (دارک). 
۹-منشور: فرمان. ۰-بارخدای: خدای بزرگ. «بار» در اینجا به معنی بزرگی و رفعت و 
شأن است؛ و شاید بار از بباری» به معنی آفریننده باشد. مرف «بارخدای» را در مفهوم پادشاه به 
کار برده است. ۲ نان کور: بخیل» حق ناشناس, نکفم. || نکوهیده: نکوهش شده بد» 


۳ 


زشست. 


۳۹ 


هرکه از خدمتکاران خدمتی پسندیده کرد» باید که در وقت نواختی یابد و 
ثمرت آن بدو رسد؛ و آنکه تقصیری کند» بی ضرورتی و سهوی. آن کس را به 
۳ اندازه گناه مالشی رسد تا رغبت بندگان بر حدمت زتادنت کن دوه و بیم 


عقوبت گناه 
پسر هاشمی برگروهی مردمان از مستی عربده کرد. پیش پدرش آمدند و 
۶ از وی بنالیدند و گله کردند. پدر خواست که او را عقوبت کند» پسر گفت: «یا 
پدر» من گناهی کردم و خرّد با من نبود. تو مرا عقوبت مکن که خرد با 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


شناختن حقٍ خدمت / ۱۹۷ 


خسرو پرویز و بارید 

خردادبه گفت: «مّلک پرویز بر یکی از خاصگیانٍ خویش خشم گرفت و 
مراو را باز داشت. و هیچ کس نزدیک او نیارست شدن مگر باربدٍ مطرب. هر 
روز اورا طعام و شراب بردی. ملک پرویز را خبرکردند. باربد را گفت: «کسی 
را که اندر بازداشت ما باشد. تو را چه يارگی ان باشد که وی را تیمارکنی» و 
این قدر ندانی که چون ما برکسی خشم گیریم و بازداریم. تیمار وی نباید 
داشتن ؟) 

باربد گفت: «ای شاه آنچه تو بدو بگذاشته‌ای».بیش از آن است که من به 
جای وی می‌کنم.» گفت: (چه گذاشته‌ام بدو؟» گفت: «جان و این بهتر از آن 
است که من به وی می‌فرستم.» مّلک گفت: «زه! نیکو گفتی. برو که او را به‌تو 
بخشیدم.) 


انوشیروان و پیرمردی که جوز می‌کاشت 

رسم تخمهٌ ساسانیان چنان بوده است که هرکه پیش ایشان سخنی گفتی 
و یا هنری نمودی که ایشان را خوش امدی, بر زفان ایشان برفتی که «زه!» 
چون بر زفان پادشاه برفتی که «زه!» در وقت» خزینه‌دار هزار دینار بدان کس 
دادی. و ملوک اکاسره در عدل و همّت و مروت زیادت از دیگر پادشاهان 
بودند. خاصه انوشیروان عادل. 

روزی نوشروان برنشسته بود و با خاصگیان به شکار می‌رفت. بر کنار 
دیفی کداز کرق: پیری را دید نود ساله. جوز در زمین می‌نشاند. نوشروان را 
عجب آمد. از بهر آنکه ده سال و بیست سال بباید تا این درخت کشته بر 
رسد. گفت: «ای 7 جوز می کاری؟» گفت: «آری» خدایگان.» گفت: «چندان 
زنده باشی که از برش بخوری؟» گفت: (کشتند و خوردیم؛ کاریم و خورند.» 
نوشروان را خوش آمد. گفت: «زه!» در وفت. خزینه‌دار هزار دینار بدین پیر 
داد. پیر گفت: «ای خدایگان» هیچ کس بر این درخت زودتر از بنده نخورد.» 
گفت: «چگونه؟» پیر گفت: «اگر من جوز نکشتمی و خدایگان اینجا گذر 


نکردی و از بنده چنانکه پرسید. نپرسیدی و بنده آن جواب ندادی» من این 
۳ هزار درم از کجا یافتمی؟» نوشروان گفت: «زهازه!» خزینه‌دار دو هزار دینار 
دیگر بدو داد از بهر آنکه دوبار ژه ۳۹ زفان او برفت. 


نیکوکاری مأمون 
مأمون روزی به مَظالم نشسته بود» فصضه‌ای بدو برداشتند در حاجتی. 
۶ مأمون آن قسّه مر فضل بن سهل را داد که وزیرش بود. گفت: «حاجت این 
9 زوا کن به ژودی» که:آین 3 تيزگرد تیزتر از آن است که بر یک حال 
بماند» و این گیتی زود سیرتر از ان است که مر هیچ دوست را وفا کند. و 
۳۹ امروز می‌توانیم نیکویی کردن» باشد که فردا روزی باشد که اگر خواهیم که با 
کسی نیکویی کنیم نتوانیم کردن. از عاجزی.» 


۱-نواخت: نوازش. ۲ ثمرت: ثمره فایده. ۳ مالش: گوشمالی. نک ۲۶/۲. 
۴-می‌بشود: بشود. باشد. # کارها بر استقامت می‌رود: جریان امور درست باشد. 

۵ پسر هاشمی: از سیاق عبارت پیداست که هی هی مرو بوده است. و شاید اسم 
منسوب باشد یعنی یکی از هاشمیان. || عربده: بدخویی» بدمستی» نعره و فریاد. 

٩‏ خرداد به: شاید «ابن خرداد به» یعنی همان نويسنده کتاب مشهور «المسالک و الممالک» 
درست باشد. و این ندیم نیز کتابی از او به نام «کتاب اللَهو و الملاهی» نام می‌برد که بعید نیست 
این حکایت از آن گرفته شده باشد (مجلّةٌ آینده» ۱۷۹/۷). || پرویز: پادشاه ساسانی. نک ۲۳۵/۹. 


| | خاصگیان: ندیمان. نک ۹۲/۱۳. ۰ باربد: خنیاگر و موسیقی‌دان دربار خسرو پرو یز. 
|| بارس شلان: تم انست تب ود ۱ تاش ات آشتامتد ی ۲- یارگی: بارا؛ 
توانایی» قدرت. || تیمار کردن: غمخواری مواظبت. ۶ به جاي وی: در حق وی. 
۷ افرین» احسنت. تخمه: نسل, خاندان نژاد. ۲ اکاسره: ج کسری: 
خسرو لَقّب پادشاهان ساسانی. ۳ انوشیروان: پادشاه ساسانی: نک ۰۱/۱۱ 
تشه یوار ان آقست شین ۵- جوز: گردو. ۶ بباید: لازم است. 
۳- زهازه: (زه + الف واسطه + زه» افرین احسنت. ۵ مامون: هفتمین خلیفه از 


خلفای بنی عبّاس. وی به پایمردی طاهرین حسین ملقّب به ذوالیمینین بر برادر خود امین پیروز 
شد و در مرو به خلافت نشست (۱۹۸ تا ۳۱۸ هق). || مظالم: ج مظلمی دادخواهی. 
قصه‌ای...: دربارةٌ حاجتی نامه و عرض حالی به او دادند. ۳۶ مر: اداتی که بر سر 


بازرسی اقطاعات / ۱۹۹ 


مفعول با متمُم می‌آمده» کاربرد قدیم. || فضل‌ین سهل: وزیر مأمون خلیفة عبّاسی (۱۵۳ هق 
۲ هق). او مردی کرپم و شجاع و در نصاحت و بلاغت ممتاز بود. چون مأمون عازم بغداد 
شد. در سرخس, فضل به دست چهارتن از کسان خود در گرمابه به قتل رسید. (فم). 

۰ از عاجزی: به سبب ناتوانی («از» سببی). 


۳۷ 
بازرسی اقطاعات 


اگر از ناحیتی و رعیّتی نشان ویرانی و پرااکندگی دهند. و گمان چنان افتد 

که مگ رگویندگان صاحب غرض اند. ناگاه یکی را از خواص. که کسی راگمان 

۳ نیوفتد که او را به چه شغل فرستند. نامزد باید کرد و به بهانه‌ای انجا فرستاد. 
تا یک ماهی در آن ناحیت بگردد و حال شهر و روستا و آبادانی و ویرانی بیند 

و از هرکس آنچه می‌گویند در معنی مُمطع و عامل بشنود و خبر حقیقت باز 

۶ آرد؛ که گماشتگان عذر و بهانه این می‌آورند که «ما را خصمان‌اند» سخن 
ایشان نباید شنید که دلیر می‌گردند و هر چه خواهند می‌کنند و می‌گویند؛ و 
گویندگان و معتمدان به سبب آن که تا صورت نبندد بادشاه و مَُطم را که 
ایشان صاحب غرض‌اند. نصیحت باز می‌گیرند؛ و جهان بدین سبب ویران 


می‌شود. و رعیّت درویش و اواره می‌گردند و مالها به ناحق ستده می‌شود. 


۲ مگر: شاید» گویا. || صاحب غرض: غرض ورز سودجو. || ناگاه: بی‌خبر بیاطلاع قبلی, 
۳ نیوفند: نیفتد. ۵- در معنی: دربارة. || مُقَطْم: صاحب تیول. ان 
خصمان‌اند: ما دشمنانی داریم. ۷ دلیر: جری» گستاخ. ۸ # گویندگان... باز 
می‌گیرند: گویندگان و معتمدان هم می‌ترسند از اینکه نزد پادشاه و اقطاع‌دار به غرض ورزی متهم 
شوند. از این رو حقیقت را نمی‌گویند. «صورت بستن» به نظر آمدن» تصوّر حاصل شدن. 


۰ (زیدة سیاست‌نامه 


۱۸ 


۴۸ 
تأمْل در کارها 


اندر کارها شتابزدگی نباید کرد. و چون خبری شنوند و یا صورتی بندده 
اندر آن آهستگی باید فرمود. تا حقیقتِ آن بداند و دروغ از راست پدیدار 
آیدء که شتابزدگی کار ضعیفان است نه کار قادران. و چون دو خصم پیش 
آیند و با یکدیگر سخن گویند. باید که مر ایشان را معلوم نباشد که میل 
پادشاه به کدام جانب است. که پس آن وقت خداوند حق ترسان باشد و 
سخن نتواند گفت. و خداوند باطل دلیر شود و دروغ گوید. و فرمانْ حق 
تعالی در قرآن چنان است که «اگرکسی چیزی گوید آن را مشنوید تا آن وقت 
که حقیقت نکنید. که نباید شتابزدگی کنید و پس از آن دلتنگی برید و از آن 
پشیمانی خورید. و پشیمانی سود ندارد.» 


فراست آلب ارسلان 


دانشمندی بود به شهر هرات مردی معروف. او را وقتی پیش خداوند 
آورده بودند. مگر اتفاق افتاد که سلطان شهید آنارال بُوهاتّه به هرات شد. و 
مدّتی آنجا ام افتاده و عبدالرحمن خال در سراي این پیر عالم فرو آمده 
بود. روزی پیش سلطان در شراب خوردن گفت: «اين پیر خانه‌ای دارد و 
شب در آنیحا می‌شود. گفتند: "همه شب نماز می‌کند" در آن خحانه امروز 
بگشادم سبویی شراب تلخ دیدم و بتی برنجین. هم شب شراب می خورد 
و بت را سجده می‌کند.» سبویی شراب و بتی برنجین با خویشتن آورده؛ و 
چنان دانست این عبدالرحمن خال که چون این سخن با سلطان بگوید 
شمان ان باه ماود وا وا کف 
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تأمّل در کارها | ۲۰۱ 


غلامی و کسی بفرستادند به طلب این پیر. امّا یکی را به بنده بفرستاد که 
دکس فرست و آن دانشمنلِ پیر را بخوان.» من ندانستم که خواندن او از بهر 
چیست. و هم اندر ساعت. کس باز آمد و گفت: «کس مفرست و او را 
مخوان.» 

دیگر روز از سلطان پرسیدم که «دیروز خواندنٍ آن پیر عالم از بهر چه بود. 
و ناخواندن از بهر چه؟» گفت: «از بی باکی عبدالرحمن خال.» پس این 
حکایت با بنده بازگفت. پس گفت: عبد الرحمن خال راگفتم: «هر چند تو این 
سخن با من بگفتی و سبوی شراب و بتِ برنجین پیش من آوردی» من 
بی حقیقتی و درستیی چیز نخواهم فرمود؛ ولیکن تو دسث مرا ده و به جان و 
سر من سوگند خور که اینچه می‌گوبی راست می‌گویی یا دروغ.» گفت: 
«دروغ.» گفتم: «پس ای ناجوانمرد. چرا بر آن پیر عالم دروغ گفتی و در حون 
او فصد کردی؟» گفت: «از بهر انکه او سرایی خوش دارد و من آنجا فرو 
مه ورن او نکش متانش شحف ج 

۲7 و بزرگان دین گفته‌اند: «لْعَجَلَةٌ من القَیْطان و الَانی من الشمن.» 
شتابزدگی از دیو است و آهستگی از خدای. کارهای ناکرده را توان کرد 
ولیکن کرده را در نتوان یافت. بزرجمهر گوید: «شتابزدگی از سبکساری باشد. 
و هر که شتابزده باشد و آهستگی ندارد» همواره پشیمان و غمناک باشد. و 
مردم سبکسار در چشم مردمان حقیر باشد.» 

و چند کارها دیدم به صلاح نزدیک شده که سبب فساد ان صلاح 
شتابزدگی بوده است. و شتابزده هميشه آندر سرزنش خویشتن باشد. و هر 
زمان توبه می‌کند و عذر می خواهد و ملامت می‌شنود و غرامت می‌کشد. و 
امیرالمومنین علی. رضی الّه عنه. می‌گوید: «اهستگی اندر همه کارها 
محمود است الا در کار خیر.؛ 


۱ صورت شلد: کمان و تصوّری دست دهد. ۲ اندر آن؛ ی خبر و حادثه. 


۶ خداوند: صاحب. || دلیر: گستاخ. ۷-اگرکسی... سود ندارد: اشاره است به آیةٌ یا با 
الذین مان جائکُم فایسق بنباء آَن تصیبُوا فَماً بجَهالة فضبخوا علی ما فَعم نادمی» قرآن: 


حجرات / ۶/۴۹ # تا آن وقت که حقبقت نکنید: تا وقتی که شما را مسلم نشوده تا تحقیق نکرده 
باشید. ۰ ۱-هرات: نام شهری در خراسان قدیم که امروز در شمال عربی افغانستان در کذار 
رود هری (هریرود) واقع است. پس از اسلام کانون نشر معارف اسلامی بود و در عهد تیموریان 
پایتخت گردید. مولد خواجه عد ال انصاری است (فم). | |امردی معروف: این حکایت راجع به 
(فزوینی» سیاست‌نامه» طهوری» ص ۰۱۴۰ ج۲) مقصود از ۹ معروف که در شهر هر‌أت 
بوده همان شیخ‌الاسلام خواجه عبدال انصاری (۴۸۱-۳۹۶ هق) عارف معروف است که به 
سبب تعصب در دین» آزاری که از این راه از وی به مردم هرات رسیده بود» همشهربان او برای 
جمله وقتی بتی در محراب او گذاشتند. تا به سلطان بفهمانند که شیخ به جای خدا بر آن بت 
سجده می‌کند. ظاهراً حکایت متن اشاره‌ای به همین نکته است. و چون میاأن او و خواجه 
نظام‌الملک صفایی نوده. خواجه از بردن اسم او خودداری کرده است. (اقبال). 

۱۰ و ۱ خداوند» سلطان شهید - الب‌ارسلان سلجوقی. | | انارالله برهانه: خداوند دلیل او را 


روشن گرداناد. ۲ مقام: اقامت (مقام در معنی مصدری به کار رفته است.) 
# عبدالرحمن خال: برحسب متن کسی که با دانشمند هرات (ظاهرا خواجه عبدالّه انصاری) 
خصومت داشت و در حق او نزد سلطان الب‌ارسلان سعایت کرد. ۶-با خویشتن آورده: 
عبدالرحمن خال بتی برنجین و سبویی شراب هم با خود آورده بود. بنده: خواجه 
نظام‌الملک مو لت کتاب. ۷ * بی‌حقیفتی... فرمود: بی‌آنکه تحمّق پاید و مسلم شود 
فرمانی نخواهم داد. ۴ در نتوان یافت: نمی‌توان جبران کرد. || بزرجمهر: بزرگمهر یا 


بوذرجمهر وزیر (شاید داستانی) خردمند خسرو انوشروان پادشاه ساسانی. داستانهای بسیاری 
از خردمندی او گفته‌اند. رساله‌های پهلوی به نام پند نامک ور کُمهر بختگان به او منسوب است. 
ضبط بوذرجمهر غلط مصطلح است. (از دایرةالمعارف). || سبکساری: فرومایگی و بی‌وقاری. 
٩‏ غرامت: تاوان. ۰ امیرالمومنین علی: علی بن اپی طالب (شهید در ۴۰ هق). پسر 
عم داماد پیغمبر اسلام. خلیفةٌ چهارم مسلمانان و امام ال شیعیان. مجموعه کلمات قصار و 
خطبه‌های وی را سیّد رضی در نهح‌البلاغه جمع‌آوری کرده است. || رضی‌الّه عنه: خدا از او 
خشنود باد. ۱ محمود: پسندیده» ستوده. 
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۳۹ 


امیری خرس به همه روزگار یکی از شغلهای مُعظم بوده است. چنانکه 
گا شت از امیر حاجب بزرگ هیچ کس بزرگتر از امیر حرس بر درگاه نبوده 
است و با شکوه‌تر؛ از بهر آنکه شغل او تعلق به سیاست دارد. و همه کش از 
خشم و عقوبت پادشاه بترسد؛ و پادشاه چون با کسی خشم گیرد» او را 
فرماید گردن زدن و دست و پای بریدن و بر دارکردن و چوب زدن و به زندان 
و به چاه کردن؛ و مردمان از بهر تن و جان خویش باک ندارند مال فدا کردن. و 
همیشه امیر حرس را کوس و عَلَم و نوبت بوده است؛ و مردمان از او بیش 
ترسیدندی که از پادشاه. و اندر این روزگان این شغل خلّق شده است. و 
رونق این کار ببرده‌اند. اقل حال, پنجاه مرد چوبدار باید که مدام بر درگاه 
باشند: بیست با چوب زر و بیست با چوب سیم و ده با چوبهاي بزرگ. و امیر 
حرس, باید که او را آلتی و تجملی بوّد هر چه نیکوتره و حشمتی بُوّد هر چه 
تمام‌تر. اگر این که هست بر این جملت بتواند ساخت بسازد و اگر نه او را به 
کب دایکر بقل کته 


روش کار راندن 
مأمون خلیفه روزی با ندیمان نشسته بود, گفت: «من دو امیر حرس دارم؛ 
و کار هر دو از بامداد تا شب گردن زدن است. و بردارکردن و دست و پای 
بریدن و چوب زدن و به زندان کردن است؛ و مردمان پیوسته یکی را 
می‌بستایند و آزادی می‌کنند و از وی خشنودند و آن دیگر را می‌نکوهند» و 
چون نام او برند» لعنت و نفرین می‌کنند و پیوسته از او بگله باشند. ندانم 
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سبب چیست. کسی بایستی معلوم گردانیدی این حال که کار هر دو یکسان 
است: چرا مردم از یکی آزادی می‌کنند و از یکی گله؟» ندیمی گفت: «اگر 
بنده را فرماید و سه روز زمان بدهد خداوند را این حال معلوم گردانم.» 
گفت: «دادم.» 

این ندیم به خانه رفت و چاکری شایسته راگفت: «تو راکاری از جهت من 
می بباید کردن. در شهر بغداد امروز دو امیر حرس‌اند: یکی مردی پیر است و 
یکی گهل. باید که فرداء شبگیر برخیزی و به خانة این پیرمرد شوی. و چون 
این پیرمرد از حجره به سرای باز آید بنگر تا چون نشیند و چه گوید و چه 
کند. و چون مردمان پیش روند» مجرمان را پیش آرند» چه رود و چون 
فرماید؟ همه ببینی و یاد گیری و مرا معلوم کنی. و پس فردا همچنین پگاه به 
سرای آن کهل روی و هر چه رود از اوّل تا آخر ازگفتار و طريقت او هر چه 
بینی بیایی و مرا باز نمایی.» گفت: «فرمان‌بُردارم.» 

دیگر روز شبگی آن چاکر برخاست و به سراي امیر حرس پیر شد و 
پشستت: زمانی توف فواشی ینامک ی شمع در ضعه بنهاد و متصلای نار 
یو کند و چند پاره مصحف و دعوات و شْبْحه بر سر مصلاً نهاد و آنگه 
ری یروت ملق نکسا تیا نکر و تروناان مس اند آمام ادا 
قامت گفت. و نماز به جماعت بکردند. 

آن پیر از مصحفها لختی قرآن و دعا بخواند؛ و جون از ورد بپرداعت 
شبحه برگرفت و می‌گردانید و تسبیح و تهلیل می خواند و مردمان در 
می‌آمدند و سلام می‌گفتند. بعضی می‌رفتند و بعضی می‌نشستند؛ تا آفتاب 
پرآمد و زمانی بگذشت. آنگه پرسید که «امروز هیچ گناهکاری را اوردند؟» 
گفتند: «برنایی را آورده‌اند که یکی راکشته است.» گفت: «کسی بر وی گواهی 
می‌دهد ؟» گفتند: «نی» که از خود مُفَرٌ است.» گفت: «لاحَوّل ولا ی لا با 
ال الْظیی در آوریدش تا ببینم.» برنا را در آوردند. چون چشمش بر او 
افتاد» گفت: «اين است؟» گفتند: «آری.» گفت: «اين هیچ سیمای گناهکاران 
ندارد و فرٌ مردم‌زادگی و مسلمانی از وی می‌تابد. نه همانا که بر دست او 
چنین خطایی رود. می‌پندارم دروغ گویند و من سخنِ کس بر او نخواهم 
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خود بر او گواهی می‌دهد؟» چنانکه او می‌شنید؛ تا یکی گفت: «ای امیر» او 
خود به گناه خویش مقر است»» بانگ بر آن کس زد که « خاموش باش. سخن 
از تو که می‌پرسد؟ از خدای نترسی. بیهوده در خحون برنایین مسلمان 
می‌شوی؟ این برنا عاقل تر از ان است که چنین کاری کند و یا چیزی گوید که 
هلاک او اندر آن باشد!» مقصود آن بود تا مگر آن برنا منکر شود و از کَفتةُ 
خویش بازگردد. 

پس روی سوی برنا کرد و گفت: «چه می‌گویی؟» برنا گفت: «از قضای 
خدای چنین کاری بر دست من رفت به خطا؛ و این جهان را جهانی دیگر 
است. من بدان جهان طاقت عذاب خدای عزوجل ندارم. حکم خدای بر 
من بران.» امیر حرس خویشتن را کر ساخت. روی به مردمان کرد و گفت: «من 
نمی‌شنوم که او چه می‌گوید. مر می‌اید يا نه؟» گفتند: «آری» اقرار می‌کند.» 
گفت: «ای پسس تو هیچ سیمای گناهکاران نداری. مگر کسی از دشمنان تو تو 
را بر این داشته است که چنین گویی» و هلاک تو خواسته است. نیک 
بیندیش.» گفت: «ای امیر» هیچ کس مرا پر این نداشته است. گناهکارم. حکم 

امیر حرس چون دانست که از قول خویش باز نمی‌گردد و آن تلقین سود 
نمی‌دارد و تن کشتن را نهاده است. برنا را گفت: «چنین است که تو 
می‌کویی 8۲ گفست: «چنین است.» گفت: (حکم خدای بر تو برانم؟» گفت: 
(بران.» پس روی به مردمان کرد و گفت: «شما هرگز مردی برنای خدای ترس 
مسلمانْ عاقبت‌بین» چنین که اين برناست دیده‌اید؟ من باری ندیده‌ام. نور 
نیکبختی و مسلمانی و نشان حلال‌زادگی از او همچنان همی تابد که روشنی 
دوست‌تر می‌دارد که پاک و شهید به نزدیک خدای عروجل رود؛ میان او و 
میانٍ بهشت. با حور و فصو قدمی مانده است. اینک مردم بختیار آمرزیده 
و بهشتی چنین باشد.» ۱ 

پس برنا را گفت: «برو سرو تن بشوی و بیا و دو رکعت نماز بگزار و 
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ادها ایغ وی هر او و یکسا سار بگری بتکم خل ایب 
تو برانم.» 

برنا برفت و غسل کرد و باز آمد؛ و مُصَلا فرمود افکندن. تا دو رکعت نماز 
کرد و توبه و استغفار بگفت و پیش آمد و بایستاد. 

امیر حرس گفت: «گویی می‌بینم که هم‌اکنون این برنا مصطفی راء صلی ال 
غلته شر آهت دیدانر تفت و باشهلان خر اه تست عون یدورو 
حسن و حسین و مانند ایشاد.» 

همچنین حدینهای مرگ را اندر دل این برنا چنان شیرین گردانید که برنا را 
کردند و چشمهاش ببستند. و او را از این معنی همچنان می‌گفت. سیّافی 
اسضاد بیامد با شمشیری چون قطره‌ای آب و بر سر او بایستاد چنانکه برنا 
خبر نداشت. امیر حرس ناگاه به چشم اشارت کرد؛ سیّاف سبک شمشیر بزد 
و سر برنا را به یک زخم بینداخت. و تنی چند را که بهر جرمی گرفته بودند. 
به زندان فرستاد تا درستی ایشان بکند؛ و برخاست و به حجره درون شد و 
مردمان بپراگندند. و این چاکر پیش ندیم آمد و هر چه دیده بود بازگفت. 

و دیگرروز پگاه برخاست وبه سرای امير حرس دومی شد؛ و بنشست؛ 
بلند کشت آنگاه این امیر حرس از حجره بیرون آمد و بار داد» گره و 
افکنده و چشمها خمارآلود. گویی همه شب فريشته کشتستی؛ و عوانان از 
پیش او افتادند: و هر که او را سلام گفتی علیک نگفتی. و اگر گفتی چنان 
گفتی که کویی با ان کس به خشم استی. ۱ 

زمانی بود. پرسید که «هیچ کس را آورده‌اند؟» گفتند: «برنایی» دوش 
مست گرفته‌اند چنانکه هیچ عقل نداشت.» گفت: «بیاریدش.» برفتند و 
آوردندش. چون چشمش بر برنا افتاده گفت: این است؟» گفتند: «آری». 
گفت: (من دیر است تااین را می‌جویم. جرا حرامزاده‌ای انشتن ازین 
مفسدی. شریری» شب زوی معربدی» خدای ناترسی. فتنه‌انگیزی که در 
همه بغداد مثلش نیست. این را نه حد می‌باید زد که گردنش می‌باید زدن. و از 
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وی هیچ کاری نیاید مکر شب و روز دم فرزند مردمان گرفته باشد. گه پسران 
را زشت نام کند و گه زنان را بدنام کند. و هیچ روزی نیست که ده تن از این 
۲ پیش من به گله نيایند» و من از چندین گاه اين را می‌طلبم.؛ 
از جفا گفتن او بزستی. پس بفرمود تا تازیانه‌ای چند نیک بیارند. و گفت: «فرو 
۵ گیریدش و بر سر و پايش نشینید و چهل تازیانه‌اش بزنید چنانکه زمین به 
دندان بگیرد.» 
چون تحل بزدندش» حواستند که او را به زندان برند: زیادت از پنجاه مرد 
۱۰۸ کد خدای معروف در آمدند از جهت این ترتاه وه صلاح و مستوری و 
جوانمردی و مهماندوستی و نیکوسیرتی و نیکو اعتقادی او گواهی دادند و 
شفاعت کردند تا اورا که جوب بزدند رها کند. و با این همه خدمتی بدهد. 
۱ آزرم پیران و کدخدایان نگه نداشت و او را به زندان فرستاد. و کدخدایان دل 
ازرده بازگشتند و مردمان بر او نفرین همی کردند؛ و او برخاست و در حجره 
شد. و این چاکر ندیم بازگشت و هر چه رفته بود با ندیم بگفت. 
۱۴ و ندیم روز سوم پیش مامون رفت؛ و از سیرت و طریقت هر دو امیر 
بماند و گفت: «عَمّا الّه این پیرمرد! و لعنت بر آن سگ باد! که او با آزادمردی 
۱۷ مست این سفاهت کرد با خونی, لعودٌباشٌ خود چه کند؟: فرمود تا او را از 
اميري حرس باز کردند و معزولش کردند و اين برنا را از زندان بیرون آوردند 
و این شغل هم بدان پیرمرد نگاه دارند و او را به تازگی خلعت پوشانند و به 


۱۰ همه وجوه فارغ دل دارند. 
ت 


۱-اميري حرس: ریاست نگهبانان امیر حرس بودن. | | معظم: بزرگ مهم. ۲-گذشت از: 
گذشته ان صرف نظر از. || امیر حاجب: عنوانی نظیر آجودان لشکری امروز. 

۳-سیاست: عقوبت تنبیه. کیفر. ۴-او را: امیر حرس را. ۷-نوبت: هربار نقاره زدن 
قوا راید شاهان: لو کته کدتویدا وت باس مامرز مخارانت: 
۱- الت: وسایل زندگی. بر این جملت: بر این طریق. ۷- آزادی؛ سپاس؛ 
حی‌شناسی. |۱ می‌نکوهند: نکوهش می‌کنند» بدگویی می‌کنند. فعل مضارع از رنکوهیدن». 


۸ /گزیده سیاست‌نامه 


۸ بگله: گله مند. «به بر سر اسم آمده و صفت ساخته است. مانند بهوش؛ بسزاه بخرد بنوا. 
۱ زمان: مهلت. ۴ بغداد: پایتخت عراق. نک ۴۰/۱. ۵ کهل: مرد عاقل و 
آزموده. || شبگیر: سحرگاه» صبح زود. ۸- پگاه: صبح زود. 9۹ رود: اتفاق 
افتد. روی بدهد. || طریقت: را روش. ۰- باز نمودن: بیان کردن شرح دادن. 

۲ زمانی بود: مدّتی گذشت. || صفّه: سکُو ایوان سقف‌دار. || مصلا: جای نماز. نک ۲۷/۱۴. 


هب 0 


۳ بیوکند: بیفکند. | | مصحف: قرآن شریف. || دعوات: دعاها. || سبحه: رشتهٌ تسبیح. 


۵ قامت: اقامه (مخقف). ۷ تسبیح: سبحان‌اله گفتن» نیایش خداء خدا را به پاکی یاد 
کردن. || تهلیل: لااله لاله گفتن. ۰-برنا؛ جوان. ۱-* از خود مقر است: خود 


اقرار می‌کند. || لاحول... بالهُ: قدرتی و نیرویی نیست مگر از خدای برتر بزرگ. 

۳ سیما: قیافه. چهره. ۴ فر: شوکت. عظمت و جلال. # نه همانا که... رود: همانا که 
نرود (انجام نمی‌گیرد). ۶ حدیث: سخن. || دیدار: سیماء چهره. ۳- # تن... 
نهاده است: به کشته شدن تن در داده است. «کشتن» کشته شدن به جای مصدر مجهول به کار 


رفته. ۷۰ 7 #۳ استغقار: طلب 
آمرزش» بخشش خواستن. ۷ مصطفی: برگزیده. | صلی‌اله علیه: درود خدا در بر او باد. 


۸- حمزه 0 ۱ 
و نامآوران قریش در جاهلیّت و اسلام. وی در غزو؛ بدر و دیگر وقایع شرکت کرد و سرانجام در 
قدوه ا خی هویم وی نها ۷ سالگی شهید شد و به سیٌدالشهداء ملقب گشت. از 
دایرة‌المعارف). ۰ حدیثها: سخنان. ۲ سیّاف: شمشیرزن» جلاد. 
۴نشکت: فوزا خسست: ۵ زخم: ضربه, ۶ درستی: اثبات. تحقیق. 
۷ پراگندن: متفوق شدن. ۹-عوان: مأمرر اجرای دیوان (به احتمال» مخثف اعوان). 
۱- فریشته: فرشته. | | کشتستی: کشته است. «ی» استمراری به ماضی تقلی چسیده. 
۳ به خشم استی: در خشم است. ۷- # از این مفسدی: چه مفسدی! آن چنان 
تبهکاری! «ازین» برای بیان جنس است. سعدی گو بد: 

از این مه پاره‌ای عابد فریبی " ملایک صورتی طاووس زیبی! 
۸- شریر: بدکار. || شب‌رو: دزد. || معرید: عربده کش بدمستی کننده. 98 حد 
مجازات معیّن شرعی. جُرم از نوع تنبیه بدنی که نض معیّن داشته باشد. 3-۰ کسی را 
گرفتن:اذبّت کردن او را (استعارء کنایی). ۲ این را: این برنا را. ۸ کدخدا: 
دهبان. سرور رئیس» متصلری» پیشکار. || صلاح: شایستگی» صالح بودن. || مستوری: 
پاکدامنی» عفت. ۰ خدمتی: پیشکش و هدیه از «خدمت» + ياء نسبت (لیاقت). 
۱ آزرم: حرمت. ۶ عفاالله: خدا او را ببخشاید (صوت). ۷ سفاهت: 
ابلهی دیوانگی. || خونی: قاتل. || نعوذ بال: پناه بر خدا (صوت). ۸- باز کردن: 
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برداشتن» معزول کردن. ااو..: و فرمود... ۹٩‏ به تازگی: مدا دوباره. ااخلعت: 
جامهٌ فاخر که بزرگی به کسی می‌بخشد. ۰ به همه وجوه: از همه جهت. 


۸۳ 
آیین کشورداری 


به هر وقتی حادثه‌ای آسمانی پدیدار آید و مملکت را چشم بد اندر یابد 
و دولت يا تحویل کند و از خانه‌ای به خانه‌ای شود و یا مضطرب گردد از 
جهت فتنه و آشوب و شمشیرهای مختلف و کشتن و سوختن و غارت و 
ظلم؛ و اندر چنین ایّام فتنه و فتور شریفان مالیده شوند و دونان با دستگاه 
گردند. و هر که را قوّتی باشد. هر چه خواهد می‌کند و کار مصلحان ضعیف 
شود و بدحال گردند و مفسدان توانگر شوند. و کمترکسی به امیری رسد و 
دون ترکسی عمیدی یابد و اصیلان و فاضلان محروم مانند. و هر فرومایه‌ای 
باک ندارد که لقّب پادشاه و وزیر بر خویشتن نهد و ترکان لقب خواجگان بر 
خویشتن نهند و خواجگان لقب ترکان بر خویشتن بندند و ترک و تازیک هر 
دو لقب عالمان و ائمّه بر حویشتن نهند؛ و زنان پادشاه فرمان دهند» و کار 
تست فیرشت کدی وتف ی فر یافش تیافک اه در ازخیت کروف 
و تمییز از ميان مردم برخیزد» و کس تدارک کارها نکند؛ اگر ترکی ده 
کدخدایی دارد شاید. و اگر تازیکی کدخدایی ده ترک و امیر کند» عیب 
ندارد؛؟ همه کارهای مملکت از قاعده و ترتیب خویش بیفتاده است و بیفتد. 
هو اف اس وگ وین فلخت ناه که وا 
چنین چیزها پردازد و يا از این معنی انديشه کند. 

پس چون از سعادت آسمانی روزگار نحوست بگذرد و ایام راحت و 
ایمنی پدیدار اید» ایزد تعالی پادشاهی پدیدار اورد عادل و عاقل از ابنای 
رکه و ازیو دول فا کم ان را تی وا ودزی دی 
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انکسخه کا رها فقس کنله و ان‌هر کنس برس ورن که انم نادشاهان فر 

۱ هرکاری چگونه بوده است. و از دفترها برخوانند. تا نه بس روزگار همه 
ترتیب و آیین ملک را به جای خویش باز برد و اندازه درجه هر کسی پدیدار 

۳۴ پيشه خویش فرستد. وکافر نعمت را از بیخ زمین برکند. و دین‌دوست و ستم 
ذشمن ناش دی را تضرت کل هوا و بداعت وا برگتزد یادن الّه و خشن 
توفیقه. 
باشد بر چیزهایی که از ترتیب بیفتاده است؛ تا خداوند عالم خَلَّ ال مک 
چون تأْمّل کند. در هر یکی مثالی و فرمانی دهد ان‌شاءاله. 

.۳ از چیزها که پادشاهان به همه روزگار نگاه داشته‌اند و تیمار داشته» یکی 
آن است که ابناي ملوک را گرامی کرده و نگذاشته‌اند که ضایم و محروم 
باشند و از روزگار دولت خحویش بر آندازء کناف ایشان نصیب داده‌اند تا 

۳ خانه ایشان بر جای بمانده انسست» و دیگر ارباب حاحت هت ان و 
عالمان و علویان و مصلحان و مستوران و غازیان و مقیمان ثغرها را و اهل 
قرآن را از بیت‌المال نصیب داده‌اند. که هیچ کس در روزگار دولت ایشان 

۳۶ بی‌نصیب و محروم نبوده‌اند» و دعاي به خیر و ثواب دو جهانی حاصل 


می‌آمده است. 

٩-به‏ هر وقتی: در هر وقت. در هر زمانی. ۶-۲ دولت يا تحویل کند...: دولت. یا منتقل 
ی خنود و از خاندانی یه بخاندانآدیگ اتقال:مي باند.:: همست ایا 
| | شریف: بزرگ» سیّد علوی. || مالیدن: پایمال کردن. ||دون: پست. پایین‌تر. || دستگاه: 
قدرت و ثروت. ۶کمتر کسی: شخصی بی‌مقدارتر» بی‌ارج‌تر. 1 
سروری. |افرومایه: پست. رذل. ۸ خواجه: بزرگ صاحب. وزیر. ٩‏ ترک و 
تازیک: ترک و غیر ترک. نک ۷۱/۱۳ ۱ بی‌فرمان: نافرمان. || درازدست: متجاوز. 

۲- تمییز: تشخیص. || تدارک: جبران تلافی. # اگر ترکی...: اگر ترکی ده پُست ریاست و 
مدیریّت داشته باشد. شایسته است! رکدخدایی»: ریاست. بزرگی. ۷ نحوست: 


شومی. نحس بودن. ۱- تا نه بس روزگار: در اندک مذتی. ۳ # نا ارزانیان را 
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دست - دست نا ارزانیان. «را» به جای کسره اضافه آمده. ۴-ستمٌ دشمن: دشمن ستم. 
دشمن دارندهُ ستم (اصافهٌ مقلوب). |انصرت: یاری. ۶ هوا: (در عربی: هوی) 
خواهش نفس. علاقه. || بدعت: ایین نو. نک ۱۴/۱۶. ||باذن... توفیقه: به اجازه خدا و توفیق 
تک و ۷- # اندکی... افتد: اندکی یاد می‌کنيم» تانمونه‌ای باشد از آنچه در موارد بسیار 
دیده می‌شود. ۸- خداوند عالم: شاه جهان. - ملکشاه سلجوقی. || خلداله ملکهه: 
خداوند پادشاهی او را جاودان بداراد. 0 مثال: حکم و فرمان. || ان‌شاءاله: اگر خداوند 
بخواهد. ۰ تیمار: مواظیت. ۲ کفاف: معاش بی‌نیاز کننده. 

۳- ارباب حاجت: نیازمندان صاحبان حاجت و نیاز. ۴ علویان: جمع «علوی» 
منسوب به امام علی بن ابی‌طالب (ع). پنج تن از اولاد علی (ع( دارای اولاد شدند: امام حسن. 
امام حسین, محمدبن علی (محمّدٍ حنفیّه)» عبّاس بن علی (ابوالفضل) و عمرین علی 
(ابوالقاسم). سادات با علویان به معنی اخض اولاد علی از حضرت فاطمه هستند. 
(دایرة‌المعارف). || مستوران: پا کدامنان» پوشیدگان. || غازیان: جنگجویان. || ئغر: مرز» 


سرحد. ج تغور. 


۵ 
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ی ی رت یر 

خداییم و فرزندانٍ روزگاریم. و بعضی اهل قرآن و علمیم. و بعضی خد.اوند 

۳ شرفیم. و بعضی آنیم که پدران ما را بر این دولت حقهاست. که خدمتهای 
پسندیده کرده‌اند و ما نیز رنجها برده‌ايم و همه مسلمانان پا کیزه‌ايم» و نصیب 

ما در بیثٌ‌المال است و بیت‌المال به دست توست. از بهر آنکه تو کدخدای 

۶ ی رید سار و ی ور 
و مستحفیم و تو را به حکم حافظ مالی و بدانکه پادشاهی» ؛ بیش بیش از ده یکی 

نمی رسد و بدان قدر کفاف تو باشد. و هر روز از جهت شهوت و وظایف و 
می‌پندارد که هر چه در بیت‌المال است. مال اوست. اگر نصیب ما بیرون کند 


۳۱ 


و 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


قبهاء و اگر نه از او به درگاه خدای شویم و تظلم کنیم و در خواهیم تا 
بیت‌المال از دست او بیرون کند و به دست کسی نهد که او را بر مسلمانان 
شفقتی باشد و زر و نعمت از بهر مردمان دارد نه مردمان را از بهر زر.» 

چون هارون قصّه برخواند» متفیرگست و آن روز جواب قصّه باز نداد. و 
چون از بارگاه در سرای خاص شد و با خویشتن شی باه ربیله که ارو را 
نه بطبع دید پرسید که «امیرالمومنین را چه بوده است؟» با زبیده با گفت که 
«به من چنین نبشته‌اند. و اگرنه انستی که مرا به خدای ترسانیده‌اندی, ایشان 
را مالش فرمودمی دادن.» زبیده گفت: «نیک کردی ایشان را نیازردی. چنانکه 
تو را خلیفتی از پدران میراث رسیده است. سیرت و نهاد و کردار ایشان تو را 
هم موروث است. بنگر تا خلفا با بندگانِ خدای عّوجل چه کرده‌اند پیش از 
تو» تو نیز همان کن» که مهتری و پادشاهی با داد و دهش نیکو باشد. که این با 
آن رود. و در این هیج شک نیست که هر چه در بیت‌المال است از آن 
مسلمانان است و تو از انجا خرجهای عظیم می‌کنی. با مال مسلمانان چندان 
گستاخی کن که مسلمانان با ما تو کنند. اگر ایشان بنالند از توء معذورند.» 

قضا را» این شب. هر دو در خواب دیدند که قیامت آمذستی و خلایق به 
حسابگاه حاضر شده‌اندی و یک یک را پیش می‌برندی و مصطفی صلی ال 
علیه وآله. شفاعت می‌کندی و سوی بهشت می‌روندی. فریشته‌ای دست 
ایشان بگرفتی تا به حسابگاه برّد. فریشته‌ای دیگر دست آن فريشته بگرفتی 
گفتی: «کجا می‌بری ایشان را؟ که مرا مصطفی» صلّی الّه علیه وآله. فرستاده 
است که تا من حاضرم. مگذا رکه ایشان را پیش آرند. که من شرمسار شوم و 
در معنی ایشان هیچ نتوانم گفت. که ايشان ما مسلمانان را مال خویش 
پنداشتند و مستحفان را محروم کردند. و به جای من نشسته بودند.» هر دو از 
خواب در آمدند چون دلشده‌ای. و هارون زبیده را گفت: «تو را چه بود؟) 
گفت: «من چنین خوابی دیدم و بترسیدم.» هارون گفت: «من هم چنین در 
خواب دیدم.» پس شکرکردند که نه فيامت بود؛ چه. در خواب بود این حال. 

دیگر روز در خزاین با زکردند و منادی فرمودند: «باید که مستحمّان حاضر 
ات تا نصیب ایشان از بیتثْ‌المال بدهیم و حاجتها و مرادهای ایشان وفا 
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کنیم.» 

پس مردمان روی بنهادند بیم‌اندازه؛ و ادرار و تسویغ که بفرمود. سه بار 
هزار هزار دینار هارون‌الزشید.را خرج افتاد که به مردمان داد. پس دنیله گفت: 
«بیت‌المال به دست توست و جواب آن به قيامت از تو خواهند نه از من. 
بدانچه در این حال توفیق یافتی» از عهدة بعضی بیرون آمدی. هر چه تو 
دادی مال مسلمانان بود که به مسلمانان دادی» و چیزی که من خواهم کرد از 
مال خویش خواهم کرد از بهر رضای حدای را و رستگاری قيامت را. چه 
می‌دانم که از اين جهان می‌بباید رفت و این همه نعمت و خواسته می‌بباید 
گذاشت. باری» چیزی از جهت توش قيامت را بدان جهان فرستم به دست 
حویش.) 

پس چندین بار هزار هزار دینار جواهر و نقره و جامه از خزانة خویش 
بیرون گرفت و گفت: «م‌بایدکه اي همه درگاٍخیر بخرج شود؛ چنانکه 0 
قيامت اثر آن و دعاي به خیر منقطع نگردد.» ّ 

پس بفرمود از کوفه تا به مه و مدینه به هر مرحله‌ای» چاهها کنند سر 
فراخ؛ و از این بن تس به سنگ و خشت پخته وگچ و آهک ریخته برآرند. و 
حوضها و مَصنعها کنند همچنین تا حاجیان را در بادیه از جهت آب رنجی و 
تقصیری نباشد که هر سال چندین هزا رحاجی ازبی ابی در بادیه می‌مردند. 
این همه جاهها بکندند و این همه حوضها بکردند» هنوز از این مال بسیاری 
بماند. بفرمود تا ثغرها و حصارهاي حصین کنند. و از جهتِ غازیان سلاح و 
اسب مادیان و تیر خرند و ند ضیعت و ملک بخرند که به هر حصاری 
سال تا سال هزار و دو هزار مرد غازی راء به وقتهاي ضرورت. نان و علف 
باشد. و اسبان رمه می‌کنند. 

پس. از این مال باقی بر سر حدٍ کاشغر و بلور و شنکان» شهری با چهار 
دیوار محکم بکردند» و نام او بد خشان نهادند» و امروز بر جای است و 
آبادان. و حصاری دیگر بکردند در مقابلة راشت و فامر در حدٍ ختلان نام آن 
ویشگرد. بر جای است و ابادان. و آن سلاح خانه و اسب رمه همچنان بر 
حال خویش است. و رباطی چند شهری حصین. هم بر این گونه به 
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سپیجاب بکردند. برجای است و آبادان؛ و حصاری بر راه خوارزم. که آن را 
۶ فراوه خوانند؛ و حصاری به دربند و حصاری به اسکندریّه چنانکه ده حصار 

بکردند هر یکی چون شهری؛ هنوز مال بیش آمد. بفرمود تا این مال راه که از 

همه عمارت زیاد آمده بود. بردند و بر مجاوران و مسکینانٍ مکّه و مدینه و 
4 بیتٌّ‌المقدذس تفرقه کردند. 


۱-قصّه: نامه عرض حال. || هارون‌الشید: (۱۹۳-۱۴۸ هق) بزرگترین خلیفهٌ عبّاسی. در سال 
۰ هق پس از هادی به خلافت رسید. یحیی بن خالد برمکی را به وزارت برگزید و امور 
خلافت را به دست یحیی و فرزندانش سپرد. وی نسبت به علویان کین شدید داشت. 

۲ خداوند شرف: صاحب بزرگی و شرافت. ۵-کدخدا: رئیس پادشاه. ۶ به ما 
بر < برما. دو حرف اضافه برای یک متمّم. ۷ بدانکه: به جهت آن که. # تو را به حکم... 
نمی‌رسد: به حکم اينکه حافظ اموال مردم هستی و نیز پادشاه هستی» بیش از ده یک به تو 
نمی‌رسد. «حافظ مالی»: حافظ مال بودن (یاء مصدری). ۸-کفاف: معاش بی‌نیاز کننده. 
۷ ۱-فبها: بسیار خوب. || تظلّم: دادخواهی. ۳ دارد: نگاه 
دارد. اتف خشمگیین, ۵ زبیده: [امَةالعزیز] (۲۱۶-۱۴۵ هق در بغداد) 
دختر عمو و زوجه هارون الرّشید و مادر امین و نو منصور دوّمین خلیفه عبّاسی. منصور او را 
به سبب زیبایی و طراوتش زبیده (مصفر ژبده - سرشیر) لقب داد. در بیست سالگی به ازدواج 
هارون در آمد. دربار؛ او و هارون حکایتهای جالب در افسانه‌ها نقل شده است. ثروت فراوان 
داشت و به جهت سخاوت و حمایت از اهل فضل و ادب و کارهای نیک و آثاری که به ویژه در 
راه مکّه به یادگار گذاشته. از مشاهیر زنان اسلام است. «عين زبیده» در مکه که از دورترین نقاط 
وادی نعمان (در شرق مکه) آب به آنجا آورده شده به او منسوب است. مأمون پس از کشتن 
امین (پسر زبیده و برادر ناتنی مأمون) به حال زبیده توجّه کرد و در دارالخلافه قصری برای او 


ساخت و کنیزان و خدمتکاران در آن گماشت. #۶ نه بطبع دید: بطبع ندید سر حال 
ندید. ۷ #اگر نه آنستی...: اگر آن نبودی (نمی‌بود)... ۸ مالش فرمودمی 
دادن: دستور مالش (محجازات) می‌دادم. ۹ ۱- خلیفتی: خلافت. از «خلیفة» صفت عربی + 
یاء مصدری. ۰ موروث: آنچه از طریق ارث به کسی رسد. ۰ ۲۱-مهتری: بزرگی. 
# این با آن رود: داد و دهش در خور مهتری و پادشاهی است. ۴- گستاخی کردن: 
بی‌پروایی کردن. ۵- آمدستی: یاء در آخر فعل «آمدستی» و فعلهای پس از آن یاء بیان 


خواب است. حافظ گوید: 


نیکوكاري هارون‌الرّشید و زبیده / ۲۱۵ 


دربارهُ کاربردهای یاء بیان خواب در سیاستنامه نک نوروزنامه. به تصحیح مینوی» ص ۹۶ و 
دارک؛ ۳۶۲. ۶ مصطفی: برگزیده. لب حضرت محمّد (ص). ۷ فریشته: 
فرشته. ۳ دلشده: دیوانه. متحیر. ۶ منادی فرمودند: فرمان دادند تا جار 
بزنند. ۹ ادرار: مقزری» وظیفه مستمری. || تسویغ: عطا. بخشش مال دادن کسی را و 
خاص او گردانیدن؛ مقداری از خراج سالانه است که به کسی که باید خراج را پپردازده می‌بخشند. 
تکص نگ | مت نان هوار زار دیاز سه ملیرن دنتای: ۵- خواسته: مال ثروت. 
9٩‏ بخرج شود - خرج شود (کاربرد قدیم). ۱- کوفه: شهری است در جنوب عراق 
نزدیک مرز ایران که چند ماه پس از بصره به دست سعد وفاص در کنار فرات - میان حیره و 
فرات بنا شد. شهر کوفه نزد شیعیان مقامی ارجمند دارد زیرا علی بن ابی طالب آن را پایتخت 
قرار داد و در همان جا به شهادت رسید. || مکه: شهری در عربستان. نک ۰۴۴/۲۱ || مدینه: نام 
شهری در عربستان. نک ۰۴۴/۲۱ || مرحله: منزل جای رححل افکندن. ۳ مصنع: آبگیر 


جای گرد آمدن آب باران. || بادیه: صحراء بیابان. ۵ کردن: ساختن. |اهنوز: با این 
همه باز هم. ۶ ثغر: حدذ و مرز. || حصار: دیوار قلعه. || حصین: استوان محکم. 
| | غازیان: جنگجویان. ۷- ضیعت: زمین زراعتیء آب و زمین. ۰ ۶ کاشغر: 


شهر قديم در مغرب ایالت سین کیانگ چین در کنار رود کاشغر. این شهر تحت استیلای ترکان 
اویغور و از مراکز آیین مانوی بود. چنگیز ناحيةٌ کاشغر را به قلمرو خود ملحق ساخت. اکنون 
مرکز داد و ستد بازرگانی با هند و افغانستان و شوروی است. ||بلور: نام قدیمی ولایتی در 
شمال کشمیر کنونی و در دامنه‌های جنربی کوه‌های قراقروم (حدودالعالم). ضبط کلمه معلوم 
نیست. || شنکان: پبرحسب متن. هارون‌الرّشید شهر بدخشان را در مرز همین ناحیه و دو ناحيه 
کاشغر و بلور ساخته است. در مأخذ موجود «شنکانم مذکور دیده نمی‌شود. شاید شنگان 
محرّف شگنان سرزمینی در توران قدیم باشد. قریه‌ای در بخارا به نام شکان, و نیز قریه‌ای به نام 
شکستان در سغد نزدیک سمرقند بوده است که به مناسبت مقام و برحسب نقشة جغرافیایی 
شاید همین شنگان بوده باشد. (نک معجم البلدان). ۱- بدخشان: ناحیه‌ای کوهستانی بر 
ساحل چپ مسیر علیای رود پنج که منبع اصلی آمودریاست. این ناحیه اکنون در شمال شرقی 
افغانستان است. لعل بدخشی و سنگ لاجورد بدخشان معروف است. در قرن پنجم هجری ناصر 
خسرو مذهب اسماعیلی را به آنجا آورد و در تبلیغ آن کوشید. تأثیر تعالیم او هنوز در بدخشان 
باقی است. آرامگاهش بر مسیر علیای رود کوکچه (خرناب)» که از ریزابه‌های آمودریاست و 
بدخشان را آییاری می‌کنده دیده می‌شود. عجب است که خواجه بدخشان را بنا کرد زبیده 
می‌داند و اين لابد افسانه است. (قزوینی» سیاست‌نامه طهوری» ص ۰۱۴۹ ۱2). 

۲ راشت: شهر قدیم در ماوراءالنهر بر سر راه صغانیان (چغانیان از شهرهای ایالت چغانیان در 
ماوراء‌التهر» در کنار رود زامل از ریزابه‌های آمودریا) به ختل. || فامر: (فامیر) ناحيةٌ قدیم در 
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ماوراءالنهر (ماورای جیحون). فامر و راشت در حد شرقی ماوراءالنهر قرار داشته‌اند. فامر گویا 
همان پامیر کنونی واقع در آسیای مرکزی است. || ختلان: نام سرزمینی در ساحل آمودریا. نک 
۰/۳ ۳۳-ویشگرد: (واشجرد) شهر قدیم ماوراء‌النهر در قسمت علیای رود قبادیان 
و باختر پل سنگیی به گفتةٌ اصطخری جغرافیدان نامور قرن چهارم هجری به اندازهٌ ترمد وسعت 
داشت و به مسافت اندکی در جنوب آن قلعة بزرگ شومان واقع بود (برای ضبط «ویشگرد» نک 


کتاب مسالک الممالک اصطخری چاپ دخویه ص ۲۸۹ حاشية ع). ۴ رباط: 


پرنعمت و دارای برج و بارو و بستانها و بازارها و مسجد و خانه‌های گلی بود. چهار دروازه 
داشت که به چهار شاهراه از جمله به شاهراه بخارا گشوده می‌شد. | | خوارزم: يا خیوه» سرزمینی 
در قسمت سفلای آمودربا واقع در آسیای مرکزی. نک ۰۱۳۵/۳۷ ۶ فراوه: (افراوه) شهر 
قدیم بر سر راه‌گرگان به خوارزم. در قرن چهارم هجری اردوگاه و رباطی بزرگ داشت که آن حدود 
را از تاخت و تاز ترکان حفظ می‌کرد. باغ و کشتزار نداشت و همه جمعیّت آن از هزار خانوار 
بیشتر نبود. به قول مینورسکی با قزل اروات (مأخوذ از «قزل رباط») امروزی در جمهوری 
ترکمنستان که راه‌آهن ماوراء خزر از آن می‌گذرد یکی است. || دربند: يا باب الابواب شهری 
قدیمی در کنار بحر خزر این شهر را معمولاً با شهر باستانی آلبانا؛ پایتخت آلبانیا یکی 
می‌شمارند. «در بند» اکنون یکی از شهرهای بزرگ داغستان در جمهوری آذربایجان است. 
| | اسکندریّه: شهر و بندری در مصر در مغرب مصبٌ رود نیل. در قدیم مرکز هنری و ادبی شرق 
و یکی از کانونهای تمذن یونانی به شمار می‌رفت. ۸ مجاور: کسی که در شهرهای 
مقذس يا معابد مقیم شود. ٩‏ بیت‌المقذس: یا اورشلیم. شهری قدیمی در فلسطین در 
انتهای جنوب شرقی دریای مدیترانه» این شهر لااقل از قرن پانزدهم پیش از میلاد سابقه دارد و در 
نزد مسلمانان و بهودیان و مسیحیان هر سه مقلاس و زیارتگاه است. بیت‌المقلس اکنون به دو 
بخش تقسیم شده: شهر کهنه که جزو کشور اردن» و شهر جدید که دز تصرف اسرائیل و پایتخت 
انجاست. || تفرقه کردند: پخش کردند. 


وژه 
نيكوكاري عمربن خطاب 


زیبن اسلّم گفت: شبی عمربن خطاب, رضی الّه عنه. به تن خویش 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


نیکوکاري عمربن خطاب / ۲۱۷ 


عسس می‌گشت و من با وی بودم. از مدینه بیرون شدیم. و در آن صجرا 
دیوار بستی بود بیران و در آن جایگاه آته می‌تافت. عمر مرا گفت: «یا 
زید. بیا تا آنجا شویم و بنگریم تا کیست که نیمشب آتش افروخته است؟» 
رفتیم. 

چون به نزدیک رسیدیم» زنی را دیدیم که دیگکی بر سر آتش نهاده بود و 
دو بچگک طفل در پیش او بر زمین خوفته» و می‌گفت: «خدای تعالی داد من 
ها کار وا که اور اس ات و 
زید. این زن باری از همه خلق مرا به خدای سپارد. تو اینجا باش تا من به 
نزدیک زن شوم واز حال او بررسم.» رفت تا پیش زن و گفت: «بدین نیمشب 
چه می‌پزی در این صحرا؟» گفت: «زنی درویشم و در مدینه سراي ملک 
ندارم و بر هیچ چیز قادر نیستم. و از شرم آنکه دو طفل من از گرسنگی 
بگریند و بانگ دارند و من چیزی ندارم که ایشان را سیر کنم و همسایگان 
بدانند که ایشان از جهت گرسنگی می‌گریند و من عاجز مانده‌ام از دی باز 
اینجا بیرون آمده‌ام. و هر زمان که ایشان از جهت گرسنگی بگریند و طعام 
خواهند من اين دیگ را بر سر آتش نهم و گویم: "شما بخُسبید و خوابی 
بکنید تا به وقت بیدار شدنِ شما این دیگک رسیده باشد" دل ایشان بدین 
خرسند کنم و بدین آومید بخوسپند. چون بیدار شوند» چیزی نبینند؟ باز 
بانگ می‌دارند. و همین ساعت به بهانه‌ای ایشان را بخوابانیده‌ام. در اين دو 
روز نه من چیزی خورده‌ام و نه ایشان» و در اين دیگ بجز آب تهی چیزی 
نیست.) 

عمر را دل بسوخت و گفت: «بداد است اگر بر عمّر نفرین کنی و او را به 
خدای تعالی سپاری.» و این زن نشناخت عمر را. عمرگفت: «زمانی صبر کن 
و هم اینجا می باش تا من باز آیم.» پس از پیش زن بازگشت. 

چون به من رسید. مرا گفت: «گام بردار تا به خانة ما.» چون به در خانة 
خویش رسید» من بر در خانه بنشستم. او در رفت. درنگی بود بیرون آمد دو 
انبان بر دوش گرفته. مرا گفت: «رو تا نزدیک آن سرپوشیده باز رویم.» من 
گفتم: «یا امیرالموٌمنین» اگر چاره نیست از این رفتن تا آنجا این انبانها برگردن 
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من نف تا این بار من برگیرم.» عمر گفت: دیا زید. اگر این بار تو برگیری» بار 
۰ گناهان ازگردن عمرکی برگیرد؟» 
همی رفت تا نزدیک آن زن؛ انبانها از گردن فرو گرفت و پیش او بنهاد. 
یکی آرد بود و یکی برنج و نخود و دنبه و پیه. مرا گفت: «ای زید» در این 
۳ صحرا رو و هر چه یابی از خار و دَرَمْنه گرد کن و زود بیار.» من به طلب هیزم 
رفتم» و عمر کاسه برگرفت و آب آورد و برنج و نخود را بشست و در دیگ 
کرد و قدری دنبه و پیه در او کرد و از آن آر گماجی بزرگ بکرد. من هیزم 
۳ بیاوردم. عمر به دست خویش آن دیگ بپخت و آن کماج در زیر اتش کرد. 
چون کماج و دیگ هر دو برسید. کاسه پر ثرید کرد. و چون سرد شد. زن 
را گفت: «طفلکان را از خواب بیدار کن تا بخورند.» زن کودکان را بیدار کرد؛ و 
۹ عمر خوردنی را پیش ایشان نهاد و خود دورتر شد و سچّاده بیفکند و به نماز 
توف هون ماع که رگا ی افو که سر کی وه 
بودند و با مادر بازی می‌کردند. عمر برخاست وگفت: «ای زن. تو فرزندکان 
۲ را برگین تا من اين انبانهاء و زید دیگ و کاسه تا تو را به خانه بریم.» پس 
همچنین کردند. 
چون زن با فرزند کان در خانه خویش رفت و عمرانبانها را بنهاد. خواست 
۵ . که باز گردد زن راگفت: «مردمی کن و نیز عمر را به خدای مسپار که عمر 
طاقت عذاب و عتاب خدای عرّوجل ندارد و غیب نداند که حال هرکس 
جر که روبق مان شرا عیام کت نینک نع 


ردان اسلم: (وفات: ۱۳۶ هق) فقیه و مفشر از مردم مد بنه. در ایام خلافت عمرین 
عبدالعزیزه خلیفه اموی, با او بود. ولیدین بزید. یازدهمین خليفة اموی. وی را با جماعتی از 
فقیهان مدینه به دمشق خواند. تا در امور فقهی از او فتوا بخواهد. از مات (راویان معتبر حدیث) 
است و حدیث‌های بسیاری روایت کرده است. در مسجد نبوی مجلس درس داشت. | | رضی‌اله 


عنه: خدا از او خشنود باد. ||به تن خویش: شخصا. رد شک وم و از 
بست: پاره زمینی که با دیوارها محصور باشد. ||بیران: ویران. ۰ بررسم: بپرسم 
تحقیق کنم. ۴ ود باز داز دور تا کنو ۷ درستندن: آماده شندان: 


۸- خوسپیدن: خسبیدن. ۲ بداد: عادلانه و بحق. ۶ درنگی بود: زمانی 


مهربانی بر حیوانات ۲۱۹ 


ره 


تن ۷- انبان: کيسة بزرگ پوستی. || سرپوشیده ‏ زن. ۳ درمنه: گیاهی 
خودرو که چوب آن آتشی بادوام و شیر آن خاصیت دارویی دارد و آب آن به تلخی مثل بوده 
آتشت: ۵ کماج: نان نازک شیرین در متن: مطلق نان. ۷ رید: یا ترید» نانهای 
وید قنداه در آنگر شنت و شیر ود آن: ۲ ترش بردان ۵ مردمی: انسانیت» 


۳ 


مهربانی بر حبوانات 


گویند: روزی موسی علیه‌السلام در آن حال که شبانی شعیب پیغامبر 
علیه‌السلام می‌کرد و هنوز به وی وحی نیامده بوده گوسفندان می‌چرانید. 
۳ قضارا میشی از رمه جدا افتاد. موسی خواست که او را به رمه باز برد. میشک 
برمید و در صحرا افتاد و گوسفندان نمی‌دید و از بددلی همی رمید. و موسی 
از پس او همی دوید تا مقدار دو سه فرسنگ. چنانکه میشک را نیز طاقت 
۶ اند ز اوسا ند کی ماکان که رات فانک شارشیت: 
موسی در وی رسید و بر او رحمتش آمد. گفت: «ای بیچار. چرا 
می‌گریزی و از که می ترسی ؟» چون دید که طاقت رفتن ندارد» برداشتش و بر 
۹ گردن و دوش گرفت تابررمه. چون چشم میش بر رمه افتاد» دلش به جای باز 
آمد. طبیدن گرفت. موسی زود آونزا از گردن فرو گرفت و به میان رمه اندر 
شد. ایزد تعالی ندا کرد به فریشتگان آسمانها؛ گفت: (دید ید بند من با آن 
۲ میش دهن بسته چه خلق کرد. و بدان رنج که از او بکشید او را نیازرد و بر او 
بر پیخشود! به عرّتِ من که او را برگشم و کلیم خویش گردانم و پیفامپریش 
دهم و بدو کتاب فرستم چنانکه تا جهان باشد از او گویند.» پس این همه 
۵ کرامات او را به ارزانی داشت. 


۲7 مردی بود در شهر مرورود. او را رئیس حاجی گفتندی. رئیسی بود 


۰ ار گر یله سیاست تاد 


۳۱ 


و 


۳۷ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۲ 


محتشسم ا ۳ لصو ژ سا ۳ مستها ۱ تشک 3 ۵ و در روزگار او از او 


سید 


و یز ما ۰ : ۰ 
محجتسم بر و ته انچر تر در همه خرا تا کس یهن و سلطان محمود و مسعود 


ر حجد مت کرده دو د» ور م ۳ 9 د ده بودیم. در استدای زاس نو و جوانی 
د‌ و شکنحه‌ها و مطالبتها کرده و خحاندانها ببرده. و از 


۹ 1 2 
ار و داعم ن نگ ۳ 
9 كِ 0 / 
عد انیها ی اس شخ هن 


او بی رحم تر و مُستخف ثر کس نیو ۵. 
پس در ار بیداری یافت ودست از عوانی و مردم ازردن بداشت. و به 


کار خبر و درویش نواندتن و پل و رباط کردن مشغول شد. بسیار بندگان را 


آزاد کرد و اوامهای مفلسان بتوخت. و بتیمان را جامه کرد و حاجیان و 


غازیان را خواسته داد. و مسجدی جامع در شهر خویش بکرد. و مسجدی 
جامع نیک در نشابور بساخت؟ و بعد از بسیار رات در ایام امیر چغری 
رَحمّه النه, به حح رفت. 

چون ب. بغداد رسید او را فرب یک ماه ام افتاد. در این میان» روزی از 
خانه بیرون آمد. در بازار در راهرو سگکی دید عظیم گرگن و همه موی از 
اندامها فرو ريخته و از رنج گر سخت بیچاره مانده. دلش بر او بسوخت. 
گفت: (اين هم جانوری است و افریده خدای است. عژوجل.» چاکری را 
گفت: «برو دو من نان بیاور و رسنی.» و او همان جایگاه بایستاد تا چا کرش 
باز آمد. او به دست خویش نان پاره می‌کرد و پیش سگ می‌انداخت. تا 
سکک را سیر و ایمن بکرد» و رسن درگردنِ او افکند و به دست چاکری داد. 
گفت: «اين را بدان سراي بر که ما فرود آمده‌ایم.» و خود. در وقت. از بازار 
ی 

و چرن در خانه آمد» ثرمود تاسه من دنبه بخریدند و در حال بگداختند و 


رو عن پیش او اوردند. چوبی را تیف و پاره‌ای زکو و پشم بر سر او پیچید » 


5 ٍ 1 5 
واز جای عویش 


1 بر خحاست و به تزدیک سگ شد. و به دست حویش ان پشم 


5 


هم ۰ ٍ ۰ ۳ ۳ ی 5 ۶ ۰۱ 
ورئو را در ناسر روعن می زد و در اندامهای تن می‌مالید» تا همه اندامهای 
حِ ۳۳ _- 
سب در وروی ترس و بسن جاکری وت (لو از من مجتسم سر نیستی ؛ من 
۳ ۰ ی و ۰ ۳ . 
از اینجد رهم کیت و ننک ند.اشتم؛ تو که چاکر منی» تا دك که هم 0 
۳ ۳ ۰ 2 1 
خو آهم دره ۳ 19 دیوار کوبی 5 این 0 را بر انیحا بند.ری و هر روزی یک 


۴۳۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۸۵۴ 


2۷ 


۶ ۰ 


من نان بامد‌ادش د 3 بک من فسات کاون و هر روز در د را رش روعن مالی و 
نان ریزه ی که در سفره باشد»ه نیز بدو دهی که به تمو د.) 
ی این چا کر هسچنین ی سر دو هفته این ی کِ بل و موی 
برآوردن گرفت و نیک فربه شد. و چنان و کرد ۰۶ ار را به پنوب از ال سرا 
بیرون 3 رگ رئیس حأچی با قافله و 1 ۶ سیار مال در 
آن راه بخرج کرد و با مرو الرود شد. بعد از چند ست. . *.بانت: ومدتی بر 
شبی زاهمدی او را به خوات یات بر پرافی نشسته و سر رال و غلمان پیش 
و پس و بر دست راست ور دست چب او گرفته ی ۳ نگ و حئد ان 
می‌آرندی در روضه‌ای از روضه‌هاي بهشت. زاهد پیش :و دوید. و او را سلام 
گفت. او عنان باز کشید و علیک گفت. بپرسید از ار که اي فلان. نو در اوّل 
مردی مردم آزار و بیرحم و درازدست بودی, و چنود بیذاری بافتی نیز به سر 
مردم آزاری باز نشد ی ولیکن چندان خیرات که تو کرد کس رد و چندان 
صدقات و از که به و دادی» گ س‌ 9 9 نم ارم بگردی. مرا 
بگوی تا این درجه به کدام کردار و طاعت 9 1 زاهند در کار 
خدای عحجب ماندهام. . زیبد که تو نیز عبر ت یر » تکیه بر طاعت تدکشی و به 
عبادت بسیار فریفته نشوی. بدان که جتای من در درزخ گه بو دند بدان 
معصیتها که در روز جوانی کرد بودم و ان چنداد «ناعت و خیرات که 
بکر دم: مر هریج سود نداشت. و به و قِ 1 ضد 4 ند ۳ و روزه عم به روي من 
باز زدند» و این همه طاعات ۰ و صد اد مه و یر و ی یز « رادلها 3 9 


پلها و ك من هبا و تن دند و سال من در ِِ یی به جابی رسید. که 


17 ۱ مج 3 
1۱ بدم و تلآ ۰ وان سرت یی کچ ِ 
و مب از تسس ربب ( دل 2 ۳ 9 ها ‌ ىا ی اه سر 
| ۱9 ۶ 
۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۱ 
اهان "که تو سب‌دی بودی از سحان دییاه نو زا ی ۳ مر ۵ شمه 


معصتهای تو نا کرده انگاشتیم و ی نو ر عم ۳ یره شو رح 
ای ک ۱ یب 

3 ردیمء بدانچه تو ۱ ردای کید از گردن بیند انعتی ی 

دون " فریشتگان رحمت را دیدم که جود بسرق 9 ث_ث«13 و ۳ از دست 


فریشتگان عدذات بستد‌ند و به بهشت آوردند و رو تفر ین یک 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


کرداردست گکرفت :در آن حال بیچارگی.» 

۲ بنده این حکایت از آن یاد کرد تا خداوند عالم لاله ملک بداند که 
بخشودن چون نیکو خصلتی است؛ بدانکه بر میشی و سگی ببخشودند. به 
هر دو جهان این درجه و منزلت یافتند. پس بباید دانست که اگر کسی بر 

۷۵ مسلمانی که درمانده باشد» ببخشاید و او را دست گیرد خدای تعالی چه 
تواب ارزانی دارد. و چون پادشاه وفت خدای ترس و عاقبت اندیش باشد. 
به همه حال عادل تواند بود. و عادل هميشه بخشاینده و مهربان تواند بود. و 

۷۸ چون پادشاه چنین باشد گماشتگان و لشکر او همه چنین شوند و سیرت او 
تن لاجر خلق خدای در راحت افتند, و ثمرت این به هر دو جهان 
بیابند ِنْ شاء اه تعالی. 


۱- شعیب: پیفمبر بعد از نوح و هود و صالح؛ و شهر او «مدین» بود. به گفتهٌ بعضی» شعیب 
پدرزن موسی بوده. اما در قَصَهٌ ازدواج موسی نام شعیب نیامده است. ۴ بددلی: ترس. 
۶-ماندگی: ناتوانی» خستگی. ۲ خلق کردن: خوش خلقی کردن. 

۳ برکشیدن: بالا بردن مقام. ۵-کرامت: خارق عادتی که به دست اولیای خدا انجام 
یابد. نک ۰۲۰/۴۵ || ارزانی داشتن: بخشیدن پیشکش کردن. ۶ مرورود: (مرو کو جک. 
مرو بالاء بالامرغاب) شهر قدیم خراسان بزرگ. دو شهر در خراسان قدیم مرو ناسد: شده است:: 
مروالرود (مروعلیا) که منسوب بدان را مرورودی گویند. دیگر مرو بزرگ (هر سفلی) که 
منسوب بدان را مروزی گویند. مروالژود در صد و شصت میلی جنوب مرو بزرگ و به فاصلد 
یک تیرپرتاب تا رود مرغاب (مرغاب) جای داشت و در قرن چهارم هجری شهری بزرگ بود. 
باغستانها و تاکستانهای آن در کنار مرغاب قرار داشت. حمدالّ مستوفی؛ جغرافیانویس قرن 
هشتم هجری دربارٌ آن گوید: «دور باروش پنج هزار گام است و گرمسیر است؛ اما هوای درست 
دارد و آبی گوارنده.» ۷ محتشم: با حشمت و شکوه. ||ضیاع: زمینهای زراعتی. نک 
۵۹ | مستغل: زمين غله خیز, خانه و ملک, ۸- خراسان: سرزمینی در شمال شرقی 
ایران. نک ۴/۵. || سلطان محمود: سلطان مقتدر غزنوی. ( ۴۳۱ هق). نک ۰۹۲/۱۳ || سلطان 
مسعود: (مقتول در ۴۲۸ هق) پسر و جانشین سلطان محمود غزنوی. در ۴۲۲ هق مکران را تا 
حدود سند تسخیر کرد و پس از آن به سرکوبی مدّعیان به ری و همدان لشکر کشید. در ۴۲۸ هق 
به هندوستان لشکر کشید و قلعةٌ هاشمی راگرفت. در جنگ دندانقان در مقابل طغرل سلجوقی 
شکست خورد و به طرف هندوستان رفت. در راه جمعی از غلامان شورش کردند و برادرش 


منزلت جهان‌دیدگان / ۲۲۳ 


۹ برنایی: جوانی. ۰ عوانی: ماموریّت اجرا (ی مصدری). ۱ مستخف: 
حقبر شمارنده. نک ۴۶/۲۶. ۳ نواختن: نوازش. || رباط کردن: کاروانسرا ساختن. 
۴ اوام: وا قرض. | | توختن: ادا کردن. گزاردن. ۵ خواسته: مال. 


بو در عان ۱۳ |زز اس مر | وتان عفر نک داوووی 
میکائیل ] (وفات: ۴۵۱ يا ۴۵۲ هق). از امیران و بنیانگذاران دولت سلجوقی, برادر طغرل بیگ 
سلجوقی. در آغاز فتنة سلجوقیان که در خراسان ناامنی پدید آمد. مسعود غزنوی ولابت دهستان 
را به وی و ولایت نسا را به برزدرش طغرل بیگ واگذاشت و به هر دو لقب دهقان داد. اما آن دو 
چون از مسعود ایمنی نداشتند» همچنان سرکشی خود را ادامه دادند. پس از غلبة سلجوقیان بر 
بلاد خراسان» چغری بیگ امارت سرخس پافت (۴۲۹ هق) و پس از شکست مصیبت بار 
مسعود در دندانقان: شهر قدیم میان مرو و سرخس ( ۴۳۱ هق) قدرت وی افزونی گرفت. چغری 
بیگ قبل از برادرش طغرل بیگ وفات یافت. اما پسرش الب ارسلان که جانشین او شده بود؛ 
پس از وفات طغرل بیگ وارث تمام مملکت سلجوقیان گردید. ۷ رحمه‌ال: خدای او 
را ببخشاید (صوت). ۸ # او را قرب... افتاد: نزدیک یک ماه اقامت کرد. 

۹-راهرو: رهگذن معبر. || عظیم گرگن: سخت جرب‌دار. ۲-رسن: طناب» ریسمان. 
۷ در حال: در دم فورا .۰ ۳۸-رکو: (یا رگو) پارچة کهنه و فرسوده. ‏ ۴۲-نداری: 
نداشته باشی. ۹ با: به. || فرمان یافت: مرد. ۱ -براق: اسب تیزری نام مرکب 
رسول خدا (ص). || حوران: ج فارسی حور نک ۷۰/۴۹ || غلمان: پسران زیبارو. ج غلام. 

۲ -گرفته اندی: باء بیان خواب است. نک ۲۵/۵۱. ۳-روضه: باغ ۵ات قی گرد 
۷- صدقات: ج صدقه: آنچه در راه خدا دهند. ٩‏ زیبیدن: سزا بودن» شایسته بودن. 
۲ نزع: جان کندن, جان دادن. ۴ هبا: هدر بی‌نتیجه (از هباء عری). 


۳ 


۶ج نو ر در کار سخی کردیم: نو ۳ به سحی بجشید بم. یکوکاری تلد مگ کناهان نو ر از مان 


۳ 
۹ 


برد و پاک کرد. ۸ ردا: نوعی جامه بالاپوش. ااکبر: غرور» خودیینی. 


2۲ 
منزلت جهان‌دیدگان 


عادت پادشاهان بیدار چنان بوده است که پیران و جهان‌دیدگان را 


حرمت داشته‌اند و کاردانان و رزم آزمودگان را نگاه داشته‌اند و هریکی ر 


۴ / گزیده سیاست‌نامه 


۳ 


۱۲ 


۳۱ 


۳۴ 


محلی و منزلتی نهاده؛ و چون مهمّی بایستی در مصلحت مملکت و عمارت» 
و یکی را برکشیدن و یکی را از پای فرو آوردن, و بناي رفیع کردن و با کسی 
وصلت ساختن و احوال پادشاهی بدانستن. و از کار دین بررسیدن و مانند 
ام لها نبا خانایان وتان زان ده مدای باه چون خصمی و 
کارزاری پیش آمده است. همه تدبیر با رزم دیدگان و کاردانان کرده‌اند» تا آن 
کار بمراد برآمده است؛ و اگر پیکاری پیش آمدی» کسی را بدین پیکار 
فرستادندی که او بسیار جنگها کرده بودی و مصافها شکسته و قلعه‌ها گرفته و 
نام او به شیرمردی در جهان گسترده. و با این همه پیری جهان‌دیده و کارکرده 
با او بفرستادندی تا خطایی نیفتادی. و وقت می‌باشد که مهمّی پیش می‌آید. 
کار ناکردگان و کودکان و جوانان را نامزد می‌کنند و خطاها می‌افتد. و در این 
معنی» به هروقت. اگر احتیاطی فرمایند. صواب‌تر باشد و بی خطرتر. 
حرمتِ لقب‌ها 

و دیگر القاب بسیار شده است. و هرچه فراوان شود. قدرش برود و 
خطرش نماند. و هميیشه پادشاهان و خلفا در معنی القاب تنگ مخاطبه 
بوده‌اند. که از ناموسهای مملکت یکی نگاه داشتن لقب و مرتبت و اندازه 
هرکس است. چون للقب مردی بازاری و دهقان همان باشد و لقب عمیدی و 
معروفی همان. هیچ فرفی نباشد مان هر دو» پس محل معروف و مجهول هر 
دو یکی باشد؛ و چون لب امامی یا عالمی يا قاضیی معین‌الذین بُوّد و لقب 
شاگرد ترکی با کد خدای ترکی, که از علم و شریعت هیچ خبر ندارد و باشد 
که نیز نبشتن و خواندن هیچ نداند. او را هم لقب معین‌الذین ده پس چه 
فرق بُوّد میان عالم و جاهل. و قاضیان و شاگردانٍ ترکان در مرتبت؟ لقب هر 
دو یکی باشد. و اين روا نبّد. 

همچنین همیشه لب امرای ترکان حسا‌الدّوله و سیف‌الدّوله و یمین 
الذوله و شمس الدّوله و مانند این بوده است. و لقب خواجگان و عمیدان و 
متصرفان عمیدّالملک و ظهیژالملک و قوامٌ الملک و نظامْالسلک و 
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کمال‌الملک و مانندٍ این بوده است؛ و اکنون تمییز برخاسته است: ترکان لقب 
تازیکان برخویشتن می‌نهند و تازیکان لقّب ترکان بر خویشتن می‌نهند. و به 
عیب نمی‌دارند. و هميشه لب عزیز وه نت ۱ 

و امروز کمتر کسی را اگر هفت لقب یا ده لقب کم نویسند. خشم همی 
گیرد و می‌آزارد. و سامانیان که چندین سالها پادشاه روزگار بودند و بر 
ماوراءالنهر سرتاسس و بر خراسان و عراق و خوارزم و نیمروز و غزنین فرمان 
دادند» هریکی را یک لب بوده است. نوح را شاهنشاه خواندندی؛ و پدر 
نوح» منصور را امیر سدید؛ و پدر منصور نوح را امیر تب 
نصن را امير رشید؛ و اسماعیل‌بن احمد را امیر عادل و در تواریخ امیر 
ماضی؛ و احمد را امیر سعید و مانند اين. و لقب در خورد مرد باید و شب 
فضات و ائمّه و عالمان دین مصطفی علیه السشلام چنین باید: ی 
شرف الاسلام؛ ۱ رین الشریعه و فخرالعلماء و مانند اين. از بهر 
آلکهقین و اسلا و فیرعت وشتخ وعل تعلن به المان و آقعه دارذ و هر 
که او نه عالم باشد و از اين لقبها بر خویشتن نهد. پادشاه و اهل تمییز و 
فترفت زان که یت تقمتل ی آن گس را سالفن دهتی تا هکس اناره 
خویش و مرتبت خویش بداند. و همچنین سپهسالاران و امیران و ممَطعان و 
گماشتگان را به «دولت» باز خوانده‌انده چون سیف الدوله حسامٌ الدَوله 
ظهیوالد وله جمال‌الدّوله» شمش ‌الدّوله و مانند این. و عمید و عاملان و 
متصرّفانِ نیک را به «مُلک» باز بسته‌اند» چون عمیذالملک. نظامٌ‌الملک 
کال تک یگ شم ایا و ای اد ات نله سره 
هرگز که آمرای ترک لقب خواجگان برخویشتن نهند. لقب «دین» و «اسلام» 
علما راء و «دولت» امرا راه «ملک» خواجگان را؛ و بیرون از این هر که دین و 
اسلام در لقب خویش آرد» رخصت ندهند و مالش فرمایند تا دیگران عبرت 
کت 

غرض لقَبٍ بیشتر آن است تا مرد را بدان لقب بشناسند. به مثل در 
مجلسی ویا دز مجمعی صد کس نشسته باشنده و ازآن جمله ده تن محئد 
نام باشند. یکی آواز دهد که «ای محمّد» هر ده محمّد را لیَیّک باید گفت. 


۶ /گزیده سیاست‌نامه 


۴ چه. هرکس پندارند که او را می‌خواند. و چون یک محمّد را لب «مختص» 
کنند و یکی را «موفق» و یکی را «کامل» و یکی را «کافی» و یکی را «رشید» و 
مانند این چون از میا محفل یکی را گویند «ای کامل» پا «ای موفق» آن 

۵۷ محمّد نام در وقثْ داند که او را می‌گویند. 

وگذشت از وزیر و طفرایی و مستوفی و عارض ساطان و عمیدٍ بغداد و 
عمیدٍ خراسان و عمیدٍ خوارزم نباید که هیچ کس در مملکث فلا الملک 

۰ لب دارد. الا لقبی بی مٌلک. چون خواجه سدید و خواجه رشید و خواجه 
مختص و استاد امین و استاد خطیر و استاد مکین و مانند این تا درجه و 
مرتبت کهتر از مهتر و خرد از بزرگ و خاص از عام دیدار باشد و رون دیوان 

۳ برجای بوّد. و چون مملکت را استقامتی دیدار آید و پادشاه عادل و بیدار 
باشد و جست و جوی کارها کردن گیرد و آیین و رسم گذشتگان پرسیدن» و 
او را وزیری باشد موق و رسم‌دان و هنرور همه کارها را ترتیبی نهد نیک و 

۶۶ همه لقبها را باز قاعدهٌ خویش برد و رسمهای مٌحدّث را برگیرد به رای قوی و 


۳-عمارت: آباد کردن. ۵ وصلت ساختن: ازدواج کردن و دختری را از خاندانی به زنی 
گرفتن. ۵- خطر: اهمیّت. قدن بزرگی. ||در معنی: درباره» در موضوع. || تنگ 
مخاطبه: امساک کننده در خطاب به لقب و اعطای لقب. ۷ عمید: سرور» رئیس. 

۸ معروف: سرشناس. ٩‏ معین‌الذین: یاری کننده دین (لقب.) 

۴- حسام‌الدوله: شمشیر دولت. | | سیف‌الدوله: شمشیر دولت. || یمین‌الذوله: شنت واشست 
5 تا ۵ شنم الذ ول خورشید دولت. || خواجگان: ج خواجه. وزیر» بزرگ. 
۱ ۱ عمیدان: ج‌ عمید» سروره رشیس. ۶ متصرفان: کارداران» حاکمان» والیان. 
| | عمیدالملک: رئیس حکومت. || ظهیرالملک: پشتیبان حکومت. |اقوامالملک: پاية 
حکومت. ٩‏ به عیب نمی‌دارند: عیب نمی‌شمارند. ۰ کمتر کسی: شخص 
بی‌مقدار. ۱ می‌آزارد: آزرده می‌شود. «آزردن» در معنی لازم به کار رفته. || سامانیان: 
سلسله‌ای از امرای ایرانی پس از اسلام. نک ۱/۵. ۲ ماوراءالنهر: سرزمینی بین دو رود 
جیحون و سیحون. نک ۱/۵. || خراسان: سرزمینی در شمال شرقی ایران. نک ۴/۵. || عراق: نام 
سرزمینی در مرکز ایران و نام کشوری در غرب ایران کنونی. نک ۵/۵. || خوارزم: یا خیوه در 
قسمت سفلای آمودریا. نک ۰۱۳۵/۳۷ || نیمروز: سیستان امروزی نگ ۰۱۳۵/۳۷ || غزنین: 
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شهری در افغانستان کنونی. ن5 ۰۱۲۱/۱۳ ۳-نوح بن منصور: پادشاه سامانی» جلوس در 
۱ هق. ۴ منصور: پادشاه سامانی جا ۳۵۰ -و ۳۳۶ هق. || نوح: ملقّب به امیر 
حمید پادشاه سامانی (ج1 ۳۶۵ هق). ۵- نصر: (امیررشید). امیر سامانی جل ۳۰۱ هق. 
نک ۹۲/۳۷. || اسماعیل ین احمد: امیر سامانی» جل ۲۷۹ هق نک ۱/۵. ۶ احمد: اين 
اسماعیل ملقّب به امیر سعید سومین امیر از امرای سامانی (جلوس ۲۹۵هق). || در خورد: 
شا تاه دار ون ۷ مجدالدّین: بزرگی دین. ۸ شش له شم امیش 
(آیین پیامبر). || زین الشریعه: زیور شریعت. | فخرالعلماء: افتخار دانشتمندان. 

۱ رخصت: اجازه. ۲ مقطعان: تیولداران. نک ۱/۱۰ ۳ به دولت: به واژه 
دولت. ۴ عامل: مباشر دیوان مأمور دیوان. ۵ متصرّف: عامل» کارگزار. 
اابه ملک: به وارهٌ ملک. ۱ تا: که. ۳ لبیک گفتن: اجابت کردن پاسخ دادن 
(لبّیک» اسم فعل عربی است به معنی «پذیرفتم). # هرده... گفت: هر ده محمّد لبّیک باید 
نو یتلد: ۸ گذشت از - گذشته از. || طغرایی: رئیس دیوان طغراء نویسند؛ طغرا یعنی 
خطی که بر صدر فرمانها بالای بسم‌اله می‌نوشته‌اند» به شکل قوس, شامل نام و القاب سلطان 
وقت. و آن در حقیقت حکم امضا و صحَهٌ پادشاهان را داشته است. || مستوفی: محاسب عواید 
مالیاتی یک کشور یا یک ولایت. || عارض: عرض دهنده لشکر سالار سپاه» صاحب دیوان 
عرض. ۰ ۶ سدید: محکم. ۱ مکین: صاحب منزلت. در نسخه نخجوانی 
صریحاً مکین است. اما عبّاس اقبال آن را «تکین» ضبط کرده و گفته است: تکین به معنی امیر 
است و اصطلاحاً به امرایی گفته می‌شد که از جانب خان با سلطان به حکومت و امارت ولایتی 
منصوب. و دست نشانده و محکوم ایشان بودند. عیناً مانند ملک در مقابل سلطان در عهد 
سلجوقیان, مثلا سنجر تا برادران بزرگش زنده بودند ملک بود و بعد از ایشان سلطان شد. ادیب 
صابر در مدح رشید و طواط گوید: 


این شعر چو شعر او نباشد کان خان بزرگ و این تکین است 
(سیاست‌نامه, چاپ اقبال ۱۹۶) 
۲ -دیوان: دنستگاه اداری شاه. ۶۳-دیدار: آشکار پدیدار. ۴ تیان پرستیلاخ 
گیرد» «گیرد» به قرینه حذف شده است. ۶ ۶ باز قاعده...: به قاعده خویش باز برد. 


| | محدث: ایجاد شده. چیزی نوپدید آمده. ات که ی‌دادق: 
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۳۱ 


۵ ۵ 
آیین شغل دادن و تعیین وظابف 


پادشاهان بیدار و وزيرانِ هشیان به همه روزگار هرگز دو شغل یک مرد را 
نفرموده‌اند و یک شغل دو مرد راء تا کارهای ایشان بنظام و با رونق بودی. از 
بهر آن راکه چون دو شغل یک مرد را فرمایند. هميشه از این دو شغل یکی بر 
خلل باشد و با تقصین از جهت آنکه اگر مرد در این شغل بواجب قیام کند و 
تیمارش بجدٌ بر دست گیرد. در آن دیگر شغل خلل و تقصیر افتد؛ و اگر در آن 
شغل بواجب فیام کند و اهتمامی نماید» در این شغل به همه حال تقصیر و 
خحلل راه یابد. و چون نیک نگاه کنی» هر آن کس که او دو شغل دارد. همواره 
هر دو شغل بر خلل باشد و او مقضّر و ملامت زده و فرماینده مُتشکی و 
رنجور دل. و باز هرگاه که دو مرد را یک شغل فرمایند. آن بدین افگند و اين 
بدان؛ همیشه آن کار نا کرده ماند. و مثل زده‌اند در این معنی که خانه به دو 
کدبانو نارفته بُوّد و به دو کدخدای بیران. و هر دو کس هميشه در دل 
می‌اندیشند که اگر من در این کار بواجب رنح برم و تیمار دارم و نگذاره که 
هیچ خلل راه یابد. خداوندگار ما چنان پندارد که این از کفایت و هنر یار من 
است نه از اهتمام و کوشش و جلدی من؛ و اذل پیوسته همین انديشه کند. و 
چون بنگری» مادام آن برخلل باشد. و اگر فرماینده گوید: (تیمار این 
شغل چرا نداشتند و تقصیر کردند؟» این گوید: «او تقصیر کرد.» بهانه بر او 
اتکتیگن از کریته امه تسیر آین کرد وحم بر آیی ند رن یه سمل و 
اصل بازگردی نه این را جرم باشد و نه آن را؛ همه جرم آن کس را باشد که دو 
مرد را یک شغل فرماید. و هر آن گاه که وزیر بی‌کفایت باشد و پادشاه غافل 
نشانش آن باشد که یک عامل را از دیوان دو عمل فرمایند یا سه و پنج و 


۳۴ 


۳۷ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۳ 


۴۸ 


آیین شغل دادن و تعیین وظایف / ۲۲۹ 


و امروز مردم هست که به هیچ کفایتی که در او هست ده عمل دارد. و اگر 
شغلی دیگر پدیدار آید. هم بر خویشتن زند. و اگر سیمش بذل باید کرد 
بذل کند. و بدو دهند و انديشه آن نکنند که این مرد اهل این شغل هست یا 
کی دار و تصش وا وا یم تیا تاره 
شغل که در خویشتن پذیرفته است. به سر تواند برد یا نه؟ و باز مردان کافی و 
شایسته و جلد و معتمد و کارها کرده محروم گذاشته‌اند» و در خانه‌ها معطل 
نشسته‌اند» و هیچ‌کس را انديشه و تمییز آن نمی‌باشد که چرا باید که 
مجهولی بی‌کفایتی بی‌اصلی» بی‌فضلی چندین شغل دارد؛ و معروفی؛ 
اصلی و معتمدی یک شغل ندارد و محروم و معطل باشد؟ خاضّه کسانی که 
بر دولت حق واجب گردانیده باشند و خدمتهای پسندیده کرده و شایستگی 
نموده. و عجب‌تر دارد از اين» بنده: به همه روزگا شغل به کسی فرمودندی 
که او هم مذهب و هم اعتقادٍ او بودی و اصیل و پارسا بودی و اگر انقباض 
کردی و قبول و اجابت نکردی, به وه و به زور درگردنْ او کردندی. لاجرم؛ 
مال ضایع نشدی و رعایا آسوده بودی و َُطم نیکونام و بی گزند زیستی و 
پادشاه دل فارغ و تن آسان وزرکار گذاشتشی: 

و امروز این تمییز برخاسته است. اگر جهودی به عمل و به کد خدایی 
ترکان آیده ترکان را می‌شاید. و اگر گبری آید» می‌شاید» و اگر خارجی و 
قومّطی می‌آید می‌شاید. غفلت برایشان مستولی گشته است. نه بر دین 
حمیّتشان هست. و نه بر مال شفقت. و نه بر رعایا رحمت. دولت به کمال 
رسیده است و بنده از چشم بد می‌ترسد: نمی‌داند که این کار به کجا خواهد 
رسید؟ که در روزگار محمود و مسعود و طفرل و الب‌ارسلان هیچ گبری و 
ترسایی را زهرهٌ آن نبودی که بر صحرا آمدندی و يا پیش ترکی شدندی. و 
کدخدایان ترکان همه متصرّف پیشگان خراسان بودند» و دبیران خراسانی 
ی امد هب با شاقعی مش با کوه بافتتم نهد ری ان وعا ان تمه 
عراق به خویشتن راه دادندی: و ترکان نه هرگز روا داشتندی ویا رخضنت 
دادندی که ایشان را شغل فرمایند. گفتندی: «اینان هم مذ هب دیلمان‌اند و 
هواخواه ایشان. چون پای سخت کنند کار بر ترکان به زیان آرند و مسلمانان را 


رنجها رسانند. دشمن همان به که در مان مانباشد.» لاجرم بی‌آفت 
می‌زیستند. و اکنون کار به جایگاهی رسیده که درگاه و دیوان از ایشان بسیار 
۱ شده است. و در دنبال هر ترکی دورست از ایشان می‌دوند» و کر آن قدپیزند 
که یک خراسانی را بر این درگاه و دیوان نگذارند که بگذرد و یا نانی یابد. و 
ترکان از فساد اپشان آنگاه آکه شوند و سخن بنده به یادشان آید که دیوان از 


۴ دبیران و متصرّفان خراسانی خالی شود. 


۲-بنظام: منظم؛ بنظام مشتق اسمی است. (:) بر سر آسم آمده و صفت ساخته است. مانند بخرد 


(خردمند). ۴ برخلل: خلل دار. || با تقصیر: همراه با قصور و کوتاهی. |ابواجب: 
چنانکه لازم و سزاوار است. ۵ تیمار: مراقبت» مواظبت. || بجد: جدّی. 

۶-اهتمام: کرشش. ۸-فرماینده: سپارندهٌ شغل. || متشکی: شکایت کننده. اسم فاعل از 
تک ۱- ناژفته: جاروب ناکرده. || بیران: ویران. تدای یکی و 
هشیاری. باء مصدری. ۲ #به هیچ کفایتی که در او هست: بی‌آنکه هیچ کفایتی در او 
باشد. ۰ ۰ ۲۳-اگر سیمش بذل باید کرد اگر او را باید (بر او لازم باشد) سیم بذل کردن. 
«سیم): پول. ۵- تصرّف: کارداری» حکومت و ولایت. ۷ جلد: زیرک» 
هوشیار. || معطل: بیکار مانده. ۲ # عجب تر... بنده: بنده از این (بی تمییزی) بیشتر 


عجب دارم [زیرا که ۳ او < فرمایند؛ شغل. || انقباض: گرفتگی خاطر (کنایه از 
خودداری و امتناع). ۴-کوه: بی‌میلی» نک ۱۰/۱۳. ۵-مُقَطم: تیو لدار. نک ۱/۱۰. 


۶ تن‌آسان: آسوده و مرفه. || روزگارگذاشتی: روزگار می‌گذرانید. ۷ تیه پرخابخة 
است: تشخیص و دفّت در کار از میان رفته. هی شاید: مقیر له استه :وب انست: 
اکن زردشتی. || خارجی: پیرو خوارج. نک ۲۶/۱۶. 9۹ قرمطی: نک باطنیان. ۴۰/۱. 
|| مستولی: غالب» چیره. ۰ حمیّت: غیرت. ۲- طغرل: اولین پادشاه سلاجقهٌ 
بزرگ» متوفی در ۴۵۵ هق نک ۰۵/۴۵ || الب ارسلان: دومین پادشاه سلجوقیان: متوفی در ۴۶۵ 
هق نک ۲۶/۱۸. ۳ ترسا: مسیحی. || بر صحرا آمدن: (یا به صحرا افتادن) کنایه از 
آشکار شدن و در معرض انظار قرار گرفتن. ۴۵-حنفی: تابع مذهب ابوحنیفه (یکی از 


مذاهب چهارگانة اهل سنت: حنبلی» مالکی» شافعی» حنفی). || شافعی: پیرو مذهب محمّدین 
ادریس شافعی در فقه (یکی از مذاهب چهارگانهٌ تسنن در فقه اسلامی: حنبلی. مالکی. شافعی و 
حنفی). | | بدمذهب: به نظر موف یعنی مزدکیان» اسماعیلیان, رافضیان, زردشتیان و جز آن. 
۶ رخصت: اجازه. ‏ ۷ دیلمان: قوم دیلم. نک ۱۲/۲۱. #۸ چون پای سخت 
کنند: چون جا پا قرص کنند. ۰ درگاه: بارگاه. | | دیوان: دستگاه اداری, سلطنتی. 
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عمر حطاب رضی‌اللّه عنه» به مدینه در مسجد نشسته بود. ابوموسای 
اشعری در پیش وی نشسته بود و حساب اصفهان عرضه می‌کرد به خطی 
نیکو و حسابی دا 4 ۱[ از ابوموسی پرسیدند که 
(اين حطٌ کیست؟» گفت: «خحطٌ هی فان آشست 6 کت کین فرست :۱ درا ند 
تاه اف ببینیم.» گفت: ۷ آمدن.» عم رضی‌الّه عنه» گفت: 
دآبه جَنابة؟» مگر او جثب است؟ گفت: «نه, که ترساست.» عمر تپانچه‌ای 
سخت به خشم بر رانٍ ابوموسی زد. چنانکه ابوموسی گفت: «پنداشتم رانم 
بشکست.» گفت: نخوانده‌ای کلام و فرمانٍ رپ الهرّه اینجا که می‌گوید: یا 
یا لین وا لا تتَخِذُوا لبود ز لنصاری آولباء بَمْضَهُم ژلياء بَفْض. 
ابوموسی گفت: «همان ساعت معزول کردم او راء و دستوری دادم تابه عجم 
باز رفت.» 

و حکیم دراین معنی مثلی نیکو زده است: 
از دشمنان دوست حذر گرکنی نکوست 

با دوستان دوست تو را دوستی نکوست 
از رده انت سر دو کروه اینمتی مباه 

بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست 
واکنون به سر حدیث باز شویم. 

و هرگاه که مجهولان و بی‌اصلان و بی فضلان را عمل فرمایند و معروفان و 
فاضلان و اصیلان را معطل و ضایع بگذارند و یا یکی را پنح شغل فرمایند و 
یکی را یک عمل نفرمایند» دلیل بر نادانی و بیکفایتی وزیر باشد. پس اگر 
وزیژ کافی و دانا نباشد. علامت آن برد که زوا ملک و دولت و فساد کار 
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پادشاه می‌طلبد و بدترین دشمنان است؛ از جهت آنکه چون ده عمل یکی 
ی وان احثِ 
۲( وکا ۱[ 
و مَثل این معنی چنان است که: روزی» یکی, که فساد ملک می‌جوید و 
توفیرها می‌نماید. خداوند عالم را بر آن داشته است که «جهان صافی است؛ 
چهارصد هزار مرد جامگی می‌خورند: هفتاد هزار مرد کفایت باشد که 
بدارند. و به هروقت اگر حاجت افتد به مهمّی نامزد کنند؛ دیگر همه را اجرا 
و جامگی بازگیرند. تا خزانه را هر سال چندین هزار هزار دینار توفیر باشد و 
به اندی روزگار خزانه پر زر شود.» و چون خداوند عالم با بنده گفت؛ بنده 
تا بای یت 1 ۳ 
می‌ دهد ان 3 وروی 
خوارزم دارد و نیمروز و عراق و عراقین دارد. و پارس و ولایت مازندران و 
طبرستان دارد. و آذربایگان و ارمن و ازان دارد. و از شام تا در انطاکیه و 
بیت‌المقَدّس دارد. بنده خواستی که به جای این چهارصدهزان هفتصدهزار 
مرد دا شتی؛ از بهر آنکه چون مرد بیش بودی. غزنین و سند و هند خداوند را 
بودی و همه ترکستان و چین و ماچین نیز داشتی و یمن و حبشه و بربر و 
نوبه نیز داشتی. و در مغرب و شام شامات و اندلس تا قیروان مغرب نیز 
داشتی و همه روم در طاعت بودی. از جهت آنکه هر پادشاهی را که لشکر 
بیشت ولایت بیشتر باشد و هر که را لشکرکمت ولایتش کمتر. هر آنگاه که از 
لشکر بکاهد. از ولایت کاسته شود و چون در لشکر افزاید در ولایت افزوده 
شود. و دیگر معلوم رأی عالی باشد که چون از چهارصد هزار مرد هفتاد هزار 
مرد بدارند و سیصد و سی هزار مرد را نام از دیوان بشتزند» به همه حالی 
سیصد و سی هزار مرد بیش از هفتاد هزار باشند. این سیصد و سی هزار مرد 
شمشیر زد تازنده» چون از اين دولت امید ببّرند. خداوند کلاهی به دست 
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آورند. و یا یکی را برخویشتن سرکنند» چندان کار دهند که خزانه‌های 
چندین ساله همه در سر آن شود و باشد که آن کار به صلاح آید. و باشد که 
نیاید؛ که مملکت به مردان نگاه توان داشت و مردان را به زر؛ و هر که ملک را 
گوید: «زررا بگیر و مردان را بگذار؛ او به حقیقت» دشمن ملک باشد و فساد 
ملک می‌جوید, که اين زر هم از مردان به دست آمده است. سخن آن کس 
نباید شنید.» 

مت عُمال معطل محروم نیز همین مزاج دارده چون کسانی که ایشان در 
دولت شغلهای بزرگ و عملهاي سنگین کرده باشند و معروف و مشهور 
باشند و حقٍ خدمت دارند. واجب نکند حق ایشان را فرو گذاشتن و ایشان را 
ضایع و محروم و بی‌نصیب ماندن و عمل نافرمودن که نه از مروت در خوزد 
و نه از مصلحت باشد. بلکه چنان واجب دیده‌اند که ایشان را عمل 
فرموده‌اند و يا معیشتی ارزانی داشته‌اند بر قدر کفافی ایشا تا هم بعضی از 
حقهای ایشان گزارده باشند و هم انغنان از دولت بی نیت باشند, و دیگز 
گروهی باشند از اهل علم و ال فضل و ابناي مروت و اهل شرف که ایشان 
را در بیت‌المال نصیب باشد و مستحقٍ نظر و ادرار باشند؛ نه کسی ایشان را 
شغلی فرماید و نه نظری و ادراری یابند و نه معیشتی. چون محروم مانند و از 
دولت بی‌نصیب گردند» و روزگار فراز آید که در آن روزگارکسان پادشاه بیخبر 
بافقه وی قفیی ار ال ایب میستعبان را به ناوشا بر ند ارف و ان مص فان 
را عمل نفرمایند و شریفان و عالمان را ادرار و معیشت ندهند. این طایفه 
چون امید از آن دولت بردارند. بدسگال دولت شوند» عیبها که در عاملان و 
دبیران و نزدیکان پادشاه دانند. بر صحرا افگنند و به سمع پادشاه نرسانند و 
ارجافها آژکنند و یکی را که با آلت‌تر باشد و سپاه و خواسته دارد» در پیش 
دارند و تخلیطها کنند و بر پادشاه بیرون آرند و مملکت را آشفته دارند 
چنانکه در روزگار فخرالدّ وله کردند. 


۱-مدینه: شهری در عربستان نک ۴۴/۲۱. || ابوموسی اشعری: شهرت ابوموسی عیداله بن 
قیس (۴۴-۲۱ هق). صحابی مشهور و از دلاوران عرب. وی در سرزمین یمن ولادت یافت و 
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پس از ظهور اسلام به مکه آمد و اسلام آورد. جزو مهاجران به حبشه بود. در زمان رسول اکرم 
عامل بلاد یمن شد. در سال ۱۷ هق از جانب عمرین خطاب به حکومت بصره رسید. اصفهان و 
اهواز را گشود. در خلافت عثمان به کوفه منتقل شد و به درخواست اهل کوفه حاکم آنجا گردید. 
پس از کشته شدن عشمان بر همان منصب باقی ماند. در واقعهٌ جمل چون به ندای علی (ع) که از 
اهل کوفه یاری خواسته بود پاسخ مساعد نداد. عزل شد. پس از جنگ صفین در حکمیّت فریب 
عمروعاص را که از جانب معاویه حکم برگزیده شده بود» خورد. از آن پس به کوفه بازگشت و 
در همان جا درگذشت. در جمع صحابه در تلاوت قرآن از همه خوش اوازتر بود. ۳۵۵ حدیث از 
طریق او روایت شده بود. ۲ اصفهان: شهری در مرکز ایران. امروزه مرکز استان اصفهان 
استگان ۱/۱۲6۲ ۱۱ ۵ رضی‌الّه عنه: خدا از او خشنود باد. کت تا کون اس 
که به سبب انزال منی غسل بر او واجب می‌شود. || ترسا: نصرانی» مسیحی. || تپانچه: ضربة 
دست» سیلی. ۸-رث العژه: صاحب قدرت و بزرگواری» خدای توانا. ٩‏ با انها 
ال هی زا خوسان: بهود ان مان را دوس مک آبان شا یک گر فوسص 
هستند و پشتیبان یکدیگرند. (قرآن مائده/ ۵/ ۵۱). ۵ حدیث: سخن. 
۶ هو ل: ناشتاس: 1] غمل فرمودن: شقل دادن: | ]مغر وف سرشنتاسن: ۷-معطل: 
بیکار. نک ۰۲۷/۵۵ زوا نستتی: ۳ * باشد که... یافت: آبا بشود تدارک و 
تخر ان گنها توت نها تست ۵- توفیر: اندوختن, نک ۴۶/۴۵. ۶ قرب 
چهارصد هزار مرد: نزدیک به چهارصدهزار مرد. این تعداده شمارة کي سپاهیان دولت بود که در 
ولایات و ایالات مختلف و تحت امارت سرداران ترک اقامت داشتند؛ و عده‌ای که همواره ملازم 
رکاب سلطان ملکشاه بودند و اسامی ایشان در جراید دیوانی (دفاتر دولت مرکزی) ثبت بود (به 
تقریر راوندی صاحب راحه‌الضدور) فقط چهل و شش هزار بود که می‌توان ایشان را محافظین 
شخصی سلطان نامید. (مینوی, نقدحال» ص ۲۴۲). ۷ جامگی: مقزری. 

۸- بدارند: نگاه دارند. || اجرا: مستموی مقزری. ٩‏ هزار هزار: میلیون. 

۰ خداوند عالم با بنده: مقصود از «خداوند عالم» ملکشاه سلجوقی و مقصود از «بنده» خود 
خواجه نظام‌الملک موّلف کتاب است. ۳ کاشغر: شهری در اسیای مرکزی. نک ۶۰/۵۱ 
| | بلاساغون: شهر قدیم در در رود چو در فرفیزستان کنونی بنیاد نهاده سغدیان بود و بعدها از 
مراکز لشکرکشی قراخانیان در ماوراءالنهر گردید. || خوارزم: سرزمینی در قسمت سفلای 
آمودریا. نک ۰۱۳۵/۳۷ | انیمروز: سیستان امروزی. نک ۰۱۳۵/۳۷ || عراق: سرزمینی در مرکز 
ایران و کشوری در غرب ايران امروز نک ۵/۵. | | عراقین: دو عراق نک ۵/۵. || پارس: سرزمینی در 
جنوب ایران. نک ۳/۳۳. ۴ مازندران با طبرستان در قدیم ناحیهٌ شمالی ایران که 
کناره‌های جنوبی دریای خزر تا گیلان را شامل می‌شد. اکنون یکی از استانهای ايران است. نک 
2۸9 ۵- طبرستان: نک شم پیشین. || آذربایگان - آذربایجان ایالتی در شمال غربی 
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ایران» ۰۴۸/۱۱ || ارمن (ارمنیه) < ارمنستان ناحیه‌ای در آسیای غربی. از شمال به گرجستان, از 
مشرق به بحر خزر از جنوب به درَهٌ علیای دجله و از مغرب به ره فرات غربی یا قره‌سو محدود 
است. امروز قسمتی از ارمنستان تحت تسلط ترکیّه و قسمتی از آن تحت تسلّط روسهاست. (از 
فم). || اان: یا اللان نام عربی ناحیه‌ای قدیم در قفقان کماپیش مطابق با ناحیهٌ قدیم آلبانیا. در قرن 
چهارم هجری مرکزش برذعه بود و در قرن بعد پایتخت آن به گنجه منتقل شد. از زمان مغول 
قسمت جنوبی ازان قراباغ خوانده می‌شود (دایر:المعارف.) || شام: يا سوریّه سرزمینی است در 
آسیای غربی» در مشرق بحرالژوم که پایتخت آن دمشق است. شام شامل آن قسمت از ساحل 
شرقی مدیترانه است که مطابق سوریّه و لبنان کنونی» بیشتر خاک اسرائیل و اردن هاشمی» و 
قسمتهایی از شمال جزیرة‌العرب است. نام دیگر شام شامات است. || انطاکیه: نام قدیمی آن 
آنتیوخیاه شهری در جنوب ترکیّه» بر رود اورونتس (نهرالعاصی)» ۲۲ کیلومتری ساحل مدیترانه. 
آنتیوخیا را سلوکوس اوّل در حدود ۳۰۰ پیش از میلاد بنا کرد. در ۱۶ هق به تصرّف اعراب در 
آمد. و پس از مدّتی در تصرّف دولت بیزانس و سپس سلجوقیان و پس از آن صلیبیان قرار گرفت 
و سرانجام در ۱۹۳۹ م جزء ترکیّه شد. انطاكیَةُ کنونی فقط قسمت کوچکی از انطاكية قدیم را 
اشغال کرده است (دایرةالمعارف). # بیت‌المقاس: يا اورشلیم. شهری قدیمی در فلسطین در 
انتهای جنوب شرقی دربای مدیترانه. تک ۶۹/۵۱ ۷- غزنین: شهری در افغانستان 
کنونی ن5 ۰۱۲۱/۱۳ || سد: : سرزمین سند ناحیه‌ای قدیمی در قارهٌ آسیا که از شمال و جنوب به 
هند و از مغرب به بام حسنان محدود است. رود سند از این ناحیه می‌گذرد. تشد اخترن عفد تا 
جزء ولایات حید. : . خیرپور واقع در جنوب شرقی پاکستان غربی است. || هند: سرزمینی 
وسیع در جتوت اشیا. 5۵ ۳/۲۲ ۸ ترکستان: سرزمینی در اسیای میانه. نک ۰۲۱/۳۷ 
|| چین: سرزمینی قدیمی مشتمل بر قسمت مرکزی و شرقی آسیاء که قسمت اعظم این قاژه را 
اشغال کرده است. || ماچین: (مهاچین < چین بزرگ) چین اصلی. مراد قدما از چین فقّط بلاد 
مجاور کاشغر و ختن بوده است. (اقبال» ۲۰۸). || یمن: سرزمین کوچکی است در جنوب غربی 
شبه جزیرهٌ عربستان کنار بحر احمر که ناحیه‌ای خوش آب و هوا و پرجمعیّت. و شهر مهم آن 
صنعاء است. اکنون یمن به دو کشور جنوبی و شمالی تقسیم شده است. || حبشه: يا اتیوپی» 
یکی از قدیم‌ترین ممالک زمین که در شمال افریقای مرکزی واقع است و پایتختش ادیس ایابا 
است. || بربر: نام قوم و سرزمین بربرها؛ یعنی ساکنان بربری زبان آفریقای شمالی که از حدود 
سه هزار سال پیش از میلاد در آن سکنی داشته‌اند و اکنون جمعیّت آنها به ده میلیون تن می‌رسد. 
۹ نوبه: ایالتی در شمال شرقی ناحیه سودان. برابر است با قسمتهای شمالی و مرکزی 
جمهوری سودان. || مغرب: سرزمین شمال غربی آفریقا. || شامات: یا سوریه» سرزمینی در 
آسیای غربی. نک همین بخش/ ۰۳۵ | | اندلس: در عالم اسلام تا اواخر قرون وسطی به تمام شبه 
جزیر؛ ایبری (اسپانیا و پرتغال کنونی) اطلاق می‌شده و نیز نویسندگان عرب نام اندلس را به 


اسپانیای تحت حکومت اسلامی» قطع نظر از وسعت آن می‌گفتند. اکنون ناحیه‌ای در جنوب 
اسپانیا کنار دریای مدیترانه» و مشتمل بر ایالات کنونی آلمریا؛ غرناطه خائن» مالاگا؛ کادیث» 
قرطبه, اوئلوا وسویل است. (دایرةالمعارف). || قیروان: ولایت قدیم افریقیه (در تونس کنونی). 
کرسی آن شهر قیروان در دور اغالبه (سلسله‌ای از سلاطین عرب شمال آفریقا که از ۱۸۴ تا ۲۹۶ 
هق فرمانروایی داشتند) به اوج رونق خود رسید. و از شهرهای عمده تجارتی و نیز از مراکز 
علمی شد. رونق شهر در عهد فاطمیان ادامه یافت. ۰ روم: نام امپراطوری وسیعی در 
جهان باستان. نک ۲۴۰/۱۵. ۳ رای عالی: انديشة والا (پادشاه). ۴ تسش ند 
پاک کنند. بزدایند. از «ستردن). ۶ خداوند کلاهی: صاحب کلاهی < امیر یا پادشاه. 
#۷ بر خویشتن سرکنند: رئیس خود کنند (می‌کنند). # چندان کار دهند: چندان کار به دست 
دهند چندان گرفتاری ایجاد کنند که... 9۹ که: زیرا که. ۳ عمٌال: کارگزاران 
دولت. مأموران عاملان. || معطل: بیکار. || سنگین: در نسخة نخجوانی «سنگی» - سنگین 
آمده. 0۵ واجب نکند: سنزاوار نیست. ۶ ماندن: گذاشتن» در معنی متعدّی به 
کار رفته. ۸-کفاف: معاش بی‌نیاز کننده معیشت متوسط. ۱-ادرار: ممقزری. 
#۳ روزگار فراز آید: زمانی می‌رسد. ۴ متصرفان: عاملان .۱۸۵/٩‏ 

۶ بدسگال: بداندیش» دشمن. ۷ برصحرا افکندن: کتایه از آشکارا کردن و فاش 
ساختن. ۸ ارجاف: خبرهای دروغ پراکندن. || اوکنند: بیفکنند. از «اوکندن, - افکندن. 
| | آلت: وسایل زندگی. || در پیش دارند: جلو می‌اندازند» پیشوای خود می‌کنند. 

۹ تخلیط: آشفتن. دو به هم زدن. # بر پادشاه بیرون آرند: به خروج بر ضدّ پادشاه وادارش 
می‌کنند. ۰- فخرالدوله: ابوالحشن علی از شاهان آل بویه, در ری. همدان و اصفهان. ج 
۶ هق ‏ ۳۸۷ هق. مذتی از حکومت خلع شد و نزد قابوس وشمگیر به سر برد. سپس صاحب 
بسن عشّاد او را از خراسان به ری دعوت کرد و او به تخت امارت نشست. (فم). 


نیک وکاري فخرالدو له 
چنین گویند که در شهر ری به روزگار فخرالدٌ وله که صاحب عبّاد وزیرش ۱ 


بود گبری بود توانگر که او رابرّرجومید گفتندی. بر کوه طبّرک شتودانی کرد 
۳ از جهت خویش. که امروز برجای است و آن را اکنون «دیده سپاهسالاران» 


۱۵ 


۳۱ 


۳ 


۲۹۷ 
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می‌خوانند. بر بالای گنبٍ فخرالذوله نهاده است. و فراوان رنج دید و زر 
هزینه کرد برجومید. تا ان ستودان به دو پوشش بر سر آن کوه تمام کرد. 
مردی بود که محتسبی ری کردی نام او با خراسان. آن روزکه آن ستودان تمام 
شد. به بهانه‌ای ناویا نمازی بلند کرد. ستودان باطل گشت. بعد 
از آن «دیدة سپهسلاران» نام کردند. 

اتفاق جنان افتاد که در آخر عهدٍ فخرالذ وله که بریدان داشتند. یک روز 
گفتند: هر روز بامداد سی چهل کس از شهر بیرون می‌آیند و بر این دیده 
می‌شوند و تا آفتاث زرد بر آنجا می‌باشند. آنگاه فرود می‌آیند و در شهر 
می‌پرا کنند؛ و اگرکسی از ایشان پرسد که «شما هر روز بر این دیده به چه کار 
می‌شوید؟» گویند: (به تماشا.» 

فخرالدّ وله فرمود که «بروید و ایشان را پیش من آرید و هرچه با ایشان 
ببینید بیارید.» فومی از مقیمان درگاه برفتند و بر آن کوه شتل تال نز 
دول یهت تشه اوای فادیت تا تا میسن "۳ 
نگریستند. حاجب فخرالدّوله را دیدند با قومی از حواشی. نردبان فرو 
کشت تاو ان وی ایکا که کر بیصن تیا ون 
نردی و دوات و قلم و کاغذ و سفره‌ای نان و دو سبوی آب وکوزه‌ای و کوخی 
باز افگنده. گفت: «برخیزید که فخرالذوله شما را می‌ خواند.» ایشان را برد تا 
پیش فخرالد و له. 

قضا را صا< حب در پیش فخرالذوله ننسته بود. فخرالدوله از ایشان 
پرسید که «شما چه فومید و به چه کار هر روز بر این دیده می‌شوید ؟) گفتند: 
دبه تماشا.» گفت: «تماشا روزی وی ده تین مد تاش که شا خر روز 
این قاری دا ریت بواشت تحون6 اقیان کف وی م ایو بو همه کین 
پوشیده نیست که ما نه دزدیم و نه خونی. و نه زن کسی را فریفته‌ایم و نه 
فرزند و غلام کسی را از راه ببرده‌ايم. و نه هرگز روزی کسی از ما به سبب 
محالی و رنجی پیش ملکته کله اماخ استت ۱ 
بگوییم که ما چه قومیم.» فخرالدٌ وله گفت: «شما را امان دادم به جان.و به تن 
و به مال.» و بر آن سوگند یاد کرد» از آنچه بیشتر را می شناخت. 
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چون امان یافتند و به جان ایمن شدند. گفتند: «ما قومی دبیران و 
متصرفانیم معطّل مانده در روزگار تو» و محروم و بی‌نصیب از دولت تو» و 
کسی ما را شغلی و عملی نمی فرماید و نگرشی نمی‌کنند. و می‌شنویم که در 
خراسان پادشاهی پدید امده است که او را محمود می‌خوانند؛ و اهل فضل 
را و هر که را در او هنری است و دانشی دارد» خریداری می‌کند و نايم 
نمی‌گذارد. اکنون ما دل دراو بسته‌ايم و امید از این مملکت ببریده. هر روز بر 
این دیده آییم و شکایت روزگار با یکدیگر بگوییم و هر که ازراه در رسد. از او 
خبر محمود می‌پرسیم به دوستانی که ما را به خراسان‌اند» نامه و ملطنه 
می‌نویسیم و احوالها می‌نماييم و طلب صحبت می‌کنيم تا به جانب خراسان 
رویم که قومی صاحب عیالیم و درویش گشته‌ايم. به حکم ضرورت خانه و 
زاد و بود می‌گذاريم و به طلب شغل رغبت غربت و حال خویشتن 
گفتیم. اکنون فرمان خداوند راست.» 

فخرالدٌوله که این بشنید. روی به صاحب کرد و گفت: «چه بینی؟ و ما را 
چه باید کرد با اینها؟» صاحب گفت: «مّلک ایشان را امان داده است. و اهل 
ق الب و مردمانیفردم رادهان او بعضی: زا بنده هی ستاست وکاز اهان فل ربا 
بنده تعلّق دارد شغل ایشان به بنده با زگذارد تا آنچه واجب کند د. ر حق 
ایشان» بنده کفایت کند. چنانکه فردا - خر ایشان به سمع مبارک خداوند 
رسد.) 

پس همان حاجب را فرمودند که «ایشان را به سرای صاحب بر و بسیار.» 
حاجب ایشان را برداشت تاه ری وس عوووا کافت و 
ایشان همه دلتنگ از ترس آنکه چون صاحب بیاید. هریکی را چه عقوبت 
فرماید. چون صاحب از سراي فخرالدوله به سراي خویش آمد» در ايشان 
نگریست. ساعتی بود. فزاشی آمده همه را بداشت و در حجره‌ی برد جوذ 
بهشتی ! آراسته و فرشهاي مرتفع افگنده و دستها نهاده. گفت : «بروید و هرکجا 
خواهید بنشینید.» ایشان برفتند و بر آن مَطرحها رونت تور 
چون شربت بخوردند. خوان آوردند. و نان بخوردند و دست بشستند. 
شراب آوردند و مجلس نهادند. و مطربان ماع برکشیدند و ایشان دست به 
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شراب بردند و بیرون از سه فزاش که خدمت ایشا یشان می‌کردند. هیچ کس ردو 
این حجره راه نبود» و کس ندانست که حال ایشان بر چه جملت است؛ همه 
شهر مرد و زن. غم ایشان می‌ خوردند و زن و فرزند ايشان می‌گریستند. 

چون روزی هه زاس تفه حاجبی از آن صاحب قن امک او کمخه 
«صاحب می‌گوید: دانید که خانهُ من زندان را نشاید. شما امروز و امشب 
مهمان منید؛ و اگر با شما زشتی خحواستندی کرد شمارا به خانه من 
نفرستادندی.» چون صاحب از دیوان به خانه امد و در ترتیب و ساختن 
شغل ایشان مشغول گشت. در حال. رد 6 تیوه ا نتخاس 
درل وبیست اسب با زین و ساخت راست کردند. دیگر روز که آفتاب 
برامد از همه پرداخته بود. همه را پیش خواند: هریکی را جبّه‌ای و دستاری 
در پوشانید» و اسبی و ساختی بداد. و شغلی نامزد کرد و بعضی را ادرار 
فرمود. و همگنان را صلت داد و به خشنودی به خانه‌های خویش فرستاد. 
دیگر روز همگنان به سلام صاحب آمدند. صاحب گفت: «اکنون مردمی 
کنید. نیز به محمود وتو رال مملکت ما مخواهید و شکایت 
مکنید.) 

0 فخرالدّ وله شد. از او پرسید که «با آن جماعت چه 
کردی؟» گفت: «ای خداوند» هریکی را اسبی و ساختی و دستی جامه و 
نفقات 1 و هر که در این دولت و دیوان دو شغل داشت. یکی بستدم و 
بد یشان دادم چنانکه همه را به خانه‌ها با عمل فرستادم.» 

فخرالدٌ وله را حوش امک فستا بل کیت «اگر جز این کردیی نشایستی؛ 
و کاشکی اینکه امسال کردی با ایشان» پیش از این به ده سال کرده بودی تا 
ایشان را به مخالفان ما رغبت نیفتادی. و بعد از این نباید که مردی را دو عمل 
فرمایی الاهر مردی را عملی تا همه متصرّفان با عمل باشند و همه عملها با 
رونق باشد.) 

«و دیگر چون دو عمل با سه عمل یک مرد را فرمایی» عيش بر متصورفان 
تنگ شود و عیبجویان و صاحث طرفان گویند: در شهر و مملکت ایشأن مرد 
نمانده است. که مردی را دو عمل می‌فرماید. و بر بی‌کفایتی ما حمل کنند؛ و 
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نبینی که بزرگان گفته‌اند: کل عم رجال -آعْنی مردی و کاری.؛ 

و در مملکت شغلهاي بزرگ باشد و خرد و میانه. مر عامل و متصرّف 
پیشه را بر اندازةٌ کفایت و فضل و شایستگی و آلت. یک شغل می‌فرمایی و 
بس؛ و اگر کسی شغلی دارد و شغلی دیگر خواهد. اجابت نکنند و رخصت 
ندهند. تا این رسم مُحدث از مملکت بیفتد. چون همه متصرّفان بر عمل 
باتك منلکت ابادان‌شوند. 

و دیگر ملک به عمّال آراسته باشد و به بزرگانِ سپاه و سر همه عاملان و 
متصرّفان وزیر باشد. هر آنگه که وزیر بد باشد و خاین و ظالم و درازدست 
بوّد عمّال همه همچنان باشند بلکه بدتر و بی‌رسم‌تر؛ و اگر عاملی در 
تصوّف نیک داند» و دبیری و مستوفیی و معاملت شناسی باشد که در جهان 
یرف از هون بقل هت ها یی بان کی زار دی دا نا وک 
مسلمانان را به بهانژ عمل و حساب. رنج نماید و استخفاف کند. چون 
مسلمانان از اين بدمذهب و بدکیش تلم کنند و بنالند. او را معزول باید کرد 
و مالش داد. و بدان مشغول نباید شد که پایمردانش گویند که «در همه جهان 
دبیری و مُحاسبی و عاملی به کفایت این مرد نیست. اگر این از میان برخیزد. 
همه معاملات بزیان آید و هیچ‌کس این شغل نتواند کرد.» دروغ گویند؛ و این 
سخن نباید شنید و او را به دیگری بدل باید کرد. 

مقصود از اين باب آن است که چون روزگار نیک فراز آید و زمانهٌ بیمار 
بگردد نشانش آن باشد که پادشاه نیک دیدار آید» و مفسدان را کم کردن 
گیرد. و رایهاش صواب افتد و وزیر و پیشکارانش نیک باشند و اصیل, و 
هرکاری به اهل فرمایند. و دو شغل یک مرد را نفرمایند» و یک شغل دو مرد 
را نفرمایند. و بدمذهبان را ضعیف کنند» و پاک مذهبان را برکشند. و ظالمان 
را دست کوتاه کنند» و راهها ایمن دارند» و از پادشاه لشکر و رعیّت ترسنده 
باشند و بی فضلان و بیاصلان را عمل نفرمایند و کودکان را برنکشند و 
تدبیر با پیران و دانایان کنند. و سپهسالاری به پیرانْ کار کرده دهند نه به 
جوانان نوخاسته» مرد را به هنر خریداری کنند نه به زر دین را به دنیا 


نفروشند» همه کارها به قاعدءٌ خویش باز برند» و مرتبت هرکس را براندازه او 
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دیدار کنند تا كارهاي دینی و دُنیاوی برنظام بُوّد و هرکس را براندازة کفایت 
او عملی باشد؛ و هر چه به خلاف این رود پادشاه رخصت ندهد و 

۴ . کمابیش کارها را به ترازوي عدل و شمشیر سیاست راست گرداند بتژفیق 
له تعالی وَخده. 


۱ ری: شهر قدیم در ماد که ویرانه‌های آن در حدود ۸کیلومتری جنوب شرقی تهران» در شمال 
حضرت عبدالعظیم و نزدیک آن قرار دارد. ری در نیمه قرن دوم تجدید بنا شد. در سال ۱۳۶ هق 
سنباد ری را گرفت و مدّت کوتاهی آن را در دست داشت. در دورء خلفای بنی‌عبّاس و نیز امرای 
سامانی و آل بویه و سامانیان و غزنویان ری اهمیّت خاصی یافت. شهر ری کنونی در جنوب 
تهران از نظر مکان بجز ری قدیم است. | | فخرالدّوله: از شاهان آل‌بویه جا ۳۶۶- و ۳۸۷ هق. نک 
۶ | صاحب عبّاد: صاحب بن عباد: اپوالقاسم اسماعیل بن عبّاد (۳۸۵-۳۲۶ هق) وزیر و 
دانشمند و عربی‌نویس معروف ایرانی در زمان دیلمیان. وزیر موْیُدالدولهةٌ دیلمی و برادرش 
فخرالدوله بود. وی تألیفاتی دارد و به عربی شعر می‌گفت. ۲- بزرجومید - بزرگ امید» 
برحسب متن نام زردشتیی ثروتمند که بر بالای کوه طْبَرَک شتودانی معروف به «دیدء 
سپاهسالاران» ساخت. این شخص بجز کیا بزرگ امید رئیس اسماعیلیِة الموت است. || طبرک: 
(تبرک) قلعةٌ قدیمی بربالای کوهی به همین نام در شمال شهر ری قدیم برجانب راست راه ری 
به خراسان که در ۵۸۸ هق به دست طغرل بن ارسلان آخرین سلطان سلجوقی عراق؛ ویران 
شد. طغرل قلعهةٌ طبرک را همچون ماری دو سر می‌شمرد که یک سر آن در عراق و سر دیگرش در 
خراسان بود. به فرمان وی هر چه سلاح و ساز جنگ در آن بود بیرون آوردند و ذخایر آن به دست 
مردم تارا و سپس خود آن با خاک یکسان شد. || ستودان: گورستان زردشتیان. این ستودان 
هنوز باقی است و تصویر آن در ری باستان تالیف دکتر کریمان ج ۰۱ ص۴۷۸ امده است. 
۳دیده < محلٌ دیده‌بانی» دیده‌گاه. ۶-محتسب: ناظر اجرای احکام دینی. || با خراسان: 
برحسب متن نام محتسب ری بود. دربارهٌ این شخص بیش از اين اطلاعی به دست تیامد. در 
بعضی از نسخه‌ها «پآخر آسان» ضبط شده. (دارک» ۲۲۶). ۷-باطل گشت: از میان رفت. 
دیده‌گاه» دیگر گورستان نبود. ٩-برید:‏ نامه‌ین چاپار. ۰ # بر این دیده 
می‌شوند: بالای دیده‌گاه (دیدهٌ سپهسالاران) می‌روند. ۷ حواشی: ج حاشیه اطرافیان؛ 
خد متگزاران. 9-کوخ: حصیر خانه‌ای که از چوب و نی و علف می‌سازند. 

۲ صاحب: صاحب‌بن عّاد. ۴ * روزی و دو و ده: یک روز و دو روز و ده روز. 
۶ خونی: قاتل. ۸-محال: سخن یاکار دروغ و باطل. ۰-از آنچه: بدان سبب 
که زیرا که. ۲ متصوّف: عامل. || معطل: بیکار. ۳ نگرش: التفات» توجه. 
۸- محمود: این غلط تاربخی است. چه جلوس محمود در ۳۸۸ هق است و صاحب در سنهٌ 
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۵ یعنی سه سال پیش از جلوس محمود در گذشته. پس با سبکتگین باید باشد به جای 
محمود یا مقصود محمود است قبل از جلوسش» یا اصل حکایت افسانه و بی‌اساس است مانند 
غالب حکایات این کتاب (علامهُ قزوینی. حاشيهٌ چاپ طهوری» ص ۱۷۱). || ملطفه: نامه 
کوچکی که غالبا در کارهای فوری می‌نوشته‌انده به صورت ملاطفه نیز در متن‌های کهن دیذه 
می‌شود. (ج ملطفات). ۱-زاد و بود: همه سرمایه». هست و نیست. 

۰ - برداشت: حرکت داد روانه کرد. ۳- ساعتی بود: ساعتی گذشت. 

۴-دستها: مسندها. ۵ مطرح: مفرش. نهالی» تشک. ۷-سماع: آواز و سرود. 
۸- بیرون از: بجزء به استئنای. . 98 جملت: طریق نحو. ۱ حاجب: پرده‌دار. 
۵ جبّه: بالاپوش گشاد. ۶ ساخت: زین و برگ اسب. || راست کردن: آماده کردن. 
۷ پرداختن: فارغ شدن. || دستار: عمامه. ۶۸ ادرار: مستمری . مقّری. 

۹ همگنان: عموم همگان. || صلت: انعام» صله. اد 0 
فخرالذوله از او پرسید. ۵- نفقات: ج نفقه. هزینه» هزينة زندگی زن و فرزندان. 

۶ عمل: شغل دولتی. ۷ کردیی: می‌کردی. ۳ صاحب طرف: شاید در 
اینجا به معنی صاحب غرض باشد. ۵-* لکل عمل رجال: هرکاری را مردانی است. 
|| اعنی: قصد می‌کنم مرادم این است که. ۶ متصوّف پیشه: کاردان والی حاکم 
صاحب منصب. ۸ رخصت: اجازه. 9 محدت: ایجاد شد. | ابرعمل: 
صاحب شغل. شاغل. ۱ عمّال: ج عامل کارگزار. ۴- تصرّف: کارداری. نک 
۵ | مستوفی: محاسب عواید مالیاتی. ۵- بدمذهب: به نظر مولف مزدکیان؛ 
اسماعیلیان رافضیان» زردشتیان و جز آنها. || ترسا: مسیحی. ۶ استخفاف: خوار 
داشتن. ۷- تظلم: دادخواهی. || معزول: برکنار. ۸- بایمرد: شفاعت کننده 
میانجیگر. 9- محاسب: آگاه به فِنْ محاسبه حسابدار. #۲ چون رهزگار... 
آید: نشانهٌ رسیدن زمان خوب و دگرگوتی زمانةٌ بیمار این است که پادشاه نیک پدید اید. 
«بگردد»: تغییر یابد. به حال دیگر درآید. ۶ برکشیدن: مقرّب کردن بالا بردن مقام 
و ۸ -کودکان...: کمسالان و بی تجربگان را ترقی ندهند. مقزب نکنند. 

۲ دبدار کردن: تعیین کردن» آشکار کردن. || دنیاوی: دنیوی. ۴ # ستوفیق... 
رای یر رگن 


مرتبه زنان حرمسرا و زیردستان و سران لشکر / ۲۴۳ 


مرتبه زنان حرمسرا و زیردستان و سرانٍ لشکر 


نباید که زیردستان پادشاه زبردست گردند» که از آن خللهاي بزرگ تولّد 

کند و پادشاه بی‌فر و بی‌شکوه شود؛ خاصّه زنان که اهل سترند و هرچه از 

۳ . ایشان اصیل‌تن بهتر و شایسته‌تر و هر چه مستوره‌تر و پارساتر ستوده و 

پسندیده‌تر؛ و هر آن گاهی که زنان پادشاه فرمانده گردند» همه آن فرمایند که 

صاحب غرضانشان فرمایند و شنوانند؛ و برآی العین. چنانکه مردان احوال 

۶ بیرون پیوسته می‌بینند» ایشان بنتوانند دید. پس بر موجب گویندگان که در 

پیش کار ایشان باشند» چون حاجبه با حادمی» فرمان دهند» لابد فرمانهای 

ایشان اغلب برخلافب راستی باشد؛ و از آنجا فساد تولّد کند» ات 

۹ پادشاه را زیان دارد. و مردمان در رنج افتند» و خلل در دین و ملک درآید. و 

خواستهٌ مردمان تلف شود. و بزرگان دولت آزرده شوند. و به همه روزگارها؛ 

هر آن وقت که زنٍ پادشاه بر پادشاه مسلط شده است. جز رسوایی و شرّ و 

۱۲ فتنه و فساد حاصل نیامده است. اندکی از این معنی یاد کنیم تا در بسیاری 
دیدار افتد. 

اول مردی که فرمان زن کرد و او را زیان داشت و در رنج و محنت افتاد 

۵ آدم بود علیه السلام. که فرمان حوّا کرد و گندم بخورد تا از بهشت بیفتاده و 

دویست سال می‌گریست تا خدای تعالی بر وی ببخشود و توب او بپذیرفت. 


۱ نباید که: مبادا که. || تولد کند: ظاهر شود بزاید. ۲ اهل ستر: پوشیدگان (کنایه از 
زنان). ۳-مستوره: زن پاکدامن و عفیف. ۵ صاحب غرضانشان < صاحب 
غرضان ایشان را. || برآأی العین: به چشم با دیدن چشم. ۷ حاجبه: موّث حاجب» 
پرده‌دار زن. ۸ حشمت: شکوه و عظمت. ۰ خواسته: مال. ۱ مسلط: 


چیره. غالب. ۲- # اندکی...: اندکی از این موضوع را یاد می‌کنيم تا نمونه‌ای باشد از 
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آنچه در موارد بسیار دیده می‌شود. نک ۲۷/۵۰. ۴-فرمان زن کرد: از زن فرمانیرداری کرد. 


| | محنت: رنج سختی. ۵ آدم: نخستین انسان و پدر نوع بشر طبق روایات ادیان 
سامی. خداوند وی را خلق کرد و در بهشت جای داد و «حواء را خلق کرد و در بهشت جای داد و 
زوجهٌ او گردانید. چون آدم و حوّا سیب یا گندم را که ممنوع بود - خوردنده از بهشت اخراج 
شدند. لقب حضرت آدم ابوالبشر است. (فم). | [حوّا: نخستین زن به روایت قرآن» تورات و 
انجیل زوجه ادم. نک شم پیشین. 


* 
داستان سیاوش 


سودابه بود زن کیکاووس که بر وی مسلط شده بود. چون کیکاووس کس 
به رستم فرستاد و سیاوش را که پسرش بود و رستم پرورده بود و به جای 
مردان رسیده بود. فرمود «پیش فرست. که مرا آرزوي وی می‌کند.» رستم 
سیاوش را پیش کیکاووس فرستاد. 

و سیاوش سخت نیکو روی بود. سودابه از پس پرده او را بدید. بر وی 
فتنه گشت. کیکاووس را گفت: «سیاوش را سا نا کشت نا بسا 
خواهرانش او را ببینند.» کیکاووس گفت: «در شبستان شو که خواهرانت 
دیدار تو می خواهند.» سیاوش گفت: «فرمان خداوند راست. ولیکن ایشان 
در شبستان بهتر باشند و من در ایوان.» چون در شبستان شد. سودابه فصد او 
کرد. او را به خویشتن بکشید به معنی فساد. سیاوش را خشم آمد. و 
خویشتن را از دست او بکند. و از شبستان بیرون آمد. و به سرای خویش 
رفت. سودابه بترسید که مگر او پیش پدر بگوید و گفت: «آن به که من 
پیشدستی کنم.» پیش کیکاووس رفت و گفت: «سیاوش قصد من کرد و در 
من آویخت و من از دست او بجستم.» 

کیکاووس بر سیاوش دل گران کرد؛ و این گفت وگوی و وحشت به جایی 
رسید که سیاوش را گفتند: «تو را به آتش سوگند باید خورد تا دل شاه بر تو 
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داستان سیاوش ۲۴۵ 


خوش گردد.» گفت: «فرمان شاه راست. به هرچه فرماید. ایستاده‌ام.» 

پس چندان هیزم بر صحرا نهادند که نیم فرسنگ در نیم فرسنگ بگرفت. 

آتش اندر زدند. چون آتش زور گرفت. کیکاووس بر بالای کوهی شد؛ 
سیاوش را گفت: «در آتش رو.» سیاوش بر شبرنگ نشسته بود. نام خدای برد 
و اسب را در آتش جهانید و ناپیدا شد. زمانی کبک فیتاز آنشن پترون 
آمد به سلامت؛ جنانکه یک تار موی بر اندام او تباه نشده بود و نه بر اسب 
او به فرمان خدای عرّوجل. و همه خلق در شگفت آن بماندند. و موبدان از 
آن آتش بگرفتند و به آتشکده بردند؛ و هنوز آن آتش زنده است و برجای 
است. که حکم کرد به راستی. 

و بعد ازاين حکم. کیکاووس سیاوش را آمیری بلخ داد و آنجا فرستاد؛ و 
سیاوش را به سبب سودابه از پدژ دل آزرده بود. و زندگانی به رنج 
می‌گذاشت. در دل کرد که در ولایت ایران نباشد و می‌سگالید که به 
هندوستان شود یا به چین و ماچین. پیران ویسه. که وزیر و سپاهسالار 
افراسیاب بود. از راز دل سیاوش خبر یافت. خویشتن را براو عرضه کرد و از 
افراسیاب. به همه نیکویی و درخواست. او را در پذیرفت و در عهده شد. و 
گفت: «خانه یکی است و هر دو گوهریکی؛ و افراسیاب تو را از همه فرزندان 
گرامی‌تر دارد؛ و هرگاه خواهد که با پدر دل خوش کند و به زمین ایران رود 
افراسیاب در میان رود و با کیکاووس وئیقتی هر چه محکم تر بکند. آنگه او را 
به هزار اعزاز و اکرام پیش پدر فرستد.» 

سیاوش از بلخ به ترکستان شد؛ و افراسیاب دختر خویش بدو داد؛ و او را 
گرامی‌تر از فرزندانٍ خویش می‌داشت؛ تا گرسیوز راء برادر افراسیاب. بر او 
حسد آمد؛ و بدگویان دست با او یکی کردند و چاره‌ها کردند تا افراسیاب با 
او بد شد. و او بی‌گناه در ترکستان کشته آمد و شیون در ایران افتاد؛ و یّلان 
درآشفتند؛ و رستم از سیستان به حضرت آمد. و بی‌دستوری در شبستان 
کیکاووس رفت. و سودابه رااگیسو بگرفت و به درکشید و به شمشیر پاره‌پاره 
کرد. و کس را زهرهٌ آن نبود که او را گفتی نیک کردی یا بد. پس جنگ را میان 
در بستند و به کین خواستن سیاوش به ترکستان شدند. و چند سالها جنگ 
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می‌کردند؛ و چند هزار سر از هر دو جانب بریده شد. سبب همه کردار 
شیر دآبه زود که یر پاوفتاه راطق برد ۱ 

7 و همیشه پادشاهان و مردابٍ قوی رای طریقی سپرده‌اند و چنان 
زندگانی کرده. که زنان و وصیفتان ایشان را از دل ایشان خبر نبوده است. و از 
بند و هوا و فرمان ایشان آزاد زیسته‌اند» و مسحُر ایشان نشده‌اند» چنانکه 
اسکندر کرد. ۱ 

2 در تاریخ آمده است که چون اسکندر از روم بیامد و داراي بن دارا را 
که ملک عجم بود» بشکست و دارا ره هم در هزیمت. خدمتکاری از ان او 
بکشت. دارا دختری داشت سخت نیکوروی با جمال با کمال و خواهرش 
همچنین نیکو بود» و چند دختر از تخمه‌ای که در ستر او بودند. همچنین با 
جمال بودند. اسکندر را گفتند: «کرا کند که سوي شبستان داراگذرکنی و آن 
ماهرویانٍ پری پیکران را ببینی» خاصه دختر دارا که در حسن و نیکویی نظیر 
ندارد.» و مقصود از این سخن, گویندگان را آن بود تا اسکندر دختر دارا را 
ببیند» و چون به دیدار نیکوست. بی‌شک او را به زنی کند. اسکندر جواب 
داد که «ما مردادٍ ایشان را بشکستیم. نباید که زنان ایشان مارا بشکنند.» 
اجابت نکرد و در شبستان دارا نرفت. 

و دیگر حدیث خسرو و شیرین و فرهاد. سَمّری معروف است که چون 
خسرو شیرین را چنان دوست گرفت و عنانْ هوا به دست شیرین داد. همه 
آن کردی که او گفتی. لاجرم شیرین دلیر گشت و با چون او پادشاهی میل به 
فرهاد کرد. 

بوزرجمهر را پرسیدند: «سبب چه بود که پادشاهی آل ساسان ویران 
گشت. و تو تدبیرگر آن پادشاه بودی و امروز تو را به رای و تدبیر و خرد و 
دانش, در همه جهان همتا نیست؟» گفت: «سبب دو چیز: یکی آنکه آل 
اسان برکارهای بزرگ کارداران خرد و نادان گماشتند؛ و دیگر آنکه دانش 
را و اهل دانش را دشمن داشتندی. باید که مردانٍ بزرگ و خردمند خریداری 
کنند و به کار دارند؛ و سنرکار من با زنان افتاد... و هرگاه که کار پادشاهی با 
زنان و کودکان افتد» بدان که پادشاهی از آن خانه بخواهد رفت.» 


وود 


داستان سیاوش /۲۴۷ 


۱- سودابه: (< سوداوه) دختر پادشاه هاماوران (حمَیّر)و زن کیکاووس پادشاه کیانی که عاشق 
سیاوش گردید و به دست رستم پس از مرگ سیاوش کشته شد. (فم). | |کیکاووس: یا کاووس 
دوّمین پادشاه از سلسلة کیانیان (دور تاریخ اساطیری ایران) و نوة کیقباد. رستم با این پادشاه 
معاصر بوده. نک پورداوود پشتها. ج ۰۱ ص ۱۴ ۲. ۲-رستم: پسر زال» جهان پهلوان ایران از 
مردم زابلستان, که دارای قدرتی فوق بشری بود. وی به چند تن از پادشاهان کیانی خدمت کرد. 
دیو سفید را در مازندران کشت و کاووس را نجات داد. عاقبت شفاد برادر رستم به حیله او و 
اسبش رخش را در گودالی پر از نیزه و شمشیر یل کشنن: رستم در دم مرگ تیری از کمان رها 
می‌کند و شغاد و درختی را که بدان پناه برده بود. به هم می‌دوزد. || سیاوش: پسر کاووس؛ 
سیاوش به دنبال اتهامی که سودابه زن کاووس به وی زد به توران رفت و پس از ماجراهایی در 
آنجا کشته شد. نام سیاوش در اوستا به صورت 3۲3۷۵۲820 به معنی دارنده اسب شنتاه آشده. 


پشتها» ج ۲ ص ۲۳۴. ۳ مرا آرزوی وی می‌کند: به دیدن او آرزومندم. #فتنه 
گشت: مفتون و شیفته شد. ۷- شبستان: خرمترا. ۰ به معنی فساد: به فصد 
فساد .ند کارین: ۵-وحشت: رمیدگی. کدررت. ۶ ببه آنشن:با گذشتن از اتکی 
۷- ایستاده‌ام: 7 ثم آماده‌ام. ۰ رک نام اسب سیاوش که به رنگ سیاه بود. 

۰۱ یکت: شتا ۳-موبد: روحانی دین زردشتی. ۴ زنده است: روشن است. 
۵ که: زیرأکه. ۶ بلخ: نام شهری در ماوراءالنهر. نک ۰۱۲۶/۵ ۷ # سیاوش 
وا بود. دل سیاوش از پدر 3 نود ده بم‌مه‌مید سودابه. #۸ هن ی‌گداشت: یکلا رات 
( گذاشتن متعذی گذشتن). || * سگالیدن: اندیشیدن. ۹ هندوستان: کشور وسیعی در 


جنوب آسیا. نک ۰۳/۲۲ || چین: مقصود قدما از چین, بلاد مجاور کاشغر و ختن بوده است. نک 
۶ ||ماچین: چین بزرگ نک ۰۳۸/۵۶ || پیران ویسه: 0180 پسر ویسه سپهسالار و مشاور 
خردمند افراسیاب تورانی (در داستانها) (فم). ۰ افراسیاب: ([یهلوی ۳۲85/2۴ شخص 
هراسناک] در داستانهای ایرانی نام پادشاه توران که مّتها با ایران مشغول جنگ بود و در زمان 
کیخسرو گرفتار و کشته شد. (فم). را شد: عهده‌دار شد. تعهّد کرد. 

۲ گفت: پیران ویسه گفت. ۴ در میان روّد: میانجی شود. || وثیقت: پیمان» عهد. 
۵ اعزاز: گرامی داشتن. || اکرام: بزرگداشت. ۶ ترکستان: ناحیه‌ای قدیم در آسیا. نک 
۳۱/۳۷ ۷ گرسیوز: در داستانهای ملی ایران؛ برادر افراسیاب تورانی که او را به کشتن 
سیاوش برانگیخت. و سرانجام به دست کیخسرو پادشاه کیانی» کشته شد. امد: 
شد. || یلان: پهلوانان. ۰۰ حضرت: پایتخت. || دستوری: اجازه. هرا 
برای جنگ. ۳ چند سالها: چند سال (مطابقت صفت با موصوف کاربرد قدیم.) 

۷ کرده < کرده‌اند (حذف به قرینهٌ «سپرده‌اند»). || وصیفه: دخت کنیزی که به حد بلوغ 
نر سیدهباشد. ۹ اسکندر: فاتح یونانی. نک ۰۲۲۳/۹ ||روم: نام امپراطوری وسیعی در 
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جهان باستان. نک ۲۴۰/۱۵. ۰ - دارای‌پن دارا: داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی. نک 
۳۳/۹ ۱- هزیمت: فراره شکست. ۳- تخمه: نژاد. | |استر: پرده» پوشش 
عفت. ۴ گرا کته مس ارزد: ۵- ماهرویان پری پیکران: مطابقهٌ صفت با 
موصوف. کاربرد قدیم. ۶ * مقصود از این... گویندگان را - مقصود گویندگان از این 
سخن. «را» برای فک اضافه. » ۶ خسرو: پادشاه ساسانی. نک ۰۲۳۵/۹ || شیرین: معشوقه 
ارمنی و زوجه خسروپرویز. طبق روایات فرهاد نیز به او عشق می‌ورزید. || سمر: داستان. 

۱ هوا: خواهش نفس. ۳ بوزرجمهر: وزیر انوشیروان. نک ۰۳۴/۴۸ || آل ساسان: 
فوزندان ساسان (ساسان جد اردشیر بابکان مژسس سلسلة ساسانیان). ساسانیان آخرین سلسلهة 
پادشاهان ايران پیش از اسلا که از حدود ۲۲۶ تا حدود ۶۵۲م بعد از اشکانیان سلطنت کردند. 


۶ سبب: به سبپ. 


۳ 


هُ‌ 
داستان بوسف و گرشف 


گویند: در روزگار بنی‌اسرائیل فرمان چنان بود که هر که چهل سال تن 

خویش را از گناه کبایر نگاه داشتی و روز روزه داشتی و نمازها به وقت 

۳ خویش بگزاردی و هیچ‌کس را نیازردی» سه حاجت او به نزدیکي خدای 
عرّوجل روا بودی و هر چه خواستی. میشر گشتی. 

در آن روزگارمردی بود از بنی اسرائیل پارسا و نیکمرد. نام او یوسف؛ و 

۶ زنی همچون او پارساو مستوره. نام او کرسف. این یوسف بر این گونه چهل 

ال اف کری رای رها یم اد را رم بر وبا ره 

اندیشید که «اکنون چه چیز خواهم از خدای عرّوجل, کسی بایستی که با ار 

٩‏ تدبیرکردمی تا چیزی خواسته شدی که بهتر بودی.» هر چند اندیشید. کس 

موافق یادش نیامد. در خانه شد. چشمش بر زن افتاد. با دل گفت: «در همه 

جهان مرا کسی از زن خویش دوست‌تر نیست. و جفت من است و مادر 

۲۲ هم و کار بای وا مه عم وس واه 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳ 


داستان بوسف و کَرسُف / ۲۴۹ 
پس زن را گفت: «بدان که من طاعت چهل ساله به سر بردم و سه حاجت 


من رواست. و در همه جهان مرا نیکخواه‌تر از توکسی نیست. چه گوبی ؟ چه 


۱ خواهم از خدای. عزوجل؟» زد کت «دانی که مرا در همه جهان تویی و 


چشم من به توروشن است. و زنان تماشاگاه و کشتزار مردان باشند» و دل تو 
همیشه از دیدار من خزم باشد. و عیش تو از صحبتِ من خوش بوّد. از 
خدای تعالی بخواه تا مرا که جفت توام» جمالی دهد که هیچ زن را نداده 
است. تا هروقت که از در درآیی و مرا با آن جسن و جمال بینی» دل تو خزم 
شود. و تا ما را دراین جهان زندگانی باشد به حرّمی و شادی به سر بریم.» 

مرد را حدیث زن خوش آمد. دعا کرد و گفت: «یارب. این زن من را 
حسنی و جمالی ده که هیچ زن را نداده‌ای.» ایزد تعالی دعای یوسف اجابت 
کرد. زنٍ او دیگر رون نه آن زن بود که به شب خفته بود: صورتی گشته بود که 
هرگز جهانیان به نیکویی او ندیده بودند. 

و یوسفت که او را بر جمال بدید. متحیّر ماند و از شادی در پوست 
نمی‌گنجید. و این زن را هر روز جمال و نیکویی همی افزود. در یک هفته 
حسن و جمال او به جایی رسید که هیچ بیننده در او تمام نتوانستی 
نگریستن. هزاربار از ماه و آفتاب نیکوتر و از حور و پری لطیف‌تر و زیباتر, خبر 
نیکویی او در جهان بپراگند. زنان» از شهر و روستا و از دور جایهاء به نظارهٌ او 
هی ان ی تشر 6 ۱ 

پس روزی» اين زن در آیینه همی نگریست. و آن جمال بکمال خویش 
می‌دید. و در نگار صورت روی و موی و لب و دندان و چشم و ابروی 
خویش تماشا می‌کرد» عجبی و کبری در دل آورد و منی کرد و گفت: «امروز 
که ان عون کم راما هه وان کی ای کی ان 
چه در خورد این مردکم که نانٍ جوین خورد. و آن نیز نیم سیربوّد و ازنعست 
دنیاوی بهره ندارد و زندگانی به سختی می‌گذارد؟ من در خورد پادشاهان و 
خسروانْ روی زمینم. اگر بيابند» مرا در زر و زیور گیرند.» 

از این معنی. هوس و تمناها در سر این زن شد. و بی‌فرمانی و لجاج 
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۳۲ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


۵۳ 


2۷ 


۶۳ 


۶۶ 


ستیزه کاری پیش آورد. و سَمّط گفتن و جفا کردن بر دست گرفت و هر ساعت 
شوی را گفتی: «من چه در خورد تو باشم که تو نان جوین چندان نداری که 
سیر بخوری!» سه چهار کودک طفل داشت ازاين یوسف. دست از داشتن و 
شستن و خورد و خواب ايشان بداشت. و از بدسازی به جایی رسید که 
شا العف ترا مره ان رن 
گفت: «یارب. این زن را حرسی گردان.» اين زن در وق خرسی گشت و تکال 
شد؛ و همه روز درگرد در وبام می‌گشت. و هیج از آن سرای دورتر نشدی, و 
همه روز آب از چشم همی دویدی. و این یوسف در داشتن کودکان خرد و 
ایشان را شستن و خورانیدن و خسبانیدن چنان تاش ار یز 
پرستش خدای عرّوجل بازماند و نمازش از وقت می‌شد. 

دیگرباره درماند و عاجز شد. ضرورتش بدان آورد که روی به آسمان کرد 
و دست برداشت وگفت: «یارب. این خرس گشته را زنی گردان» چنانکه بود» 
و دلی قانعش بده تا بر سر این کودکان خرد می‌باشد و تیمار ایشان می‌دارد. 
جنانکه و رما تو خدای کریم مشغول گردم.» و 
حال این زن» همچنان که بود. زنی گشت. و به تیمارکودکان مشغول گشت. و 
هرگز از این حال یاد نیاورد» و پنداشت که آنچه دیده است. در خواب دیده 
است؛ و چهل ساله عبادت یوسف هباء منثور شد و خبطه گشت به سبب 
هوا و تدبیر زد. 

و بعد از ایشان» این حرکات مقلی گشت در جهان. تا نیز کسی به فرمانٍ زن 
کار هنن 

۲0 و مأمون خلیفه روزی گفت: «هرگز هیچ پادشاه مباد که اهل ستر را 
رحصت دهد که در معنی مملکت و لشکر و خزینه و سیاست با پادشاه 
کر وبا ات ی تاکن من 
اجازت بیابند که به گفتار ایشان یکی را پادشاه برکشد و یکی را سیاست 
فرماید و یکی را عمل دهد و یکی را معزول کند. ناچار مردمان به یکبار روی 
به درگاه ایشان نهند و حاجتها خواستن بدیشان بردارند. از آنچه مر ابشان را 


زودتر به دست توان آوردن. و چون ایشان رغبت مردم بینند و در سرای از 


داستان بوسف و کرشُف /۲۵۱ 


لشکر و رعایا انبوه بیننده تمتّاهاي محال کنند و تدبیرهای فاسد بر دست 
گیرند» و مردم بد و بد کیش زود بدیشان راه یابند» تا نه بس روزگان حشمت 

۶۹ توقای شین سس و رونق درگاه و دیوان برود. و پادشاه را خطر نباشد» 
و از اطراف ملامتها رسد و مملکت در اضطراب افتد» و وزیر را تمکین. 
نباشد» و سپاه آزرده شوند. 

۳ پس تدبیر این کار چیست تا از این همه غم رُسته باشد؟ پادشاه را همان 
باید کرد که عادت رفته است. و پادشاهان بزرگ و قوی رای کرده‌اند؛ و 
خدای عرّوجل فرموده است: الرجالْ قرّامونْ عَلّی الّساء می‌گوید: مردان را 

۵ برزنان گماشتم تا ایشان را می‌دارند. اگر ایشان خویشتن بتوانستندی داشتن» 
مردان را بر سر ایشان نگماشتی. پس هرکه زنان را بر مردان گمارد» هرخطایی 
اسان که بتیلان آ ترش دعس را ناش کهآ تیه وان ناد ی 

۸ بگردانید.» ۱ 

و کیخسرو چنین گفت: «هر آن پادشاهی که خواهد تا خانهٌ او برزجای 
بمائد و مملکت او بیران نشود و شکوه و حشمت او بر زمین نیوفتد. اهل 

۱ ستر خویش را نگذارد و رخصت ندهد که در معنی زیردستان اکن 
خویش سخن گوید. و یا بر وکیلان و عمّال و (قطاع خویش فرمان دهد تا 
عادت قدیم را نگه داشته باشد و از همه اندیشه‌ها رسته بود.» 

۸۴ ۲7 این قدر که یاد کرده شد اندر این معنی بسنده باشد. و در بسیار دیگر 
دیدار افتد و بدانند که مصلحت اندر این باشد. 


۱-بنی اسرائیل: نام قومی از اقوام سامی اولاد یعقوب. که حضرت موسی (ع) از آن برخاست. نک 
۳/۴۵ ۲-کبایر: جمع کبیره «بزرگ»» و در اینجا صفت کلمة مفرد قرار گرفته است. 
گناهان کبیره مقابل گناهان صغیره. صاحب گناه کبیره اگر توبه نکند و بمیرد. اهل دوزخ است. 
۵ یوسف: بر حسب متن. نام عابدی بوده. ۶-مستوره: زن پا کدامن. ااکشتت نس 
متن» نام همسر عابدی به نام یوسف. و ظاهراً به همين صورتی که ضبط شده است تلفْظ 
می‌شود. ۸ تمام: به طور کنامل. 9 حور: زنان سیاه چشم. نک ۷۰/۴۹ 
| | پری: فرشته» موجود خیالی صاحب پر که اصلش از آتش است و به چشم نمی‌آید و غالبا 
نیکوکار است. به عکس دیو که بدکار است. مقابل دیو. (لغت‌نامه). ترا کارا منتشر 
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شد. از «پراگندن» که در معنی فعل لازم به کار رفته. | | نظاره: تماشا. ۱-باز همی گفتند: 
بزگو می‌کردند به یکدیگر تفل می‌کردند. ‏ ۰ ۳۲-بکمال: کامل. باٍ پیشوند با اسم صفت 
ساخته است. ۴ عجب: خودیسندی» تکر. ||کبر: خودپسندی. تکر. |امنی: 
خودپسندی و کبر. ۷ دنیاوی: دنیوی. 9۹٩‏ در سر این زن شد: در مغزش راه 
یافت به کلّهاش فرو رفت. ‏ ۴۰-سقط گفتن: سخن درشت گفتن؛ دشنام‌دادن. 

اش هد ار وی ۲۳۰ سای تاسارگازی: ۵ نکال: عقوبتی 


که مایةٌ پند و عبرت دیگران باشد عذاب. ۸- خسبانیدن: خوابانیدن. 9٩‏ از 
وقت می‌شد: بیگاه می‌شد» قضا می‌شد. ۰ ضرورتش: ضرورت او را. «ش» ضمیر 


شخصی مفعولی. (دات داشتت باتک کهه مه اسان تت‌دافت: هن 
غمخواری. هام هت رن کرو و غبار پراکنده کنایه از ضایع و نابود شده. || حبطه: 
تابوده ضایع. نت فنگن ۰ مامون: پنجمین خلیفة عباسی» نک ۳۵/۴۶. 
| | اهل ستر: زنان» پوشیدگان. ۷رخضت: آخارزه: | |شیاست: مه ۵ 
آنچه: زیرا که چونکه بدان سبب که. ۷-محال: باطل» بی‌اصل» دروغ. ۰-۸ تا 
نه بس... بشود: طولی نمی‌کشد که شکوه پادشاه از دست می‌رود. ۹٩‏ خطر: قدر» شان 
تزرگی:: ۰- تمکین: نفوذ قدرت و منزلت. ۴ الرجال...: قران نسای ۳۴. 

۷۵- داشتن: اداره کردن نگاه داشتن. ۷-عادت بگردانید: رسم و عادت را تغییر داد. 
۹-کیخسرو: نام سومین پادشاه از سلسلهٌ کیانیان» پسر سیاوش و فرنگیس دختر افراسیاب. 
مت پادشاهی وی را ۱۶۰ سال نوشتند. به خونخواهی پدر به توران حمله کرد و افراسیاب را 
بکشت. سرانجام با طوس و گودرز و فریبرز به کوهی رفت و خود ناپدید شد. 


۰ بیران: ویران. || حشمت: شکوه. ||اهل ستر: زنان» پوشیدگان. ۱ در معنی: 
۰ ۳ .- بسنده: کافی. #۶ در بسیار دیگر دیدار افتد: نمونه‌ای باشد از آنچه در موارد 


بسیار دید ه می‌شود. 


مر تبه زیردستان 


۳۱ 


۳۴ 


مرتبه زبردستان / ۲۵۳ 


زیر دست او باشند و نانپاره و بزرگی از او دارند. باید که ایشان را چنان دارد 
که هميشه خویشتن شناس باشند و حلقَهُ بندگی از گوش بیرون نکنند و کمر 
طاعت از میان نگشایند؛ و هر وقت ایشان را با ایشان می‌نمایند به زشتی ۲ 
نیکویی, تا خویشتن را فراموش نکنند؛ و رسن فراخ نگذارند تا هر چه 
خواهند کنند؛ و اندازه و محلل هریکی می‌دانند. و از احوال هریکی بررسیده 
می‌دارند. تا پای از حط ان نتوانند بردن و جز آن نکنند که مثال یافته‌اند. 

چنانکه بزرجمهر بُخْتگان روزی نوشروان عادل را گفت که «ولایت ملک 
و سره اف ک ود و ات نردم ولا زاف شک زرا 
ولایت ملک مهربانی بباشد و بر مردم ولایت رحمت و شفقت ندارند: همه 
در آن باشند که کیسة خویش را پر زر کنند. غم بيراني ولایت و درويشي 
رعیّت نخورند. و هرگاه که لشکر را در ولایت زخم و بند و زندان و دست 
غصب و جبایت و عزل و تولیت باشد. آنگاه چه فرق باشد میان ملک و 
ایشان؛ که همیشه این کار ملوک بوده است نه کار لشکر؛ رضا نداده‌اند که 
لشکر را این قدرت و تمکین باشد. و در همه روزگار پادشاهان» تاج ززین و 
رکاب ززین و تخت و کل جز پادشاه را نبوده است.» و دیگر گفت: «اگر 
مامت کر ای رات ی سای قفا تشر با یه شاوی وق 
مهب و آراسته گرداند.» گفت: «چگونه کنم؟» گفت: «خصلتهای بد از 
اندرون خویش دور کند و خصنتهای نیک را بگیرد و کاربند باشد.» گفت: 
«کدام است خصلتهای بد؟» گفت: «اين است: حقد. حسد. کبر غضب. 
شهوت. حرص. امل. لجاج. دروغش بخل. خوی بد. ظلم. خودکامی. 
شتابزدگی ناسپاسی. سبکساری. خصلتهای نیک: حیا. نیکخویی؛ جلم. 
اضما رکه این کته خ» ا عل اهر 
که کار بند این خحصلتها باشد. ترتیب همه کارها بداند داد و اورا در داشتن 


زیردستان و در احوال مملکت به هیچ مٌشیری و مدبّری حاجت نباشد.» 


۲ نانپاره: زمین اهدایی برای امرار معاش. نک ۰۱۲۹/۹ کی نکسم افتا سفن اس ند ,ار 


خود. 


۴ هروفت... نیکویی: گاه و بیگاه ایشان را به خود ایشان نشان دهند. از حهت 
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زشتی و نیکویی؛ زشتی و نیکویی آنان را به آنان نشان دهند. ۵-رسن فراخ گذاشتن: کنایه 
از آزادی عمل دادن. || تا هرچه خواهند: هر چه دلشان می‌خواهد. ۷-مثال: فرمان. 

۰ بزرجمهر بختگان: وزیر انوشیروان. نک ۳۳/۴۸. #٩‏ ملک... ولایت را: ملک شهرها 
و زمینها را به لشکر داده است نه مردمان را. ۱-بیرانی: ویرانی. || درویشی: بیچیزی. 
۲- دست: قدرت و توانایی (استعارهٌ کنایی). ۳ جبایت: باج گرفتن» خراج ستدن. 
| | تولیت: کسی را به کاری گماشتن: سرپرست کردن کسی را. ۰ ۰ ۱۸-مهذب: پالوده پاک. 
۹-کاربند: عامل» عمل کننده (از «کار بستن»). ۱-امل: آرزو. ۲ اکتا رم 
فرومایگی سفاهت. ۴ بداند داد: می‌تواند بدهد. ۵ مشیر: طرف مشورت. 


۳ 
و9 مزدک 


اول کسی که در جهان این هت سل ور مردی بود که اندر زمین 
عجم بیرون آمد و او را موبد موبدان گفتندی نام او مزدک بن بامدادان, به 

۳ . روزگار ملک فبادبن پیروز و نوشروانٍ عادل. خواست که کیش گبرکی را بر 
گبران به زیان و تور فرتجهان کستود ورشیت ان 0 این مزدک 
نجوم نیک دانستی و از روش اختران چنان دلیل می‌کرد که در این عهد مردی 

۶ تون ریت یی رها که هگا زامن دی وود ام مسا نایز 
بت پرستان را باطل کند. و به شارت و به زور در گردن مردمان کند. و تا 

قیامت دین او بماند. او را تمتا چنان افتاد که مگر این کس او باشد. 

٩‏ شآ پیامبری کرد و گفت: «مرا فرستاده‌اند تا دین زردشت 
را تازه کنم؛ زیرا مردم زند و آوستا را فراموش کرده‌اند و برغلافب آیین 
زردشت رفتار می‌کنند. سرانجام قباد و گروه بسیاری از مردم مذهب او را 

۲ پذیرفتند. اما انوشیروان با مزدک به مخالفت برخاست و برای انداختن وی و 
پیروانش حیله‌ها انگیخت:] ۱ 

نوشروان پدر را گفت تا مزدک را بگوید که: نوشروان با من گفت که «مرا 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


درست شد که این مذهب حق است. و مزدک فرستادء یزدان است و من بدو 
خواهم گرویدن؛ ولیکن از آن می‌اندبشم که بیشتر مردمان مخالب مذهب 
او اند. نباید که خروج کننذ بر ماء و به تغلب مملکت از ما ببرند. کاشکی 
بدانستمی که عدد مردمان که در این مدهب امده‌اند» چند است و چه 
کسان‌اند. اگر قوتی دارنتق دی ییا زند ود تیک اشتاوی آ کر بهاصتی 
کنم تا زور گیرند و بسیار شوند. و هرچه ایشان را در باید از برگ و سلاح» 
بدهم. آنگاه به وّتی تمام این مذهب آشکارا کنیم و به قهر و شمشیر درگردنِ 
مردمان کنیم.» اگر مزدک گوید: «عدد ما بسیار شده است.» گو: «جریده‌ای 
بکن و نامهای مردمان جمله در او بنویس تا بدو نماييم تا او قوی دل گردد و 
نیز بهانه‌اش نماند.» تا بدین تدبیر معلوم ما گردد که عدد مزدکیان چند است 
وکدام‌اند که در مذهب او شده‌اند. . " 

قباد این ی بگفت. مزدک خرّم شد و گفت: «خلقی بسیار در 
این مذهب آمده‌اند.» گفت: «جریده‌ای کن و همچنانکه گفتم نامشان بنویس 
تا نیز هیچ عدری نماند.» مزدک همچنین کرد و جریده‌ای پیش قباد آورد. 
بشمرد: دوازده هزار مرد برآمد. از شهری و روستایی و لشکری. قباد گفت: 
«من امشب نوشروان را بخوانم و این جریده بر وی عرضه کنم؛ و نشاب آن که 
او در این مذهب درآید. آن است که هم در آن حال بفرمایم تا بوق و دهل و 
کوس بزنند و آوازه چنان بیرون افگنم که مرا پسری آمد. تو چون بانگ بوق و 
دُمُل بشنوی بدان که نوشروان در این مذهب آمد.» 

چون مزدک بازگشت و شب درآمد. قباد نوشروان را بخواند و جریده بدو 
نمود و بگفت که با او چه نشان نهاده‌ام. نوشروان گفت: «سخت یک امد: 
بفرمای تا بوق و دهل بزنند. و فردا که مزدک را بیند بگوید که "نوشروان 
اجایت کرد و در این مذهب آمد به سبب آنکه جریده و عدد مردم بدید. 
گفت: اگر پنج هزار بودندی, کفایت ی اه دوازده هزار مردند اگر 
همه عالم خصم ما شوند. باک نیست. بعد از اين باید که هر چه سکالیم 
خدایگان مودک و تایه فرش هي بشید وکس فرست و بنده رابخوان.» 

ج که ییاسک ریگناهج کم نی 
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۶۶ 


وضو کی باه نیج درون سب یفام 
لخت نشست. و هرچه لوشووان گفته بود با مزدک بگفت. مزدک غلم گشت. 
چون از بارگاه برخاستند. قباد و مزدک به خلوت بنشستند و کس به نوشروان 
فرستادند تا پیش ایشان آید. نوشروان بیامد و بسیار چیز از زر و طرایف. به 
ی ها رک علوو ات 
از هرگونه کات یله عافس بر آن قرار افتاد که نوشروان مر پدر را گفت: «تو 
خدایگانِ جهانی و مزدک فرستاده خدای جهان است. سپهسلاری این قوم به 
من بنده ارزانی دارید. تا من چنان کنم که در همه جهان کسی نباشد که نه در 
طاعت و مذهب ما باشد و به طوع و رغبت قبول کند.» 

ایشان گفتند: (اين مراد تو بدادیم.» گفت: «تدبیر این کار آن است که مزدک 
به همه ناحیتها کس فرستد. و به شهر و روستا» بدین کسان که مدهب او 
دارند» که باید که از امروز تا سه ماه از دور و نزدیک. به فلان هفته و فلان 
روز همه به سرای ما حاضر آیند؛ و ما از امروز تا آن روز میعاد. برگ ایشان از 
سلاح و چهارپای. هر چه باید. می‌سازیم و راست می‌کنیم. چنانکه هیچ‌کس 
نداند که ما به چه کار مشغوليم. و روز میعاد. خحوانی بفرماییم نهادن. 
چندانکه ایشان همه بر انجا نشینند و هنوز زیادت باشد. چون طعام بخورند 
از سرایی به سرایی تحویل کنند و به مجلس شراب آیند. و هرکس هفت 
قدح بخورند. آنگاه پنجاه پنجاه و چهل چهل و سی سی و بیست بیست را 
خلعت می پوشانند در خوردٍ هرکس, تا همه از این خلعت پوشیده گردند. 

«و چون شب اندر آید» هر که سلاح تمام دارد. خود بها و ْعْمَتُ» و هر که 
ندارد ززادخانه بگشایند و همه را سلاح و زره و جوشن دهند. و هم در آن 
شب خروج کنیم. هر که در اين مذهب آید امان دهیم هر که نیاید او را 
بکشیم.» قباد و مزدک گفتند: «بدین مّزیدی نیست.» همه بر این اتفاق 
بر خحاستند, 

مزدک به همه جایها نامه نوشت و دور و نزدیک را آگاه کرد: «باید که به 
فلان ماه و روز به حضرت حاضر آیند با سلاح و برگ با دلی قوی. که کار به 
کام ماست و پادشاه پیشرو ماست.» 


۶٩ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


گر 


گر 


۸۷ 


٩۳ 


به سر وعده. دوازده هزار مرد حاضر آمدند و به سرای پادشاه شدند. 
خوانی در نهاده که هزکر کنشن چنان ندیده بود. قباد بیامد و برتخت 
نشست. و مزدک بر کرسی. و نوشروان میان بسته بایستاد. یعنی که «میزبان 
منم.» و مزدک از شادی در پوست نمی‌گنجید. و نوشروان هریکی را بر اندازهُ 
او بر خوان می‌نشاند» تا همگنان را بنشاند. چون نان بخوردند. از این سرای 
به سرای دیگر شدند: مجلسی دیدند نهاده که هرگز ندیده بودند. قباد و 
مزدک برتخت و کرسی نشستند و ایشان را همچنان به ترتیب بنشاندند. 
مطربان سماع برکشیدند و ساقیان شراب در دادند. چون شراب دوّری دو در 
گشت. غلامان و فراشان در آمدند» مردی دویست. تخته‌های دیبا و لافه‌ها 
و قصب بر دست نهاده. و برکنار مجلس بایستادند یک ساعت. 

پس نوشروان گفت: «جامه‌ها در آن سرای برید. که اینجا انبوهی است. تا 
پیست بیست وسی سی را از این سرای در آن بسرای :هی برند و تخلعت 
می‌پوشانند» و از آن سرای به میدان چوگان می‌شوند و می‌ایستند تا همه 
پرشیده شوند. چون همه را خلعت پوشانیده آید. آنگاه ملک و مزدک به 
میدان روند و چشم بر آکنند و نظاره کنند. پس بفرماییم تا در زژادخانه باز 
کنند و سلاح آرند.» 

مگر نوشروان روز پیشین کس به دیهها فرستاده بود و مردی دویست و 
سیصد حشّر خواسته. تا با بیلها بیایند و سراها و باغها و میدانها برو بند و از 
خسن قافتا کف دور کت و بای کردانید: 

چود مردم دیهها بیامدند. همه را در میدان چوگان کرد و در میدان 
پفرمود تا استوار ببستند. پس ایشان را گفت: «خواهم که امروز و امشب 
دوازده هزار چاه در این میدان بکنده باشید. هر چاهی مقدار یک گز و نیم و 
خاک چاه هم برکنار چاه بگذارید.» و نگهبانان را فرمود که چون چاه کنده 
باشند همه را در سراچه‌ای کنند و نگذارند که هیچ کس از ایشان برود. و 
شبانه مردی چهارصد را در سلاح کرده بود و در میدان و در سراچه‌ای که در 
میدان داشت. بداشته و گفته: «هر بیست بیست را که از مجلس در سرای 


می‌فرستم» شما از آن سرای در سراچه می‌برید و از سراچه به میدان, و 
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هریک را برهنه کنید و سرش در چاه کنید تا ناف و پایها در هواء و خاک چاه 
گردشان فرو ریزید و به لگد بزنید تا در چاه استوار شوند.» 

چون جامه‌داران از پیش مجلس در آن سرای شدند. دویست اسب. با 
ساختهای زر و سیم و سپرها و کمر شمشیرها اندر پیش آوردند. نوشروان 
فرمود که: «هم در آن سرای برید.» در آن سرای بردند. پس نوشروان بیست 
بیست و سی سی را بر می‌کرد و در آن سرای می‌فرستاد و ایشان را در 
سراچه و میدان می‌بردند و سرنگون در چاه می‌گرفتند وبه خای می 
انباشتند, تا همه را بدین علامت هلاک کردند. 

چون همه را در چاه گرفتند» آنگاه نوشروان پدر را و مزدک را گفت: «همه 
را خلعت پوشانیدند و آراسته در میدان ایستاده‌اند. برشحیزید و چشمی 
برافگنید تا همرگز زینتی از این نیکوتر دیده‌ایدا» قباد و مزدک هر دو برخاستند 
و در آن سرای شدند» و پس در سراچه و میدان شدند. مزدک چندانکه نگاه 
کرد همه روی میدان پایها سر به سر بر پایها دید در هوا. نوشروان روی سوی 
مزدک کرد و گفت: «لشکری که پیشرو ایشان چون تویی باشد. خحلعت ایشان 
به از این نتوان داد. تو آمده‌ای که مال و خواسته و زن مردمان به زیان آری و 
پادشاهی از خانه ما ببری!» دوکانی بلند کرده بودند در پیش میدان» و چاهی 
کنده فرمودند تا مزدک را بگرفتند و بر آن دوکان ه فز را 
کردندش, چنانکه سرش بر بالا بود و پایهاش در چاه. آنگاه گرد برگردش گچ 
فرو ریختند تا او در میانهةٌ گچ فسرده بماند. گفت: «ا کنون در گرویدگان می‌نگر 
و نظاره می‌کن.» و پدر را گفت: «دیدی رای فرزانگان؟ اکنونِ مصلحتِ تو در 
آن است که یکچندی در خانه بنشینی تا لشکر و مردم بیارامند که اين فساد 
ک وسست ۳ 

راون ان نان و مرها مرحم رزستا زک از سوت تاه کندن 
آوزده بودند» دست باز داشتند. و در میدان بگشادند تا مردم تقو اف ل‌گری 
وی ره سیک او رای سا کی سک کتفزن قاس 

و نوشروان پدر را بند برنهاد و بزرگان را بخواند. و به حجّت به پادشاهی 


یتست ۵۵4 وضو بگشاد: و این حکایت از او یادگار بماند. 


۱ معطْله: لقبی که اهل سّت به همه فرقه‌های مذهبی که از خداوند نفی اسماء و صفات 
می‌کرده‌اند می‌دادند. و نزد ایشان اسماعیلیه بیشتر به این لقب معروف بوده‌اند. (اقبال). بر کافری 
که اعتقاد به وجود باری تعالی نداشته باشد نیز اطلاق شده است. نک کشاف اصطلاحات الفنون 
ذیل تعطیل و کفر. ۲- بیرون آمد: خروج کرد. ظهور کرد. || موبد موبدان: رئیس 
روحانیان زردشتی. نک ۰۲۴/۱۳ || مزدک بن باهدادان: واقعهٌ مزدک به گونه‌های مختلف در منابع 
دیگر نیز آمده. و آنچه در فارس‌نامةٌ ابن‌بلخی مندرج است. با شرح واقعه در این کتاب شباهت 
تیا زارت ۱ ۷/۱ ۳ قبادین پیروز: پادشاه ساسانی. وفات: ۵۱۳م. نک ۸/۸ 
| انوشروان: بیست و یکمین پادشاه ساسانی: نک ۱/۱۱: )کیش گبرکی: (منسوب به گبرک که 
کاف آن برای تحقیر و «ی» آن مصدری است). دین زردشتی. ۴-به زیان آورد: ضایع کند. 
تباه کند. ۵-دلیل کردن: استدلال کردن. به نتیجه‌ای رسیدن. ۶ ترسا: مسیحی. 
۰ زند: 2800 [اوستا: 2701 شرح و بیان و گزارش] تفسیر اوستا که در عهد ساسانیان به ژبان 
پهلوی نوشته شده. || اوستا: کتاب مقذس ایرانیان باستان و زردشتیان است. واژهٌ «اوستا» در 
زبان پهلوی «اوستا که از کلمهٌ ۷۵۵/2 به معنی اساس و بنیان و متن اصلی مشتق است. 
و آن شامل پنج بخش است: سنا ( که شامل گاتهاست)» يشتهاء ویسپرد وندیداد. و خرده اوستا. 
اوستا مشتمل است بر نیایش اهورامزدا و امشاسیندان و ایزدان: و موضوعهای اخلاقی و دبنی» 
و داستانهای ملّی و غیره و یکی از آثار قدیمی و شاید قدیم ترین اثر مکتوب مردم ایران است. 
تعبین زمان قدمت آن بسته به تعیین زمان زردشت می‌باشد. این کتاب در قدیم ظاهراً بسیار بزرگ 
بوده است. در روایات اسلامی آمده است که بر روی ۲۰۰۰ پوست گاو نوشته بود که اسکندر آن 
را سوزانید. در زمان بلاش اوّل اشکانی» سپس در دوره ساسانیان به جمع‌آوری و ترتیب و 
تدوین اوستا پرداختند. و گویند اوستا ۱/۵ آن است. در زمان ساسانیان تفسیری به زبان پهلوی 
بر اوستا نوشتند که آن را زند (- شرح بیان تفسیر) گویند. سپس شرحی بر زند نوشتند و آن را 
پازند نامیدند» که زبانش پاکتر و روان‌تر از زبان زند است. اوستا به وسیله خاورشناسان فرانسوی 
و آلمانی به همین زبانها ترجمه شده و در ایران استاد پورداود بخشهایی از آن را به فارسی ترجمه 
کرده است. (نک حاشیه برهان و دایرةالمعارف). ۵ مرا درست شد: بر من مسلم شد. 
۷-نباید که: مبادا که. | | خروج کردن: طغیان کردن. || تغلب: قهر و غلبه» چیرگی. 
۰ ایشان را درباید: برای ایشان لازم است. ||برگ: آزوقه» توشه. ساز. ۱- فهر: زور 
چیرگی. ۲ جریده: صحیفه. دفتره فهرست. گویا به معنی سياهه و صورت (لیست). 
حافظ گوید: 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق . ثبت است بر جریدهُ عالم دوام ما 
۲٩‏ شتهرده فاد شنم د. ۵ات تیک امل شا رشب اش 9۹-سگاليم: 
بیند یشیم. از ,سگالیدن». ۵- طرایف: چیزهای نو و غریب. ۶ در: مروارید. 
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۰ طوع: میل» اراده. ۴- میعاد: زمان وعده وعده‌گاه. ۵ اسف کرون ز آمانده 
و ۶ خوان: سفره. ۸- تحویل کردن: منتقل شدن. ٩-قدح:‏ کاس. 
پیاله. ۰ خلعت: جامهٌ فاخر که بزرگی به کسی بخشد. || در خورد: مناسب. 

۱ بها و نعمت: بسیار خوب و نیکو شد. ۲ زرادخانه: فورخانه. اسلحه‌خانه. جای 
شش تعاطا نی | وش ای اس تیم هر که وس ی 

۴ مزیدی: افزونی. زیادت. (حاصل مصدر از مزید عربی + ی مصدری فارسی). 

۷- حضرت: پایتخت. ۱ میان بسته: کمربسته. ۳ نان: غذا. 

۶ مطرب: نوازنده و خواننده. رامشگر. || سماع: آواز و سرود. || دوری دو: دو دور. 
۷-مردی دویست: دویست مرد. || تخته: واحد پارچه و قالی و نظایر آن. |الفافه: روپوش 
پوشش بیرونی از پارچه و مانند آن. ۸- قصب: پارچهٌ کتان نازک و نرم. 

۹ برید < بیرید. || انبوهی: ازدحام» تراکم. یاء مصدری است. ۲ بوشانیده اید: 
پوشانیده شود. ۳ بر او کنند: برافکنند. از مصدر راوکندن». || نظاره: تماشا. 
| | ززادخانه: اسلحه‌خانه. قورخانه. جای اسلحه و ذخایر و مهمّات نظامی. ۵ مگر: 
اتفاقا ۶ حشر: سپاه مزدور چریک. ۴- بداشته: گماشته بود. 

۸- جامه‌دار: نگهبان جامه خانه. 18-ساخت: زین و درک اسب. || کمر شمشیر < کمر 
شک کدی کی آن شستی. من اتید ۱-برکردن: بلند کردن» حرکت دادن. " 
۸ پایها سر به سر بر پایها: سراسر پاها به پاها پیوسته. ۱-دوکان: سکو بلندی. 
۴. فسرده: افسرده منجمد. بی‌حرکت. ||گفت: نوشروان گفت. ۹ دست 
بازداشتن: رها کردن. ۰ سبلت: سبیل و موی پشت لب. ۱ حخت: دلیل و 
برهان. 


۳ 
باطنیان و قرمطیان 


و سبب پدید آمدن مذهب قرامطه آن بود که جعفر صادق را» رضی ال 
عنه» پسری بود نام وی اسماعیل پیش پدر فرمان یافت؛ و از اسماعیل 
۳ پسری ماند نام او محمّد. و این محمّد بزیست تا روزگار هارون‌الرّشید. و یکی 


از زبیریان غمز کرد پیش رشید که جعفر صادق سر خروج دارهو جنس 


۳۱ 


۳ 


۳۷ 


۳۰ 


باطنیان و قرمّطیان / ۲۶۱ 


دعوت می‌کند و خلافت می‌طلبد -به دروغ. رشید جعفر را از مدینه به بغداد 
آورد و بازداشت. این محمّد در این حبس بمرد و به گورستان قریش دفن 
کردندش. ‌» 
ُمَرمَط خوانند» نیک نبشتی. از این جهت او را قومَطویّه لقب کردند. و مردی 
دوست بود؛ و اسرار خویش. که نه با تو گفت و نه با کس. با من گفته است.» 
مبارک فریفته شد و حریص گشت بردانستن آن. پس عبدالّه میمون مبارک را 
سوگند داد که «آنچه من با توگویم با هیچ کس نگویی. الا با کسی که اهل آن 
باشد.» پس سخنانی چند عرضه کرد از حروفب معجم. از زفان ائمّه آميخته 
از کلام امل طبایم و الفاظ فیلسوفان و بیشتر دراو ذ کر رسول و ذکر پیفامبران 
و ملایکه و لوح و قلم و عرش و کرسی آورده؛ و آنگه از او مفارقت کرد. و 
مبارک سوی کوفه شد و عبدالّه سوی کوهستانٍ عراق» و در این حال اهل 
و موسی بن جعفر (ع) محبوس بود. و مبارک دعوت خویش در نهان 
می‌برزید. تا در سواد کوفه پراگنده کرد. آن مردمان که دعوت او را اجابت 
کردند. اهل ستّت بعضی از ایشان را مبارکی خوانند و بعضی را قرْمَطی. و 
عبداللّه میمون در کوهستانٍ عراق به این مذهب مردمان را دعوت می‌کرد. و 
مُشعوذی سخت استاد بود و مشعودی می‌نمود. و محمّد زکریّا نام او در 
کتاب مخاریق آورده است. و او را از جملهٌ مشعوذان استاد یاد کرده. پس 
خلیفتی خویش به مردی داد نام او خلف. و او راگفت: «توبه جانب ری شوه 
که در آنجا در ری و قم و کاشان و آبه همه رافضی باشند. و دعوی شیعت 
کنند و دعوت تورا زود اجابت کنند» و کار تو آن جایگاه بالاگیرد.» و خود از 
بسن خلت به ری آمشدو گن ناهیک با نو هدن کیعی کته آن.را کت 
خوانند. مام گرفت. و مطوزی استاد بود. در آن دیه مطّزی می‌کرد. و 
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۳ 


و 


۳۹ 


۴۳۲ 


۳۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۴ 


۵۷ 


روزگاری انجا بماند. و اسرار خویش با کسی نمی‌توانست گفت. تا به هزار 
حیلت یکی را به دست آورد و این مذهب او را آموختن گرفت. و چنان نمود 
که اين مذهب اهل بیت است. و پنهان داشتنی است. چون قائم به در آید 
اشکارا ی آمدن او نزدیک است. اکنون بباید آموخت. تا چون او 
برسد از این مذهب بی خبر نباشید. پس در سن مردمان دیه این مذهب 
آموختن گرفتند» تا روزی از روزها دیه مهتر کلین یرون قايته: ی کلشست: 
مسجدی بیران بود. آوازی از آن مسجد می‌شنید. آهنگ آن مسجد کرد و 
گوش داشت. این خحلف با مردی این مذهب می‌گفت. چون در دیه شد. 
گفت: «ای مرومان. طرازهای او باطل کنید و هیچ گرد او مگردید. که آنچه از 
او شنیدم. ترسم که اين دیه در سر کار او شود. و این خلف را زفانش شکسته 
بود. چنانکه. «ط )۰ (را «ح) نو تفت طیر من از او شنیدم: «هذا بات باتنه 
الوهمه.» خلف چون بدانست که مردم از حال او بدانستند از آن دیه 
بگریخت و به شهر ری آمد و آنجا بمرد. و بعضی از اهل این دیث از مردان و 
زنان. در مذهب خویش آورده بود. و پسرش احمدین خحلف برجای پدر 
پنشست. و ِِِ" پدر می‌رفت؛ و در شهر ری از حال ایشان کسی خبر 
آقت نان اخی خلت را رویز هدبیت اف دارقیه کی مر ات 
نحو و ادب نیکو دانستی. او را خلیفة خویش کرد و به دعوت کردن. 

پس این غیاث اصل مذهب ایشان را به آیت قرآن و اخبار رسول و امثال 
عرب و ابیات ۱ ساخت نام آن البیان» و در آن کتاب 
معنی نماز و روزه و لغتهاي شرعی بر طریق لغت یاد کرد. پس مناظره کرد با 
مرقمان اهل ست وین یور قمو کاشانین آنه بر کید که میردی شاظر 
پیت اه بت هه اه از یم ام ته و سدق ۲ 
مذهب ام بیت می‌آموزد.» و شهرها ات تانق نهادند و این 
مذهب را آموختن گرفتند. تا فقیه عبداله الرّعفرانی خبر یافت و بدانست که 
بدعت است. مردمان ری را برانگیخت و قصد خراسان کرد. و اهل ستّت به 
ری» اين مردمان را که در این مذهب شدند. گروهی ور 
گروهی را باطنی. چون سال دویست و هشتاد هجرتی در آمد. این مذهب 


۰: 


۶۶ 


۶۹ 


۷۲ 


۷۵ 


۷۸ 


۸ 


وگ 


باطنیان و قرمَطیان / ۲۶۳ 


فاش شد. و هم در این سال در شام مردی که او را صاحثٍ الخال گفتندی 
خروج کرد و بیشتر شام بگرفت. و اين غیاث که از ری بگريخته بود و به 
خراسان شده به مروالرود مُمّام گرفت و امیرحسین علی مرو رودی را 
در و ار مایق زا هم 
طالقان و مهنه و پاریاب و رجستانٍ غور. چون حسین در این مذهب آمد. 
خلقی را از این ناحیتها در مذهب آورد. 

پس این غیاث یکی را به مروالرّود خلیفه خویش کرد تا مردمان را دعوت 
می‌کند. و خود با ری آمد. و دیگرباره در سر مردمان را دعوت کردن گرفت 
و یکی را از ناحیتِ پشاپویه که شعر تازی و حدیث غریب نیک دانستی. نام 
او ابوحاتم خلیفه کرد؛ و به دعوت کردن تشغول کشسن در هراسان وعلده 
داده بود که به مّتی نزدیک به فلان سال, قائم که او را مهدی خواننده بیرون 
آید. قرمطیان دل بر آن وعده نهاده بودند. و اهل ستّت خبر یافتند که غیاث 
باز آمده است و دیگر باره خلق را بر مذهب سب دعوت می‌کند. اتفاق چنان 
افتاد که ان وعده بیرون امدن مهدی فراز رسید و او در وغزن شد؛ و نیز 
سَبّعیان. در مذهب. بر او عیبها گرفتند و بدین هر دو معنی بر او خشم گرفتند 
و از او ببریدند. و نیز اهل سنت طلبش می‌کردند تا بکشند. به ضرورت. او 
تفر خیم شد. 

و بعد از آن سَبْعیان ری با سبطی از اسباط خَلف متفق گشتند و روزگار با 
او می‌گذ اشتند. چون مرگش در رسید. پسر خویش را خلیفه کرد نام او 
ابوجعفر کبیر. و اين ابوجعفر را سودا پدید آمد. مردی بود. نام او ابوحاتم 
کینتی. او را به نیابت خویش بنشاند. و چون ابوجعفر نیک شد ابوحاتم فوی 
حال شده بود. ریاست ببّرد و ابوجعفر را به چیز نداشت؛ و ریاست از 
خاندانْ خلف زایل شد. و این ابوحاتم داعیان را بپراگند در شهرها که گرد بر 
گرد ری بود. چون طبرستان و گرگان و آذربایگان و اصفهان. و به مقالت و 
مذهب خویش خواند. و امیر ری احمدبن علی؛ دعوت او را اجابت کرد و 
9 بى ‏ ِِ 


پس اتفاق افتاد که دیلمان بر علویانِ طبرستان خروج کردند؛ گفتند: «شما 
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۸۷ 


۹۳ 


۹۶ 


۹۹ 


می‌گویید مذهب این است که ما داريم مسلمانان از اطراف به ما می‌نویسند 
که سخن ايشان مشنوید که ایشان بدمدهب و مبتدع‌اند؛ و شما حجت این 
می‌آورید که علم از خاندانٍ ما رفته است؛ علم با نسب نرود. اگر شما آموزید 
شما دانید. و اگر کسی دیگر آموزد آن کس داند؛ علم به میراث نرود. و 
پیغامبر ره صلّی اه علیه» خدای عرّوجلّ به همه خلق یکسان فرستاده است 
و او قومی را خاص نکرد در دین و قومی را عام. تا گویند خاص را چنین 
فرمود و عام را چنین. معلوم گشت ما را شما دروغزن اید.» 

و امیر طبرستان شیعی بود و نصرت علویان می‌کرد؛ در او نیز عاصی 
شدند و گفتند که «از بغداد و شهرهای خراسان و ماوراءالتهر فتوی و محضر 
بیارید. چنانکه کس ما با شما برود و بياید. که مذهب شما مذهب مسلمانان 
پا کیزه ه است. و شما همه آن می‌کنید و می‌گویید که خدای و رسول فرموده 
است. تا ما شما را قبول کنیم و مذهب شماگیریم؛ ولا میان ما و شما شمشیر 
است و بس. که ما مردمانی کوهی و بیشه پروریم» در دانش دین مسلمانی را 
راهی نمی‌بریم الا اندکی.» قضا را این ابوحاتم در این حال. از ری به دیلمان 
شد و بدیشان پیوست. و سر دیلمان اسفار بن شیرویه وزداوندی بود. پیش 
افش وبا اتشان کی کته ون قطان افتاد و به غیب ایشان 
ملق مرو کاد که سای انار خرس پم نله خی 
به دین باشد نه به نسب.» و زفان داد دیلمان را که «امامی بیرون آید به مدّتی 
نزدیک. و من مقالت و مذهب او دانم.» دتلهال:و یلا دعیت کوونن یه 
اجایت کردن او. و بازار او به نزدیک ایشان روا شد در ایام سیّار شیرو. بعضی 
در ایام مرداویج زیار. مسکین دیلمان و گیلان از باران بگریختند در ناودان 
آویختند: راء سئت طلب می‌کردند به دام بدعت افتادند. پس یک چندی با 
او روزگار می‌گذاشتند. چون دیدند که آن مدّت که او وعده کرده بود که امام 
بیرون آید» در گذشت. گفتند: «اصلی ندارد این مذهب پنداری, اين مردکی 
طرّار است.» به یکبار از وی برگردیدند. و به محبّت امل بیت رسول (ص) 
شدند. و قصد ابوحاتم کردند که او را بکشند. ای کت یور 
گریختن بمرد. و کار مذهب سّبعیان شوریده گشت و به زیان آمد؛ و بسیار 
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مردم از آن مذهب برگشتند و به سنّت بپیوستند و توبه بکردند. و یکچندی 
۱۱ سبعیان سرگردان می‌بودند و در سر اتفاقها می‌کردند. تا قراراین مذهب بر دو 
عبدالملک به گرده کوه نشستی. 


۱- قرامطه: شعبه‌ای از باطنیان, که امامت را به پسر اسماعیل محمّد. منتهی می‌شمردند. 
نک ۴۰/۱. نظام‌الملک با قرامطه يا باطنیان سخت دشمنی می‌ورزید. از آن رو که اين فرقه سر بر 
آورده بودند و فساد می‌کردند و مردان را به قتل غیله (ترور) از پای در می‌آوردند» و کسی در صدد 
آن نبود که به جذ به کار ایشان بپردازد و مملکت را آرام سازد. و نظام‌الملک مرد مسلمانان متدّین 
و شافعی متعصّبی بود و خلافت آل عبّاس را بحق می‌دانست. و نمی‌خواست اعتقاد در حق 
خلافت فاطمیان در ايران رونق بگیرد. ابن‌الاثیر می‌گوید: چون حسن صبَاح مالک قلعة الموت 
شد و خبر به نظام‌الملک رسید. لشکریان فرستاد تا قلعه را محاصره کردند. و به این جهت 
عداوتی را که میان او و حسن صیّاح بود» شدیدتر کرد. (نک نقد حال» ص ۲۵۲). || جعفر صادق: 
امام جعفر صادق (۸۰ یا ۱۴۸-۸۳ هق) ششمین امام از الْمَهٌ دوازده گانه نزد شیعهٌ امامیّه. در 
مدینه وفات یافت و در قبرستان بقیع دفن شد. | | رضی‌الّه عنه: خدا از او خشنود باد. 

۲ اسماعیل: پسر حضرت جعفرصادق (ع). اسماعیلیّه پس از امام جعفر صادق. امامت را حق 
همین اسماعیل می‌دانند و آن را به هم او ختم می‌کنند. وی به سال ۱۴۵ هق پیش از پدرش 
وفات کرد. || پیش پدر فرمان یافت: پیش از پدر در گذشت. ۳- محمّدین اسماعیل: نوه 
امام جعفر صادق (ع). اسماعیلیّه پس از امام صادق. امامت را حقّ پسر بزرگ او اسماعیل 
می‌دانند» اما قرمطیان امامت را به پسر اسماعیل محمد. منتهی می‌شمردند. نک ۰۴۰/۱ 
|| هارون‌الزشید: چهارمین خلیفهٌ عبّاسی. نک ۲/۵۱. ۴ زبیریان: ظاهراً مقصود اعقاب یا 
پیروان عبداله بن زبیر ۷۳-۱۰ هق) است. وی علیه یزیدین معاویه قیام کرد و مذتی در مصر و 
حجاز و یمن و خراسان و عراق و قسمت غالب شام به عنوان خلیفه حکم راند. و سرانجام در 
جنگ با حجاج‌ین پوسف ثقفی کشته شد. || غمز کردن: سخن چینی کردن. ۵-به دروغ: 
غمز کرد به دروغ. ۶ بازداشت: امام جعفر صادق (ع) در سال ۱۴۸ هق وفات یافته و 
شروع خلافت هارون در ۱۷۰ بوده است؛ بنابراین معاصر شمردن این امام با هارون نیز از 
اشتباهات تاریخی مولف سیاست‌نامه است. (اقبال). | | قریش: یکی از مهمترین قبایل عرب که 
به نجابت و شرافت در میان عرب مشهور بود» رسای آن پرده‌داران کعبه بودند. بنی‌هاشم و 
بنی‌عنّاس از این قیله‌اند. ۸ ححازی: اهل حجاز ناحیه‌ای در غرب جزیره عریستان. 
٩‏ مقرمط: (اسم مفعول از قرط نیک و باریک نوشتن)؛ نوعی خحط باریک. || نبشتی: 
می‌نوشت. || قرمطویه: برحسب‌متن. لقّب مبارک حجازی غلام محمُدین اسماعیل که عبدالّین 


میمون او را به مذهب باطنی درآورد و او در کوفه به دعوت مردم پرداخت. اما این سخنان 
موف کتاب قابل تردید است و علمای شیعةٌ امامیّه عبدال میمون را موتّق دانسته و باطنی بودن 
او را نفی کرده‌اند. و گویا نسبت باطنیگری به وی از ناحیة مخالفان او بوده است. نک عبداللهین 
میمون. شم ۱۰ همین بخش. ‏ ۱۰-اهواز: مرکز استان ششم (خوزستان). شهری قدیمی در 
جنوب ایران که سابقهٌ آن به قبل از اسلام می‌رسد. || عبدال میمون قدّاح: [قداح» تیرگر؛ تیرتراش ]ه 
قرن دوم هجری. از اصحاب امام جعفر صادق و از اهل مکه بود. علمای شیعهٌ امامیّه او را موتّق 
دانسته‌انده امّا اسماعیلیّه, با آنکه او را از اصحاب امام صادق می‌دانند» از جملهٌ ارکان بزرگ و دعاة 
(میلعین )رم مب غود می فماریل علمای سته نو بهاشتاه آویرا از موی فقرقه فامطه و 
ایرانی و مجوسی الاصل و اهل اهواز مجسوتب داشته‌اند» و این همه برای اثبات نادرستی در اصل 
مذهب اسماعیلیه و قرامطه نوده تین نک دایر:ةالمعارف و تاریخ ادبی ایران (براون) ج ۲ 


مت ۶ اهل طبایع: يا فلاسفهٌ دهری کسانی بوده‌اند که خدا را انکار می‌کردند و 


طبیعت يا دهر را به خدایی می‌شناخته‌اند. (اقبال). در قرآن مجید از قول این گروه چنین آمده: و 
قالوا ما هی الا خبائتا لیا تموثٌ و تیا و ما مُهُلکنا ال اه ایشان گفتند: زندگی ما همین 
زندگی دنیاست: می‌میریم و زنده می‌شويم و ما را بجز دهر (روزگار) هلاک نمی‌کند (جائیه/ 
۵ ا|ااو - سخنان. ۷-ملایکه: ج ملک فرشتگان. || لوح و قلم: لوح محفوظ و 
قلمی که لوح با آن نوشته شده است. نک ۱۹/۲۷. || عرش: تخت. ||کرسی: عرش. 

۸-کوفه: شهری در عراق. نک ۰۵۱/۵۱ | | کوهستان: ناحیه‌ای قذیمی در خراسان بزرگ. نک 
۱۰۵/۵ ۰ موسی‌بن جعفر (ع): (۱۸۳-۱۲۸ هق) ملقّب به کاظم. هفتمین امام شیعه 
امامیّه. قبر شریف او در کاظمین (عراق) است. ۱- می‌برزید: می‌ورزید. || سواد: 
روستاهای شهر. ۴ مشعوذ: شعبده‌باز. || محمَدٍ زکریّا: ابوبکر محمّدین زکریّاین بحیی 
رازی دانشمند و طبیب مشهور. (۳۱۳-۲۵۱). در ری تحصیل کرد. معروفترین تألیفات طبّی او 
«الحاوی» است. در طبّ. فلسفه و شیمی استاد بود. کشف الکل را به او نسبت داده‌اند. 

۵- مخاریق: کتاب «مخاریق الانبیاء» يا حیل المتنبٍئین» از تألیفات محمّد زکریّای رازی. 

۶ خلیفتی: جانشینی. یاء مصدری. | | خلف: داعی اسماعیلی در ری و قم و کاشان و طبرستان 
و بنیانگذار فرقه‌ای از اسماعیلیّه به نام خلفیّه. بر اثر دعوت او و داعیان او گروهی از بزرگان به 
مذهب اسماعیلی در آمدند و از آن جمله بود ابوحاتم رازی (وفات: ۳۲۲ هق) که دعوت خلیفه 
را در عراق پراگند. ۷-ری: شهری قدیمی در مرکز ایران» اکنون جزء استان مرکزی است. 
نک ۰۱/۵۷ | | قم: شهر قم که آمروزه جزو استان مرکزی است. از قدیم از مراکز مهم تشیّع بوده. در 
زمان اصطخری (قرن چهارم هجری) مردم قم همه مذهب شیعه داشتند. حوزه علمیّه قم 
مهمترین مرکز تعلیمات دینی شیعه است. اگرچه شهرت این شهر بعد از اسلام است» تقریباً 
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قطعی است که از پیش از اسلام نیز سابقه دارد. || کاشان: شهری قدیمی که در زمان ساسانیان 
وجود داشته و در دور؛ اسلامی. در عراق عجم. معروف بوده و از مراکز تشیّ به شمار می آمده 
است. اکنون جزو استان مرکزی (تهران) است. || آبه: (آوه آوهٌ ساوه) شهر قدیم نزدیک ساوه که 
مردم آن شيعه امامیّه بوده‌اند. اکنون دهی است جزء بخش جعفراباد شهرستان ساوه. کنار راه 
ماشین رو جعفرآباد - قم و این جز وه همدان است. || رافضی: عنوانی که اهل سنّت بر همه 
فرقه‌های شیعه نهاده‌اند از آن رو که شیعه خلافت سه خلیفهٌ نخستین را رفض (رد) کردند. 
| | شیعت: (در اینجا) تشیّم» شیعه بودن. ۸- خود < عبدالله. ٩‏ اکفت: انمت؛ 
صدمه. || بصره: بندر و شهری در کشور عراق واقع در ساحل شطالعرب. مقابل محمّره 
(خرّمشهر). ۰ پشاپویه: فسمت جنوبی بخش غار در جنوب شرقی تهران که در 
حوضه رودخانة شور و رودخانهٌ کرج قرار گرفته است. ||کلین: منزل نخستین از ری برای 
مسافری که از راه حاجیان به سوی خوار می‌رود. ۱ مام گرفت: سکونت کرد. 
|| مطوّز: حاشیه دون آنکه پارچه را به نقش و نگار بیاراید. ۴ قائم: مهدی موعود. 
۷ دیه مهتر: رئیس ده. ۸ بیران: ویران. ٩‏ این مذهب یی کفک: مذهب 
قرمطی را بیان می‌کرد. ۶۰ طراز: نگار جامه. براق. حاشیه. فراویز. #0۱ این 
دیه... شود: به اغوای او این ده نابود بشود. ۲۳ هذا... الوهمه: صورت ناقص و غلطی 
است از «له باب بان فیه الرخمَة» آن دیوار را (که میان بهشتیان و دوزخیان ایجاد می‌شود) دری 
است که اندرون آن رحمت (بهشت) است. (قرآن» حدید | ۵۷/ ۱۳). هلو خلت 
داعی مذهب اسماعیلی. ۷ غیاث: (نیمه اول قرن ۴ هجری) برحسب متن. دانشمندی 
از دیه کُلین» که پس از احمدین خلف داعی مذهب باطنی شد و کتاب «البیان» را تألیف کرد. فقیه 
ابوعبداله زعفرانی به مقابله او برخاست. ۰ - البیان: نام کتاب غیاث باطنی که در آن با 
بهره‌جویی از آیات قرآن و احادیث به اثبات مذهب باطنی پرداخت و معنی نماز و رززه و لغات 
شرعی را درج کرد. ۵ فقیه: دانشمند علوم دینی. || عبداله زعفرانی: [ظاهراً بوعبداله] 
حسن بن محمّد فقیه از اصحاب شافعی (وفات ۲۶۰ هق به گفتهٌ اببن ندیم) نک لغت‌نامه: 
زعفرانی. در متن ما «عبداله» آمده امّا بنا به قراین موجود ابوعبدال صحیح است. 

۶ بدعت: آیین نو عقیده نو که به خلاف دین باشد. نک ۰۱۴/۱۶ ۸-دویست و هشتاد: 
این رقم نزدیک به صواب است (تاریخ صحیح ۲۹۰ است. و رقم «دویست» که در بعضی 
نسخه‌ها آمده اشتباه است؛ زیرا خروج «صاحب الخال» در سرزمین شام در سال ۲۹۰ هق 
صورت گرفت. و او در سال ۱ هق به دست خلیفه المکتفی شکست خورد و به قتل رسید. 
(یوسف حسین بکٌان مجلةٌ آینده هفتی ص ۱۷۹) و نیز نکسیرالملوک به اهتمام دارک» ص ۳۴۳. 
| | هجرتی - هجری. 8 صاحب الخال: (صاحب الشامه) اين لقب به سبب خالی بود 
که بر صورت داشت. - حسین بن ركرَوَّیْه (و بنابر بعضی روایات حسن ین زکرویه) قرمطی. پس 


۸ /گزیده سیاست نامه 


از قتل برادرش» بحیی‌بن زکرویه. قرمطیان با او بیعت کردند. وی خود را از اعقاب اسماعیل بن 
جعفر صادق خواند و بر خود لقب امیرالموّمین مهدی نهاد. شهرهای حمصء حماةه 
معرةالنعمان »و بعلیک از بلاد شام را گرفت. کشتار بسیار کرد. در سلمیه حتّی کودکان مکتبی و 
حیوانات را به قتل رسانید. ابوالاغن فرستاد؛ٌ مکتفی خلیفهً عبّاسی. را در رمضان ۲۹۰ هق 
شکست داد. در ۶ محرم ۲٩۱‏ هق جنگ سختی میان محمّدین سلیمان. فرمانده سپاه اعزامی 
خلیفه و هواداران او روی داد که منجر به شکست و فرار صاحب الخال شد. صاحب الخال با پسر 
عم و غلام خود در حین فرار به دالیه (شهرکی قدیم در شام نزدیک نهر سعید که از ساحل راست 
فرات جدا می‌شد) رسید. که در همانجا دستگیر شدند و ۴ روز مانده از محرّم سال ۲۹۱ هق به 
رقه (شهری قدیم در بینالنهرین بر ساحل چپ فرات) که مکتفی در آنجا بود. برده شدند. سوم 
ربیع‌الاوّل همان سال. صاحب‌الخال را بر کرسیی به بلندی دو ذراع و نیم بر بالای فیلی نشاندند و 
وارد بغداد کردند و در برابر عامَهُ مردم با دو تن همراهانش به انواع شکنجه زجرکش کردند. 

۱ مروالرود: شهری قدیم در خراسان بزرگ. نک ۱۶/۵۳. || حسین علی مرورودی: برحسب 
متنء از سردمداران مذهب باطنی که دعوت غیاث باطنی را پذیرفت و در خراسان خاصه 
طالقان مهنه, پاریاب و غرجستان تسلط یافت و خلقی را به مذهب خود در آورد. 

۳ طالقان: بزرگترین شهر طخارستان (ولایت پهناور در خاور و جنوب حاوری بلخ از ولایات 
خراسان بزرگ) میان بلخ و مروالزود در سرحد جوزجانان. در ۶۱۷ هق چنکیز پر از هفت ماه 
محاصره. ان را تسخیر و ویران کرد. خرابه‌های آن نزدیک چاچکتوست. ||مهنه: ضهرا : میهنه. 
از قرای خاوران يا خایران (ناحیه و شهری از خراسان قدیم بین نسا و سرخس) زادگاه ابوسعید 
ابی الخیر صوفی و عارف مشهور بین ابیورد و سرخس. || پاریاب: (فاریاب) شهری در و 
قدیی میان مروالزود و بلخ که ویرانه‌های آن به نام خیراباد برجاست. و آن غیر از فاراب (اتراره 
در کنار سیحون) مولد ابونصر فارابی است. || غرجستان: ناحیه‌ای کوهستانی در خاور بادغیس 
(ولایت پهناور قدیم در خراسان بزرگ که تمام سرزمین بین هری رود از سوی باختر و قسمت 
علیای مرغاب از سوی خاور را فرا می‌گرفت) جایی که رود مرغاب سرچشمه می‌گيرد. در قرن 
چهارم هجری ولایتی غنی بود. لقب پادشاهان آنجا «شار» بوده است. || غور: ناحيةٌ بزرگ 
کوهستانی در خاور و جنوب غرجستان که از هرات تا بامیان و حدود کابل و غزنه کشیده 
می‌شد. و این همان سرزمین جنوب رود هرات است. رودهای بزرگ مانند هری رود (رود 
هرات) و همچنین هیرمند و خواش فراه که به دریاچه زره (هامون) می‌ریزند. از این ناحیه 
سرچشمه می‌گیرند. دژه‌های آن اباد بود و چشمه‌ها و نهرها و باغهای فراوان داشت. معادن نقره 
و طلا نیز داشت. پس از زوال دولت محمود غزنوی امرای غور که از یاران وی بودند. استقلال 
یافتند و قلعهُ فیروزکوه را مقر فرماندهی خود قرار دادند. امرای غور از نيمه قرن ششم هجری تا 
سال ۶۱۲ هق که خوارزمشاه بساط حکومت آنان را در هم پیچید استقلال داشتند و پیش از آن 


بت 


باطنیان و قرمطیان / ۲۶۹ 


در سال ۵۸۸ هق توانستند قسمت عمده شمال هندوستان را تسخیر کرده. سلطنت خود را در 
مبراسو بلادق که از هرانت تاادهلی امتذاد داشت گسغرشی :دهد نا ری بذاری: 

۷ حدیث غریب: نوعی حدیث است که اسنادشر به رسول خدا (ص) متصل شود. لیکن یک 
تن آن را روایت کند. و به گفتهٌ بعضی در آن لفظی غامض باشد. نک لغت‌نامه: غریب. 

۱ مذهب سیع: مذهب هفت امامی. ۲ ۷ گراز شید فزا رز شاه ۳- سیعیان: 
هفت امامیان. ۷۶-سبط: نواده ج اسباط. ۸- ابو جعفر کبیر: از شیعیان ری و از 
جانشینان خلف. ||سودا: خیال فاسد. مالیخولیا. || ابوحاتم کینتی: ابوحاتم رازی. شهرت 
احمدین حمدان (وفات: ۳۲۲ هق)؛ نویسنده و موّلّف و داعی اسماعیلی در ری. هنگام استیلای 
سامانیان بر ری به دیلمان رفت و چندی از حمایت مردآویج زیاری (بنیانگذار دولت آل زیار) 
بهره‌مند شد. چون مردآویج به مبارزه با اسماعیلیان برخاست. از نزد وی گریخت و به آذربایجان 
رقب و جندسال بعد در انجا وفات یافت. با زکر بای رازی همعصر بوده و معاوضه داشته است. 
قسمتی از اعلام النبوّه, او که حاکی از اين معارضه است. به طبع رسیده است. اثر دیگر او «کتاب 
الرّينة. :ام دارد. *نه یز نداشت: اعقتا نکرده به جیزی تضمرد: ۱- داعیان: 
و کید گا نآ رکه ای اس از مانب قفوت سا اه که دوان فعتت فر ین مانون 
ایا ۲_سری: از شهرهای قدیمی ایران. نک ۰۱/۵۷ || طبرستان: ناحیه‌ای کوهستانی در 
شمال ایران. نک ۰۶/۳۲ | |گرگان: از شهرهای قدیم ایران واقع در مغرب دریای خزر, که به آن 
استراک (؟) یا استرک(؟) هم می‌گفتند. بر سر راه تجارتی معروف به جادهٌ ابریشم واقع بود. اين 
شهر اکنون جزو استان مازندران است. || آذربایگان: سرزمینی در شمال غربی ایران. نک ۳۴۸/۱۱ 
|| اصفهان: شهری تاریخی ايران واقع در غرب قسنمت مرکز آن. نک ۱۲۲/۲۱ | | مقالت: گفتار. 
۳ حمدین علی: امیر رو. که دعوت ابوحاتم رازی داعی اسماعیلی را پذیرفت و باطنی شد. 
۵-دیلمان: اهالی دیلم دیلم ناحیه‌ای کوهستانی در شمال ایران. نک ۰۱۲/۲۱ || علویان: سادات 
و منسویین به خاندان حضرت علی (ع). نک ۳۴/۵۰ ۷ بدمذهب: بددین؛ ملحد. 
باطنی و اسماعیلی و جز ان. | | مبتدع: بدعت گذار در دین» اور نده رسم و و آیین و عقیده تازه در 
ی 2 یاد بگیرید. ۳ نصرت: یاری. ||عاصی: ناقرمان. 
۴-فتوی: حکم شرعی. || محضر: استشهادنامه. ۶-۵ کس ...بیاید: فرستاده ما با شما 
برود و باز گردد و بگوید... ۰ اسفارین شیرویه ورداوندی: [در متن سیّار بن شیروی؟۰ 
در نسخه‌ها عموماٌ غلط ضبط شده و صحیح «اسفارین شیرویه» است. نک آینده (مجلّه) هفتم. 
ص ۰۱۸۰ به نقل از مسعودی و اين اثیر و دیگران) (وفات ۳۱۹ يا ۳۱۶ هق) سردار دیلمی با 
گیلی. که در حدود سال ۳۱۶ به دعوی سلطنت و استقلال برخليفة عبّاسی عصیان کرد و 
بای ستان 3 کر کان رای قو وت ری طلعه الموت دنس بافث ود بر به تخت مسا آنگاه 
تناق تعدی و ظلم را گذاشت. چنانکه مردم را از ادای 1 


۰ /گزیده سیاست نامه 


موی را از فراز مناره به پایین افکند. عاقبت سرداران دیلم با مرداویج زیاری برخلاف او هم عهد 
شدند و وی به دست مرداویج کشته شد. گفته‌اند: او آیین مجوس داشت و به اسلام و عرب کینه 
می‌ورزید (دایرةالمعارف) در متن آمده است که ابوحاتم رازی با وی همدست شد و نیز گوید 
وه مار گنت مادک ری بای فد ای عبط هی در 


متن. ۱-در پوستین کسی افتادن: بدگویی دربارء وی. سعدی گوید: تو نیز اگر بخقتی 
بهُ که در پوستین خلق افتی ( گلستان). ۲ تقریر: بیان. |انه درست بود: درست نبوده 


مسلّم نبود. ۳-زفان داد: قول داد. ۴ -گیلان: مجموعهٌ طوایف ساکن گیلان 
که ناحیه‌ای است در جنوب غربی دریای خزر. امروزه شهر رشت مرکز استان گیلان است. 
ستمتهای عتمالین آن جلگه‌ای مسطح متشکل از رسوبات رودخانه‌ماست که جنگلزارهای 
وسیعی را تشکیل می‌دهد. آثار تمدنی مربوط به هزار سال پیش از میلاد در آن یافث شده است. 
۵ روا شدن بازار: رواج یافتن بازار. ۶ مردآویج زبار: (وفات: ۳۲۳ هق). 
بنیانگذار سلسلةٌ آل زیار (زیاریان). وی در شورش اسفارین شیرویه. سردار سامانیان فرصت را 
غتیمت شمود وابرقسمت عمده سرزمیتهای فتمالی ابرآن مساط شند و دیری لگذشت که قذرت 
وی گسترش یافت و تا اصفهان و همدان رسید و سرانجام به دست سپاهیان خود کشته شد. آل 
زیار از اوایل قرن چهارم (۳۱۶ هق) تا نیمهٌ دوم قرن پنجم غالباً در حدود گرگان و طبرستان و 
گیلان حکومت داشتند و آخرین امیر شناخته شدء زیاری گیلانشاه پسر عنصرالمعالی کیکاوس 
(صاحب قابوسنامه)؛ است که ظاهراً اسماعیلیان البرز او را از میان برداشتند و پس از وی سلسلهة 
زیاری از صحنةٌ تاریخ ناپدید شد. ۰ طرار: راهزن دزد. ۲ به زیان آمدن: 
تباه شدن. ۴- در سو: پنهانی. ۵ عبدالملک کوکبی: برحسب متن, از سران 
مذهب باطنی (اسماعیلی) که مقیم گرده کوه بود. او پس از ابوحاتم رازی (وفات ۳۲۲ هق) 
سردمدار این مذهب گردید. || اسحاق: برحسب متن, از سران مذهب باطنی در ری بود. 

۶-گرده کوه: گویا همان گرد کوة دامغان است که یکی از قلاع معروف اسماعیلیّه بر آن بوده 
است. این قلعه در گُنبدان و گنبدان در نام داشته. و مدّت دویست سال در تصرف اسماعیلیّه بوده 


۲۳ 


۳۱ 


خّمدینان و بایک / ۲۷۱ 


۳ 
خرّمدینان و بابک 


به هر وقتی که خرّمدینان خروح کرده‌اند. باطنیان با ایشان یکی شده‌اند و 
ایشان را قوّت داده؛ و هرگاه که باطنیان خروج کنند خرمدینان با ایشان یکی 
شوند و به تن و مال ايشان را قوّت دهند؛ که اصل مذهب هر دو در دین و در 
فساد و معنی یکی است. ۱ ۱ ۱ 

و در سنه نی وستین و مه (۱۶۲ در ایام مهدی, باطنیانِ گرگان» که 
ایشان را سرخ عَلم خوانند یعنی مُحَیّره» وّتی گرفتند عظیم. و با خرمدینان 
دست یکی کردند و گفتند: «ابومسلم زنده است. ما ملک بستانیم و بدو باز 
دهیم.) و پسر ابوالقَزا تواسة ابومسلم ر مقدم عضو ایشی کنر وین و تابه 4 
بیامدند؛ و همه حرامها حلال داشتندی و زنان یشان بر یکدیگر مباح بودی. 
پس مهدی به اطرافها نامه‌ها نبشت. تا با عمرین الغلا که والی طبرسبتان بود 
دست یکی کنند و به حرب ایشان شوند. برفتند و بپراگندند این جمع را. 

و دز ان وفت که.هارون الرشید به غراسان بوهده دیگرباره شرمدیتان 
حروج کردند از ناحیت سپاهان از ترمدین و کاپله و فابک و دیگر روستاهاء و 
قومی بسیار از ری و همدان و دشت بیه بیامذند و به انها پیوستند. عدد 
ناتسقازق 

هارون عبداله بن مالک را از خحراسان با بیست هزار سوار به جنگ ایشان 
فرستاد. ایشان از او فا و به جایگاه خویش شدند؛ و به هارون نبشت 
که «مرا از ابودَلف نگزیرد.» جوابت آمذ که «فرمان‌بردار او باش.» پس هر دو 
دست یکی کردند. و خزمدینان» دیگربا به عشوه باطنیان» قومی بسیار 
جمع شدند و دست به فساد و غارت بردند. ابودْلفب عجلی و عبداله ناگاه 
تاختن بردند. و ایشان را غافل یافتند. خلقی بیحد از ایشان بکشتند» و زن و 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


ز‌ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


1 


۳۵ 


۳۸ 


فرزند ایشان را به بغداد بردند و به مَزید بفروختند. 

بعد از این چون ته سال برآمد بابک خروج کرد در آذربایگان. اینها قصد 
کردند که بدو پیوندند. شنیدند که لشکری به راه ایشان فرستاده‌اند» بترسیدند 
و از راه بازگشتند و بپراگندند. 

دیگ پس در سال دویست و دوازده در ایّام مأمون» خر مد ینان خروح 
کردند از ناحیت سپاهان و ترمدین و کاپله و ره و باطنیان با ایشان پیوستند 
و فسادها کردند. و به آذربایگان شدند و به بابک پیوستند. و مأمون» محمّد 
بن خمید طایی را به جنگ بابک فرستاد تا با خرمدینان جنگ کند؛ و فرموده 
بود تا ال با زَرَيقِ بن علی‌بن صدقه حرب کند. که او عاصی شده بود و در 
کوهستان عراق ولایت کر و کاروانها می‌زد. برفت. و هیچ از خزانة مأمون 
نخواست. و به ما خویش لشکر را روان کرد و به جنگ رَرَیق شد. و زریق را 
بگرفت. و قوم او را هلاک کرد و پراکنده کرد. مأمون قزوین و مراغه و بیشتر از 
آذربایگان او را داد. 

و پس, به جنگ بابک رفت. و میان او و بابک شش ماه جنگهای عظیم 
رفت. و به آخر در آن جنگ کشته شد. و برایشان ظفر نیافت. و کار بایک بالا 
گرفت. و خرمدینان سپاهان را به سپاهان باز فرستاد. و مأمون از کشتن محمّد 
ما تا ین شد. در حال. عبدالّهٍ طاهر راء که والی ان و به 
جنگ بابک نامزد کرد. و همه ولایت کوهستان و آذربایگان آنچه گشاده بود 
بدو داد. عبدالّه برخاست و به آذربایگان شد. بابک با او بس نبامد؛ در دژی 
گریخت محکم. و جمع خزمدینان بپراگندند. 

ت] بعد از این معتصم به شغل خرمدینان پرداخت و افشین را نامزد کرد به 
کارزار بابک. افشین لشکرها برداشت و روی به بابک نهاد. و هرکجا 
خرّمدینی و باطنیی بود به مدد بابک شدند؛ و در جمله. دو سال جنگ 
می‌کردند. و چند کارزارهای سخت میانٍ افشین و بابک برفت. و از هر دو 
جانب بی‌حذ و اندازه مردم کشته شد. و عاقبت افشین حیلتی بکرد: لشکر 
وین را شزیر کته کر و6 خن کها میب نار نک یم طابر کل ند وه در 
کف وی هت سس ی هک اد که وک 


۵۱ 


۵۴ 


۷ 


۶ 


۶۶ 


۶۹٩ 


۷ 


۷۵ 


خرّمدینان و پابک / ۲۷۳ 


خردمند و پخته را به من فرست. تا با او سخنی چند بگويم که مصلحت ما 
هر دو اندر آن است.» 

بابک مردی را بدو فرستاد. افشین او را گفت: «بابک را بگوی: هرکاری را 
عاقبتی باشد. این سر آدمی گندّنا نیست که بار دیگر بروید. مردمان من بیشتر 
کشته شدند و از ده یکی نمانده است. دانم که از جانب تو همچنین باشد. بیا 
تا صلحی بکنیم. تو بدین ولایت که داری قناعت کن و به صلاح بنشین, تا من 
بازگردم و از جهت تو از امیرالمومنین فرمانٍ ولایتی بستانم و بفرستم؛ و اگر 
فرمان نبری. بیا تا به یکبارگی دستی بزنيم تا دولت که را یاری کند.» رسول از 
پیش افشین بیرون آمد. از هرجانبی نگاه می‌کرد: تا حدٍّ لشکر بدید, و آنچه 
دید همه سبکبار گویی بر جناح هزیمت اندی. 

چون پیش بابک رسید. پیغام گفت و اندکی لشکر باز نمود؛ و جاسوسان 
ها ی خرف وان اه وی ترا 
پس افشین کس بدان لشکرها فرستاد که «باید که روز مصاف. در شب بیایید» 
و بردست راست و چپ مسافت یک فرسنگ و نیم فرسنگ کوهها و دره‌ها 
برد از پس کوهها و دره‌ها روان و پنهان شوید. چون من به هزیمت بروم و از 
لشکرها بگذرم مسافتی دون و ایشان بعضی در قفای من ایستند و بعضی به 
غارت لشکرگاه مشغول شوند. شما از پس کوهها بیرون تازید و راه دره 
تزایتیات بگیریدء تا باز دره نتوانند شدء قش صفت کی 

پس روز مصأف. بابک لشکر از تنگ بیرون آورد زیادت از صدهزار سوار 
و پیاده بود. لشکر افشین به چشم ایشان تخای استاه از اخا دیده بودند از 
لشعرهاء» لشکر زیادتی یت کی تا یه هو اه 
جنگی سخت بکردند. و بسیار کس کشته آمد؛ و به وقت زوال. افشین به 
هزیمت رفت؛ و از لشکرگاه که از یک فرسنگ بگذشت. علمدار را گفت: 
«علم بدار و بایست.» لشکر هر چه می‌رسیدند می‌ایستادند. و بایک گفته بود: 
«به غارت مشغول مشوید. تا به یکبارگی دل از افشین و لشکرش فارغ کنیم.» 
هر چه سوار بود با بابک در ففای افشتین می‌ شدند؛ و.بیاده در لشکرگاه 
افتادند و به غارت مشغول شدنذ. بیست هزار سوار» خویشتن از پس کوههاء 
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۷۸ 


۸۱ 


۸ 


۸۷ 


٩۳ 


۹۶ 


۹۹ 


از چپ و راست. بیرون أوّکندند و همه صحرا پیاده خزمدین دیدند. راو دره 
برایشان بگرفتند. و پس شمشیر در نهادند؛ و افشین با بیست هزار سوار 
رجعت کرد. بابک را و لشکرش را در میان گرفتند. و هر چند کوشید بابک راه 
گریز نیافت. افشین در رسید. او را بگرفت؛ و تا نماز دیگر می‌تاختند و 
می‌کشتند. زیادت از هشتاد هزار مردم خزمدین کشته آمد. و غلامی را با ده 
هزار سوار و پیاده زير دژبابک بگذاشت و خود با اسیران و بابک به بغداد 
شد. و به علامتی نی را در بغداد پردند. 

چون چشم معتصم بر بابک افتاد. گفت: «ای سگ. جرا در جهان فتنه 
انگیختی و چرا چندین هزار مسلمان بکشتی؟» هیچ جواب نداد. فرمود تا هر 
چهار دست و پایش ببریدند. 

چون یک دست ببریدند. دست دیگر در خون زد و در روی مالید و همه 
روی را از خون سرخ کرد. معتصم گفت: «ای سگ. باز این چه علم است؟» 
گفت: «در این حکمتی است.» گفتند: «آخر بگوی» چه حکمت است؟» 
گفت: «شما هر دو دست و پای من بخواهید بریدن» و گونهةٌ مردم از خون 
وی باشد. و چون خون از تن برود» رویٌ زرد شود. هرکه را دستها و پایها 
ببرند» خون در تن وی بنماند. من روي خویش به خون سرخ کردم تا جون 
خون از تنم بیرون شود نگویند که از بیم و ترس رویش زرد شد.» پس فرمود 
تا پوست ازگاوی با شاخهایش باز کردند» و همچنان تازه بیاوردند و بایک را 
در میا آن پرست گرفتنده چنانکه هر دو شاخ بر دو بنا گوش آمد. و بدوختند 
و پوست خشک شد. پس همچنان زنده بردارش نشاندند تا به سختی بمرد. 

و از اوّل خروح او تا گرفتن او مجلدی است هر چه بزرگتر. و یک جلاد او 
گرفتار شده بود. از او پرسیدند که «تو چند کس را کشته‌ای؟» گفت: «بابک را 
چندین مرد جلاد بود. آنچه من کشته‌ام سی و سه هزار مسلمان است. ببرون 
از آنکه دیگر جلادان در جنگها کشته‌اند از مسلمانان.» 

معتصم را سه فتح برامد که هر سه قوّتِ اسلام بود: یکی فتح روم دوم 
فتح بایک سوم فتح مازیار گبر به طبرستان که اگر از این سه فتح یکی 


۱۰ برنیامده بودی. اسلام شد ه بو د. 


۱۲۱ 


۱۷ 


۳۲ 


۱۳۶ 


خْرّمدینان و بابک / ۲۷۵ 


00 ایا قاعده؛ مسذهب خرمیّه آن است که رنج از تن‌هاي خویش 
برداشته‌اند» آنچه از کارهای دین مسلمانی است چون قیام کردن و 
نمازگزاردن و گرفتن روزه و کردن حج و اجتهاد کردن با دشمناه خدای 
وا او هم جنابت و حرام داشتن خمر و به جای آوردن زهد و 
پرهیز و هرد فرزضه آمدت از ان دووبود تراق خ ره تیسعتا یه 
شریعت دینی و گرفتن راء مت مصطفوی. و هرگاه که مجمعی سازند و یا 
سما هت ی شون بتداي سخن ایشان آن باشد که بر کشتن ابومسلم» 
صاحثٍ الدّوله. دریغ خورند و پیوسته لعنت کنند بر کشند؛ ابومسلم و 
صلوات دهند بر مهدی‌بن فیروز پسر فاطمه دختر ابومسلم که او را کودک دانا 
خوانند و به تازی فتی العالم. 

از اینجا معلوم گشت که اصل مذهب مزدک و خرمدینان و باطنیان هر سه 
بکین است ان مر نس او امه ساوسو کت یعس و1 
راستگویی و زاهدی و پرهیزگاری و به محبّت آل رسول به مسلمانان نمایند» 
تا مردم را صید کنند؛ چون قوّت گرفتند و مردم به دست آوردند در آن 
کوشند که امّتِ محمّد را و دین محمّد راء علیه السلام براندازند و به زیان 
آرند؛ و کافران را براّت ان خاش السّلام بیش از آن رحمت است که 
اتان ۳ 

7 و این مقدار از افعال و اقوال ایشان بدان یاد کرده شد که ایشان چاهی 
می‌کنند و طبلی می‌زنند دیگربار. و کسانی که دعوت ایشان را اجابت 
کر ده‌اند» ترتیب کار ایشان می‌کنند و شغل ایشان می‌سازند و معونت و 

و خداوندٍ عالم راء که همه جهان از آنٍ وی است و جهانیان بندگان 
وی‌اند. برجمم کرد مال حریص کرده‌اند. و از مستحقان باز می‌گیرند و 
می‌نمایند که این توفیر است! از دامن دریدن و در وصل آستین کردن هرگز 
پر هدعو داسخیا تا نفد ایکا یرنه الم را بعیاد اند کبزسان 
عزیزان و بزرگان را در این چاه انداختن گیرند و آواز طبلهای ایشان به گوشها 
رسد و شر و فتنة ایشان آشکار شود. و در این رخنه بداند که هر چه بنده گفت 
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راست گفت. و هرچه ممکن بود از نصیحت و شفقت دریغ نداشته است. و 
شرط بندگی و هواخواهی به جای آورده است دولت قاهره را ثَبّت ال 
۲ اآرکانها. 


۱ خرمدینان: با سرخ جامگان پیروان بابک خزمدین. خزمدین: عنوان فرقه‌ای از مخالفان 
خحلافت عنّاسیان که به ویژه پس از ابرمسلم خراسانی (وفات: ۱۳۷ هق) - سردار ایرانی و داعی 
معروف به سود بنی‌عبّاس که منصور ر» دومین خلیفه عباسی. او را به خدعه هلاک ساخت - در 
بلاد غربی و شمال عربی ایران» بخصو ص در آذربایجان فعالیّت داشته‌اند. و جاویدان بن سهل 
و جانشین او بابک خر مدین (وفات: ۲۲۳ هق): تاش ای فرفه مذتها معارض قدرت خلفای 

عبّاسی بوده‌اند. این فرقه معتقد به تناسخ (اعتقاد به پیوستن روح؛ به مجرد حدا تندان از چسم 
فردی انسانی, به جسم فردی دیگر) بوده‌اند. و اين عقیده برای آنها بهانه‌ای بوده است تا بقایای 
هواخواهان ابومسلم را نیز به خویش جلب کنند و پرضد خلفا بشورانند. گویا وجه تسمیة این 
فرفه آن باشد که منشاأً آن قریه‌ای به نام خرم در ناحیه اردبیل بوده اننتتت: اصطخری جف افیادان 
مشهور قرن چهارم هجری. تصریح و تا کید می‌کند که در مساجذ خرّم دینان فران خوانده می‌شده 


انش ۵ مهدی: محمد المهدی. سومین خلیفه عبّاسی (۱۶۹-۱۵۸هق). 


خویشاوندی پسر ایلوا هو یوش سای هست. 
آیا وی پسر ابومسلم یا نوهٌ ای و نامش این ابی الغزا بوده یا ابوالمعرا یا ابوالغراء؟ نیاز.ند تحقیق 
است. ||نواسه: نوه, نواده. ۴+ عمرین العلا: (فد حدود ۱۶۵ هق) به قول بلاذری, مورخ قرن سوم 
هجری. شترکشی بود در ری. چون سینباد گبر در طبرستان خروج کرد. سپاهی گردآورد و به 
جنگ او شتافت. پس جهور, سردار منصور عبّاسیء او را نزد منصور برد و از جملهٌ فرماندهان 
ساخت. سپس در روزگار مهدی عبّاسی والی طبرستان شد. ۱- این جمم را: جمع 
باطنیان و خومدینان را. ۳ سپاهان - اصفهان. || ترمدین و کاپله وفایک: برحسب 
متن: ظاهراً از روستاهای ناحيهٌ اصفهان بوده است. ۴ تفت دی 6 ی 
دستبا» دستوا دشته (ظاهرا). او يم ز توابع ری و همدان و در زمان خلفای عنّاسی از 
توابع قزوین. در زمان خلفای آموی مرکز ضرابخانه. و مهمترین قرية آن یزدآباد بوده و یزدآباد بر 
بت رآه‌هان م آیهن ته‌زنخان قراوداشعه اشت: ۶-عبدال‌ین مالک: از سپهسالاران روزگثر 
هارون عبّاسی» و همراه ابودْلف عجلی در جنگ با خزمدینان. ۷ ی ات 
مالک نوشت. ۸ ابودف عجلی: شهرت قاسم بن ادریس بن معقل علجی (وفات: 
۶ هة در بغداد) از امرا و دلاوران مشهور عرب و امیر کرج (کُرّه). وی از سرداران لشکر امین. 
خلیفهٌ عبّاسی. در جنگ او با برادرش مأمون بود. در سال ۱۹۵ هق پس از شکست علی بن 
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عیسی بن ماهان سردار سپاه امین ابودلف از مداخله در اختلاف بین دو برادر خود را کنار کشید 
و در کرج (کره) سکونت جست. در عهد معتصم افشین که با او دشمنی داشت. وی را گرفتار 
ساخت و از خلیفه سوگند گرفت که مانع اعدام او نشود. با اينهمه احمدین ابی واد. قاضی 
القضاة در آخرین فرصت او را از مرگ نجات داد (تاریخ بیهقی تصحیح دکتر غنی و دکتر فیاض؛ 
چ۱. ص ۱۷۸-۱۷۲). ایودلف به شجاعت و ادب شهرت تمام داشت. سیاسةالملوک و البزاةٌ و 
الصیّد از مهو لفات اوست. # مرا از ابودلف نگزیرد: از باری وی ناگزبرم» بدو نیازمندم. نظامی 
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تسو را از بسار نگزیرد ببه هر کار خدای است آنکه بی مثل است و بی یار 
8 عشوه: فریب» خدعه. ۲ به مزید: افزون زیاده» به بهای زیاد. «مزید»: افزونی. 
۳- اینها < باطنیان (ظاهرا), ۸-محمّدین حمید طایی: (طاهری طوسی. فد ۴ ۲۱ هق) 


والی و سردار روزگار مأمون که در سال ۲۱۱ هق به جنگ رین بن علین بن صدقه و بابک خوّمی 
اعزام شد. وی با زریق جنگ کرد و او رابه تسلیم واداشت و نزد مأمون برد. پس والی موصل شد 
و به جنگ بابک شتافت. جماعتی از یاران بابک کمین کردند و بر او تاختند و اسبش را با نیزه 
زدند. از اسب به زير افتاد؛ بر سرش ربختند و او راکشتند. ۰ زریق بن علیْ بن صدقه: از 
عاصیان روزگار خلافت مأمون که به دست سردار وی محمّد طایی, گرفتار شد. نک محمّدین 
حمید. شم پیشین. ۱-کوهستان عراق < سرزمین کوهستانِ عراق عجم. (اضافه بیانی). 
مراد منطقه «جبال» است که شامل اصفهان کاشان. ساوه لرستان. همدان قزوین زنجان تا 
کرمانشاهان بوده است. نک ۵/۵. || برفت: محمّدین حمید طایی برفت. من 
طایی رفت. ۹ گشاده بود: فتح شده بود. سین تیامد: نو اتست:با ای برابری 
کند. ۲ افشین خیدرین کاووس (وفات ۲۲۶ هق) آخرین امیر اسروشنه (سهری در 
ماوراءالنهر) و سردار معروف معتصم عبّاسی. خیدر آنگاه که امیرزاد؛ُ اسروشنه بود نزد مأمون 
رفت و اسلام آورد و خلیفه را به تسخیر اسروشنه تشویق کرد و بعد از پدرش حکومت آنجا از 
طرف خلیفه بدو رسید. مدّتی بعد معتصم او را به دفع بایک خزمدین و خرمدینان به جانب 
آذربایجان فرستاد. و او بابک راگرفت و خرَميُّ آذربایجان را قلع و قمع نمود و با فتح و ظفر به 
بغداد آمد. چندی بعد افشین متهم به همکاری و همدستی با بابک و مازیار شد و او را محاکمه 
کردند و به هام زندقه و ارتداد محکوم نمودند و در زندان ظاهراً با زهر کشتند. (دایرةالمعارف). 
۲-گندنا: تره. ۸- # گویی... اندی: گویی سر هزیمت و فرار دارند و بربال هزیمت 
سوارند. «اندی»: هستند. «اند» + «ی» التزامی. ٩‏ باز نمودن: گفتن» بیان داشتن. 

۶۶ باز دژه نتوانند شد: نتوانند به سوی دره بروند. ۷ تنگ: دره. ۸ پیاده: 
لشکر پیاده. ۷۶ اوکندند: افکندند. از را کندن,. ۱- بگذاشت: افشین بگذاشت. 
۹ مردم: انسان آدمی. ۲ فرمود: معتصم فرمود. ۲ شده بود: رفته بود. 
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۵ اجتهاد کردن: جهاد کردن جنگیدن. ‏ ۱۰۶ سرشستن جنابت: سل جنابت. «جنابت» 
جُنّب شدن, همخوابگی زن و مرد که موجب غسل می‌شود. || خمر: شراب» می. 
۷ هرچه... دوربودن - هر چه دور بردن از آن فریضه (واجب) است. ۸ مت 
مسطعه ی: دین محمّد مصطفی(ص). ٩‏ بهم: با هم. ۴ چون: چگونه. 
-نمودن: نشان دادن. ۱ طبلی می‌زنند: در چاپ عبّاس اقبال «طبلی می‌زنند زیر 
تلیم» آمده. و طبل زدن زير گلیم کنایه از کوشش در پوشانیدن امری است که آشکار باشد. کمال 
اسماعیل گوید: 

سیه گلیمی من شد ز عارض تو پدید . زند چو زین پس حسن تو طبل زیر گلیم 
نک اقبال. سیاست‌نامه» ص ۲۸۸. و از آنچه در همین صفحه آمده «و آواز طبلهای ایشان به گوشها 
رسد» برمی‌آید که ظاهراً در چاپ عبّاس اقبال صورت درست آمده است. 


۴ خداوند... - ملکشاه سلجوقی. ۶ می‌نمایند که... است: چنین نشان می‌دهند 
که اندوختن مال است. ۷ ایشان: خومدینان. ۹ رخنه: عیب و فساد. 


۱- قاهره: غالب. چیره. * تنّتَ... ارکانها: خداوند پایه‌های دولت را استوار بدارد. 


1۵ 


خزانه و نگاهداري آن و هزینه‌ها 


پادشاهان را هميشه دو خزینه بوده است: یکی خزانه اصل. و یکی خزانه 

خرح؛ و مالی که حاصل شدی بیشتر به خزانه اصل بردندی و کمتر به خزانه 

۳ خرج)؛ و تا ضرورتی نبودی از آن خزینة اصل خرجی نفرمودندی. و اگر 

چیزی برداشتندی, به وجه وام برداشتندی و بدل به جای باز نهادندی. و 

چون این انديشه داشته نیاید. هر چه درآید در اخراجات صرف افتد. و اگر 

۶ ناگاه به مالی حاجت آید. دل مشغولی تولّد کند و در آن مهم تقصیر و تأخیر 

درآید. و هرمالی که آن در وجه خزانه نهاده بودندی از دخل ولایت. هرگز ان 

اتصویا وتیل دکرکندین فا خراعات به وف کون ام سدق زگ 

٩‏ صلات و مرسومات و تسویغات تقصیر و تأخیر نیفتادی, و همیشه خزانه 
آبادان بودی. 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


وف 


خزانه و نگاهداري آن و هزینه‌ها / ۲۷۹ 


آلتون تاش و احمل حسن میْمندی 

شنیدم که امیر آلتون تاش را که امیر حاجب سلطان محمود بوده به 
خوارزمشاهی نامزد کردند و به خوارزم فرستادند. و عبر خوارزم شصت 
هزار دینار بود. و جامگی لشکر آلتون تاش اضعافب این عبره بود. 

آلتون ان را رزم رفت؛ و بعد از سالی» کس به تقاضای مال 
فرستادند. و او معتمدان خویش را به غزنین فرستاد و التماس کرد که «اين 
شصت هزار دینار حمّل خوارزم بر جامگي لشکر بنده نویسند عوض آنچه 
از دیوان خواهند دادن.) ۱ 

شم الکاه انکوی خس یعیفر ان تال توف یی توق ناب 
بخواند» در وق جواب نبشت که «بسم الّه الحمن الرحیم بدان که 
آلتون تاش محمود نتواند بود به هیچ حال. مالی که ضمان کرده‌ای برداره و به 
خزانه سلطان آور: و پیش ناقد و وژان بنشین» و زر تسلیم کن. و حست 
مارا ره دی و را راو ترا سومان 
برات نویسند. بروید ۳ و به خوارزم او :| فرق باشد میان بنده و 
خداوند بندی و میایٍ محمود و آلتون تاش؛ از بهر آنکه ترتیب کار پادشاه 
پیداست و اندازهُ کار لشکر پدید است. و سخن را تا بی آهو 
تاو ناشن که کووه( مت با وا رون گر دج انست عیناطا ری 
یا احمٍ حسن را غافل و خام کار و نادان می‌داند. ما را از کمال عقل و 
خصافت خوارزمشاه این بدیع آمد و ه رکه شنید شگفتی نمود. استغفار باید 
کرد که بنده را با خداوند خویش انبازی جستن در ملک خطری عظیم بوّد» 
والشلام.» 

این نامه به دست یکی شُباشی با ده غلام به خوارزم فرستاد؛ و شصت 
هزار دینار بیاوردند. و به خزانهٌ محمود وزن کردند» و عوض آن برات ستدند 
از دیوان وتان زا وی تس اوه و مانند 


این» برفتند و بستدند و بفروختند و از ست شصت هزار دینار به خوارزم 


باز آوردند. 
۳۶ 7" این یک ترتیب و قاعدء ملک چنین نگاه داشته‌اند» تا مصالح مملکت 
بماند. و طمعهای محال از مال سلطان و مال رعیّت بریده شود. 


۴سبه وجه: به طریق. ۵ داشته نیاید: کرده نشود. # هرچه... صرف افتد: همه درآمدها 
صرف هزینه‌ها شود. «اخراجات»: هزینه‌ها؛ خرجها. ۴؛ دل مشفولی...: اضطراب و پریشانی روی 
می‌دهد. ۶ مهم حاحت مهم. ۸ تا اخراجات... می‌رسیدی: تا هزینه‌هابه 
موقع خود پرداخت می‌شد. ٩-صلات:‏ ج صله انعام بخشش. جایزه. || مرسومات: ج 
مرسومه؛ جیره و مواجب. مقّری, حفّی که هر ساله علاوه بر مواجب به مستخدمان؛ مخصوصا 
لشکریان داده می‌شد. || تسویغات: ج تسویغ» عطاه بخشش مقرّری؛ مال دادن به کسی و آن را 
خاض او گردانیدن. خوارزمی آن را به معنی «مقداری از خراج سالانه که به دهندهٌ خراج ببخشند» 
آورده است. نک ص ۸۷. ۱ ألتون تاش: حاجب سالار سلطان محمود غزنوی. وی پس 
از فتح خوارزم و قلع و قمع مأمونیان (۴۰۷ هق) به فرمان سلطان حکومت و امارت خوارزم 
یافت. و به عهد مسعود در ۴۳۲ هق در جنگ با علی تکین کشته شد (فم). | | امیرحاجب: شغلی 
و عنوانی نظیر آجودان لشکری امروز. ۰ ۱۳ خوارزمشاهی: امیر یا سلطان خوارزم بودن. 
(یاء مصدری). || خوارزه: یا خیوه, ناحیه‌ای در قسمت سفلای آمودریا. نک ۰۱۳۵/۳۷ || عبره: 
خراجی که برای هر آبادی و ناحیه تعیین می‌شد؛ خراجی که با محاسبةٌ متوسط محصول سالانه 
(نصف مجموع حذاکثر و حذاقل) تعیین می‌کردند. نک مفاتیح العلوم خوارزمی ترجمهٌ حسین 
خدیو جم. ۳ جامگی: مقرّری و وظیفه. || اضعاف: چند برابر. ج ضعف. 

۶ حمل: مالی که به سوی بیت‌المال حمل می‌شود. ج. شمول. (ترجمهٌ مفاتیح العلوم 
خوارزمی). # این شصت... خواهند دادن: شصت هزار دینار بدهی خوارزم را به حساب مقزّری 


لشکر بنده که از دیوان خواهند داد بگذارند. ۸- شمس الکفاة احمد حسن میمندی: 
(شمس الکفاة لقب. به معنی خورشید دانایان و شایستگان. «کُفاة» ج کافی) نک ۲۹/۱۴. 

۰ ضمان کردن: عهده‌دار شدن ضمانت کردن. ۱ ناقد: صراف. کسی که پول سره را 
از ناسره جدا کند. ااغران ورن کته ستختده: || حخت: سند. ۲ لست: شهر قدیم 


در سجستان» جنوب افغانستان کنونی نزدیک ملتقای هیرمند و ارغنداب. که از عهد اشکانیان 
سابقه دارد و بقایای آن (قلعةٌ بست و لشکری بازار) برجاست. * تو ر... برات نویسند: مقّری تو 
و لشکرت را به ست و سیستان حواله بنویسند. بروید [تو با خیل خود] و از آنجا بگیرید. 
«برات»: حوالةٌ کتبی. ۵ ی آهو بی.قیت: ۶ نگریدن: نگریستن. 

۸ حصافت: استواری عقل. پختگی رأی. || بدیع: عجیب. ارت شیر یک دون 


رسیدگی به شکایات و داد دادن / ۲۸۱ 


شاقن (متوناهی )زقس سین رفیس نگهیانان (قم): ضاخخب الیفن (فرمانده لعکر ب 
مفاتیح العلوم» ص ۲۰) لشکرکش (تجارب السْلف. ص ۲۵۹). نک صط. ۲۳ # عوض... 
مانند این: در مقابل آن پول» از دفتر محاسبات غزنین بر عهده ات ستت و سیستان حواله 
مازو و پوست انار و پنبه گرفتند. ۸ محال: باطل. 


1 
رسیدگی به شکایات و داد دادن 


هميشه خلقی بسیار از متظلّمان بر درگاه مقیم باشند و هر چند قصه را 
جواب می يابند بنمی روند» و هر غریبی و یا رسولی که بدین درگاه می‌ رسد و 
این فریاد و آشوب می‌بیند» چنان می‌پندارد که بر اين درگاه ظلمی عظیم 
می‌رود بر خلق. اين در بر ایشان در باید بست. تا همه حاجتهای شهری و 
ناحیتی که رعايای آن حاضر باشند. جمله کنند و برجای نویسند. و پنج تن 
بيایند به درگا و این سخن بگویند و حال باز نمایند و جواب باز شنوند و 
مثال بستانند. که در حال باز گردند تا این مشغله و آشوب بیهوده و فریاد 
وان تب شلد ۱ 


پیغام یزدگرد و پاسخ عمر 


گویند یزدجرد شهریار رسول فرستاد به عمر رضی‌الّه عنه» که «امروز در 
همه عالم درگاهی از درگاه ما انبوه‌تر نیست. و خزینه‌ای از خزينهة ما آبادان‌تر 
نیست. و لشکری از لشکر ما بیشتر نیست. و چندان آلت و عْدّت که ما داریم 
کس ندارد.» جواب داد گفت: «بلی درگاه شما انبوه است ولیکن از متظلمان 
و یت اشفا آیاقان است ولیکن از ما حرام؛ و لشکر شما بیشتر است 
ولیکن نافرمان؛ و چون دولت به سر آمد آلت و عْدّت سود ندارد و این همه 
دلیل است بر بی دولتی شما و بر زوال مُلک شما.» و همچنان بود. 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


و 


۳۹ 


۲۳ و طریقش آن است که خداوند عالی حَلَد له م54 اوّل از تن خحویش 
انصاف بدهد. تا همگنان منصف شوند و طمع از محال و ناواجب ی 
چنانکه سلطان محمود کرد. 


پیغام درشتِ سلطان محمود 

گویند: بازرگانی به مظالم آمد به درگاه سلطان محمود. و از پسرش مسعود 
تظلّم کرد و بنالید و گفت: «مردی بازرگانم و چندگاه است تا اینجا مانده‌ام و 
می‌خواهم که به شهر خویش رم نمی‌توانم رفت. که امیرمسعود به شصت 
هزار دینار از من کالا و قماشات خریده است و بها نمی‌گزارد. خواهم که 
امیرمسعود را با من به فاضی فرستی.» 

سلطان محمود از سخن آن بازرگان دلتنگ گشت و پیغامی درشت به 
توت فرست هی ترود که رهم جوبخالن خواهم که حتٍ وی به وی رساند. و 
یا نه برخیزد و با او به مجلس حکم حاضر شود. تا آنچه از مقتضاي شریعت 
واجب آید برانند.» بازرگان 4 سرای قاضی رفت. و رسول به نزدیک مسعود 
آمد و پیغام بگزارد. مسعود درماند. حازن را گفت: ابنگر تا اندر خحوینه از زر 
نقد چه حاصل است.» خزینه‌دار در رفت و بنگریست و آمد و گفت: «بیست 
هزار دینار بیش ندارم.» گفت: «بردارید و به نزدیکی بازرگان برید. و تمامت 
مال را سه روز زمان خواهید.» و رسول سلطان را گفت: «سلطان را یگوی که 
بیست هزار دینار اندر این حال بدادم و تمامت حٍ وی تاسه روز دیگر 
برسانم؛ و من قبا بسته‌ام و موزه پوشیده و برپای ایستاده. تا سلطان چه 
فرماید..) 

رسول برفت و بازآمد. گفت: «سلطان می فرماید که به مجلس فضا رو و یا 
مال بازرگان بگزار؛ و بحقیقت بدان که روی من نتوانی فسست زر بازرگان 
به‌تمام و کمال بندهی.» مسعود بیش سخن نیارست افزود؛ و به هرجانب 
کس فرستاد و از هرکسی قرض خواست. چون نماز دیگر شد. شصت مزار 
دینار به بازرگان رسیده بود. چون این خبر به اطراف عالم برسید. بازرگانان از 


۴۳۲ 


۴۳۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۴ 


۵۷ 


۳ 


رسیدگی به شکایات و داد دادن / ۲۸۳ 


در چین و خطا و مصر و عدن روی به غزنین نهادند» و هرچه در جهان 
طرایف بود به غزنین آوردنم: 

7] و ملوک این زمانه» اگر کمتر فزاش و رکابدار خویش را فرمایند که «با 
عمید بلخ و رئیس مرو به مجلس شرع حاضر شو.» فرمانش نبرند» و دو جو 
از او نیند یشند! 

7) عامل شهر حمّص به عمر بن عبدالعزیز نبشت که «دیوار شارستان 
۱ 
نبشت که «شارستانٍ حمص را از عدل دیواری کن. و راهها را از خوف و ستم 
پاک کن که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گج.» 

و خدای ِِ داوود را علیه اللام می‌فرماید: یا داودٌ لا جَعَلناک 
خَليمَة فی الااض کم یی لاس بالخق. سعنیش چنین باشد که ای 
داوود. ما تو را ِ خویش گردانيدیم برزمین. تا بندگان ما را تیمار داری و 
نگذاری که از یکی بر یکی ستم رود و هر سخن که گویی به‌حق گویی و هر 
کار که کنی, به داد کنی. لیس ال بکافی عَبده. 

و محمَدٍ مصطفی (ص) می‌گوید: «منِ اشتفمل علّی امین عایلاً و 
هریغ آنْ فی المْشمین مَنْ هر خَیر مه فقدْ ان ال و رسولهٌ و جمیم 
الخشلمین» می‌فرماید: نیکان و پارسایان را و مردم بسامان را بر کارها باید 
گماشتن. تا بندگان خدای را نرنجانند و غمخواری بنمایند؛ و اگر نه چنین 
کس را شغل فرمایند. خیانتی باشد که با خدا و با رسول کرده باشند. 

و این جهان روزنامه مَلکان است: اگر نیک باشند» مر ایشان را به نیکی یاد 
کنند و آفرین گویند و اگربد باشند. به بدی یاد کنند و نفرین گویند؛ چنانکه 
عنصری گوید: 
هم سَمّر خواهی شدن گرسازی از گردون سریر 

هم سخن خواهی شدن گربندی از ری 
جهد کن تا چون سخن گردی قوی باشد سخن 
رنج بر تا چون سمرگردی نکو باشد سمر 


۳۸۴ /گزبده سیاست‌ نامه 


۱ متظلّم: دادخوام شکایت کننده. | | باشند: می‌باشند» هستند. || قصّه: نامه عرض حال. 
۲-بنمی روند < نمی‌روند. باء تاکید با «می» نشانة استمرار همراه شده است. ۵- جمله 
کردن: یکجا جمع کردن. ۷-مثال: فرمان. || مشغله: داد و فریاد قیل و قال. ءیاهو. 

۱ حدت: ساز و برگه تشه ۷- همگنان: عموم همگان. || محال: باطل و دروغ. 
| | ناواجب: ناروا. ۲ فماشات: اسباب و اثاث خانه. ۵ فرمود: فرمان داد. 
۶و یانه: وگرنه. ۹- در رفت - رفت (کاربرد قدیم). ۱- زمان: مهلت. 
۴۳فا نستن: قبا پرشیدن کنانه از آماده هدن اشت: | | هوزه کفتر: یل هد 
باء تأکید با نون نفی همراه شده (کاربرد قدیم). | | نیارست افزود: نتوانست یفزاید. 

۸-نماز دیگر: عصر. ۰ خطا: (ختا) نامی که در منابع اسلامی به قسمت شمالی چین 
اطلاق شده. و از اسم طایفه «ختای» که از اواخر قرن سوم هجری دست به کشور گشایی در چین 
شمالی زدند گرفته شده است. || عدّن: ناحیه‌ای در جنوب شرقی عربستان. | | غزئین: شهری در 


افغانستان کنونی. نک ۰۱۲۱/۱۳ ۱ طرایف: چیزهای لطیف و خوش و کمیاب. ج 
طریفه. ۲ کمتر فزاش و رکابدار: فزاش و رکابداری که در درجه پایین‌تر باشد. 

۳ عمید: رئیس قوم سرور. || بلخ: شهری در شمال افغانستان کنونی. نک ۰۱۲۶/۵ ||مرو: 
شهری قدیم در خراسان بزرگ. نک ۰۱۶/۵۳ ۵ حمص: شهری قدیمی در مغرب سوریه 
(شام) نزدیک نهرالعاصی. میان دمشق و حلب. ۹ داوود (ع): پیامبر و پادشاه 


بنی‌اسرائیل (حدود ٩۷۰-۸۰‏ قبل از میلاد). کتاب مزامیر او سرشار از الهامات غنائی اتتتشگا: 
3 با داود...: فرآن سوره ص‌ / ۳۸ / 2 در متن «بالعدل» مه به حای «بالحق». و خود مد لت در 


" ذکر آیه اشتباه کرده. زیرا که در شرح آیه کلمةٌ «داد» آورده است. ۳ الیس... عبده: آبا 
خداوند بندة خود را کافی و بی‌نیاز کننده نیست. (قرآن»/ ۹ ۳۶). ۴- # مسن... 
المسلمین: کسی که کارداری را بر مسلمانان گمارد و بداند که در میان مسلمانان از او بهتر کس 
راست؛ آدم درست. 8 روزنامه: دفتر وفایع روزانه. ۲ سمر: داستان. داستان 
شب. | | سریر: تخت. مسند. # هم سخن... کمر: اگر کمری از ستارُ پروین ببندی» سخن خواهی 
شد. تنها نامی از تو خواهد ماند. ۳ نکو باشد سمر: این دو بیت یادآور این رباعی 
معروف است: 


باری چو فسانه می‌شوی ای بخرد افسانه نیک شو نه انسانه ند. 


واره نامه ٩‏ 


(واژه‌ها تعبیرات» بر کسانتاه اصطلاحات و لقها) 


اس 


اور ۶۲/۱/۷ 
آبدار ۲۶/۱۶۵ 
آخر ۲/۱۴۴ 
آذین ۴۹/۸۷ 
آرام ۲/۳۴ 
آزادی (شکر) ۱۷/۲۰۳ 
آزاردن ۳۱/۲۲۵ 
آزرم ۲ ۷ ۱۱۱/۲۰۷ 
آگفت ۲۹/۲۶۱ 
آلت ۸۵۰/۷۴ ۰۲/۱۰۰ ۶/۱۵۲ ۱۱/۲۰۳ 
آمذنتی. ۲۳۵/۲۲۲ 
من ۵/۳۵ 
آمیخته ۱۵/۲۶۱ 
انش ۳۹/۱۲۲ 
آهنگ ۲۳۶/۶۶ 
آهو (عیب) ۲۵/۲۷۹ 
آیندگی ۱۹۶/۱۳۲ 
الف 


آبا ۱۶۹/۷۸ 


ابقا کردن ۰۲۷/۳۵ ۰۲۲۸/۶۶ ۴۰/۷۳ 
ابحتهاد کردن ۱۰۵/۲۷۵ 

اجرا ۱۱۰/۱۲۹ 

احری روان ۷/۱۵۰ 

احتمال ۲۱۵/۱۳۳ 

احوال نمودن ۶۵/۹۷ 

اخراجات ۰۱۱۹/۶۲ ۸/۲۷۸ 

ادرار ۰۳۹/۲۱۳ ۶۱/۲۳۳ ۶۸/۲۳۹ 
ارباب حاحت ۳۳/۲۱۰ 

ارتفاع ۰۳/۵۶ ۰۱۳۶/۷۷ ۰۸/۱۰۰ ۶/۱۵۵ 
ارحاف ۶۸/۲۳۳ 

ارزای ۷۸/۶۱ 

ارزانی ۲۱/۵۳ 

ارزانی داشتن ۰۱۸/۳۱ ۰۳۹/۳۶ ۲۶/۷۲ 
۲۱۳/۲۱۵۵ 

از (سببی) ۴۰/۱۹۸ 

ازار ۳۶/۱۳۹ 

از آن ۳۱/۵۹ 

از آنچه ۳۴/۹۶ ۰۳۰/۲۳۷ ۶۵/۲۵۰ 


از اقرار خویش ۷۵/۱۲۸ 


۳ ی : ۲ گر 2 
# رقم سست راست ممیّز شماره صفحه و رقم سمت چپ شماره سطر است. 


۶ /گزیده سیاست‌نامه 


از او برآیم ۱۸۵/۱۰۷ 

از پنهان ۴۵/۵۹ 

از حهت ۱۲۹/۱۰۴ 

از خویشتن ۵۴/۱۵۴ 

ازین (وصف جنس) ٩۷/۲۰۶‏ 

استادن (ایستادن) ۸۴/۴۵ 

٩۹۶/۲۴۰ ۰۱۲۵۷/۱۰۹ ۶/۳۵ استخفاف‎ 

استشمار ۴۶/۱۱۰ 

استطلاع ۰۵/۱۳۵ ۱۲/۱۶۲ 

استظهار ۰۲۳/۵۴ ۴۳/۱۹۳ 

استغفار ۷۳/۲۰۶ 

استقامت ۴/۱۹۶ 

استماع کردن ۶/۱۱۳ 

اشتر سرخ موی ۲۷/۱۲۲ 

اشراف ۱/۱۱۷ 

اشغال ۷/۱۱۳ 

اشکنجه ۱۵/۱۸۶ 

اضماف ۰۳۹/۱۰۱ ۱۳/۲۷۹ 

اطلاق کردن ۰۱۳۰/۶۳ ۴/۸۶ 

اعزاز ۳۵/۲۴۵ 

اعنی ۸۵/۲۴۰ 

اغماض ۴/۱۸۹ 

اتطع ۸۱/۷۱ ۰۱/۱۴۴ ۰۴/۱۵۵ ۶/۱۵۹ 
۸۳/۸۵۱ 

اقلیم ۵۵/۳۶ 

اکاسره ۲۲/۱۹۷ 


اکرام ۳۵/۲۴۵ 


اکراه ۸/۹۵ 

اکنون (ام2ا) ۸/۵۸ 

اگر نه آنستی ۱۷/۲۱۲ 
اگر همه ۲۵۹/۱۵۹ 
الزام کردن ۷/۹۵ 

اعلم ۵/۱۸۸ 
امارت ۲۱/۲۵۳ 

امضا افتادن ۷/۱۴۴ 
امضا کردن ۷/۸۶ 

امل ۲۱/۲۵۳ 

امیر حاجب ۶/۱۶۲ ۰۲/۲۰۳ ۱/۲۷۹ 
امیری حرس ۱/۲۰۳ 
اناراه برهانه ۲۶/۱۱۹ 
انبساط ۵/۱۴۵ 
انبازی ۲۹/۲۷۹ 

انبان ۲۷/۲۱۷ 
انبوهی ۷۹/۲۵۷ 

اندر آمدن ۷۵/۶۰ 
اندر گذاردن ۲۳۵/۶۶ 
انديشه مند ۰۱۱۳/۴۷ ۵۲/۱۴۰ 
اندی که ۱۰/۵۲۳ 
ان‌شاء ان ۲۹/۲۱۰ 
انصاف ۷۶/۷۵ 
انصاف دادن ۱۴/۸۶ 
انقباض ۳۳/۲۲۸ 

ارام (وام) ۲۴/۲۲۰ 


اوفتادن ۳/۱۹۹ 


او کندن ۲۲۶/۱۷۲ ۰۳۳/۲۰۲ ۶۸/۲۳۳ 
2 

اولی‌تر ۳۹/۱۲۰ 

اهتمام ۶/۲۲۸ 

اهل ستر ۰۲/۲۴۳ ۰۶۰/۲۵۰ ۷۹/۲۵۱ 

امل طبایع ۱۶/۲۶۱ 

ایستادن ۰۲۵/۱۲۶ ۰۲/۱۶۰ ۱۷/۲۴۵ 

ایمن ۴/۷۱ 


ای وال ۱۶/۸۴ 


ت‌‌ 
با (-۵) ۵۷/۸۹ ۰۲۶۲/۲۰5۹ ۶۶/۲۶۳۰۴۹/۲۲۱ 
با آلت تر ۶۸/۲۳۳ 
با تقصیر ۴/۲۲۸ 
با خاص باید گرفتن ۵/۱۵۵ 
بار خدای ۶۰/۱۹۴ 
بر دادن ۰۷۵/۶۰ ۲۳۳/۱۳۳ ۰۱/۱۸۴ 
۱(۷۵«<:* 


بار و بنه ۲۲۷/۱۷۲ 


باز (به) ۹/۱۲۷ ۶۶/۲۲۶ ۶۶/۲۷۳ 

باز بسنه ۳۷۳/۱۷۸ 

باز جای شدن ۲۲/۱۳۹ 

بازخواست گشت ۱۹۶/۶۵ 

باز داشتن ۶۶/۶۰ ۰۵/۷۱ ۰۱۷/۸۶ ۳۶/۱۴۶ 
۵ ۶/۲۶۱ 


را زر ۸۱۰۳« 


۱ 
۱ 
۱ 
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باز شدن ۴۲/۷۳ 

باز کردن ۰۱۸۴/۶۵ ۱۱۸/۲۰۷ 

باز گرفتن ٩/۱۹۹‏ 

باز نمودن ۰۴/۴۳ ۸۸/۶۱ ۰۱۸/۱۵۶ ۳۰/۲۰۴ 
0۱۱۷۳ 

باشد ۶۳/۷۴ ۳۹/۱۲۰ 

باشند ۱/۲۸۱ 

باطل گشت ۷/۲۳۷ 

بالایی ۴۴/۵۹ 

بالش ۳۵۵/۱۷۷ 

بانگ ۲۰۶/۷۹ 

بانگ نماز ۲۰۲/۱۰۷ 

بابستن ۲۶/۱۹۷ 

باذن‌اله ۲۵/۲۱۰ 

بایستاد ۲۱۹/۸۰ 

بپاید ۷/۳۹ 

بجٌُد ۱۹۲/۱۳۲ 

بحاصل آمدن ۹۹/۱۰۳ 

بحمدالله تعالی ۰۵۹/۳۷ ۵/۱۵۱ 

بخته ۲۲۱/۶۶ 

بخرح شدن ۴۹/۲۱۳ 

بخشیده ۲۲۱/۶۶ 

بداد ۲۲/۲۱۷ 

بداراد ۴۲/۳۲ 

بدان ۵۸/۴۵ 

بدانکه ۷/۲۱۱ 


بت ای ۱۲۷ ۵۳ 


۸ /گزیده سیاست‌نامه 


بد دلی ۴/۲۱۹ 

٩/۷۲ بدره‎ 

بدسازی ۴۳/۲۵۰ 

بدسگال ۶۶/۲۳۳ 

بدسگالیدن ۸/۱۸۴ 

بدعت ۰۵۹/۴۵ ۰۱۴/۱۱۳ 0۲۵/۲۱۰ ۵۶/۲۶۲ 
بدل ۴/۱۵۹ 

بد مذهب ۰۴۵/۲۲۹ ۰۹۵/۲۴۰ ۸۷/۲۶۴ 
بدیع ۰۳۶/۳۶ ۲۸/۲۷۹ 

برات ۱۶/۷۲ 

پرأسودن ۱۰۲/۷۵ 

برآمدن ۲/۴۰ ۱۳۵/۵۹ ۲۰۶/۱۰۷ 
برآوردن ۱۶۹/۱۳۱ ۶/۱۸۹ 
برآریختن ۳۲/۵۹ 

بر اثر ۰۸۷/۴۶ ۵۴/۱۵۴ 

براوکندن (برافکندن) ۸۳/۲۵۷ 

بر بدیهه ۳۶/۳۲ 

برتوست ۶۶/۱۶۶ 

بر جناح هزیمت اندی ۵۸/۲۷۳ 
برخلل ۴/۲۲۸ 

برداشتن ۰۵۰/۲۳۸ ۵۱/۲۵۰ 

بر زیدن (ورزیدن) ۲۱/۲۶۱ 

بر رسیدن ۰۵۷/۶۰ ۰۱۸۴/۷۹ ۱۰/۲۱۷ 
برزیگر ۵۳/۷۴ 

برسبیل ۱/۱۲۵ 

بر سختن ۰۱۳۸/۱۰۵ ۷/۱۳۸ 


بر صحرا آمدن ۴۳۳/۳۳۹ 


بر صحرا افکندن ۶۷/۲۳۳ 

بر عمل ۸٩/۲۴۰‏ 

برکات ۳۵/۴۰ 

برکردن ۱۰۱/۲۵۸ 

بر کشسیدن ۰۴/۱۰۰ ۰۴۰/۱۲۳ ۰۱۰/۱۶۲ 
۶ ۰/۱۸۸ ۰ ۰۱۳/۲۱۹ 
۰ ۱ 

برگ ۰۲۱/۵۷ ۰۷۷/۶۱ ۰۱۲/۱۵۶ ۲۰/۲۵۵ 

برگرفتن ۰۸۸/۱۴۱ ۰۴۲/۲۱۸ ۶۶/۲۲۶ 

بر مجاز ۲۰۶/۶۵ 

برملا ۰۴/۱۴۱ ۲۲/۱۵۳ 

پرنا ۴۰/۲۰۴ 

تیم سس ۱۳۵۰۵۱۲۱۱۵۸۵۰۵۲۴ ان 
۶ ۱ 2 
۱۸۱۹۷ 

رید ۰/۲۳۷ ۷۹/۲۵۷ 

برهم ۳۰/۱۲۶ 

بس آمدن ۴۰/۲۷۲ 

بستری: ۲۳/۸۶ 

بسنده ۸۴/۲۵۱ 

بسیم ۶/۱۵۰ 

بش ۵۵/۸۸ 


۱ بشکوهند ۶/۴۱ 


بقعت ۰۵۲/۷۴ ۱۹۸/۱۳۲ 
بقعه ۱۹۸/۱۳۲ 
بکمال ۰۷۵/۸۸ ۳۲/۲۴۹ 
بگله ۱۸/۲۰۳ 


بلیغ ۰۳۸/۸۵ ۲۱۳/۱۰۸ 

بندانند ۱۶۳/۱۷۰ 

بنظام ۲/۲۲۸ 

بنگاه ۷۳/۴۵ 

بنگزیرد ۲/۱۸۶ 

بنمی روند ۲/۲۸۱ 

بواجب ۰۲۱۸/۸۰ ۴/۲۲۸ 

بواجب تر ۲۴/۱۶۵ 

بواجبی ۷۱/۱۶۷ 

بش ۱۰۵/۹۰ 

به ۸۰/۴۵ 

به بها برداشتن ۱۰۵/۶۲ 

به تازگی ۰۲۰/۵۳ ۰۱۴/۷۲ ۶/۱۱۸ ۱۱۹/۲۰۷ 
به تک خاستن ۰۱۴۶/۴۸ ۱۱۸/۱۰۴ 
به تن خویش ۰۱۱/۸۶ ۱/۲۱۶ 
بهاش بدهد ۶۸/۷۴ 

بها و نعمت ۶۱/۲۵۶ 

به جای (دربارة) ۱۷۳/۷۸ 

به جای آوردن ۰۳۸/۱۲۳ ۳۴/۱۳۹ 
به جای فرماییم آوردن ۱۶/۳۱ 

به جای کسی ۱۵/۱۹۷ 

به چشم باز گذاردن ۵/۱۹۱ 

به چیز نداشت ۶۹/۷۴ ۸۰/۲۶۳ 
به حاصل آمدن ۱۳۵/۷۷ 

به خشم استی ٩۳/۲۰۶‏ 

به دروغ ۵2 

بهر آنکه ۱۱/۸۶ 
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به روزگار ۰۲۱/۳۲ ٩/۱۰۰‏ 


اه مه 


به زشت داشتن ۳/۷۲ 


به زیان آمدن ۰۴۰/۳۲ ۴/۲۵۴ 


به سر تازیانه شمردن ۱۲۴/۴۷ 
به سوی ۰۱۶۵/۶۴ ۲۳۹/۱۰۹ 
۰-۹" 

به عرّت تو ۶۶/۱۱۵ 

به فال گرفتن ۲۲۰/۶۶ 

به قسمت ۳/۱۵۵ 

به گاه (موقع) ۱۳۷/۶۳ 

بهم ۱۰۹/۲۷۵ 

به مظالم نشستن ۱/۴۱ 

به ناواجب ۱۵/۵۷ 

به وحه ۴/۲۷۸ 

به هشیاری ۹۹/۸۹ 

به همه وجوه ۱۲۰/۲۰۷ 
بی‌آگاهی ۲۰/۱۱۹ 

بیّاعان ۱۹۶/۱۳۲ 

بی‌آهو ۲۶/۲۷۹ 

بی‌ حقیقتی ۳۷۸۸ 

بیدادی ۶۰/۶۰ 

بی‌دستوری ۲۰/۱۲۲ 

بیران (ویران) ۸۰/۲۵۱ ۰۳/۲۱۷ ۳۸/۲۶ 
بیرانی ۱۱/۲۵۳ 

بیراهی ۵۱/۶۰ 

بی‌رسمی ۰۱۵۰/۶۳ ۰۲۰۱/۷۹ 


بیرون آمدن (خروج آمدن) ۰۱۱۵۸/۱۷۰ ۲/۲۵۳ 


۰ / گزیده سباست‌نامه 


بیرون از (بجز) ۰۲۲۶۱/۱۷۴ ۵۸/۲۳۹ 
بیستگانی ۰۱۵/۱۵۶ ۲۷۶/۱۷۴ 
بی‌فرمان ۰۱۳۹/۶۳ ۰۱/۱۲۴ ۱۱/۲۰۹ 
بیگاری ۱۶۴/۶۴ 
بی‌وقت ۲۰۸/۱۰۷ 
بیوکنند (اوکندن) ۲۲۶/۱۷۲ 
ت 
پاداش ۷/۳۵ 
پادافراه ۰۳۸/۵۴ ۰۳۲/۷۳ ۰۳۲/۷۳ ۲۱/۱۱۹ 
پار ۱۲۹/۶۲ 
پار دم ۵۹/۸۸ 
پاک ۸۰/۱۲۸ 
پالودن ۱۳۴/۷۷ 
پای سخت کردن ۰۴۳/۸۵ ۴۸/۲۲۹ 
پایمرد ٩۸/۲۴۰‏ 
پدیدار ۰۲۸٩۹/۱۷۵‏ ۱/۱۸۷ 
پدید آوردن ۳/۱۱۳ 
پراکندن ۰۸۷/۲۰۶ ۳۰/۲۴۹ 
پرداختن ۰۱۱۸۷/۱۳۲ ۱۳۳/۲۰۸ 
پرداخته ۶۷/۲۳۹ 
پرده آنداختن ۱۸/۱۸۵ 
پرستار ۱۷۰/۷۸ 
پرسیدن ۰۱۷/۵۸ ۷۳/۲۳۹ 
پروانه ۰۷/۳۱ ۱/۱۴۴ 
پگاه ۰۱۵۱/۷۷ ۲۷/۹۶ 
پوشانیده ۸۲/۲۵۷ 


پوشیده ۰۸۶/۷۵ ۵/۱۸۹ 


پوییدن ۴۵/۵۹ 
پیاده ۶۸/۲۷۳ 
پیش شدن به سمع ۵/۱۲۱ 
پیکان ۱/۱۴۳ 
پیوسته گردیدن ۳/۳۹ 
پیوستن ۳۳/۳۶ 
ت‌ 
تا ۰۱۲۸/۶۲ ۰۲۱/۸۴ ۰۲۱/۱۲۲ ۵۱/۲۲۵ 
تاریخ ۳۹/۳۶ 
تازیک ۲۸۷/۱۷۵ 
تای ۱۱/۱۳۸ 
تأدیب ۰۲۲/۱۱۹ ۴۴/۱۲۳ 
تباه کردن ۰۸۱/۱۶۷ ۱۶۶/۱۷۰ 
تبرا کردن ۷۵/۱۲۸ 
تبزک ۱۶۹/۱۰۶ 
تبانچه ۶/۲۳۱ 
تجمّل ۰۵۰/۷۴ ۰۱۶۱/۷۸ ۰۱۲۹ ۰۱۱۷ ۲/۲۰۵ 
تحویل کردن ۱۳۶/۸۷ 0/۲۰۹ ۵۸/۲۵۶ 
تخته ۷۷/۲۵۷ 
تخلیط ۰۲/۱۵۷ ۶۹/۲۳۳ 
تخمه ۰۱۹/۱۹۷ ۵۳/۲۴۶ 
تدارک ۰۱۱/۳۱ ۰۵/۱۱۸ ۰۴/۱۲۵ ۱۲/۲۰۹ 
ترجمانی ۱۵/۴۱ 
ترحم ۵۶/۷۴ 
ترسا ۶/۲۳۱ ۶/۲۵۴ 
ترشایی ۴۳/۲۲۹ 


ترکش ۱۹۶/۶۵ 


ترک و تازیک ٩/۲۰۹‏ 

تر و خشک ۱۰۲/۶۱ 

تسبیح ۳۷/۲۰۴ 

٩/۲۷۸ تسویغات‎ 

تشنیم ۲۲۱/۱۳۳ 

٩۳/۲۴۰ ۰۲۵/۲۲۸ تصرّف‎ 

تضرع ۷۷/۱۰۳ 

٩۷/۲۴۰ ۰۳/۸۳ ۰۸۷/۶۱ تظلم‎ 

تعالی ۳۴/۱۹۳ 

٩/۸۶ تعذر‎ 

تعرف ۱۸/۷۲ 

٩۷/۱۰۳ تعصب‎ 

تعهد کردن ۲/۱۵۲ 

تغافل ۱۱۷/۱۰۴ 

تغلب ۰۱۱۵/۴۷ ۰۳۴/۵۴ ۱۷/۲۵۵ 

تقریر ۱۰۲/۲۶۴ 

تسس قصیر ۰۳۸/۸۵ ۱۱۶/۱۰۴ ۰۱۲۲/۱۲۸ 
٩/۱۵۵ ۲‏ 

تغابن ۰۱۵۱/۷۷ ۰۱۱۸۸/۱۰۷ ۲۹۷/۱۷۵ 

تکلّف ۰۱۴/۱۰۰ ۱۹۹/۱۳۲ ۰۵/۱۵۱ ۰۲/۱۵۵ 
۲ ۰/۷۱۹۱ (۴۵) 

تلطف ۱۳/۱۰۰ 

تماشا ۲۸/۱۲۶ 

تمام ۰۱۸/۳۱ ۲۸/۲۴۹ ۱۷۴/۱۳۱ 

تمامی ۱/۱۴۸ 

تمزد ۳۰/۳۵ 


تمکین ۷۰/۲۵۱ 


واژه نامه / ۲۹۱ 


تمییز ۰۱۲/۲۰۹ ۳۷/۲۲۹ 

تمییز کردن ۳۷/۳۲ 

تن زدن ۰۴۶/۷۳ ۵۷/۱۰۲ 

تنگ ۸۸/۵۸ ۰۲۰۱۳/۱۷۲ ۶۱۷/۲۷۳ 

تنگ باری ٩/۱۸۴‏ 

تنگ مخاطبه ۱۵/۲۲۴ 

توختن ۲۴/۲۲۰ 

توزی ۲۱/۱۳۸ 

توش ۱۶۴/۶۴ 

توفیر ۰۴۶/۱۹۳ ۲۵/۲۳۲ 

توقیع ۱۹۶/۷۹ 

تولد کردن ۰۱۳/۴۳ ۸۸/۴۶ ۱/۲۴۳ 

تولیت ۱۳/۲۵۳ 

تهلیل ۳۷/۲۰۴ 

تهور ۳۴/۵۴ 

تیمار ۰۲۷/۴۰ ۰۴/۱۱۸ ۰۳۰/۲۱۰ ۰۵/۲۲۸ 
۱۱۵ 

تیسار داشتن ۰۳۲/۸۴ ۰۱۰/۱۲۵ ۰۳/۱۴۳ 
۳/۱۹۱ 


تیمار کردن ۱۲/۱۹۷ 


ثرید ۳۷/۲۱۸ 

ثغر ۰۳۴/۲۱۰ ۵۶/۲۱۳ 
ثمرت ۲/۱۹۶ 

ثناگوی ۱۳۴/۱۰۵ 


3 


حامگی ۰۱۲/۷۲ ۰۷/۱۵۰ ۰۲۷/۲۳۲ ۱۳/۲۷۹ 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


حامه‌دار ۰۲۴/۱۶۲ ٩۸/۲۵۸‏ 
حانداری ۱۲/۱۴۵ 
جبّاری ۷۸/۷۵ 

جبایت ۱۳/۲۵۳ 

حرس ۰۲۰۵/۷۹ ۲/۸۳ 
جریده‌ای ۲۲/۲۵۵ 

جزم ۳/۱۶۲ 

حعل ۳/۱۲۴ 

۵٩/۸۸ حفته‎ 

حلد ۲۷/۲۲۸ 

حخلدی ۰۳۱/۵۴ ۱۴/۲۲۸ 


حمازه ۸۲/۱۶۷ 


حملت ۰۱۶/۱۸۵ ۰۲/۲۰۳ ۰۵۹/۲۳۸ 


حمله ۰۵/۴۳ ۵۸/۷۴ ۰۱۱۹/۹۰ ۵/۲۸۱ 


حمله کردن ۶/۱۵۵ 
جناح هزیمت ۵۸/۲۷۳ 
حنب ۶/۲۳۱ 

جوال ۲۴۷/۱۰۹ 

حوز ۲۵/۱۹۷ 


حوشن ۶۲/۲۵۶ 


چاشت ۵۶/۷۴ 
چاشتگاه ٩۵/۸۹‏ 
چاشنی‌گیر ۱۵/۱۸۵ 
چنبر ۶۰/۳۷ ۱۸/۴۳ 
جند (به اندازة) ۲۲/۱۳۹ 


چنین و چنین ۲۳۷/۱۰۸ 


چوبدار ٩/۲۰۳‏ 
چون ۰۱۱۵/۹۰ ۱۱۴/۲۷۵ 
چیزی را در کار چیزی کردن ۸۴/۴۵ 
ح‌ 
حابعب ۰۱۹۸/۶۵ ۷۳/۷۴ ۵/۱۸۷ 
حاحب الباب ۲۱۵/۱۰۸ 
حاجبی ۶۱/۲۳۹ 
حابعت برداشتن ۲۱/۸۶ 
حاجبه ۷/۲۲۴۳ 
حاشیت ۰۱۱۱/۹۰ ۱۸۷/۱۷۱ 
حافظ ۴۵/۱۵۴ 
حال ۱۶۱/۱۳۱ 
حاله ۵۲/۱۰۲ 
حالی ۱۸۹/۱۳۲ 
حبطه ۵۶/۲۵۰ 
حجاب ۳۳/۱۱۴ 
حسخت ۱۹/۸۶ ۰۴۰/۸۷ ۰۱۱۴/۱۰۶۴ 
۱ ۲-۶ 
حجره ٩۸/۸۹‏ 
حد 0۱۰۰/۸۹ ۹۵/۲۰۶ 
حدیث ۰۱۴/۵۸ ۴۶/۲۰۵ ۵۸۰/۲۰۶ ۱۵/۲۳۱ 
حدیث غریب ۶۷/۲۶۳ 
حرم ۲۳۶/۶۶ 
حروف معجم ۱۵/۲۶۱ 
حسام‌الدوله ۱۵/۲۲۴ 
حشم ۰۲۴/۴۳ ۵۴/۱۴۷ 


حشمت ۰۴/۳۴ ۶۴/۶۰ ۰۱۵/۱۰۰ ۰۳/۱۲۱ 


۰ ۰۴۱/۷۱۶۶ ۸/۲۴۳ 
حشو ۸۶/۲۵۷ 
حصار دادن ۲۷۰/۱۷۴ 
حصافت ۲۸/۲۷۹ 
حصن ۴۳/۸۵ 
حصین ۵۶/۲۱۳ 
حضر ۳/۱۵۰ 
حسضرت ۰۱۷/۴۳ ۶۳/۱۶۶ ۰۴۰/۲۴۵ 

۸۳۹۵۶« 
حطیره ٩/۳۹‏ 
حلاوت ۸/۱۴۵ 
حمایل ۶/۱۵۰ 
حمل ۱۶/۲۷۹ 
حمیّت ۰۱۸۵۸/۱۰۷ ۴۰/۲۲۹ 
حنفی ۴۵/۲۲۹ 
حواشی ۰۳/۱۴۵ ۱۷/۲۳۷ 
حوالت ۱۲/۷۲ 
حور ۰۷۰/۲۰۵ ۲۹/۲۴۹ 
حوران ۵۱/۲۲۱ 

خ‌ 

خادم کردن ۲۰/۱۲۲ 
خارین ۴۵/۵۹ 
خارجی ۳۸/۲۲۹ 
خازحیان ۵۸/۳۶ 
خاشاکی ٩۱/۷۵‏ 
خساصگیان ۰۲۳/۴۲ ۷۳/۷۴ ۰۲/۸۹ 


۹/۸/۱۹ ۰۱۵۵ ۴ 


واژه نامه | ۲۹۳ 


خالی (خحلوت) ۵۵/۱۲۷ 

حالی کردن ۱-۹ 

خالی نشستن ۱۹/۴۱ 

خبازان ۱۲۱/۹۰ 

خداوند ۰۸۰/۱۴۱ ۶/۲۰۰ ۱۲۴/۲۷۵ 

خداوندزاده ۶۸/۱۶۷ 

خداوند شرف ۲/۲۱۱ 

خداوند عالم ۰۴۲/۳۲ ۰۴۱/۳۶ ۰۲۸/۲۱۰ 
۳۰۱۳۲ 

خداوند فرمان ۲۹/۳۲ 

خداوند کلاه (امیر و پادشاه) ۴۶/۲۳۲ 

خد.ابگان ۱۸۱/۶۴ 

خحدمت ۲۲/۳۲ 

خدمت فرستادن ۸٩/۱۶۷‏ 

خدمت کردن ۲۶/۱۰۱ 

خدمتی ۱۱۰/۲۰۷ 

خذلان ۰۹/۳۵ ۳۳/۸۷ 

خراج ۷۹/۶۱ 

خرده ۲۲/۱۵۳ 

خررج ۶/۴۳ 

تاه کر ۲ ۰۱۵۸/۶۴ ۱۷/۲۵۵ 

خریطه ۱۵۴/۶۳ 

خسبانیدن ۴۸/۲۵۰ 

خسبیدن ۴۵/۱۳۹ 

خشک ریش ۱۰/۱۳۸ 

خصم ۰۲۱۳/۸۰ ۱۹/۹۶ 


خصومت ۰۲۸/۸۷ ۲/۱۲۴ 


۴ /گزیده سیاست‌نامه 


خحط ۲۱۶/۸۰ 

خطا ۴۰/۲۸۳ 

خطر ۰۱۵/۲۲۴ ۶۹/۲۵۱ 

خطی (نیزه) ۷/۱۵۰ 

خلاف ۴۵/۱۶۶ 

خلایق ۳/۳۱ 

خلدانه ملکه ۳۶/۱۷۸ 

خسلعت ۸۸/۴۶ ۰۲۲۰/۶۶ ۰۱۵۷/۱۲۰۶ 
۴ ۱ 

خحلف ۲۶/۲۶۱ 

خلق ۰۵۲/۱۲۷ ۱/۱۴۴ 

خلق ۸/۲۰۳ 

خلق کردن ۱۲/۲۱۹ 

خلیفتی ۲۶/۲۶۱ 

خمر ۱۰۵/۲۷۵ 

خواجه ۸/۲۰۹ ۲۵/۲۲۴ 

خوار ۱۵۳/۱۳۰ 

خوارج ۲۶/۱۱۴ 

خوارزمشاهی ۲/۲۷۹ 

خواست (مطالبه) ٩/۷۲‏ 

خواسته ۰۷۳/۴۵ ۰۱۷۲/۶۴ ۱۰۲/۱۶۸ 
۳ ۰۷۴/۲۲۰ ۱۰/۷۲۴۳ 

خوان ۰۲۷/۱۰۱ ۰۲۹/۱۶۵ ۵۶/۲۵۶ 

خود ۲۸/۲۶۱ 

خود کامه ۳۲/۱۴۹ 

٩۳/۴۶ خوردنین‎ 


خوسبیدن ۱۸/۲۱۷ 


خون ریزش ۱۲/۳۵ 
خونی ۰۴۵/۶۳ ۰۱1۶۷/۱۳۱ ۲۶/۲۳۷ 
خویشتن ۰۱۰/۵۸ ۰۷۶/۱۶۷ ۳/۲۵۳ 
خریشتن ساخته ۴۵/۱۴۷ 
خویشکاران ۳۹/۷۳ 
خیاره ۰۳۴/۱۳۹ ۲۴۶/۱۷۳ 
خیاره‌تر ۳۴/۱۲۲ 
خیشخانه ۲۷/۱۳۹ 
خیل ۰۱۲/۷۲ ۰۵۰/۷۴ ۰۱۰۵/۹۰ ۱۷/۱۵۶ 
خیمگکی یک سری ۲۴/۱۶۲ 
۳ 
دار ۱۷۴/۱۷۰ 
دارانملک ۱۱۲/۱۲۹ 
داشتن ۰۱۹/۳۵ ۰۳/۲۱۲ ۰۲۸/۲۳۲ ۰۴۲/۲۵۰ 
۷۵/۲۵۱ 
دانستن (توانستن) ۲۴/۲۵۳ 
داهی‌تر ۳۰/۱۴۶ 
دبوّس ۲۳/۱۶۲ 
د دیگر ۲۴/۷۳ 
در ۵/۱۵۹ 
در ۴۶/۲۵۶ 
دراز دست ۱۱/۲۰۹ 
دراز دستی ۰۲۵/۳۵ ۱۷/۵۷ 
دراز زمانی ۴/۱۸۷ 
در آمدن ۱۵۲/۷۷ 
در آن راه نشد ۵۵/۱۰۲ 


در ایستادن ۲۱۴/۸۰ 


در بایستن ۲۰/۲۵۵ 

در پوستین افتادن ۱۰۱/۲۶۴ 

در پوشان ۱۵۷/۱۰۶ 

در حمله ۰۲۷/۱۲۶ ۳/۱۴۵ 

در حال ۰۲۰۹/۷۹ ۳۷/۲۲۰ 

در خورد ۸۵۸/۷۴ ۰۳۶/۲۲۵ ۶۰/۲۵۶ 

در رسیدن ٩۲/۷۵‏ 

در روز ۱۴۳/۶۳ 

در ساعت ۶۱/۱۱۵ 

درست شدن (ثابت شدن) ۰۳۹/۸۷ ۰۱۵/۱۲۲ 
۱۳۶۸/۳۴ 

درست شدن ۱۵/۲۵۵ 

درست کردن ۰۳۲/۱۲۶ ٩/۱۵۵‏ 

درستکی ۳۸/۱۳۹ 

درستی ۸۶/۲۰۶ 

درستی به سنگ ۳۸/۱۳۹ 

در سر این زن شد ۳۹/۲۴۹ 

در سر کار صدقات شد ۳۹/۲۴۹ 

در سر کار صدقات شد ۴۲۰/۵۹ 

در عهده شدن ۳۱/۲۴۵ 

درگاه ۰۱/۱۲۱ ۰۲/۱۵۹ ۵۰/۲۳۰ 

درم خریده ۲۱/۱۲۲ 

در مسعني (درباره) ۰۸/۳۱ ۰۱/۵۳ ۵/۱۹۹ 
۸۰۱/۸۵۱ 

درمگانه ۰۵۶/۴ ۱۲۲/۶۲ 

درمنه ۳۳/۲۱۸ 


در میان رفتن ۳۴/۲۴۵ 


واژه نامه ۱۹۵ 


درگذاشتن ۴۱/۱۲۳ 


درنگی ۲۶/۲۱۷ 


در وحه ۴۴/۱۹۳ 


در وقت ۰۷۷/۴۵ ۸۸/۶۱ ۰۲/۸۳ ۳۳/۱۰۱ 
۱۳/۵۶ 

درویش بخشای ۳/۴۲ 

درویشی ۱۱/۲۵۳ 

دژه ۳۶/۸۴ 

دریافتن ۰۲۲/۵۷ ۰۱1۹۹/۱۰۷ ۲۳/۲۳۲ 

دریاعتنی ۱۵/۳۱ 

دست ۰۱۴/۳۹ ۱۳/۲۵۳ 

دستار ۰۱۱۵۸/۱۰۶ ۰۲۱/۱۸۹ ۶۱۷/۲۳۹ 

دست آوردن ۳۶/۱۵۳ 

دست بازداشتن ۰۱۱/۵۸ ۰۹۹/۶۱ ۱۱۹/۲۵۸ 

دستگاه ۴/۲۰۹ 

دستوری 5۶/۸۹ ۴۰/۲۵۴ 

دست (مسند) ۵۴/۲۳۸ 

دست پاوند (دست یابند) ۳۳۵/۱۷۶ 

دعوات ۰۳۱/۹۶ ۳۳/۲۰۴ 

دعوی ۷۰۶۰ 

دفینه ۱۳/۵۲ 

دکان ۸۱/۴۱ 

دل بدر کردن ٩/۴۳‏ 

دل شا ۲۳/۲۱۲ 

دل مشغولی ۰۱۳/۲۳ ۰۲۱/۵۸ ۴۳/۸۵ 

دلیر ۰۳/۱۴۵ ۰۷/۱۹۹ ۶/۲۰۰ 

دلیری کردن ۴۲/۸۷ 


۶ /گزیده سیاست‌نامه 


دلیل کردن ۵/۲۵۴ 
دم کسی را گرفتن ۱۰۰/۲۰۷ 
دئباوی, ۰۱۴/۳۱ ۰۱۲/۱۱۳ ۳۷/۲۴۹ 
درل ۱۹/۱۶۲ 
دوکان ۱۱۱/۲۵۸ 
در گروهی ۵۰/۱۶۶ 
دولت ۶۳/۳۷ 
دون ۰۱۷۴/۷۸ ۴/۲۰۹ 
ده چندان ۸/۱۱۸ 
ده مهتر ۱۰۶/۷۶ 
دیدار ۰۴۵/۳۶ ۰۲/۱۵۱ 4/۱۵۸ ۴۶/۲۰۵ 
دیدار آمدن ۰۴۳/۱۲۳ ۲/۱۲۸ ۱۴۱/۱۶۹ 
2/۸2 
دیدار افتادن ۲۷/۲۱۰ 
دیدار کردن ۲۹/۱۱۹ 
دیدن ۲۸/۱۴۹ 
دیرستی ۱۴۳/۶۳ 
دیوار بست ۳/۲۱۷ 
دیوان ۶/۱۴۴ ۰۱۱/۱۵۰ ۲/۲۲۶ع ۵۰/۲۳۰ 
دیه ۰۸۹/۱۲۸ ۰۴/۱۵۵ ۳۷/۲۶۲ 
0 
را (به) ۱۳۴/۶۳ 
راتب ٩/۲۱۱‏ 
راست ۲۵/۱۳۹ 
راست روشن ۱/۵۸ 
راست کردن ۰۱۸٩۹/۱۰۷‏ ۶۶/۲۳۹ ۵۵/۲۵۶ 


راست کردن (هموار کردن) ۱۷۵/۶۴ 


راست که ۲۱۰/۱۰۷ 

رافضی ۲۷/۲۶۱ 

راندن ۷۳/۸۸ 

راه (نوبت) ۳/۱۶۲ ۶/۱۶۴ 

رای ۰۱۳/۳۱ ۵/۵۳ 

رای برانداختن ۲۹/۱۴۹ 

رای عالی ۴۳/۲۳۲ 

رباط ۰۳۶/۲۶ ۵/۱۵۵ ۶۴/۲۱۳ 

رب‌العزه ۸/۲۳۱ 

رحل ۳۰۶/۱۷۵ 

رحمهاله ۲۷/۲۲۰ 

رخسار ۲۵/۱۸۹ 

رخصت ۰۴۶/۲۲۹ ۰۸۸/۲۴۰ ۶۱/۲۵۰ 

رخنه ۱۲۹/۲۷۵ 

ردا ۶۸/۲۲۱ 

رستاق ۱۶/۵۸ 

رستن ۱۱۶/۹۰ 

رسن ۰۳۲/۲۲۰ ۵/۲۵۳ 

رسولی ۲۸/۱۵۴ 

رسیدن ۰۱۰۸/۶۲ ۱۷/۲۱۷ 

رضوان ال علیهما ۱۹/۱۸۹ 

رضی ال عنه ۱۹/۱۱۳ ۰۱۹/۱۸۹ ۴۰/۲۰۱ 
۶ ۱" 

رعنا ۴۶/۱۴۷ 

رفاء ۳۶/۱۳۹ 

رفتنی ۱۱۰/۶۲ 


رفته آمدن ۷۳/۳۷ 


رکاب عالی ۱/۱۵۵ 
ژکو ۳۸/۲۲۰ 
رکیک ۱۰/۱۸۶ 
روا شدن ۱۰۵/۲۶۴ 
روان شدن ۱۹۴/۶۵ 
رود ۲۱/۱۴۶ 
روّد ۰۲۰/۳۲ ۲۹/۲۰۴ 
روزبان ۱۳۵/۴۷ 
روزگار بردن ۱/۱۸۸ 
روزنامه ۰۵۸/۶۰ ۰۴۵/۱۳۰ ۵٩/۲۸۳‏ 
روضه ۵۳/۲۲۱ 
روی (وجه) ٩/۵۸‏ 
رهیدن (برهم) ۳۰/۱۲۵ 
ز 
زاد و بوم ۴۱/۲۳۸ 
زبر ۷۷/۷۵ 
زحمت ۱/۱۶۱ 
زخم (ضربه) ۸۵/۲۰۶ 
زدن ۱۸/۱۵۸ 
زراد خانه ۶۲/۲۵۶ ۸۳/۲۵۷ 
زر خلیفتی ۹/۱۰۰ 
زر درست ۴۵/۱۰۱ 
زعیم ۱۲۴/۶۲ 
زنان ۰۳/۱۴۴ ۰۲۲/۱۴۶ ۰۱۲/۱۶۴ ۰۱/۱۸۷ 
۳۰22 
زفان دادن (زبان دادن) ۱۰۳/۲۶۴ 


زمان ۵۳۶/۴۴ ۲۱/۲۰۴ 


واژه نامه / ۲۹۷ 


زمانی بود ۰۲۱۲/۶۶ ۰۱۵۵/۷۷ ۰۲۷/۱۰۱ 


۲۲۸/۱۳۳/۸ 


زندنیجی ۱۶/۱۶۲ 


زنده بودن (روشن بودن) ۲۴/۲۴۵ 
زنهار خوردن ۲۴۴/۱۳۴ 

زوال ۱۹/۲۳۱ 

زه ۰۲۲/۱۴۶ ۱۷/۱۹۷ 

زهازه ۳۳/۱۹۸ 

رهره ۰۱۹۳/۷۹ ۰۱۱۱/۹۰ ۱۷/۱۲۲ 
زیبیدن ۵٩/۲۲۱‏ 

زیر و زبر ۳۷۴/۱۷۸ 


زیستن ۱۷/۱۸۶ 


جح 


ژاله ۶۹/۱۱۵ 

س‌ 
ساخت ۶۶/۲۳۹ ۹٩/۲۵۸‏ 
ساختن ۰۱۸/۸۶ ۶۱/۱۱۵ ۰۵/۱۲۵ ۴/۱۵۰ 
ساعتی بود ۰۱۴۴/۱۶۹٩‏ ۵۳/۲۳۸ 
ساقیی ۲۳/۱۶۲ 
سالی دو ۱۴۰/۷۷ 
سایل ۵۲/۱۹۳ 
سباشی ۳۱/۲۷۹ 
سبب ۶۶/۲۴۶ 
سبحه ۳۳/۲۰۴ 
سبطی ۷۶/۲۶۳ 
سبک ۲۵/۸۴ ۸۴/۲۰۶ 


سبکبار ۶/۵۶ ۳۷/۷۳ 


۸ /گزیده سیاست‌نامه 


سبک بازگشتن ۲۱۸/۱۷۲ 
سبک ساری ۰۳۴/۲۰۱ ۲۲/۲۵۳ 
سبلت ۱۲۰/۲۵۸ 

سپاهسالاری ۴۸/۷۳ 
۱ 

ستدن ۲۳/۸۶ 

ستَدّنی ۳۵/۱۶۵ 

ستر ۱۸۳/۱۰۶ 

ستردن ۴۴/۲۳۲ 

ستم دشمن ۲۴/۲۱۰ 

ستودان ۲/۲۳۶ 

ستودن ۴۹/۱۹۳ 

ستیهندگی ۱۰۳/۹۰ 

سختی ۸۱/۱۴۱ 

سخن کس... ۲/۵۸ 

سدید ۰۳/۱۱۷ ۰۱۱۱۲/۱۶۸ ۶۰/۲۲۶ 
سر (رئیسن) ۴۷/۲۳۳ 

سر برگردانیدن ۰۱۶۲/۶۴ ۲۸/۴۳ 
سر پوشیدگان ۱۵۴/۱۳۱ 

سرخ علم ۶/۲۷۱ 

سرخیل ۱/۱۸۷ 

سر در آوردن ۳۵۱/۱۷۷ 
سرشستن ۱۰۶/۲۷۵ 

شرگیق ۱۴۲/۴۸ 

سرهنگ ۱۱۱/۶۲ 

سریر ۶۲/۲۸۳ 


سعد و نحس ۳۳/۱۴۶ 


سفاهت ۱۱۷/۲۰۷ 

سگسالیدن ۰۳۷/۱۵۳ ۸/۱۸۴ ۰۲۸/۲۴۵ 
۳۹/۲۵۵ 

سگالیده ۶/۱۲۵ 

٩۳/۷۵ سلاحداری‎ 

سلطنت ۱۲۶/۱۲۹ 

سماع ۰۵۷/۲۳۸ ۷۶/۲۵۷ 

سماوی ۱۲۶/۷۶ 

سمر ۰۱۹/۱۴۶ ۶۲/۲۸۳ و ۶۴ 

سمری ۶۰/۲۴۶ 

سمع ۳۳/۹ 

شنت ۱/۱۳ 

سنت برگرفتن ۵۹/۴۵ 

سواد (شهر) ۰۲۶/۴۰ ۲۱/۲۶۱ 

سودا ۰۱۱۳۹/۱۳۰ ۷۸/۲۶۳ 

سوي ۵۸/۱۲۷ 

سهم ۲۴۳/۱۰۹ 

سیاحان ۲/۱۲۵ 

سیاست 0/۴/۶۰ ۳/۲۰۳ 

سیّاف ۸۲/۲۰۶ 

سیر ۹/۳۷ ۴/۴۳ 

سیف‌الدوله ۲۴/۲۲۴ 

سیکی ۰۵۱/۱۵۴ ۲۰۰/۱۰۷ 

سیم ۶/۷۲ 

سیما ۴۳/۲۰۴ 


سیم کشیدن ۲۶/۱۶۲ 


شاخ ۱/۹۰ 

شانعی ۴۵/۲۲۹ 

۳۳/۱۱۲۵ 

شاید کذشت ۲۴/۱۵۳ 

شت‌ساید تن ۰۱۳۳/۶۳ ۴۲/۱۱۴ ۵/۱۸۵ 
۳۸/۹ 

شبانروزی ۲/۱۴۳ 

٩۹۸/۲۰۶ شب‌رو‎ 

شبگیر ۴۳/۱۲۶ 

شبهت ۲۲۲/۱۳۳ 

٩/۷۱ ۰۴/۹۵ ۰۱۲۹/۴۷ شحنه‎ 

شحیح ۲۱/۱۵۳ 

شدن ۰۱۶/۵۸ ۶۳/۱۲۷ 

٩۹/۱۹۷ شراب‎ 

شرابخانه ۲/۱۴۴ 

شبرنگ ۲۰/۲۴۵ 

٩۸/۲۰۶ شریر‎ 

شریف ۰۵۰/۱۵۴ ۴/۲۰۹ 

شمار ۷۵/۸۸ 

شغلک ۵۲/۱۴۰ 

٩۶/۱۴۱ شفاعت‎ 

شفقت ۰۴۷/۳۶ ۱/۹۵ 

شفقت ۰۴۷/۳۶ ۱/۹۵ 

شفیم ۶۶/۱۰۲ 

شکستن ۴۱/۱۶۶ 

شکوهیدن ۶/۴۱ 


واژه نامه / ۳۹۹ 


شمردن ۲۹/۲۵۵ 


شمس‌الدوله ۲۵/۲۲۴ 


۵٩/۶۰ شناعت‎ ۰ 


شنکان ۶۰/۲۱۳ 
شورانیدن ۲۲۵/۱۷۲ 
شیعت ۲۷/۲۶۱ 
شین ۴۱/۱۶۶ 
ص‌ 
صاحب ۲۲/۲۳۷ 
صاحب برید ۷/۱۱۸ 
صاحب خبر ۲۳/۱۱۹: ۱۱۳/۶۸ 
صاحب طرف ۰۲/۱۴۵ ۰۱۲/۱۸۴ ۸۳/۲۳۹ 
صاحب عمل ۱۵/۱۴۶ 
ی ِ_ ۱ ۰۲/۹۵ ۰۸۰/۱۶۷ 
۲/۹ 
صافی ۱۳/۳۵ ۰۳/۴۲ ۳۴/۷۳ 
صبوح ٩۳/۸۹‏ 
صداع ۷۰/۱۲۷ 
صدقات ۰۳۹/۵۹ ۰۲۲۲/۶۶ ۵۷/۲۲۱ 
صدقه ۵۱/۳۶ 
نژ ۱۳۷/۰۲ 
صعبی ۲۹۸/۱۷۵ 
صقّه ۳۲/۲۰۴ 
صلات ۰۱/۱۴۴ ٩/۲۷۸‏ 
صلب ۳۴/۱۵۳ 


صلت ۲۶۰/۱۰۹ ۶۹/۲۳۹ 


صنع ۰/۴۵ 


۳۵۷/۱۷۷ ۷۲ 


و 


ضایم ۷۳/۱۴۰ 

ضرورت ۵۰/۲۵۰ 

شش متا ۳۹۱ 

ضعیف رای ۴/۷۲ 

ضمان کردن ۲۰/۲۷۹ 

شیاع ۰۱۱۹/۶۲ ۱۳/۷۱ ۶/۷۸ ۱( 
۶ ۱۷/۲۲۰ 

ضیعت ۰۱۲/۵۸ ۶۴/۸۸ ۵۷/۲۱۳ 

ط‌ 

طاقت کسی رسیدن ۲۲۲/۱۷۲ 

طامع ۳/۱۹۱ 

٩۰/۴۶ طبق‎ 

طبل زدن ۱۲۱/۲۷۵ 

طزار ۱۱۰/۲۶۴ 

طراز ۰۴۰/۳۶ ۴۰/۲۶۲ 

طرای_ف ۰۱۰۳/۶۲ ۰۱۸۷/۶۵ ۰۲۱/۱۳۸ 
۴ ۰ ۴۵/۵۶ 
۴۱۱/۳۸۹۳ 

طریقت ۲۹/۲۰۴ 

طغرایی ۵۸/۲۲۶ 

طلایه ۲۰۵/۱۷۱ 

طوع ۵۰/۲۵۶ 

طویله ۱۰۶/۶۲ 


طیره ۲۴/۱۸۹ 


ظ 
ظهیرالملک ۲۶/۲۲۴ 
4 

عادت بگردانید ۷۷/۲۵۱ 
عادتی ۲/۱۵۳ 
عارض ۵۸/۲۲۶ 
عاصی ٩۳/۲۶۴ ۰۱۲۵/۱۶٩۹‏ 
ع.مل ۰۴۱/۵۹ ۸/۷۲ ۰۴/۹۵ ۰۹/۱۲۱ 

۵ ۴۴/۲۲۵ 
عبره ۲/۲۷۹ 
عتاب ۶/۷۱ ۲۱/۱۵۷ 
عترت ۴/۳۱ 
عجایبها ۱۳۵/۴۷ 
عجبی ۳۴/۲۴۹ 
عدت ۰۵۰/۷۴ ۰۲/۱۰۰ ۰۴۷/۱۱۹ ۶/۱۵۱ 

۱۱/۲۸۱ 
عدول ۰۴۸/۱۰۱ ۷۶/۱۲۸ 
عربده ۵/۱۹۶ 
عرش ۱۹/۱۴۹ 
عرّاسلام ۱۷۳/۱۷۰ 
عراسمه ۰۱/۳۹ ۲/۵۳ 
عزم درست کردن ۱۲۲/۴۷ 
عرّوجل ۰۱/۳۱ ۸/۳۵ 
عسس ۲/۲۱۷ 
عشره ۶۳/۱۰۲: ۱۹/۲۷۱ 
عصیان ۵/۱۳۵ 


عفاالّ ۱۳۹/۱۶۹ ۱۱۶/۲۰۷ 


عقاب ۷۲/۱۲۷ 

عقار ۰۱۶۲/۷۸ ۱۱۷/۱۲۹ 

غینه: ۳۴/۱۵۲ 

عقد ۱۰۴/۶۲ 

عقربت: ۱۰/۷۱ 

علت ۰۳۷/۱۴۶ ۵/۱۴۸ 

عنف ۲/۱۵۵ 

عم ۲۳/۷۳ 

عمارت ۰۷۹/۶۱ ۳/۲۲۴ 

عمتال ۰۱/۵۶ ۰۹/۵۶ ۰۳۵/۱۱۴ ۰۲۷/۱۲۲ 
۳ ۲۰ ۷ ۸۲/۲۵۱ 

عمل ۰۱/۵۶ ۰۱۲/۹۵ ۰۱۶/۲۳۱ ۷۶/۲۳۹ 


عما بر وی نگاه دارد ۱/۵۷ 


ل 
عمل فرمودن ۰۱۸۳/۶۴ ۴۳/۱۵۴۲ 
مه ۱۵ ۲۵۲۲۳۵۳/۸۱ 
الیل ۲۶/۲۲۴ 

عمیدی ۸۷/۲۰۹ ۱۷/۲۲۴ 

عبر ۱۹۵/۱۳۲ 

عنف ۱۰/۸۶ 

عران ۰۱۱۳/۶۲ ۸۵/۲۰۶ 

عوانی ۳۱۰۰ 

عود ۱۹ 

عورات ۱۵۳/۱۳۰ 

عهد تازه کردن ۰۱۵/۴۳ ۱۰۵/۱۶۸ 
العیاذبانه ۵/۳۵ 

٩۲/۲۶ عیاری‎ 


عیالکان ۱۳۰/۶۳ 


واژه نامه ۳۰۱ 


عیب داشتن ۲۹/۲۲۵ 
3 
غازی ۰۳۴/۲۱۰ ۵۶/۲۱۳ 
غازیان ۴۵/۱۲۶ 
غرامت ۳۹/۳۰۰ 
غرور ۰۱۷۱/۶۴ ۵۴/۱۵۴ 
غزه ۲۴/۵۴ 
غریمان ۳۷/۱۰۱ 
غزا ۰۵۱۷۳/۱۷۰ ۲۰۱/۱۷۱ 
غزات ۴۵/۱۲۶ 
غزو ۳۰/۱۲۶ 
غیش ۸۲/۸۹ 
غلام ۱۳۸/۷۷ 
عُل ۱۶/۳۹ 
غلط ۲۳/۱۶۵ 
غلمان ۵۱/۲۲۱ 
غمز کردن ۳/۲۶۰ 
غوری ۶/۱۵۸ 
ف‌ 
شها ۰۱۲۱۶/۱۳۳ ۱۱/۲۱۲ 
فتراک ۰۱۲۷/۴۷ ۲۷۲/۱۷۴ 
فتنه ۶/۲۴۴ 
فتور ۴/۲۰۹ 
فتوی ٩۳/۲۶۴‏ 
فخرالعلماء ۳۸/۲۲۵ 
فر ۲۴/۲۰۴ 


فراز امدن ۰۷۲/۳۷ ۰۲۸/۱۴۹ ۶۳/۲۳۳ 


۲ /گزید؛ سیاست‌نامه 


فراز رسیدن ۷۲/۲۶۳ 
فر الامی ۴۶/۱۱۴ 
فرایض ۱/۱۱۳ 
فرمان... ۰۷/۱۲۱ ۰۱۶/۱۶۲ ۱۴/۲۴۳ 
فرمان بافتن ۰۱۰۴/۴۶ ۰۱/۷۲ ۰۲۷/۱۲۶ 

۴ ۴-۹ 
فرماید کردن ۳۶/۳۶ 
یه هه ۱۷/۱ 
فريشته ٩۱/۲۰۶‏ ۲۷/۲۱۲ 
فریقین ۸/۱۱۳ 
فسردن ۱۱۴/۲۵۸ 
فسق ۸۸/۸۹ 
فصد ۳۷/۱۴۶ 
فضایل ۴۹/۳۶ 
فضلومند ۷۳/۱۰۲ 
فضله حوی ۸۷۳/۸۹ 

۳ 

قادری ۰۵۸/۱۲۷ ۱۱/۱۳۸ 
قاضی‌القضاة ۲۰/۱۲۶ 
قاعده ۱۰۵/۱۶۸ 
قائم ۳۳/۲۶۲ 
قباله ۰۴۷/۱۰۱ ۱۸۳/۱۳۲ 
قبایکی گنزی ۲۷/۱۶۲ 
قدح ۰۲۲/۱۶۲ ۵۹/۲۵۶ 
قرابه ۲۰۵/۱۳۲ 
قراچور ۲۱/۱۶۲ 


قرب ۰۱۸/۸۴ ۲۶/۲۳۲ 


قربان ۲۱/۱۶۲ 

قصب ۰۱۵۸/۱۰۶ ۷۸/۲۵۷ 

قصور ۷۰/۲۰۵ 

قسصه ۰۳/۴۱ ۸۷/۷۵ ۰۱۹/۸۶ ۰۵۷/۱۰۲ 
۸ ۷۲ ۱/۲۸۲ 

قصه برداشتن ٩۵/۷۵‏ 

قضا ۷۰/۸۸ 

قفا ۴۶/۱۱۸ 

تلایا ۱۶۹/۷۸ 

قلب ۵۶/۴۴ 

قلم ۱۹/۱۴۹ 

قلیه ۱۴۳/۴۸ 

قماشات ۰۱۲۵۹/۱۷۴ ۲۲/۲۸۲ 

ترام‌الملک ۲۶/۲۲۲ 

قولنج ۱۰۲/۴۶ 

قهر ۲۱/۲۵۵ 

قیاس گرفتن ۱۱۰/۲۶ 

قیلوله ۰۱۱۲/۷۶ ۰۱۳۶/۱۳۰ ۱۸/۱۳۸ 

ک‌ 

کاربند ۱۹/۲۵۳ 

کارزار ۸/۱۵۶ 

کارگل ۱۳۳/۶۳ 

کاریز ۳۳/۳۶ 

الکاضمین الغیظ ۲۶/۱۸۹ 

کافران ۲۹۱/۱۷۵ 

کافور ۱۹۶/۱۳۲ 


کاهل ۳۵/۱۴۶ 


گنای ۲/۲۳۸ 

کبر ۶۸/۲۲۱ 

کدخدا ۱۰۸/۲۰۷ 

کدخدای ۰۲۸/۸۴ ۵/۲۱۱ 

کرا کردن ۵۴/۲۴۶ 

کرامت ۰۴۳/۳۶ ۱۵/۲۱۹ 

کراهیت ۰۲۱۶/۶۶ ۲۴/۱۴۶ 

کرد ۱۷۷/۶۴ 

گردان ۱/۱۵۹ 

کردن ۵۳/۲۱۳ 

کرده ۰۸۱/۴۵ ۲۷/۲۴۶ 

کردیی ۷۷/۲۳۹ 

کرسی ۰۱۹/۱۴۹ ۱۷/۲۶۱ 

که ۱۰/۸۶ 

کره ۰۳۴/۲۲۸ ۱۹۱/۱۰۷ 

کس را باور نمی‌کرد ۱۸۲/۱۷۱ 

کس (مأمور. فرستاده) ٩۵/۲۶۴‏ 

۰۵۳/۱۴۷ ۰۱۱۶/۱۲٩۹ ۰۳/۱۱۳ ۰۱۲/۷۲ کفاف‎ 
۵۸/۷۲۲۳ ۰ 

کفایت ۲۲/۳۵ 

کف بسته ۴۷/۱۲۷ 

کلیجه ۱۶۷/۱۰۶ 

کین ۳۰/۲۴ 

کماج ۳۵/۲۱۸ 

کمتر فراش ۴۲/۲۸۳ 

کمتر کسی ۸۵/۱۰۳ ۶/۲۰۹ ۳۰/۲۲۵ 


که متیر ها 34/۲۵۸ 


واژه نامه ۳۰۳ 


کم کردن ۲۵/۱۹۳ 

تاه دست ۲/۸۵ 
کودکان ۱۰۸/۲۴۰ 
کوس ۵۱/۴۴ 
کوهیان ۶/۱۵۹ 
که ۶۱/۶۰ ۰۱۹۹/۷۹ ۰۱۱۰۹/۱۲۹ ۰۲/۱۸۷ 

۳ ۲۵/۲۲۵ 
کهل ۰۳۱/۱۳۹ /۲۵/۲۰۴ 
کیش ۰۲۱/۱۶۲ ۳/۲۵۴ 
کین رک ۱۳/۱۲۵۲ 
گ 

گازران ۱۹/۸۴ 
گبر ۳۸/۲۲۹ 
رک ۳۲۵۴( 
گذاردن ۵/۳۵ ۱۱۱/۱۲۹ 
گذاشتن ۰۵۷/۷۴ ۲۸/۲۴۵ 
گذشت از ۵۸/۲۲۶ 
گذشته ند ٩۳/۱۶۷‏ 
گرد آمدن ۰۱۳/۵۸ ۴۸/۵۹ 
گردانیدن ۲۹/۸۷ 
دنکشی ۳*۷۳ 
گرفتن ۴۰/۵۴ 
گر اند ۵۲/۷۲۲۱ 
گرگن ۰۲/۸۳ ۲۹/۲۲۰ 


گرماوه ۱۸۴/۱۷۱ 


چا" 


گرمگاه ۱۳۶/۱۳۰ 


گزاردن ۰۲۹/۸۷ ۱۶/۱۵۳ 


گزیدن بر ۳۷/۸۷ 
گزبریدن ۸/۱۸۶ 
کستاغین ۷۳/۲۱۲ 
گسسته شدن بار ۱۴۸/۷۷ 
گسیل ۲۶۰/۱۰۹ 
گشاده ۳۹/۲۷۲ 
گفت ۰۳۲/۲۴۵ ۱۱۴/۲۵۸ 
گفتار ٩۸/۱۶۸‏ 
گماردن ٩/۱۱۳‏ 
گماشتگان ۲۰/۷۲ 
کبایتن ۲۳/۱۱۹ 
گنج‌نامه ۱۰۲/۴۶ 
گندنا ۵۲/۲۷۳ 
گنّی ۲۷/۱۶۲ 
گواهی 2/42 
گوهر ۱۶۹/۷۸ 
گوهری ۱۸/۱۴۶ 

ل 
لاجرم ۰۵۳/۳۶ ۱۵/۱۵۸ 
لاحول ولاقوة... ۴۱/۲۰۴ 
لبیّک ۵۳/۲۲۵ 
لختی ۰۱۴۲/۴۸ ۱۸۷/۱۰۷ 
لشگرگاه زدن ۳۳/۴۴ 
مانه ۷۷/۲۵۷ 
لگام ۰۲۲/۱۶۲ ۵۷/۱۸۸ 


لوا ۸۷/۴۶ 


لوح و قلم ۰۱۹/۱۳۹ ۱۷/۲۶۱ 


٩۲/۱۲۸ ماحضر‎ 

ماحضری ۲۸/۵۹ 

ماخولیا ۶۵/۱۲۷ 

مادأت ۱۴/۱۱۳ 

مال ۲/۱۵۶ 

مالش ۰۲۶/۲۵ ۰۵/۵۸ ۰۲۲۸/۶۶ ۲۶۷/۱۱۰ 
۹ ۲ 5 0 
۰ ۰۳/۱۹۶ ۱۸/۲۱۲ 

مالش بلیخ ۶/۱۲۱ 

مالیدن ۸۷/۵۸ ۴/۲۰۹ 

ماندگی ۶/۲۱۹ 

ماندن ۵۶/۲۳۳ 

ماهرویان پری پیکران ۵۵/۲۴۶ 

مایه ۱۱/۷۲ 

مبتدع ۰۱۲/۱۱۳ ۸۷/۲۶۲ 

متاع ۰۱۵۹/۷۸ ۰۸۲/۸۹ ۲۸/۱۲۲ 

متشکی ۰۳۱/۱۵۳ ۸/۲۲۸ 

مس تصرف ۰۱۸۵/۶۵ ۰۲۶/۲۲۴ ۰۲۵/۲۲۵ 
۳ ۱ ۲۳ 

مستظلم ۰۳/۵۵ ۰۱۴۸/۶۳ ۰۲۱/۷۲ ۲۰۶/۷۹ 


۱/۳۸۱ 


متغیر ۱۴/۲۱۲ 


متفق گشتن ۶۱/۸۸ 
متنکر ۳۰۵/۱۷۵ 
متواتر ۰۵۱/۳۶ ۵۰/۸۷ 


متهوّر ۴۷/۱۴۷ 


مثال ۰۴/۴۱ ۰۸۷/۲۵۳ ۷/۲۸۱ 

مجاملت ۲/۵۶ 

محاور ۶۸/۲۱۴ 

مجلس ۱۵۹/۷۸ 

مجلس عالی ۰۲/۱۲۱ ۴/۱۴۵ 

مجهول ۱۶/۲۳۱ 

محابا ۰۲۸/۸۷ ۰۸۹/۸۷ ۱۱۲/۱۲۹ 

٩۹٩/۲۴۰ محاسبی‎ 

محال ۰۱۴۶/۶۳ ۰۳۸/۲۸۰ ۱۷/۲۸۲ 

محال طلب ۴۶/۱۴۷ 

محالی ۲۸/۲۳۷ 

محتسب ۴/۹۵ 

محتسبی ۰۸۱/۸۹ ۶/۲۳۷ 

مسحتشم ۰۲۰۴/۶۵ ۰۹/۸۶ ۰۱۱۲/۹۰ 
۲ ۶ ۱۷/۲۲۰ 

۸٩/۲۴۰ ۶۶/۲۲۶ محدث‎ 

٩۴/۲۶۴ محضر‎ 

محقّرزر ۵۸/۱۰۲ 

محکم کتاب ۶۳/۴۵ ۳/۱۵۳ 

٩/۱۶۱ محمدت‎ 

محمود ۴۱/۲۰۱ 

مخالطت ۱۱/۱۸۶ 

مخرقه ۱9۳ص« 

مخلط ۱۹۱/۱۷۱ 

مدیرق ۹/۳۵ 

مذهب ۲۱/۱۳۸ 


مذهب سبع ۷۱/۲۶۳ 


واژه نامه ۳۰۵ 


مر ۰۱۷/۸۶ ۳۶/۱۹۸ 

مرا آرزوی وی می‌کند ۳/۲۴۲ 

مرا خلاف کند ۳۵۲/۱۷۷ 

مراد ۳۸/۱۴۶ 

مراعی ۱۲۶/۷۶ 

مرا گرسنه است ۱۳۹/۴۸ 

مرتبت ۲۰/۳۵ 

مرحله ۵۱/۲۱۳ 

٩/۱۸۹ مرد‎ 

مردان کار ۵۵/۱۵۴ 

مردانه ۴۸/۱۵۴ 

مرد کار ۸/۱۵۹ 

مردگازر ۱۸/۸۴ 

۸٩/۲۷۴ ۰۱۳۸/۴۸ مردم‎ 

مردمی ۴۵/۲۱۸ 

مردی دویست ۷۷/۲۵۷ 

مرسوم ۱/۱۴۳ 

٩/۲۷۸ مرسومات‎ 

مرصع ۰۱۶۷/۶۴ ۱/۱۵۱ 

٩۹۲/۱۰۳ مرقع‎ 

مراح ۵۲/۱۵۴ 

مزدک بن بامدادان ۲/۲۵۴ 

مزید ۲۲/۲۷۲ 

مستأصل ۰۵/۵۶ ۴/۱۲۴ 

مستخف ۰۴۶/۱۴۷ ۲۱/۲۲۰ 
تخل ۰۴۶/۱۴۷ ۰۳۵/۱۲۶ ۰۱۱۱۷/۱۲۹ 


۱۷/۳۰ 


۶ /گزید؛ سیاست‌نامه 


مستغنی ۴/۱۵۱ 

مستوجب ۱۷۳/۷۸ 

مستور ۰۱۳۲/۷۷ ۳۴/۲۱۰ 

مستوره ۶/۲۴۸ 

مستوره‌تر ۳/۲۴۳ 

٩۴/۲۴۰ ۰۵۸/۲۲۶ مستوفی‎ 

مستولی ۰۸۷/۸۹ ۳۹/۲۲۹ 

مسلط ۱۱/۲۴۳ 

مشاهره ۰۴/۸۶ ۰۵/۱۱۸ ۰۱۷/۱۱۹ ۰۱/۱۴۳ 
۹ ۲۳۲۷۶۱۷ 

مشرف ۲۳۰/۶۶ 

مشعمله ۲۱۶/۱۰۸ 

مشعوذی ۲۴/۲۶۱ 

مشغول ۴۱/۱۲۰ 

مشغول گشتن ۱۷۳/۱۷۰ 

مشغله ۷/۲۸۱ 

مشک ۱۹۵/۱۳۲ 

مشیر ۶۷/۳۷ 

مشیری ۲۵/۲۵۳ 

مصادره ۱۲۴/۶۲ 

مصاف ۰۴۴/۴۴ ۰۴۵/۱۲۶ ۲۷/۱۴۶ 

مصاف کردن ۰۲۵/۷۳ ۲۶۱/۱۷۴ 

مصالح ۳ 

مصلاً ۰۲۷/۹۶ ۳۲/۲۰۲ 

مصنع ۵۳/۲۱۳ 

مضاحک ۱۸/۱۸۶ 

مطالبت ۱۲۱/۶۲ 


مطالعت ۱۳/۴۳ 

مطایبت ۱۷/۱۸۶ 

مطبخ ۰۱۰۹/۴۶ ۱۴۸/۴۸ 

مطرب ۷۶/۲۵۷ 

مطرح ۵۵/۲۳۸ 

مطرّزی ۳۱/۲۶۱ 

مطراع ۳۸۲/۱۷۸ 

مظالم ۰۳۹/۵۴ ۳۵/۱۹۸ 

مظالم ساختن ۲۲/۷۳ 

مظالم کردن ٩۳/۱۴۱‏ 

معتمد ۰۱۴/۵۳ ۰۴۰/۱۲۰ ۱۰۴/۱۴۲ ۶/۱۵۲ 

معدّ ۱۹۴/۱۳۲ 

٩۸/۲۰۶ معربد‎ 

معرفت ۱۸/۱۰۰ 

معروف ۰۱۳/۵۸ ۰۱/۱۸۸ ۱۶/۲۳۱ 

معروفی ۱۸/۲۲۴ 

٩۹۷/۲۴۰ ۶۹/۶۰ معزول‎ 

معشر ۵۷/۴۴ 

مسمطل ۰۲۷/۲۲۸ ۰۱۷/۲۳۱ ۵۳/۲۳۳ 
۳۳/۳۳۸ 

معطله ۱/۲۵۴ 

ممظم ۱/۲۰۳ 

معلوم کردن ۰۷۰/۶۰ ۰۱۴۲۵/۱۰۵ ۱۸/۱۶۲ 

معلوم گردانیدن ۴۴/۱۲۳ 

معموره ۲۷/۳۲ 

معنی ۰۱۱۸/۴۷ ۰۷۱/۱۶۷ ۰۱۵/۲۲۴ ۱۰/۲۴۴ 


معوّل ۱۴۰/۱۳۰ 


معین‌الدین ۱۹/۲۲۴ 

مفقل ۳۴/۱۵۳ 

مفارقت ۳۰۷/۱۷۵ 

مفرد ۱/۱۵۰ 

مقالت ۸۲/۲۶۳ 

مقام افتادن ۲۸/۲۲۰ 

مقام کردن ۸۷۷/۴۵ ۰۴/۵۵ ۰۱۱۷/۷۶ 
۱۵/۶۸ 

مقام گرفتن ۳۱/۲۶۱ 

مقبل ۲۱/۱۶۵ 

مقذم ۱/۱۸۷ 

مقر آمدن ۵۲/۸۷ 

٩/۲۶۱ مقرمط‎ 

مقرمه ۲۰/۱۳۸ 

مقطم ۰۱/۷۱ ۰۲۰/۷۲ ۶/۱۲۱ ۰۱۰/۱۵۲ 
۵۵ ۰۵/۱۹۹ ۰۴۲/۲۲۵ ۳۵/۲۲۸ 

مقهور ۱۸/۳۱ 

مکابره ۱۸۴/۱۰۷ 

٩۳/۶۱ مکاتبت‎ 

مکین ۶۱/۲۲۶ 

مر ۰۴۲/۵۹ ۰۱۰۴/۶۲ ۰۵۸/۷۴ ۰۱۵۸/۷۸ 
۳ ۲۴/۸۴ ۱۰۰ ۷۶/۱۰۳ 
۱ ۷ ( 
۸۵/۷ 

ملاهی ۲۱/۱۴۶ 

ملایکه ۱۷/۲۶۱ 


ملیّس ۶۸/۱۲۷ 


واژه نامه /۳۰۷ 


مت مصطفوی ۱۰۸/۲۷۵ 

ملطفه ۰۱۵۷/۶۴ ۳۸/۲۳۸ 

٩/۲۵۳ ملک‎ 

ملک جویی ۱۴۱/۱۳۰ 

ملک راندن ۱۱/۳۹ 

منادی ۰۲۰/۸۶ ۲۸/۸۷ 

منادی فرمودن ۰۱۴۷/۶۳ ۰۱۸/۸۶ ۰۲۱۷۱/۱۷۴ 
۱,9۱۲ 

منادی کردن ۶۸/۶۰ 

مناظره ۸/۱۱۳ 

منافق ۷۷/۱۴۱ 

منشور ۰۱۷۲/۱۷۰ ۵۹/۱۹۴ 

منصور ۱۹/۱۵۸ 

منظری ۱۳۹/۷۷ 

منمقض ۳۹/۱۴۶ 

منکر ۲۱۸/۱۰۸ 

منمایاد ۸/۳۵ 

منهی ۰۱۴/۱۲۵ ۰۲۴/۱۱۹ ۳۴/۲۴۹ 

مواحب ۰۱۳۰/۶۳ ۰۱۲/۷۲ ۱۱/۱۵۶ 

موبد ۰۱۵۴/۷۷ ۲۳/۲۴۵ 

موبد موبدان ۰۲۴/۸۶ ۲/۲۵۴ 

مودّت ۰۱۱۹/۶۲ 

موروث ۰۱۱۹/۶۲ ۲۰/۲۱۲ 

موزه ۳۲/۹۶ 

موکب ۱۰۴/۷۶ 

موکل ۸۸/۱۴۱ 


هدر ۳۸۳۱ 


مهتری ۲۱/۲۱۲ 

مهجور کردن ۱۶/۵۷ 

مهذب ۵۴/۱۴۷ ۰۴۲/۱۵۳ ۱۸/۲۵۳ 

مهرگان ۱۶/۸۶ 

مهرنادن ۱۵۵/۶۳ 

مهم ۶/۲۷۸ 

مهمسات ۰۲۲/۳۵ ۰۱۷۶/۱۳۱۷ ۰۱/۱۴۴ 
۶ ۱۳/۱۸۶ 

مهم می‌باید ۷/۱۰۰ 

می‌برزید ۲۱/۲۶۱ 

میان بسته ۷۱/۲۵۷ 

می‌بشود ۴/۱۹۶ 

می‌دارم ۱۴۲/۶۳ 

می‌دانی و می‌پرسی ۵/۹۵ 

می‌راند ۷۳/۸۸ 

می‌رسان ۱۴۲/۶۳ 


میعاد ۵۴/۲۶۵ 


نااگاه ۷/۱۲۵ 

نان پاره ۰۴۰/۴۴ ۰۱۲۹/۶۲ ۰۲۹/۷۳ ۶/۱۵۹ 
۹ ۵/۲ ۲/۲۵۳ 

ناژفته ۱۱/۲۲۸ 

نتازک ۰۴/۸۶ ۰۷۸/۸۸ ۰۱۴/۱۱۹ ۰۲/۱۴۴ 
۶۸۱۹۱ 

ناقد ۰۱۳۰/۱۲۰۵ ۲۱/۲۷۹ 

ناگاه ۲/۱۹۹ 


نامزد کردن ۱۶۴/۶۴ 


نام و ننگ ۱۱/۱۵۸ 

نان ۷۳/۲۵۷ 

نانخورش ۰۵۵/۷۴ ۱۳۷/۷۷ 

نان کور ۶۲/۱۹۴ 

نساواجب ۰۱۴۷/۶۳ ۰۲۱۱/۸۰ ۰۴۵/۱۲۳ 
۱۳/۳۸۲ 

نایافت ۱۲۱/۹۰ 

نایب ۷۵/۸۸ 

نباید که ۰۱۱۱/۴۶ ۲۱۶/۶۶ 0۳۳/۷۳ ۰۱/۲۴۳ 
۱۷۳/۳۵۵ 

نبشتن ۰۱۳۱۰/۱۷۵ ۱۷/۲۷۱ 

نبشته ۱۷۰/۶۴ 

نحوست ۱۷/۲۰۹ 

ندیمی ۴/۱۴۵ 

نزع ۶۲/۲۲۱ 

تُزل ۰۱۰/۱۵۲ ۲/۱۵۵ 

نسخت ۲۷/۳۲ 

نستوهی ۱۰۳/۹۰ 

نشاط انسی افتد ۱/۱۸۵ 

٩۳/۲۶۴ ۰۲۵/۲۱۰ نصرت‎ 

نظاره ۸۳/۲۵۷ 

نموذبان ۰۱۲/۱۴۵ ۱۱۷/۲۰۷ 

نفقات ۰۴/۵۵ ۰۱۳۱/۶۳ ۰۱۱۵/۷۶ ۰۵۰/۱۲۷ 
۹ ۵ ۱ 

نقصان ۱۹/۳۲ 

نقیب ۸/۱۵۰ 


ان ۳/۱۴۳۰ 


نکال ۴۵/۲۵۰ 

نکوهیدن ۱۷/۲۰۳ 

نکوهیده ۶۲/۱۹۴ 

نگاهداشت ۱/۳۹ 

نگر ۳۷/۸۷ 

نگرشی ۳۳/۲۳۸ 

نگریده ۲۶/۲۷۹ 

نماز بردن ۲۱۷/۶۶ 

نماز پیشین ۵۵/۲ ۱۳۴/۱۰۵ 

نمساز دیگر ۰۱۳۷/۴۷ ۸/۸۹ ۱۷۹/۱۰۶ 
۴۱۱۳۹ 

نسسمودن ۰۲۳۱/۶۶ ۰۱۱۷/۷۶ ۰۲/۱۱۷ 
۴ ۵ و ۱۲۶ 

نوا ۰۱۲/۱۵۶ ۵/۱۵۹ 

نواخت ۰۲۱/۱۱۹ ۰۳/۱۸۸ ۱/۱۹۶ 

نواختن ۲۳/۲۲۰ 

نوادر ۰۱۹/۱۴۶ ۱۸/۱۸۶ 

نوبت ۰۵/۱۹۱ ۷/۲۰۳ 

٩۱/۱۳۱ توبتخانه‎ 

نوبتی ۱/۱۹۱ 

نوبتیان ۸۳/۲ 

نوراله قبره ۳۶/۳۲ 

نوروز ۱۷/۸۶ 

نهادن ۱۰۲/۸۹ 

نه بس روزگار ۲۱/۲۱۰ 

نه چنان است ۱۲۰/۱۶۸ 


نه درست بود ۱۵/۶۴ 


واژه نامه / ۳۰۹ 


نهالی ۲۱/۱۳۸ 

نیارد (یارستن) ۷/۴۱ 

نیام ۳۶/۱۲۳ 

نیز ۰۱۷/۵۷ ۶۹/۶۰ ۲۴۸/۱۳۴ ۸۷/۱۴۱ 
۸ ظ ۵( 
۱ ۰۷۱/۲۳۹ ۵۸/۲۵۰ 

تست ۱۴۳/۵۳ 

تیش :۲۶۲/۱۳۲ 

نیک ۰۱۰/۳۵ ۲۱/۲۴۵ 

نیک پیوند ۲۰/۱۴۶ 

نیمروزی ۰۱/۸۳ ۰۱۸/۱۳۸ ۴۵/۱۳۹ 

و 

واحب ۰۲۴/۳۵ ۵۳/۱۱۵ 

واجب کردن ۰۲۱۵/۶۶ ۰۲۰۰/۷۹ ۶/۱۱۳ 
۹ ۳ ۰ ۰ 
۰۵ ۵۵/۲۳۳ 

واحب شدن ٩۸/۶۶‏ 

واقف ۳۶/۱۵۳ 

والیان ۵/۱۲۵ 

وثاق ۰۱۱۱/۶۲ ۰۱۱۳/۷۶ ۷/۱۶۲ 

وثیقت ۳۴/۲۴۵ 

وجوهان ۱۹/۱۸۹ 

وجه ۰۱۰/۵۶ ۰۱۹/۵۷ ۰۳/۱۵۶ ۶/۱۲۴ 

وحشت ۸۵/۴۶ ۱۵/۲۴۴ 

ودیعت ۴۳/۱۲۶ 

وزان ۲۱/۲۷۹ 


وزن نهادن ۳۰/۱۱۹ 


۰ /گزیده سیاست‌نامه 


وشاق باشی ۱۸/۱۶۲ 
وصلت ۰۲۸/۱۴۶ ۵/۲۲۴ 
رصیفه ۴۷/۲۴۶ 

رضیم ۲/۱۷۸ 

وکیل ۰۹۱/۱۴۱ ۸۲/۲۵۱ 
وکیل در ۹۹/۱۶۸ 

وک ۱/۱۳۴ 

ولایت ۲۳/۵۷ 


رهم ۱۰۳/۸۹ 


هبا ۶۴/۲۲۱ 

هباء منثور ۵۶/۲۵۰ 
هجرتی ۵۸/۲۶۲ 
هر چند ۲۴۲/۱۳۴ 
هرزه گشتن ۲۴/۸۴ 


هر وقت ۴/۲۵۲ 


هزار پار هزار ۱۸۵/۱۷۱ ۰۳۵/۱۹۳ ۲۹/۲۳۲ 


هزار هزار (میلیون) ۰۱۵۸/۷۸ ۲۹/۲۳۲ 


هزیمت ۵۱/۲۴۶ 
هزیمت کردن ۲۴۱/۱۰۹ 
همال ۴/۱۸۸ 
همداستان ۲۱/۱۲۲ 


همداستانی ۳۹/۴۴ 


همگنان ۰۳۱/۱۴۹ ۶۹/۲۳۹ ۱۷/۲۸۲ 


همی بر آمد ۲۴/۵۹ 
هنجار ۲۵۶/۱۷۳ 


هوا ۰۲۵/۲۱۰ ۶۱/۲۴۶ 


هیبت ۰۳/۳۴ ۰۵۴/۳۶ ۰۱۹۳/۷۹ ۱/۱۰۰ 
هیچ در نمی‌باید ۳۴۶/۱۷۷ 
ی 

یارد اندیشیدن ۰۱۰۳/۹۰ ۲۳/۱۱۹ 

یارستن ۰۴۱/۳۱ ۰۷/۴۱ ۰۱۹/۵۸ ۰۳۳/۵۹ 
۰ ۰۱۰۳/۹۰ ۱۸۷/۱۰۷ 
۹ ۵ ۹/۸۵۸ 

یارگی ۱۲/۱۹۷ 

یاوگیان ۴۹/۱۲۷ 

یتاق ۸/۱۵۸ 

یل ۳۹/۲۴۵ 


یمین‌الدوله ۲۴/۲۲۴ 


نام نامه #۶ 


(نامهای کسان, قومها. قبیله‌ها؛ جایها) 


احس 


آبه ۲۷/۲۶۱ 
آدم ۱۵/۲۴۳ 
آذر بایگان ۰۴۸/۷۳ ۰۳۵/۲۳۲ ۸۲/۲۶۳ 
آلتون تاش ۱/۲۷۹ 
آل ساسان ۶۴/۲۴۶ 
آمد ۳۹/۲۴۵ 

الف 
ابراهیم (ع) ۰۴۹/۱۹۳ ۱۲۳/۹۰ 
این عمر ۱۹/۱۱۳ 
اي خردادبه. نک خردادبه 
ابوالفتح ملکشاه ۷/۳۱ 
ابوالفضل سگزی ۱/۱۱۹ 
اب جعفر کبیر ۷۸/۲۶۳ 
ابوحاتم کنیتی ۷۸/۲۶۳ 
ابودلف ۱۸/۲۷۱ 
ابودوانیق ۶۳/۸۸ 
ابو عبداله الزعفرانی» نک عبداله 


ابو علی الیاس ۱۷/۹۶ 


ابو علی دقاق ۱۵/۹۵ 

ابو موسوی اشعری ۱/۲۳۱ 

احمد بن اسماعیل سامانی ٩۲/۱۶۷‏ 
احمد بن خلف. ۴۵/۳۶۲ 

احمد حسن میمندی ۰۳۹/۹۶ ۱۸/۲۷۹ 
احمد سامانی ۳۶/۲۲۵ 

ازان ۳۵/۲۳۲ 

ارسطاطالیس ۲۳۲/۶۶ 

ارمن ۳۵/۲۳۲ 

اسپیجاب ۶۵/۲۱۴ 

اسحاق ۱۱۵/۲۶۵ 

اسفار بن شیرویه‌ور داوندی ۱۰۰/۲۶۴ 
اسکندر مقدونی ۰۲۲۳/۶۶ ۴۹/۲۴۶ 
اسکندریه ۶۶/۲۱۴ 


اسم‌اعیل ببن احنمد (خ) ۴۲ را- ۰۱۱۴/۴۷ 


۳۵/۷۵ 
اسماعیل بن جعفر صادق ۲/۲۶۰ 
اسماعیلیان ۸/۴۳ 


اصفهان ۰۱۱۲۲/۱۲۹ ۸۲/۲۶۳ ۲/۲۳۱ 


# رقم سمت راست ممیّز شماره صفحه و رقم سمت چپ شماره سطر است. 


۲ /گزیده سیاست‌نامه 


افراسیاب ۳۰/۲۴۵ 
افراوه نک فراوه 
انشین ۴۲/۲۷۲ 
اب ارسلان ۰۲۶/۱۱۹ ۴۲/۲۲۹ 
البیان ۵۰/۲۶۲ 
الپتگین ۳/۱۶۴ 
امیرالمومنین ٩۹/۱۸۹‏ 
امیر چغری ۲۶/۲۲۰ 
آندلسی, ۲۹/۲۲۲ 
انطاکیه ۳۵/۲۳۲ 
انوشیروان ۲۳/۱۹۷ 
اهواز ۱۰/۲۶۱ 
بت 
باطنیان ۰۴۰/۳۲ ۲۱/۴۳ 
بخارا ۰۱۱۳/۴۷ ۶۳/۱۶۶ ۱۱۴/۱۶۸ 
بدخشان ۶۱/۲۱۳ 
براق خ ۵۱/۲۲۱ 
بربر ۳۸/۲۳۲ 
بزرجمهر ۲۴/۲۰۱ نک بوزرجمهر 
بزرجومید ۲/۲۳۶ 
بغداد ۴۰/۳۲ ۰۲۶/۴۰ ۲۴/۲۰۴ 
بلاساغون ۳۳/۲۳۲ 
بلخ ۰0۱۸۸/۱۷۱ ۰۴۳/۲۸۳ ۱۲۷/۴۷ 
بلور ۶۰/۲۱۳ 
بنی اسرائیل ۰۱/۲۴۸ ۴۱/۱۹۳ 
بنی عبّاس ۱/۱۰۰ 


بوجعفر بامی ۲۹۹/۱۷۵ 


بوزرجمهر ۶۴/۲۴۶ نک بزرحمهر 
بهرام چوبین ۲۴/۱۲۲ 

بهرام گور ۱/۵۸ 

بیت‌المقدس ۶۹/۲۱۴ 

پارس ۰۵/۱۵۸ ۳۴/۲۳۲ 

پارباب ۶۳/۲۶۳ 

پرویزه خسرو ۲۴/۱۲۲ ۲۳۵/۶۶ 
پسر هاشمی ۵/۱۹۶ 

پشاپویه ۳۰/۲۶۱ 


پیران ویسه ۲۹/۲۴۵ 


تازیک ۷۱/۸۸ 
ترکستان ۰۳۶/۲۴۵ ۰۲۱/۱۶۵ ۳۸/۲۳۲ 
ترکمانان ۱/۱۶۰ 
جبرئیل ۰۱۰/۳۹ ۲۰/۱۴۹ 
حیحون ۰۱۲۳/۴۷ ۸۴/۱۶۷ 
3 
چغری بیگ. نک امیر چفری 
چین ۰۲۹/۲۴۵ ۳۸/۲۳۲ 
ح‌ 
حاتم طایی ۵۰/۱۹۳ 
حبشه ۳۸/۲۳۲ 
حسن بصری ۴۰/۱۱۴ 
حسین الطوسی (نظام الملک) ۶/۳۱ ۳۶/۳۲ 
حسین بن علی (ع) ۳۱۳/۸۹ 
حسین علی مرو رودی ۶۱/۲۶۳ 


حمزه ۷۸/۲۰۶ 


حمص ۴۵/۲۸۳ 


حوّا ۱۵/۲۴۳ 


ختلان ۶۲/۲۱۳ 

خداوند ۴۱/۳۶ 

خسراستان ۰۴/۴۳ ۰۱۸/۲۲۰ ۰۱۶۲/۷۸ 

۶/۲۳۷ ۵ 

خردادبه (ابن خردادبه) ٩/۱۹۷‏ 

خرمدینان ۱/۲۷۱ 

خسرو پرویز ۶۱/۲۴۶ نگ پرویز 

خلج ۳۴/۱۶۵ 

خوارزم ۱۳۵/۱۶۹ ۰۲/۲۷۹ ۱۳۲/۲۲۵ 
۳۳۳۲ 

خوزستان ۷۲/۴۵ 

دارای بن دارا ۵۰/۲۴۶ 

داعیان ۸/۴۳ ۸۱/۲۶۳ 

داوود (ع) ۴۹/۲۸۳ 

دحله ۲۵۱/۱۰۹ 

دربند ۶۶/۲۱۴ 

دشستاببه ۱۳/۲۷۱ 

دید؛ سپهسالاران ۰۳/۲۳۶ ۱۰/۲۳۷ 

دیلم ۰۳/۱۵۰ ۳/۱۵۷ 

دیلمان ۰۱۲/۱۲۵ ۰۱/۱۵۹ ۰۴۷/۲۲۹ ۸۵/۲۶۳ 

5 
رستم ۲/۲۴۴ 
روم ۲۳۰/۱۰۹ ۰۴۵/۱۲۶ ۴۰/۲۳۲ ۵۰/۲۴۶ 


رومیان ۱/۱۵۹ 


نام نامه ۳۱۳ 


ری ۰۱/۲۳۶ ۰۲۷/۲۶۱ ۶۶/۲۶۳ 
ز 
زاولستان ۳۵۸/۱۷۷ 
اه ۱۵/۲۱۳ 
زبیریان ۳/۲۶۰ 
زریق بن علین بن صدقه ۳۰/۲۷۲ 
زیدبن رستم ۱/۲۱۶ 
زین الشریعه ۳۸/۲۲۵ 
س‌ 
سامانیان ۰۱/۴۲ ۰۵۳/۱۴۷ ۱۳/۱۶۲ 
سبعیان ۷۳/۲۶۳ 
سبکتگین ۰۲۶/۹۶ ۶/۱۶۴ 
سیاهان ۱۳/۲۷۱ 
سپهسلاران ۳۲/۱۵۳ 
سپیجاب ۶۵/۲۱۴ 
سرخس ۰۱۲۹/۴۷ ۱۱۴/۱۶۸ 
سفیان ثوری ۲۷/۱۱۴ 
سلجوق ۱۳/۳۱ 
سلطان شهید (مسعود) ۱۱/۲۰۰ 
سلطان محمود؛ نک محمود (سلطان) 
سمرقند ۴۲/۹۷ 
سند ۳۷/۲۳۲ 
سودابه ۱/۲۴۴ 
سومنات ۰۴۲/۹۷ ۳۶۶/۱۷۸ 
سیاوش ۰۲/۲۴۴ ۲۷/۲۴۵ 
سیستان ۶/۴۳ 


سیف‌السنه ۳۸/۲۲۵ 


۴ /گزید: سیاست‌نامه 


س‌ 
شام ۳۳۲ 


شامات ۳۹/۲۳۲ 
شبانکارگان ۴/۱۵۸ 
شبستان ۷/۲۴۴ 
شعیب ۱/۲۱۹ 
شمس الکفاة احمد. نک احمد حسن 
شیرین ۶/۲۳۶ 
شیعیان ۳۷/۴۴ 
ص 
صاحب الخال ۵۹/۲۶۳ 
صاحب عبّاد ۱/۲۳۶ 
ط‌ 
طالقان ۶۳/۲۶۳ 
طبرستان ۶/۱۵۹ ۰۳۵/۲۳۲ ۸۲/۲۶۳ 
طبرک (کوه) ۲/۲۳۶ 
طغرل ۱/۳۹ 
ح‌ 
عبّاسیان ۱۰/۴۳ 
عبدالرحمن خال ۱۲/۲۰۰ 
عبدائه الزعفرانی (ابو عبدانّ) ۵۵/۲۶۲ 
عبدال بن طاهر ٩۹/۹۵‏ 
عبدالّه بن عمر بن الخطّاب ۲۱/۳۹ 
عبداله پن مالک ۱۶/۲۷۱ 
عبداله بن میمون قداح ۱۰/۲۶۱ 
عبدالملک کوکبی ۱۱۵/۲۶۵ 


عجم ۱۶/۸۶ 


عدن ۴۰/۲۸۳ 

عراق ۵/۴۳ ۰۱۶۲/۷۸ ۰۴۳/۹۷ ۱۳۲/۲۲۵ 
۳ 

عراقین ۳۴/۲۳۲ 

عروحل ۳/۴۲ 

عزیز ۱۲۱/۹۰ 

عضدالدوله ۱۱/۱۳۵ 

علویان ۳۴/۲۱۰ ۸۵/۲۶۳ 

علی (ع) ۴۰/۲۰۱ 

علي نوشتگین ۳۳۹ 

عمارة بن حمزه ۶۳/۸۸ 

عمر (عمر خطّاب) ۰۳۹/۲۲ ۳۲/۱۱۴ 

عمر لیث ۳ 

ِ 

غازی ۲۴/۹۶ 

غرجستان ۶۳/۲۶۳ 

غشسسزتین ۰۱۲۱/۹۰ ۰۸/۱۲۱ ۰۵۱/۱۴۷ 
۴ ۱ ۳5۵ 
۱۴*۰۱۳۸۳ 

غور ۶۳/۲۶۳ 


غیاث ۴۷/۲۶۲ 


نارس ۱۶۲/۷۸ 
فامر ۶۲/۲۱۳ 
فخرالدوله ۰۷۰/۲۳۳ ۱/۲۳۶ 
فراوه ۶۶/۲۱۴ 


فرقان ۴/۳۱ 


فضل بن سهل ۳۶/۱۹۸ 
فضلومند ۷۳/۱۰۲ 
فضیل بن عیاض ۵۷/۹۷ 


فقیه ۵۵/۲۶۲ 


قاهره ۱۳۱/۲۷۶ 
قبادین پیروز ۰۸/۵۶ ۳/۲۵۴ 
قرامطه ۱/۲۶۰ 
قرمطویه ٩/۲۶۱‏ 
قرمطی ۳۹/۲۲۹ 
قسطنطنیه ۲۴۱/۱۰۹ 
تم ۲۷/۲۶۱ 
قیروان ۳۹/۲۳۲ 
قیصر ۲۴۰/۱۰۹ 

ک‌ 
کابل ۲۶۵/۱۷۴ 
کاشان ۲۷/۲۶۱ 
کاشغر ۶۰/۲۱۳ ۳۳/۲۳۲ 
کرسف ۶/۲۴۸ ۱۸/۲۶۱ 
کوفه ۰۵۱/۲۱۳ ۱۸/۲۶۱ 
کوفی ۱۹/۲۳۷ 
کوهستان عراق ۰۱۰۵/۴۶ ۳۱/۲۷۲ 
کیخسرو ۷۹/۲۵۱ 
کیکاووس ۱/۲۴۴ 

گ 
گرجیان ۴/۱۵۸ 


گرده کوه ۱۱۶/۲۶۵ 


نام نامه ۳۱۵ 


گرسیوز ۳۷/۲۴۵ 
گرگان ۸۲/۲۶۳ 


گیلان ۱۰۴/۲۶۴ 


لقمان ۳۷/۱۱۴ 
لویک ۲۶۷/۱۷۴ 
۳ 
ماچین ۰۲۹/۲۴۵ ۳۸/۲۳۲ 
مازندران ۳۴/۲۳۲ 
ماوراءالتهر ۰۵/۴۳ ۰۱۰۱۷/۱۶۸ ۳۲/۲۲۵ 
مأمون ۰۳۵/۱۹۸ ۶۰/۲۵۰ 
مجدالدین ۳۷/۲۲۵ 
محمد (ابن اسماعیل) ۳/۲۶۰ 
محمّد بن حمید طایی ۲۹/۲۷۲ 
محمد زکریا ۲۴/۲۶۱ 
مسحمد بن عبدال(ص) ۰۳/۳۱ ۴۵/۱۱۴ 
۹( 
محمد عربی ٩۳/۸۹‏ 
محمود (سلطان) ٩۲/۸۹‏ ۰۸/۱۲۱ ۰۱۸/۲۲۰ 
۳۸ ۳۵۹/۱۷۷ 
راهطا 
محمودیان ۱۶/۱۵۶ 
مداین ۷۹/۷۵ 
مدینه ۰۵۱/۲۱۳ ۱/۲۳۱ 
مرداویج زیار ۱۰۶/۲۶۴ 
مرو ۰۱۲۹/۴۷ ۴۳/۲۸۳ 


مروالرود ۶۱/۲۶۳ 


۶ /گزیده سباست‌نامه 


مرورودی: حسین علی. نک حسین علی 
مرورودی 

مزدک ۷/۲۲ 

مسعود (سلطان) ۱۸/۲۲۰ 

مس صطفی (ص) ۰۷۷/۲۰۶ ۰۲۶/۲۱۲ نک 
محمد(ص) 

مغرب ۳۹/۲۳۲ 

مکٌّه ۴۴/۱۲۶ ۵۱/۲۱۳ 

ملکشاه ابوالفتح ۷/۳۱ 

منات ۳۶۶/۱۷۸ 

منصور سامانی ۳۴/۲۲۵ 

مهدی ۵/۲۷۱ 

مهدیه ۹۶/۴۶ 

مهنه ۶۳/۲۶۲ 

ن 
نشابور ۲۶/۲۲۰ نک نیشابور نظام‌الملک 


نوبه ۳۹/۲۳۲ 
نوح بن نصر ۰۳۳/۲۲۵ ۶۲/۱۶۶ 
نوشیروان ۰۱/۷۲ ۳/۲۵۴ 
نیشابور ۰۱۰/۹۵ ۰۸/۱۲۱ ۲۶/۲۲۰ 
نیمروز ۰۳۲/۲۲۵ ۳۳۴/۲۳۲ 

و 


ویشگرد ۶۳/۲۱۳ 
2 


هارون الرشید ۰۱/۲۱۱ ۳/۲۶۰ 

هامان ۴۱/۱۹۳ 

هرات ۱۰/۲۰۰ 

هندوستان ۰۳۷/۲۳۲ ۰۳/۱۳۸ ۲۹/۲۴۵ 
ی 

یزدگرد ۴۸/۸۷ 

یمن ۳۸/۲۳۲ 


بوسف ۳۹ 2۱۳۴۸ 


۵ ۲۵۹۵۲۲8۵۸ ابامطاز۳ ۱۵ عطا ما فعوتفعهنمت ااحهالا ۱06 200 ۷۲۵65 عظ) ۶ه کو‌طن۵0ع2 
0 عادو ۷۵۲۸۵ ۱۵6 جمم‌نا ]۲۵۲1۵۵ ۱۵ #۲ااصتاا۲وممن هه دع۷ام فناط) و ۴16 .۵۵0۵8 ۲6]6۲68۵8 
1۵ج عولط 276 

۵ ۱۱۶ وا عون بااقعصعج ما عطا ]۵ 0ظ و ۹6۲165 عظ) طذ 60)ح200 بزطام‌قعمطا۳ه ظ1 
۴ م۷ کاط جا 6۲اه .1 ها 0عهازم۳۵ن قه وعام‌آم‌هزعم عطا دماام] روما ناه رقامز2۵2۵05۵۲ 
6 0۲6 ۹۵۲6 ۱۵6 10۲ ۱۱۵۱۱2۵0 جع مولق 32۷6 وامحادصره عصنامايم فصتاونی م1 .ضمهو0 تن 
۰ 1۲6206۲5 

66 16 و۵ فصن 020۲۵ 808۲6 1۷6 0و۵ زقلط عحوداام۷ فنطا ۲۵ ومآم باق 0اطز جها۳۵ع۴۳ مط 1 
2 قفا 270 


0 ۱ 01010۳۱۵ ,۲ 
۸۲۵۲ «فععه]۲] بردعده مدز 


60 0۶ 286 عظ) 18 


۳۵(۰۵۵ 


0 ۲۵۵ مد« 6زو6۵ 1۵/6۲6۵66۵0 ۵۳ 2۲6 ۵6۲6 200 ر50۵06 1۳ اقه۷ و1 ۱۱)6۲۵6۵۲6 ۲6۲5127 
موز۲6۳۵ 0۲ ۱6اه عطا ده ههنااندم 224 مطنام‌جمت. ها صنج ۲۳۵ . .10 هع . ااکعهعه 
حهع 5۵۵0۵۶ 200۷6 عط) که دناامعموومه ۵ ط)ز۳ ۲6۵06۲5 ۱۳۵۶ 0۲۵۷۱۵6 ۲۵ 0660 فقط 6۲۵010۲6)] 
رکل‌هنا0 تمه افممتامم‌نا0ع موزل ما مزا ها رتع۲۵07مده رل۵عونهوزل ق1 1)6۲200۲6 
۰ 280 رقامعلنااه ۱۵۵006۲5 رقاتهصه 10۲ وامعزهاناد ۵۶ ۲28۵۵۵ داز همزط؟50ع0 

۶ ام تقجموعم1۳ 10۲ وعل۲6۵ ۵۱۵ ۲۵ ۲۲۲ ۵ قاقژتع)۵ ٩616601082 2٩00۲00۲1۵16‏ ظ 
,1۳988265 ۱116۲۵۳ ,۱۵۹۹۵8۵6 طه۲1هانمصهدت عط) اجه موی ما ۲۲ مفلق ۷۵ ۱۱۲6۲۵60۵۲6 ۲۵۲5121 
۵ ۱۵۵ 02۷6 ۷6 ,0۲طاناج فا 2۵0 ۷۵۲۴ ۵ 10۲۲0۵0۲00۵۵ ظ] .۵0۵۲688109 ]0 0681168 2020 
عصهنا ۲۵6 2۵ باعت50۵ صهذ۲۳2۵ 6ظ) ۵۶ و6۵0 عط) 20 فعقهه اهتممع مهتع0ه ۲۵6 )عناممع2 
۱ ۷۵۲۴ ۵0۱30۳5 عظ) ۵۲ ۵۵۵5 ع) عاهنااوه ۱۵ ههز] فناطا رل06۵)6 ۷۵۵ ۷۵۲۴ ۲۳۵6 9۱۵0 
0 هرا ۵۷۵۲8۵ 6 قه ال۳۵ وه رفتصنا عنبه عنط ها هصنهمماهها . هزععازه ۱6 
یی 

۲ 2۱020۳5 06۲5 6ظ) ]0 0۱0۲6 2 اظ0۲6۵۵ ۲۵ ٩6۲168‏ قاط صذ 0۵۵06 معع۵ و صامتعااشر 
حز ۱۳6۵06 عتقوط عطا اه اهنمم ما مصح رقصنااعی قلعم بوه۵ عوهت هن 5 ۲۵۵۵۱۵)0۲] 
مه صینامممن۳۵0) لقجمتاه۱۳ .ده قعطا ۶ فعیانااه اقلهمو مه همتهاطا ‏ لقناامعاا6ه۱ 
۵ ,۷۷۵۲6 ۲3696 هدزم‌بال۲0 اما صرق ۹6160118۵ م1 220 ,2۷01060 ۵6۵8۵ 2876 ۴2۵06۲۵18۲۲ 61۲6۲26 
6۵6) اهفعفاه 6ظ) ۵۶ ٩۵۱6۵0۱0۵‏ 1۳6 .هم‌صاط) 0صناهه هه طمتا72ع۵0جه ۵ 2006۲60 122۷6 
انار رعل۷۵۲ 6۲ظ00 ۲۸ ,عاصاهازهه وا۵ز5۲ناهفدط عااهم‌طا بان اقمده 66 220 )0۱068 ۳6) 08 92860 
امعم ۲۵ ۵62۲ 00طاعده ه طمامعهط) 0عبعاط2 و ۳۵۲۵ ۶ ۵۶ مماهاوعوعتم اهنا 200 
ترفات عو(۱9 

رکذ ۲۵ 1۳6 .۱۵0 ر0ع)۵000 عععها فقط فده اهتهعمو ۵ ر8ع۹6۲۱ عطا ههااام2۵8 2[ 
0 0۶ 0۱۵0516108 ۰۲16 .96001088 ۹6۷6۲۵1 ماظز 1060 رقجطام؟ بفتهانا فناماعع۷ ۲۵ مها0۲ع20 
۵ عه 2۶ ع) 200 رجمز۱۲۲ ۲۳۶ ,0065 ۵6 وباط) رطمناهعه اقط) 0۵۶ 0ج عط) 2 فعجصمم ه10ا0ع5 
۱۵/۵ عط 2۲و۲6 که .عاعه نجع06۵680ع1 وه 06۲60زفجهه هطزه‌طا طمهه (فه‌طه‌ناوزل 0۶ 
۶۵ ۲۶6 ۲۵ 260070108 02]68011260 2۲6 ۵۷) رفومزاما5۵ ۵۲۵۵6 ۲6 0ه2 (فاام‌دامه ملجص)۲۳) 
6 ۷6۲۹۵۵ 220 000۲6۵808۵6 ,۷۵۵۵۵۵1۵۲۲ ۳6) ره۲۳6 .00۲169و عط) 0۲ )۲02 0۲ قاهه‌ناومه ۱۵6۱۲ ۵۲ 
(وعکمه هامع0٩‏ 1۵ ا۵ع68۳6) 200 عامدصزد کا ۳۱۲۵086 فلا ۶۵۲ معو۵۵0 ۱۵۸8۵0۵86 1۳6 .۵060 نا0ه‌برم 
6۵ 0۵۴15۲7 ۲0 0۵۵06 06۵۵ ۱2۷6 فاح‌صعناه راتمطه ج1 .ععلمومت هه ۵:۵۲ 2۲6 فممناهمهامه ۱۳2 
۶6 8۲280 ۲0 ۲6۵06۲ ۲66 عاطاههه ۵) و2 ۲عصصوهه 2 دبای ها ععنازباعاصادوه مااصقجصوهع 20 اهم‌نه۱ 
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۵۵ ۵ طوزو۳6 عط) ۶ه ووناهعاآهت خر 
6 .0 
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